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خراسان امروزی که به مرزهای‌تر کمنستان شوروی » افغانستان » دشت 
نا امید » زابل و زاهدان » بیابان لوت » و کویر و بالاخره گرگان محدود می‌شود 
کمتر از نصف خراسانی اس تکه ساتراپی پارت را در دوره های باستانی ایران 
تشکیل می‌داده است . خراسان جزء ساتراپی پهناورپرئوه است که در کتيبة داریوش 
کبیر در بیستون و کتیبه‌های دیگر هخامنشی آبده است . هرودوت که از تقسیم- 
بندیهای دقیق کشور هخامنشی بی اطلاع بوده است خراسان یاساتراپی پارت را 
شامل سرزمین خوارزبیانل » سغدیان » و هرانیان نیز دانسته است . این ایالت 
پهناو رکه سر انجام قرارگاه و کشور نیرومند پارتها یا اشکانیان شد در آغاز تاریخ 
ایران باستان ادها را به سوی خود کشانید (۱). 

استرابون جغرافیا نگار دقیق وموشکاف یونانی می‌نگارد که چون تنگدستی 
عمومی و عوامل نا مطلوب طبیعی این استان با حشمت شاهانه و زندگی پرتجمل 
پادشاهان هخامنشی‌ایران ناسا زگار بود هرگاه که گذارشان به‌این صفحات می‌افتاد 
تا آنجا که امکان داشت می کوشیدند هرچه زود تر سر زسین پارتهارا پشت سر 
گذارند ؛ اما همین عوامل نا مساعد طبیعی » پارتها یعنی این شاخه از قوم هند 
و اروپائی را مردمی سخت کوش ؛ بردبار» و دلی رگردانید و این خصوصیات اخلاقی 
نام آنها را بلند آوازه ساخت ,به هنگام زوال دولت هخامنشی از این ناحیه ازایران 
اشکك ام ی که بنیاد گذار دودمان اشکائیان شناخته شده است بساط حکوست 
سل و کیدها يا جانشینان اسکندر مقدونی را برچید » و سلسلهُ نوینی را بنیاد نهاد 
که چون در آغاز به حکم ضرورت خود را دوستدار یونان قلمداد می کرد آیند گان 
نا آگاه تا مدتها مغرضانه آن سلسله را غیر ایرانی و یا بونان پرست می‌دانستند, 


۱ 


عرانان‌جسابال 

در دورة پادشاهی ساسانیان که بساط فئودالیته برچیده شد خراسان‌باستانی 
یاساتراپی پارت به شکل یکی از استانهای مهم ایرانشهر در آمد. ادارٌ هر یک از 
استانهای کلان بر عهدهٌُ حکمرانی بود که وی‌را سپهبد می‌نامیدند و هر سپهبدی 
به نسبت پهناوری » اهمیت » و ثروت قلمروش چند تن مرزبان به زیر فرمان‌داشت.. 
خراسان به چهار بخش شده بود که ه رکدام مرزبانی جدا گانه داشت و این‌چهار 
بخش عبارت بود از : نخست مروشاهگان ( شاه جهان ) ؛ دوم‌بلخ یاباختر (۱) 
وتخارستان؛سوم هرات(۲) » فوشنگک (بوشنج) وسگستان(۳) چها رم‌سرزمین‌ورزرود(*؟) 
يا فرارود که پس ازتسلط تا زیان به‌ناحبه ماوراء‌اللهر یاتمامی اراضی سیان آب 
آمویه (جیحون) (*) وسیر دریا (سبحون ) (0) مشهورگردید. تانخستین ببست‌سالة 
سدة بیستم مپلادی اطلاع محققان دربارة حدود خراسان باستانی از نوشته‌های 
پر اشتباه هرودوت و روایت های ناقص بورخان دورٌ اسلامی تجاوز نمی کرد . 
در سال ع ۲و , میلادی که پروفسور هرتسفلد (") آلمانی به دنبال پژوهشهای 
جهانگرد و محتق انگلیسی هنری رالبن سون (") و دانش پزوه علاقه مند 
دیگری » ادوارد تاماس(۱) نام ترجمةٌ دقیق سنگ نبشته های پایکولی را منتشر 
ساخت حدود خراسان باستانی به خوبی روشن گردید . حدود چهار مرزبان نشین 
خراسان از دروازه‌های خزر نزدیک ری آغازبی‌شد » ا زکوههای البرز و درهٌ اترك 
گذشته تا دره گز امتداد می‌یافت » سپس از بیابان تجن و مرو به جیحون و پامیر 
می‌سید و از آنجا بامتداد جیحون تا قلةٌ هند و کش و از آن نقطه به سمت مغرب 
درامتداد رشته کوههای مزبور به‌جنوب متوجه شده از ناحيهُ هرات و کاشمر امروزی 
و خواف می گذشت وناحیهٌ کهستان‌را قطع کرده دوباره به‌دروازه‌های‌خزرمی پیوست. 


ب /: 0 و 
عراسانر سنوی اران 
مهاحمان تازی از هنگابی که پا به خال ایران نهادند نظر به سوی 


خراسان دوختند . اما فتح ناحبهُ بزرگ و پر ثروتی که به گفتة یکی از جغرافیا 
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نگاران اسلامی به داشتن کانهای سیم و زر» فیروزه » اسب های پا کیزه » جابه 
های زربفت » همه گونه دارو » هوائی به غایت خوش و مردمانی تندرست ونیرومند 
بر خود می‌بالید (۲) به آسانی میسر نگردید. از اوان خلافت عمر تا اواسط عهد 
خلافت عثمان یعنی در عرض ببست سال با وجود کوششهای پیاپی سرداران‌اسلامی 
سر زسین خراسان بر روی سپاهیان مسلمان نا گشوده ماند تا آن که عبدالته بن‌عامر 
از طرف عثمان مأمور تسخیر آن ناحیه شد. نخستین شهری که در خراسان بدست 
یکی از سرداران عبدالته گشوده شد طبس بود و بدین سان سا کنان طبس قبل ازآن 
که مردم ساير نواحی خراسان از ترس شمشیر » کیش نیا گانشان را رها کنند 
اسلام آوردند (۳) . تسخیر تدریجی ساير نواحی تازمان حکومت معاویه به سال ۲ء 
هجری و شاید هم تا بدتها پس از آن تاریخ هک را زار کوه زر 


عراران رجرطاگصرّن 

مدت صدو پنجاه سال که خراسان مستقیماً زیر نظر نمایند گان خلفای بغداد 
اداره می‌شد یا اوضاع برای روی کار آمدن مردانی که درآن سرزمین داعیه استقلال 
در سر داشتند مساعد نبود و یا تضت‌هایی که تشکیل: کرذیاه یه کر الرسید: 
نخستین فرصتی که برای تحقق آن آرمان دیرینه روی نمود اختلافی بود که میان 
ابین و مأمون فرزندان هارون الرشید خليفةٌ عباسی برسر مسئلهٌ جانشینی درگرفت. 
در این کشمکش مآأمون از سردار سپاه خراسان طاهربن حسین مشهوربه ذوالیمینین 
کمک خواست. در جنگهائ ی که میان لشکریان آن دو برادر روی داد همه جا 
طاهر بر سردار امین چیره گردید و سرانجام به سال ,و ,ه. بغداد را محاصره و آن 
شهر را بنام مأمون عباسی مسخر ساخت. همین که خلافت مأمون مسلم شد وی 
به پاس آن جانفشانیها و لشک رکشیهای درخشان در سال ه . ب هجری ( . ۲«م.) 
حکوست بخش شرقی خراسان را به طاهرین حسین بخشید . بدین‌سان طاه رکه 
فقط اسما نمايندهٌ خلیفة عباسی در خراسان بود پایتخت را از شهر مرو به نیشابور 
بنتقل ساخت و شالوده دودمانی را ریخت که نخستین سلسلهٌ مستقل حکمرانان 
ایرانی پس از هجوم تازیان بشمار می‌آید . دلیلی در دست نیست که آبادی و میزان 
ثروت خراسان عهد طاهریان را کمتر از دوران پادشاهی‌ساسانیان بدانیم . دریبست 


۳ 


سالهٌ اول سدهٌ سوم هجری » مجموع در آیدی که قرار بود همه ساله عبدالّه‌بن 
طاهر به بغداد بفرستد سر به سی و هشت میلیون درهم میزد (4). 
و ۰ 0 ۰۶ 
ار زان اسان وم حول 

دوران حکمرانی طاهریان بر خراسان که آغاز استقلال این ناحیه از ایران 
بود از نیم سده تجاو زکرد و سر انجام یعقوب لیث صنار بنیاد گذار دودمان صفاریان 
با گرفتن شهر نیشابور به فرمانروائی آنان پایان بخشيد ( ۲۰ ۵ .) . اما دولت 
صفا ریان نیز زود گذر بود زیرا بزودی قلمرو آنان بدست اسمعیل سامانی افتاد وآن 
چه از عهد مأمون عباسی به خراسان شرقی مشهور شده بود دوباره به سر زمین ورز 
رود يا ماوراءالنهر ملحق گردید. پادشاهان سامانی به ویژه اسمعیل و امیر نصر 
و منصور » نوادهٌ امیرنصر » همگی مردان پالك سرشتی باذوق وادب پرور بودند. در 
دوران فرمانروائی سامانیان زبان فارسی‌جان تازه‌ای‌یافت. ترجمةٌ تاریخ‌طبری وتفسیر 
طبری در این دوران فراهم گردید وهم در این عهد بو که بزرگترین شاعر نف زگوی 
تاریخ ادبی ما ابو عبدالته جعفر مشهور به رود کی شعر فارسی را بر شالوده نوینی 
استوار ساخت. این سخنور ارجمند و بی همتای خراسان پایهُ سخن را چنان بالابرد 
که سرایند گان بزرگی چون دقیقی » عنصری » معروفی » رشیدی » منوچهری 
و فردوسی همگی به استادی وی خستو بودند و سبکش را سر مشق خود ساختند . 

دوران صد و سی سالهٌ فرمانروائی خاندان سامانی ( ببب تا ورس ه) 
پر خراسان و ماوراء النهر » و خدمت بزرگ ی که پادشاهان آن دودمان به رستاخیز 
زبان فارسی و ترویج علم و ادب نمودند » یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ 
ایران را تشکیل می‌دهد. هنگامی که همین سر زمین پهناور بدست غزئویان افتاد 
ایشان نیز به تقلید فرزندان سامان به ترویج علم و ادب و تشویق شاعران 
و نویسند گان فارسی زبان دل بستند, مهمترین رویداد دوران دویست و سی سالهٌ 
( ,هس تا رره ه) حکمرانی غزنویان تجزیة خراسان باستانی به دو بخش علیحده 
بود که در ,ءع ه. یعنی سی سال پس از مرگ سلطان محمود غزنوی صورت 
گرفت. بخش بزرگ ی که شامل افغانستان امروزی می‌شد و پایتختش شهر غزنی 
بود در دست غزنویان باقی ماند و بقیٌ خراسان از آن سلجوقیان گردید. قلمرو 
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پادشاهان سلجوقی نیز پس از صدو بیست و سه سال ( هه - 2۲٩‏ ه) بدست 
خوارزمشا هیان افتاد و بساط حکومت خوارزسشا هیان هم پس از یک سده و نیم 
بدست لشکریان مغول برچیده شد و سر انجام خراسانی که بیش از ششصد سال 
از امنیتی نسبی برخوردار بود به یکباره لگد کوب سم ستوران چنگیزخان گردید . 
عرسا توراق 

فتنة مغول در واقع نقطهٌ عطفی در پژوهشهای تاریخی ما محسوب می‌شود . 
شاید یکی از عللی که پای جهانگردان و مبلغان عبسوی را به خاور زین با ز کرد 
کنجکاوی آنان در بارهٌ باهیت و نتایج ایلغار چنگیزی تیموری و بالاخره تساهل 
فرزندان آندو سردار حهانگنا و بیرحم نسبت به پیروان تمامی دین‌ها بود . اقناع 
حس کنجکاوی » علافه به ترویج دین عیسی ؛ سودای تحقیق و جهانگردی » 
و غریزة سودجوئی همه از انگیزه‌هائی بود که گروهی از مردم بغرب زین را 
به سوی ایران کشانید . تا جائی که سل های بو خزود - کواه است بنيامین اهل 
تودلا (۱) جهانگرد بهودی اسپانیائی یکی از نخستین جهانگردان بیگانه 
است که در حدود صد و هفتاد سال پیش ازابن بطوطه به ایران سن رکرده 
است و شرح نسبتاً بختصر و درعین حال جالبی پیرامون شهر های ایران 
نگاشته است. چون انگیز؛ اصلی این جهانگرد گرد آوری آمار و اطلاعاتی درباره 
یهودیان ايران بوده است از ناحیهُ خراسان فقط به نیشابور و اقلبت بهودی آن شهر 
اشاره می کند , جالب است که بنيامین در نیمه دوم سده ششم هجری هنگام ی که 
اتابکان بر فارس حکمرانی می کردند اصفهان و شیراز را آبادترین و پر جمعیت‌ترین 
شهرهای ایران دانسته و از لحاظ جمعیت » وفور نعمت » وآبادانی یزد را مقدم 


بر تیشابور شمرده ات () 


۳ فِ 1 
با راوتولو را بای 
در حدود صد و سی سال پس از سنر بهودی اسپانیانی , بنيامین اهل 
تودلا ء جهانگرد نامدار ونیزی » مار کوپولو (۲) قدم بخاكایران نهاد . مار کوپولو 
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که به همراهی زنی از خاندان قویبلای قاآن عازم دربار ارغون بود هنگامی 
به ایران رسید که ارضون نواده هلاکوخان درگذشته بود ( ,وب ه . ) 
و به همین سبب اچار بود برای دیدن غازان خان متوجه نواحی غربی ایران شود. 
با آن که نوشته‌های این جهانگرد بیگانه دربارژ شهرها و وضع محیط ایران در دوران 
حکمرانی‌جانشینان چنگیز بسیار مختصر و کوتاه است سفر نامه ما رکوپولو را میتوان 
یکی از قدیمی ترین ومغتنم ترین سندهای معتبر خارجی شمرد . مار کوپولو که 
به تفصیل از کرمان و یزد سخن رانده است ازهشت ایالت مهم درایران نام می‌برد 
که هفت‌تا از آنها را فواقع درجنوب و هشتمین آنها يا ایالت تین وکن(۱) را واقع 
در شمال دانسته است. از قرینه هائی که در دست داریم ب ی گفتگو پیذاست که 
باید مقصود ما رکوپولو از اين نام » تون و قاین از شهرهای کنارهٌ کویرباشد (1). 
وی ضمن توصیف راه ی که به کوه بنان منتهی می‌شود از بیابان خشگ بی آب 
و علفی یاد می کن د که گذشتن از آن بدون بلد و داشتن ذخیرة آب مکفی غیر ممکن 
بوده است و بالاخره بیابان لوت را میدان جنگ بیان اسکندر و داریوش سوم 
می‌خواند (۷) . وسف ی که سا رکوپولو از این ناحیٌ ایران کرده است گوئی طنینی 
ا زگنته های ناصر خسرو علوی است که در حدود نیمه سدهٌ پنجم هجری همین راه را 
پیموده و آبادیهای ناحیهُ کوهستان ( قهستان ) را دیده بود , به نظر ما رکوپولو 
هوای این بخش از خراسان نه بیش از اندازه گرم و نه زیاده از حد سرد » بلکه 
در نهایت اعتدال بود. وی ساکنان خراسان را مردمانی خوش اندام و زنان آن 
سامان را به ویژه زیبا دیده است. (۸) 


رارکت اسان 
مسافر بیکانه دیگری که_تقرباً بیست و پنج تاسی سالی پس از 
مارکوپولو از خراسان عبور کرده است رهبانی از فرقة فرانسیسکانهاست که 
به اودریک اهل پوردنون (۳) مشهور است . وی از زادگاه خود » شهر 
پوردنون که | کنون بین ونیس و تریست قرار دارد برای سر کشی به دیر های 
فرقة فرانسیسکان ابتدا از راه ارزروم خود را بتبریز وسلطانیه رسانیده و پس‌ازدرنگ 
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در این نواحی متوجه سر زمینهای شرقی ایران شده » از کرمان و یزد و خراسان 
خود را به چین رسانیده و سپس از راه هرمز » شیراز » کردستان و بغدادبه میهن 
خود با زگشته است )٩(‏ . چون به طور دقیق ميدانیم که اودریک چندسالی پیش از 
د رگذشت ابوسعید بهادرخان » فرمانروای مغولی ايران از خراسان عبو رکرده است؛ 
پر دور نیست که مسافرتهای این رهبان در خلال سالهای و ۲ب و مه یعنی 
اند کی زودتر يا شاید همزمان با سفر ابن بطوطه جهانگرد مشهور مغربی صورت 
گرفته باند. هنگامی که این دو مسافر ونیزی و مغربی از خراسان میگذشتند هنوز 
آثار آسیبی که از ,رب ه با هجوم لشکریان چنگیز بر پیکر خراسان وارد آمده بود 
بچشم دیده میشد , در دوسوی آب آمویه در سراسر سغدیان » خوارزم » تخارستان» 
چغانیان و ختلان بسیاری از شهرها پس از صد و بیست سال هنوز ویران بود » 
و منظرةٌ بخارا و سمرقند که روزی آباد ترین شهر های سغدیان در قلمرو دودیان 
سامانی شمرده می‌شد هر مسافر صاحبدلی را غمگین می‌ساخت. به گفته ابن بطوطه 
از چهار شهر مشهور خراسان فقط هرات و نیشابورهنوز آباد بود ؛ اما در بلخ و مرو 
ذره‌ای از حلال و شکوه پیشین دیده نمی‌شد. 


یمان متس ول امحر ار عطوط 


هرات پایتخت باستانی آریا که یکی ا زکهن سالترین شهرهای خراسان 
باستانی بود مانند بسیاری دیگر از شهرها در فتن مغول آسیب فراوان دید این 
بطوطه از شهرهای متعددی که جغرافیا نویسان دور اسلامی در نزدیکی هرات 
یاد کرده بوده‌اند نامی نمی پرد. ظاهراً در نخستین سی سال سده هشتم هجری این 
شهر دوباره بزرگترین و آبادترین شهرهای خراسان شده بود وسا کنانش به‌پرهین 
کازی و دار ها دادن ایور نو یی از یکسان هدن با اند درنته 
مغول » بعد از صد وییست سال سمندر وار سر از زیر خا کستر برآورده و چنان آباد 
گردیده بود که آن را دمشق کوچک می نامیدند,ابن بطوطه در بارٌ نیشابورچنین 
می نویسد : 

«این‌شهر میوه‌ها » باغها و آبهای فراوان دارد و بسیار زیباست. چهار نهر 
در آن جاری است و بازارهای خوب و وسیع و مسجد بسیار زیبائی دارد که دروسط 


۷ 


بازار قرارگرفته و چهار مدرسه در کنار آن واقع شده که آب فراوانی در آنها جاری 
است وگروه انبوهی از طلاب در این مدرسه‌ها مشغول فرا گرفتن فقه و قرآن هستند. 
بتو تابور هرسرس ان ود اس 9 

بلخ و مر وکه هر دو بانند هرات و نیشابور در بیست سال اول سدهٌ هفتم 
هجری بدست لشکریان مغول ویران گردید تا دو قرن بعد نیز روی آبادی ندید, 
بلخ یا شهر باختر باستانی تا هنگام هجوم سپاهیان تازی مهمترین و مقدس‌ترین 
شهرهای خراسان شمرده می‌شد. بزرگترین پرستشگاه که به نوبهار مشهور بود 
در این شهر قرار داشت. گفته‌اند که نوبهار زمانی قرارگاه زرتشت بود و بهمبن 
سیب در نظر زرتشتیان‌پرستشگاه مزبور همان سان عزیز بود که مکه‌در نزد مسلمانان 
ارج داشت . (۱۱) دیوارهای این پرستشگاه به همه گونه زر وزیور آراسته بودوبلندی 
طاق گنبدش را از صد گز متجاوز دانسته‌اند. در خلال شش قرن ونیم که بلخ زیر 
فرمان تازیان و دودمانهای مختلف ايران اسلامی بود ان شهر به سنت دیرینه » 
اهمیت مذهبی خود را حفظ کرد , هنگام ورود سپاهیان چنگیز به بلخ ظاهراً مسجد 
آدینة آنجا بیش از هر بنائیآسیب دید. شایان توجه است که در عهد این بطوطه 
هنوز شایع بود که چنگیز یک سوم مسجد بلخ را به طمع گنجی که در زیر یکی از 
ستونهای آن‌بنای باشکوه نهفته بودند ویران کرد ,(۱۲) ظاهراً درساختمان بناهای 
شهر بلخ از سنگ و ساروج استفاده می کرده‌اند و سعی تمام به استحکام‌عمارتها 
داشته‌اند . سخن ابن بطوطه موید این گفته است زیرا جهانگرد مغربی مدعی است 
که وی بلخ را بکلی ویران می‌دید ؛ ابا خرابه‌های شهر هنوز چنان می نمود که 
یرت هر کر آنتیی ندیده است. آثار خرابی و تاراج مرو از زیانهائی که بلخ دید 
به مراتب شدید تر و درازمدت تر بود . نام مرو بر دو شهر واقع درکنار رودمرغاب 
اطلاق می‌شد که فاصلة میان آندو سی‌ودو فرسنگک راه بود . از این دو برو آن را 
که کوچکتر بود مرو رود و دیگری را مروشاهگان می‌نامیدند. مرو شاهگان که 
برای نخستین بار درعهد خلافت مأمون عباسی بزرگترین مر کز حکمرانی مسلمانان 
در خراسان گردید به گنت یاقوت حموی صاحب بزرگترین وگرانبها ترین کتابخانه 
های جهان اسلامی بود که درهجوم بغولان یکلی از بين رفت(۱۳) . هنگامی که 
این بطوطه از این ناحیه عبور می کرد دیگر اثری از بناهای باشکوه شهر مرو و 


باروئی که به فرمان ملکشاه و وزیر باتدبیرش خواجه نظام‌الملک بر دور آن شهر 
کشیده شده‌بود دیده نمی‌شد. ی فک مف وود عابلی که ممد ویرانی مرو شد 
از بين رفتن تمامی سدها و آب بندهائی بود که در عهد ملکشاه و سنجر برای‌تقسیم 
آب و توسعهٌ کشاورزی بر روی رود مرغاب بسته بودند. 


عرارا جر عوری 


با آن که پاره‌ای از شهرهای خراسان و باوراء‌النهر صد وشصت و شش 
سال پس از ایلغار چنگیزی با هجوم لشکریان تیمور رو بروگردید ( رب ه) 
ابا لطمه‌هائی که بر اثر این بلای جدید بر آنها وارد آبد به مراتب سبکتر و کم 
زیانتر بود . چون تیمور خود مسلمان بود و به مردمی که سر تسلیم فرود می‌آوردند 
می بخشود لدا در بسیاری موارد خرابیهای هجوم تیموری با نتایج مصرمت زای 
ایلغار چنگیزی قابل قیاس نبوده است . روی گونزالس دی کلاویخو () 
سفیرهانری سوم پادشاه کاستمل و لئون (اسپانیا) که هفتادسال پس از این بطوطه 
به سال .مر ه از خراسان عبور کرده است سفرنابهُ جالبی بجا نهاده که مطالعهٌ 
آن اوضاع رایع کر اغا رشده نهم هجری بر ما روشن می‌سازد . بخارا » همان 
شهری که دست کم سه بار بدست لشکریان مغول تاراح و ويران گردیده بود » و به 
گفتهٌ ابی بطوطه مردمش در نهایت ذلت و خواری بسر می‌بردند و از مسجدها 
و بازارهایش جز بخش کوچکی برجا نمانده بود » در عرض کمتر ازهفتاد سال 
چنان ترفی کرده بود که به گواهی کلاویخو از شهرهای آباد و پررجمعیت شمرده 
م6 بر گرد آن دیواری از خشت خام‌ساخته بودند و در بیرونش خندقی پرآب 
قرار داشت ؛ ودر آن محل خوراکی وگوشت و نان و شراب به حد وفور یافته 
میشد و بازرگانان شهر مردمانی بسیار ثروتمند بودند. (۱4) 

تنها شهری که در دور فرمانروائی تیمور به اوح رونق و اشتهار خودرسید 
سمرقند بود . سمرقند که در مشرق بخارا و نزدیکی رود زرافشان قرار داشت وآن‌را 
یکی از چهار بهشت روی زین میدانستند تا پیش از هجوم چنگیز یکی ازآباد ترین 
و ثروتمندترین شهرهای خراسان باستانی بود. سمرقند در نخستین هجوم مغولان 
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تا اندازه‌ای آسیب دید ؛ اما ویرانی آن شهر هرگز مانند شهرهای دیگر خراسان 
نبود , سمرقندی که از زیر بار هجوم‌مغولان کمر راست کرد هنوز بر سبیل بزرگترین 
بهترین و زیباترین شهرهای جهان بر خود فخر می کرد . هنگام سفر ابن بطوطه 
بسیاری ازکویهای داخل شهر به شکل ویرانه افتاده بود و از بارو و دروازژ آن 
شهر اثری دیده نمی‌شد ؛ اما از آغاز سده نهم هجری که تبمور سمرقند را پایتخت 
خود ساخت شهر مزبور رو به آبادی نهاد. 


کرفرررن 

هنگامی که در خزان سال .مر ه ( سپتامبر ع .ع , ) کلاویخو سفیر 
اسپانیائی پا به شهر سمرقند نهاد گردا گرد شهر دیواری از خشت خام و در برابر 
خندقی ژرف قرارداشت , تیمو رگروه بسیاری از تر کان وتازیان» یونانیان ونسطوریان » 
کاتولیکان و بودائیان را به سمرقند کوچانیده بود چنان که حمعیت آن شهر » با 
سا کنان اصلی وتازه واردان به صدو پنجاه‌هزارنفر می‌رسید . (۱۵) به احتمال کلی 
نیمی از این جمعیت به تشویق تیمور و یا به امید پیدا کردن کار و اندوختن سال 
به سمرقند رفته بودند . براثر این سیل پایان نا پذیر مهاجران تازه وارد جمعیت 
سمرقند چنان زیاد شد که حتی در بیرون دیوار شهر و آبادیهای پیرامون آن نیز 
جائی برای آنان نبود, در همان سالی که چشم کلاویخو برای نخستین بار بر شهر 
سمرقند می‌افتاد پاره‌ای از اين مردم آواره را در خانه و کویهائ ی که به طور موقت 
ساخته بودند جا بی‌دادند و برحی در غارها و چادرها و در پناه درختان تنویند 
۳ مین کرد فلت 

کوشش و پا فشاری آدمی ازیک سو » باروری زمین وشرایط مساعد اقلیمی 
ازسوی دیکر درکرانة رود زرافشان شهر و آبادیهائی بوجود آورد که با بهترین 
شهرهای اروپائی کوس همسری می کوفت. از بیرون دیوار سمرقند تا مسافتی به 
درازای یک فرسنگکك و نیم وگاهی دو فرسنک از همه سو ده وآبادی قرار داشت که 
پیشه‌هائی انبوه و تا کستانهائی دلفریب آنها را در میان گرفته بود , سمرقند مانند 
رشت دور‌های بعد » چنان در میان باغها و بیشه‌ها نهفته بود که چون مسافری 
به نزدیکی آن می‌رسید به دشواری می‌توانست خانه‌هارا تشخیص دهد. لابلای 
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اين بیشه‌های انبوه گذرگاههائی با میدانهای بزرگ ساخته بودند که هر میدانی 
دارای د کانهای متعددی بود » و هر د کانی بهترین کالاهای آن عهد را از پرند 
و پرنیان وظرفهای چینی گرفته تا زره و کمان وشمشیر دردسترس مشتریان خویش 
قرار میداد 

علاقه‌ای که تیمور به آبادانی پایتخت خویش و تشویق هنربندان و 
صنعتگران داشت سبب شد که در اند ژبانی سمرقند بصورت یکی از مهمترین 
کانونهای هنری و بازرگانی جهان در آید. مشهور است که تیمور ضمن لشکر 
کشیها و جنگهایش از فرارود گرفته تا آن سوی ارس و از سفید رود گرفته تا کنار 
دجله هرجا هنربند و یا صنعتگری یافت وی را به سمرقند فرستاد. بدین سان 
بازارهای سمرقند کارگاه ورزیده ترین حریر بافان گیلان و دمشق » زره سازان 
و هشیر بنازان آذربایجان و-فارسی +*جیتی‌سا زان وسفالگزان آنیای مر کوی و 
دباغان و سراجان گرجی گردید . کلاویخو در یکی از کویهای سمرقند برجی را 
بر بالای تپه‌ای وصف ی کند که گردا گردش خندقی قرار دائنت و در آن خندق 
آب انداخته بودند تا ورود به آن برج غیر ممکن باشد و مدعی است که در چهار 
دیواری آن دژ بیش از هزار تن زره و خود » و تير و کمان می‌ساخنند. )۱٩(‏ 

در سای آبادانی سمرقند و ایمنی قلمرو تیمور » در عرض سالیانی انگشت 
شمار نه تنها پایتخت تیمور مهمترین کانون صنعت و داد و ستد همه گون هکالا 
گردید بلکه کشاورزی و دامپروریش به پایه ای رسید که هرگز در تاریخ خراسان 
باستانی سابقه نداشت . آب بندها ‏ و کانالهائ ی که ابن بطوطه هفتاد سال پیش‌از 
کلاویخو دیده‌بود (۱۷) تکمیل شد وگسترش یافت .آب فراوان » هوای مساعد » 
باروری زمین» عد کشاورزان کار آمد و کارگران نیازمند و دلسوز همه دست‌بدست 
هم داد و شرایطی بوجود آورد که سمرقند به پرورش بهترین گله ها و تیه گندم ۰ 
جو » ذرت » برنج و همه گونه میوه به ویژه انگور و خربزه مشهور شود . در سراسر 
شهر د کانهای گوشت فروشی» کباب فروشی»نانوائی » میوه‌فروشی وبانند آن به‌حدی 
زیاد شد که فروشند گان دیکر جائی در بازار سمرقند نیافتند و رو به سیدانها و 
فضاهای باز شهر نهادند , کلاویخو وصف ی کند که چسان دراین گونه د که‌های 
حاشیهُ میدانهای شهر » گوشت پخته يا کباب شدهٌ گوسفند و پرندگانی چون تیهو 
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و قرقاول را در ظرفهای زیبائی به بهای بسیار ارزانی به خریداران عرضه بیداشتند , 

عشق شدیدی که تاتارها به میگساری داشتند مروح تا کستانهای بزرگک 
و انداختن شرابهای مشرق زمین گردید . در میان آن قوم به ویژه اطرافیان تیمور 
مستی علامت مردی بود. در آغاز سدهٌ نهم هجری بهترین نوع تالک زا ار شین 
و آذربایجان آورده در تا کستانهای کرانة رود زرافشان پرورش دادند. در تهیةٌ 
شراب آگاهی » تجربه و ذوق بیگانگانی که همراه سپاهیان نیمور به سمرقند آمده 
ود کین مزر اتافی. ۰ افراط درباده کار یفرعای زنید که .هر کسی بیش از 
سایرین می‌نوشید به دریافت عنوان « بهادر » سر فراز می‌گردید. کلاویخ که 
خود شاهد این گونه باده گساریها بوده است ضمناً از مهمان نوازی تاتاران وعللاقٌ 
آن جنگجویان بیابان گرد به سیوه » و وفور انگور و خریزة سمرقند سخن میراند. 
ابن بطوطه خربزه این ناحیه از خراسان باستانی را مشهور تر از خربرةٌ اصفهان‌دیده 
بود و معتقد بود که خربزةٌ خشک شده را تا دورترین نقاط هند و چین می‌برده‌اند. 
سفیر اسپانیا در تأیید این مطلب چنین می‌نویسد : 

«درتمامی روستا های پیرامون سمرقند خربزه بحدی فراوان است که‌درفصل 
بخصوصی آن را خشک ی کنند ومانند انجیر یکسال نگاه میدارند و بکار می‌برند, 
خربزه‌را بدین‌سان خشک می کنند که ابتدا آن‌را به‌فاچهای بزرگی بخش می کنند 
و پوستش را می گیرند و آنگاه در برابر آفتاب می‌نهند تا خشک شود و همین که 
این تکه‌ها کابلا خشک شد آنهارا بهم می‌بندند و در سبدهائی می‌نهند و انبار 
ی کنند .» )۱۸ 


رات کنو روا موی 

چون کلاویخو هرات را ندیده است و در سفرنامه اش درین باره چیزی 
نمی کوید دقیقاً معلوم نیست که در پایان دوران حکمرانی تیمور این شهر به‌چه 
شکل در آمده بود و چقدر حمعیت داشت . شهری که ابن بطوطه آن را آباد ترین 
شهر خراسان خوانده بود چون پایتخت شاهرخ فرزند ارشد تیمور گردید رو به 
روزبهی نهاد . به فرمان شاهرخ تمامی ویرانه‌ها تعمیر و برگرد شهر دیواری 
کشیده شد, شاهرخ چهل و سه سال ( .هم - ب.م ه) پادشاهی کرد و در 


۱" 


عرض این مدت از هیچ گونه کوششی در راه ترسیم خرابیها و تشویق فضلا و 
هنرمندانل مضایقه ننمود . در اثنای این چهل و سه سالی که پسر ارشد شاهرخ 1 
شعر دوستی و هنر پروری شاهرخ موجد رستاخیزی در هنر ایرانی عهد تیموری‌بود 
و هرات بیعاد گاه پیکرنگاران » موسیقی دانان » خوشنویسان » معماران » فلز کاران؛ 
آبگینه و چینی و کاشی سازان عهد گردید . بزرگترین دانشمندان و ریاضی دانان 
و اختر شناسان جهان اسلامی رو به سمرقند نهادند و در آنجا رصدخانه ای تأسیس 
شد که دست کم تا یکصد سال مهمترین مرکز اختر شناسی جهان بود. 


۵ وو 
مگ من ۳ 


س رال 


فف 


پایستقر میرزا فرزند شاهرخ که بواسطهٌ افراط در میخوارگی بسن سی و 
هفت درگذشت به دنبال تأسیس کتابخانة مشهور هرات نگارستانی را در آن‌شهر 
بنیاد نهاد که تشکیل آن کانون هنری نقطهُ عطفی در تاریخ پیکرنگاری » تذهیب 
کاری و خوشنویسی ایران محسوب بی‌شود . به گفتة مورخان عهد در نیمه سدهٌ 
نهم هجری متجاوز بر چهل تن از خوشنویسان و صد تن از پیکرنگاران و تذهیب 
کاران مشهور زیر نظر آن بزرگ زادءٌ هنر دوست سرگرم کار بودند. چون خط 
ثلت و نسخ در نگارستان هرات به اوح تکامل خود رسید در حدود نیم سده بعد 
به عهد پادشاهی سلطان حسین بایقرا ( ,رو - ..و ه) جای خود را به شيوة 
نستعلیق داد . نخستین هنرمندی که در پیدایش و رواح خط نستعلیق دست داشت 
میر علی تبریزی بود. کهن سالترین دست نبشنه این استاد نسخه‌ای از سثنوی 
خواجوی کرمانی ( بتاریخ ووب ه ) استکه یکی از زیباترین وگرانبهاترین 
دست نبشته‌های فارسی در موزهٌ بریتانیا است, از میرعلی نبریزی وسایر خوشنویسان 
مکتب هرات یعنی جعفر بایسنقری و دو برادر خوارزمی عبدالكريم و عبدالرحیم 
و همچنین پدر ایشان عبدالرحمن خوشنویس آثاری بجا مانده است که زیب و زیور 
کتابخانه‌های بریتانیا و آمریکاست . 


در زمینة هنر پیکرنگاری نام کمال‌الدین بهزاد چون اختر تابنا کی در 
آسمان مکتب هرات بی‌درخشيد . این هنرمند که به احتمال کلی بین سالهای 
هم و . ور هجری بدنیا آبد (۱9) و در جوانی به دستگاه امیرعلی‌شیر نوائی وزیر 
با تدییر سلطان حسین بایقرا راه یافت سلسله جنبان یکی از بزرگترین تحولهای 
فرع از آتران انس مصهور انشت که تفت ادا کرد سید امد کنریم نید 
و به واسطه نبوغ و استعداد شگفت انگیزی که در تجسم صورت و نقش جزئیات 
داشت به نگارستان هرات راه یافت و در اندلك مدتی چندان ترقی کرد که به‌ریاست 
نگارستان ندنون. گنافتنه شد. تجزیه و تحلیل کارهای این نقاش چیره دست وآثاری 
که از مکتب هرات و از زیر کلکث شاگردان مشهورش یعنی پیکرنگارانی چون 
آقای ميرك تبریزی » مظفر علی » پیر سید علی» سلطان محمد » قاسم علی و شیخ زاده 
خراسانی بیرون آمده است بدون تماشای دقیق مینیاتورهائی که همراه کتابهای 
دست بشته این دوران در موزه‌های گونا گون پجا مانده است میسر یست. (۷۲۰) 


سرهاری 

ساختمانهای عهد تیموری نمودارگویائی از اوج کمال هنر آن عهدوپیشرفت 
ذوقی هنرمندان مکتب هرات است. عالی ترین نمونة هنر معماری این عهد را باید 
مسجد گوهر شاد خاتون دانست که بنام بانی آن » همسر شاهرخ » مشهور شد, 
این مسجد که ساختمانش در اوایل سال ,۱ برد آغا زگردید ونزدیک به دوازده 
سال بدرازا کشید از شاهکار های معمار نابدار عهد » استاد قوام‌الدین شیرازی 
است . آثار تعمیرهائی که د رکتیبه‌های گونا گون اين مسجد بچشم می‌خوردحکایت 
از دگرگونیهای اوضاع و نا بسامانیهای مردم خراسان در برابر هجوم اوزیکان 
می کند. ایوان باشکوه و کتیبةٌ کاشی آن که ظاهرا به خط بایسنقر میرزا برروی 
زبینه ای آبی رنگ با حروف سفید نوشته شده عالی ترین نمون هنر کاشی سازی 
و خوشنویسی » هردو را نشان می‌دهد . نقش‌های زرد روشن و تضاد آن با سبز 
تیره رنگ که بعدها در اصفهان و سایر جاها رواج گرفت در روی گنبد پیازی شکل 


۱ 


این مسجد با شکوه تاریخی » دلفریب و خیال انگیز است . همزیان با ساختن 
مسجد گوهر شاد خاتون در سی سالهٌ اول سد؛ نهم هجری » مدرس پریزاد مشهد 
ساخته شد که به گنت محقق روسی خانیکف (۱) نمونةُ دقیق و اصیلی از سبک 
معماری عهد شاهرخ است . این بنای کهن سال عهد تیموری بانند مدرسةٌ 
شاهرخ که به مدرسهٌ دودر اشتهار یافته در خلال پانصد سالی که از تاریخ 
بتاختها سنوی کرد جدان تفرایی دیلم ای مست‌شنم اس که کر ار طواتفرگن 
اصالت باطن پیدا نیست. (۲۱) متأسنانه همین اسر درسورد مسجد شاه مشهد صدق 
می کند که بر اثر مرور زمان » بی مبالاتی سردم و بی عقلی مهاجهمان مقدار زیادی 
از کانیهای بی مانندش فرو ريخته است. خوشبختانه متن کتیبهُ ایوان این‌سجد 
هنوز بکلی از بین نرفته و تاریخ ساختمان آن بخط ثاث » با کاشیهای سفید برروی 
زمینه‌ای لاجوردی » سال ه هم هجری را نشان می‌دهد که ۲۲ سال پس از اتمام 
مجد و شاد خاتون است . 

صرفنظر از مسجد گوهرشاد و دو بدرسدٌ پریزاد و شاهرخ » مهمترین 
نمونه های معماری عهد تیموری در سمرقند » نزدیکی آرامگاه قاسم » فرزند عباس 
نخستین مبلغ اسلامی قرارگرفته است و مشتمل است بر چندین مسجد و آرامگا که 
تعلق به خود تیمور و بستگان وی دارد . نبوغ و کاردانی نخبه‌ترین هنرمندان 
اصفهان و شیراز و تبریز و سمرقند در این‌جا دست بدست هم داده سنگك تراشی ؛ 
ساختن کاشیهای معرق ء گنبد سازی » تزیین مناره و رنگ‌آمیزی را به اوج کمال 
رسانیده است . خانیکف مانند بسیاری از جهانگردان علاقه‌مند وآگاه از رنگ نیلی 
روشنی که در کاشیکاریهای پاره‌ای از اين بناها و هم‌چنین در مسجد الغ‌بیک 
در شه رکش , زاد گاه تیمور بکار رفته است با تحسین فراوان یاد میکند . متأسفانه 
بر اثر زلزله ازاين گونه کاشیهای عهد تیموری در بناهای آستان قدس رضوی در 
مشهد چیزی برجا نمانده است زرا کهن سالترین بخش آستان مزبور مشتمل بر 
بخشی از رواق غربی » سردر صحن عتیق و ایوان طلای همان صحن است که 
بی گفتگو از بناهای دوران‌شا هی‌سلطان‌حسین بایقراست (۲۲) وبه‌فرمان وزیر دانشمند 
و ادب پرورش امیر علی شیر نوائی ساخته شد و پس از عهد تیموریان چنان که 
بعدا خواهیم گفت اش فراوان دید 


معط - 1 


تم و ی 


موم زان مارا نی 


دورة فرمانروائی جانشینان تیمور بر خراسان و ورز رود از صد سال تجاوز 
کرد ( ب.م تا س ,و ه) و در خلال این سده پیشتر شهرهای این بخش از ایران 
از آرامش‌و روزبهی برخوردار بود . سلطان ابوسعید » نواد تیمور یکی از بازپسین 
شاهان نامدار تیموری است که بدت هفده سال ( از هه تابر ده ) برخراسان 
فرما نروا بود ودر جنگ با امیر حسن بیکک مشهور به اوزون حسن » سرسلسلهُ دودیان 
بایندری یا تر کمانان آق قویونلو ( سفید گوسفند ) کشته شد. همزمان با برخاست 
شاه اسمعیل صفوی به خونخواهی پدر » درخراسان سلطان حسین بایقرا از بازماند گان 
ابو سعید سلطنت می کرد که تا کنون چندین بار از وی یاد کرده‌ايم . دوران 
حکمرانی جانشینان وی به سال ,و هجری باافتادن خراسان بدست شیبک خان 
اوزبکك بسر آمد . تسلط شیبک خان اوزبیک » نوادهٌ چنگیز بر سر زمین خراسان آغاز 
صنوی موجب خراییها و آسیب‌های فراوانی بر شهرهای هرات » نیشابور و طوس 
( مشهد ) گردید , 

دلیری » سنگدلی » غرور و به ویژه گستاخی شیبک‌خان اوزبک با مزاج 
شاه اسمعیل جوان که خویشتن را از جانب نیا گان مأمور انجام وظیفه بزرگی‌چون 
ترویج آرای شیعی امامی و بر انداختن ریش تسنن می‌دانست سازگار نبود. طبق 
نوشتهُ یکی از مورخان » هنگامی که دعوی پادشاهی اسمعیل جوان درسرو به گوش 
شیبکك خان رسید وی در نابه‌ای خطاب به شاه حوان صفوی نوشت : « این زان 
دعوی سلطنت از جانب بادر کردن ترا وقتی روا بودی که مادر دهر را فرزندی 
چون من سلطان بن سلطان نبودی . » (۲۳) غرض از این‌عبارت آن بود که تانواده 
چنگیز زنده باشد چوانی که از جانب مادر یعنی دختر اوژون حسن و هسسر شیخ 
حیدر صفوی خود را با خاندان بایندری خویشاوند می‌شمرد حق سلطنت ندارد . 
کین اسمعیل ازگستاخی حریفی این‌سان خود خواه چندان‌بود که‌سه‌سال پس ازتسلط 
شیبکث خان بر ماوراءالنهر و خراسان به آن ناحیه لشکر کشید و چون شیبک‌خان 
درد هکدة محمودآباد واقم درنزدیکی مرو کشته شد وپیکر بی‌جانش را کشان کشان 


۱۹ 


نزد اسمعیل بردند به‌اشاره پادشاٌ جوان صفوی قورچیان (۱) برزمین افتاده گوشت بدن 
آن رقیب تیره روز را به دندان پاره پاره کردند (و,وه) . (۲8) بدین سان سه سال 
پین از تسلط شیک خان بر :هرات سراسر خالق خراسان تالنت: ات آمویه به دست 
صفویان افتاد و مدهب شیعه ابامی» کیش رسمی مردم این ناحیه شد. 


ات فا راو «حضفوی 

خطرهجوم اوزیکان بر خراسان پس‌ا زکشته شدن شیبکك خان هم‌چنان 
ادامه یافت و از آن‌جا که هرات موضم مقدمی در قلمرو پهناور صفوی شد شاء 
اسمعیل به تحکیم آن شهر فربان داد. در سال ,مه هجری شاه اسمعیل کوداد 
شیرخوار خویش طهماسب را به اتفاق لله‌اش با عنوان سلطنت خراسان به شهر 
هرات فرستاد . این اقدام آغاز رواج رسم نوئی بود که عملا تا اواخر عهد صفویه 
ادانه یافت چنان که طهماسب یز ابتدا اسمعیل میرزا و سپس پسر بز رگ خود 
محمد بیرژای مشهور به خدا بنده را با همان عنوان به شهر هرات روانه کرد 
( ۳و9 ه) و عباس بیرزا که بعدها به شاه عباس بزرگ مشهورگردید به سال 
ربه ه در شهر هرات به دنیا امد . 

شاه طهماسب برای آن که خراسان را از شر هجوم ناگهانی و مصیبت‌زای 
اوزیکان برهاند مقرر داشت که سالی سیصد تومان به حانشین شیبک خان درمرو 
پرداخته شود ؛ وتاوی زنده بود واوزبکان این مقرری را می گرفتند مال و جان 
شهرنشینان و چادر نشینان خراسانی ایمن بود. در هرج و مرجی که بدنبال مرگ 
طهماسب و دورءٌ پادشاهی کوتاه و منحوس اسمعیل دوم در گرفنته دادن مقرری 
مزبور نیز متروك‌شد , به همین سبب در مرو ه جلال خان فرزند دین محمد خان 
اوزیک به خراسان لشک رکشید ؛ ابا فرجام کار جلال‌خان از شیبک خان بهتر 
نبود زیرا از حا کم مشهد شکست خورد وگرفتار شد و سر انجام سرش را ازفراز 
مناره‌ای در آن شهر آویختند , با تمام این احوال در خلال بیست سال بعدی‌یعنی 
از مره تا . ., هجری که شاه عباس در نزدیکی هرات اوزیکان را به کلی 
شکست داد شهرهای خراسان چه بر اثر هجوبهای این قوم سرکش و غارنگر 
و چه بر اثر آشویهای داخلی خرابی و زیان فراوان دید . در جنگهائی که میان 
۱- به لهج تر کی قور یعنی آتش و جرقه و منظور ازقورچی شاید سربازی است که سلاح گرم بکار می‌اندازد . 


۱۷ 


طرفداران و مخالفان عباس میرزای خرد سال درگرفت مشهد و نیشابور و تربت 
ه رکدام در حدود چهار ماه در محاصره بود . در خود مشهد آن‌چه ازگنجینه بیمانند 
ان قدس رضوی به تاراج نرفته بود بدست مرتضی قلیخان پرنالك برای ی 
آوردن سپاهیان به هدر رفت . به سال بو و دشمنی مان علیقلی‌خان شاملو و مرشد 
قلیخان استاجلو دوباره پای اوزبکان را به خراسان باز کرد و پایان این داستان 
ننگین » تاراح شهر هرات و کشته‌شدن گروهی از سردم بیگناه آن شهر پس از یازده 
ماه بحاصره بود . 


بت همم بر ِ ۰ 
اب ری درو ی سرا یگراران جهن 

از سال و رو ه که در پشت دیوار دژ نیشابور عباس میرزا فرزند محمد 
خدا بنده را پر تخت سلطتت خراسان نشاندند در سراسر آن استان پهناور خواندن 
خطبه به نام شاه عباس مرسوم رید , در دوران پادشاهی شاه عباس بزرگ 
اعتبار و رونق شهر مشهد رو به فزونی نهاد . صحن عتیق آستان قدس در این‌عهد 
توسعه یافت . شاهراهی بیان اصفهان » مشهد و هرات‌احدات گردید . کاروانسراها 
و آب انبارهای بر کر در مشهد پی افکنده شد. در عهد شاه عباس دوم بخش 
بزرگی ازکتیبه ها و کاشیکاریهای صحن عتیق تعمیر گردید. در این دوره بر روی 
هم ده مدرسه در مشهد ساخته شد و پاه‌ای از آنها مانند مدرسه فاضل خان‌ومد رسد 
نواب و مدرسة عباسقلی خان ازنظر موقوفات درایران بی‌نظیر بود . موقوفات مزروعی 
مدرسه عباسقلی‌خان ظاهراً از ببرون دروازث شرقی مشهد آغاز می‌شد و تا دروازة 
شهرهرات می‌رسید. (۲۵) نواد؛ میرزا الغ‌رضوی که از سادات مشهور خراسان واز 
بستگان شاه عباسی بود عذرسه صالخية نوات را بنا نهاد که ساختمان آن به سال 
دم . , هجری در عهد شاه سلیمان صفوی تکمیل کردید و هنوز در ضلم شمالی 
خیابان نادری بشهد پا بر جاست . 

باآن که در عهد سلطنت شاه طهماسب از جهانگردان بیگانه وین چنتو 
دالساندری(۱) فرستاد جمهوری ونمس » و آنتونی جنکین سون(") سودا گر انگلیسی 
درایران بوده‌اند وبه عهد سلطنت شاه عباس بزرکگک چندتن ازسفیران وجهانگردان» 

«محمتاوع! رحمطاجم - 2 تتفممعوع۸*ظ وننمهعمز۷ - 1 


۱۸ 


از آن جمله برادران شرلی » جان کارت رایت (۱) بازرگان انگلیسی » توماس 
هربرت() دییر سفیر انگلمس وپی یتر و دولا واله (۳) بزرگزادءٌ ایتالیائی ایران را 
بچشم دیده وهمگی‌سفرنامه های مبسوطی برجا نها ده| ند اماهیچ کدام یابه تفصیل دربا ره 
خراسانمطالبی ننگاشته‌اند و يا اگر چند نکته‌ای در سفرنامه‌های آنها یافت شود 
گره ازمشکل ما نمی گشاید. در به ه ,م . آنتونی جنکین سون سودا گر انگلیسی 
برای‌یافتن با زار وترویج کالاهای انگلیسی متوجه بخارا گردید؛ اما اوضاع پر آشوب 
ماوراء النهر براثر هجوم اوزبکان و کشمکش هائ ی که‌میان امیران محلی‌بخا را وخیوه 
وجود دائت‌جنکین سون را از این خیال باز داشت, پنج سال بعد ( ,وه و م.) 
وی‌بافرمانی! زطرف ملکه‌الیزابت اول خطاب به پادشاه ایران از راه مسکو و دریای 
خزر خودرا به‌شیروان رسانید و ازآن‌جا متوجه قزوین‌شد ؛ اما این‌بار نیز تلاشش 
بیهوده بود و نا گزیر دست تهی به انگلستان با زگشت . 


۱ / وق 
۰ 7 , ۳ 

اک ری رتاما لاو رال 

نزدیک به دوسده پس از نخستین کوشش آنتونی جنکین سون برای‌ایجاد 
رابطه‌ای میان انگلیس و سرزمین های بیان آب آمویه وسیر دریا » درست هنگامی 
که دریا نورد انگلیسی بنام جان‌التون(*) درصدد گشودن راه بازرگانی انگلیس از 
سوی دریای خزر بود دوتن سودا گر از جان گذشته انگلیسی‌بنام‌جورج تامپسون(؟) 
ورینولد هاگ( ) متوجه خیوموبخا را گرد یدند , تامپسون‌وها که د رفوریهسال . ع ,م 
( ۲ه,, ه) با مقدار ی کالا شهر سن پطرز بورگ را در پشت سرنهادند اند کی 
پیش از آن که خیوه بدست نادرشاه گشوده شود از آن شهر دیدن کردند . از 
نوشته‌های این دو به خوبی پیداس تکه اوضاع پرآشوب و نا امن ماوراء النهر را 
برای داد وستد مطلوب و مساعد ندیده‌اند. تابپسون دربارٌ بخارا چنین می‌نویسد : 

«اين شهر بزرک و پرجمعیتی‌است که به فاصلهٌ سه روز راه » ازسوی شمال 
محدود به آب آمویه می‌شود . این جا قرارگاه خان است و هر چند که حوزهٌ اختیارات 
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۱۹ 


خان از محیط شهر تجاوز نمی کند در خود بخارا حکومت خود کامه‌ای دارد . 
سر زمین همجوار را تر کستان می‌خوانند که در آنجا چندین بیکگک یا فرماندار به 
استقلال حکومت می کنند. بخارا بر روی زینهای بلندی قرار دارد » دور تا دور 
شهر را دیوار نازکی کشیده‌اند که در برابرش خندق خشکی بچشم می‌خورد . 
خانه‌های شهر همه کوتاه و بیشتر آنها ازخشت خام ساخته شده ؛ ابا همه 
کاروانسرا ها و مساجد متعدد این شهر را از آحر ساخته‌اند. بازارهای بخارابناهای 
با شکوهی اس ت که اکنون بخش زیادی از آنها به شکل ویرانه در آمده است. 
هم چنین در بخارا مدرسه‌های بزرگ و متعددی ساخته‌اند که در آنجا دانشجویان 
علوم دینی درس می‌خوانند. » (۲۰) 

تامپسون و هاگ هوای مساعد و خالك بارور بخارا را می‌ستایند ؛ اما از 
آب شهر مزبور به بدی یاد کرده‌اند و مدعی‌اند که به همین سبب بسیاری ازسا کنان 
شهر چندین باه از سال به بیماری کرم روده مبتلا بوده‌اند. هم‌چنین هردو مسافر 
مار و کژدم را دو بلای بزرگ بخارا شمرده و طبق تجویز پزشکان محل علاح 
نیش کزدم را کشت خود کزدم دانسته‌اند. تامیسون اهالی بخارا را به مراتب 
متمدن تر » مهذب تر و بودب تر از سا کنال خیوه دیده و با این همه بزدلی » 
ستمگری و غدر ورزی را از وی گیهای اخلاقی آنان خاشیته اس خومال سوه 
با وجود جنگهای داخلی وجزر و مدهجوم افغانها و اوزیکها درخراسان وماوراء النهر 
با آن که بازرگانی بخارا نسبت به دور تیموریان رو به کاهش نهاده بود هنوز 
9 زیادی از بازرگانان تازی و بهودی با شمه رید کالا از دورترین نقاط ایران 
به آن شهر روی می‌آورد ند و به ابید سود » جان و مال خود را به خطرمی‌افکندند ؛ 
ابا درنظر تامیسون و ها گ شهری که در آن جا داشتن مال همپای بزهکاری بود 
چنگی بدل نمی‌زد » و جائی که فرماندار خود کامه و یا دستیارانش به میل خویش 
دارائی مردم را از چنگ آنها بدر می‌آوردند برای داد و ستد مناسب نبود . 


1 ون ور 


در اوایل پائیز سال مه , , ه تامپسون وهاگ خود را به مشهدرسانیدند 
کد در آن تاریخ بدست رضاقلی بیرژا اداره می‌شد , چون مردم خراسان و به ویژه 


۲۰ 


سا کنان شهر معتقد بودند که بی‌وجود نادر دفع شر افغانهای مهاجم و اوزیکان 
مزاحم به آسانی میسر نمی شد خود را سپاسگزار نادر می دانستند و رضاقلی‌میرزا 
نیز از طرف پدر مأمور بود که همه گونه اسباب رفاه مردم ق آبادی فقر سشهد 
فراهم آورد . از سراسر نقاط ایران و متصرفات جدید نادر دسته دسته مردم هنرمند 
و بازرگان متوحه مشهد بودند به‌طوری که در آغاز نیمه دوم سده دوازد هم هجری 
بازرکانی خراسان روت شایانی داضت بارر کان انکلسی تامسون: فر بارة شید 
ان زمال چنین می‌نویسد . : 

« مشهد شهر آبادی است و بازرگانی درآنجا رونق بسزائی دارد . همه روزه 
کاروانهائی از بلخ » بدخشان » قندهار » هندوستان و هرگوشه‌ای از خالك ایران 
به مشهد وارد می‌شود . بازارهای بزرگ و خوش ساخت این شهر مالامال از 
کالاهای گرانبهاست وگروه زیادی از سوداگران ملتهای گوناگون در این جا 
گرد آبده‌اند. می‌گویند مشهد در حدود نود باب کاروانسرا دارد که تمامی‌آنها 
سالم و آباد مانده است. نادر از سراسر ایران ‏ و کشورهای متصرفی جدید خود گروه 
زیادی را به این شهر روانه ساختد است و برای رونق و آبادی مشهد هر وسیلد‌ای 
را که ممکن بوده برانگیخته است . بیان مشهد و بخارا راه مستقیمی وجود دارد که 
طی آن چهارده روز بطول بی‌انجاید . بلخ با مشهد بیست روز » بدخشان پیست و 
شش و قندهار سی روز فاصله دارد ». (۲۷) 


8 دازا رم ورابان جرا دی 


بی گفتگو آبادانی و ویرانی شهرها نمودار بارزی از اوضاع سیاسی واجتماعی 
هر عهد است و به همین روال کاهش یافتن میزان بازرگانی حکایت از امنیت یا 
نا امنی کشورها می کند. در عرض سه سال از ۳ ,, تا ده رم هجری اوضاع 
ایران بر اثر آز نادرشاه و ستمگریهای بأموران و محصلان مالیاتی وی چندان وخیم 
گردید که بازاربا زرگانی عمومی ازرونق افتاد ومشهد » شهری که مورد نظر وعلاقه نادر 
بود نیز مانند سایرشهرهای ایران رو به انحطاط نهاد . شرح ی که ون‌میروپ(۱) کارگزار 
ش رکت با زرگانی انگلمس ازمیزان بازرگانی مشهد دربه , , ه تهیه کرده‌است براین 


1 - ۷۵ ۵ 


۳۱ 


خرابی تدریجی اوضاع گواهی می‌دهد ,(۲۸) ازده , ,تا . بر , هجری‌یعنی‌سالی که 
غاط و پلسب‌جندت نا زسردارانت ی کشته دا طا هرا وضع‌به همین منوال بود ؛ اماشورش 
پاره‌ایازسردم شهرهای مرزی‌خراسان درب زپسین‌سال فرمانروائی‌نادر به کشتارهانی 
انجامید که ضمن آن سرهای‌همگی سرداران » بازرگانان ومردان نامدارخراسان‌برباد 
رفت » وگروهی از خرده بازرگانان ایرانی و ارمنی بدست دژخیمان آن مرد سنگدل 
ازیکك يا هردو چشم محروم گرد یدند . 
مهمترین وجام‌ترین سند خارجی که اوضاع اجتماعی ايران این عهد » 
کساد بازار تجارت و به ویژه دشواریه ای با زرگانان بیگانه را بر ما روشن 
سازد سفرنامه جوناس هنوی(۱) بازرگان انگلیسی اس ت که در اواخر ۱۷۶ 
میلادی (به , ,ه) ایران را ترلك گفت . به طور خلاصه انگیزة سفر هنوی به‌ایران 
آن بود که کاپینان جان‌التون(۲) امی‌را که ازکارمندان شرکت بازرگانی‌انگلیس 
مقیم‌ایران بود به بازگشت به انگلیس تشویق کند. جان التون درره , , هجری 
به منظور تجارت به‌ایران آمده واز رضاقلی‌میرزا » فرزند نادر فرمانی گرفته بود که 
مهدزای ۳۱۶ 1۳ رابطهٌ با زرگانی میان‌ایران وانجلیجشن به هر گونه 
اقدامی‌مقتضی دست زند .جان‌التون ضمن انجام این مأموریت به‌حضورنادر رفته‌وپيشنهاد 
کرده‌بود که حاضر است برای ایران دو فروند کشتی تجارتی دردریای خزر بسازد » 
موافقت‌نادر شاه بااین پيشنهاد » روسیه‌را نسبت به روية بازرگانان انگلیس ی که در 
سن پطرزبو رگ سازمان مفصلی‌داشتند بد گمان کرده بود وشرکت بازرگانی انگلیس 
با فرستادن هنوی خیال داش ت که هم التون را از این کار خطرناك منصرف سازد 
و هم در بارٌ مقصود اصلی شرکت که گشایش راه جدیدی برای تجارت ابریشم 
از طریق دریای خزر بود چاره جوئی کند . 
سفر جوناس هنوی بیهوده بود » زیرا نه جان التون از خدمت ادر قطع 
نظر کرد و نه آشوبهای عهد نادری موجبات بر قراری روابط تجارتی را ممکن ومیسر 
ساخت . مهمترین فاید؛ این سفر از لحاظ تاریخ اجتماعی ایران آمار و اطلاعاتی 
است که هنوی در کتاب خود گرد آورده است . از مقایسه نوشته‌های سایربا زرگانان 
و به ویژه آمار ون میرو پکا رگزار بازرگانی انگلیس در مشهد » باارقابی که هنوی 
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۳۲ 


گرد آورده اتف تصویر جامعی از وضع بازرگانی ان دورةٌ پر آشوب بدست 
در ایالت پهناوری چون خراسان که بنا به گنت جوناس هنوی از لحاظ بدهی‌مالیات 
سس از هندوستان متصرفی در درحه تخت قرار داشت و مبلغ دو هزار میلیوند ینار 
پا و موم وب لیره به پول آن روزی بالیات می‌داد(۲۹) راهها چنان خراب و 
خراسان را کار غلطی می‌پنداشت. به فاصلةٌ دو سال ابتدا مسترگريام ناسی از 
با زرگانان انگلیسی و سپس ون میروپ که از او نام برده ایم هردو حين سفر از 
بازار کشته شدند . بعلاوه آباری که ون بیروپ به ادارهة 


مشید به رشت ۳۹ 


بازرگانی انگلیس فرستاده و رو نوشتی ازدفترگم رکات مشهد بود به خوبی نشان 
می‌دهد که ستمگریهای نادر و مأموران آزمندش تا چه حد از رونق بازار تجارت 
مشهد نامه نود 


فطع را ترا رراانجراری 


در سایر بخش‌های ايران نیز وضع به همین منوال بود به ویژه پس از 
کشته شدن نادرشاه که رابطةٌ مشهد بامرا کز بازرگانی شمال ایران بکلی قطع 
گردید. در آغاز دوران پادشاهی کوتاه علیقلی خان برادر زاد نادرکه به نام 
عادل شاه تاج بر سر نهاد دامن فتنه و آشوب چنان گسترش یاف ت که تمامی‌دارائی 
وکالاهای بازرگانان انگلیسی را در رشت غارت کردند. بر اثر شکایتهای پی‌درپی 
بازرگانان مزبور » پادشاه انگلیس جورج دوم در ژوئن معبر ( رورب ه) 
نایه‌ای خطاب به‌عادل شاه نوشته آن‌را با سفیر ویژه‌ای روانه ساخت. (۳۰) درطی 
این نامه جورح دوم از پادشاه ايران تقاضا می کرد دستور دهد تا اموال تاراج 
شده را به صاحبان اصلیش با زگردانند و از آن پس کاری کنند که مال و حان 
بازرگانان انگلیسی مصون باشد, این ناه هنگامی به مشهد رسی د که عادل شاه 
به دست برادرش ابراهیم میرزا اسیر و کور شده بود . همزمان با روی کار آمدن 
ابراهیم میرزا همگی بازرگانان انگلیسی » خراسان و گیلان را ترلك گفتند ودوران 
پنج سالهُ بازرگانی انکلیس با ایران از راه دریای خزر به پایان آمد . شاید ذ کر 
این نکند نیز خالی از فایده نباشد که بر روی هم صدو پنجاه ذن انلیسین درخراسان 


۳۳ 


رنه کار داد توت تفیل ود ند و جمع کل کالا های انگلیسی ازقماش 
گرفته تا کالا های ساخته شده اروپائی در عرض این مدت از مو۳رعب, لیره 
تجاوز نکرد . در برابر این رقم مقدار ابریشمی که از راه دریای خزر به اروپا حمل 
شد برابر هس۳٩‏ لیره بود . (۳۱) 


خرابان سرا را ور 


از آن‌چه در بارهٌ دشواریهای سفر بازرگانان و راههای پر خطر بین خراسان 
و سایر نقاط ایران گفته‌شد به خوبی میتوان استنباط کرد که آثار نانی از فتنهٌافغان» 
هجومهای پیاپی اوزبکان » سالیاتهای گزاف ‏ وکشتارهای عهد نادری تا چه اندازه 
بود و به چه سبب این حریان تا دوران پادشاهی فتحعلیشاه قاجار ادامه داشت. 
سرویلیام اوزلی(۱) خاورشناس ومحقق بز رگانگلیسی که باترجمهٌ بختیا رنامه وسسالک 
وممالک عبدانته بن خردادبه خراسانی وخلاصه تاریخ جهان آرای قزوینی به زبان 
انگلیسی خدمت بزرگی درراه شناسائی‌فرهنگ ایران و ایرانی ایفا کرده است نخستین 
حهانگرد بیگانه‌ای اس ت که نزدیک به شصت وپنج سال پس ازسنر جوناس هنوی 
دقیقاً به دشواریهای بازرگانی و راههای پر خطر خراسان اسان می کند . در آن 
تاریخ ( .۰ ,مر م.) هیچ کس این گونه خطرها را نا چیز نمی‌شمرد و چنان که 
یکی ازهمراهان اوزلی به سفیر انگلمس خاطرنشان ساخته بود هرکس با کالائی 
يا بدون کالائی به آن ناحیه رو می‌نهاد خطری را به جان می‌خرید واگر ارزشی 
برای جانش قایل نبود بین هرات و بلخ سفر می کرد . (۳۲) 

متأسفانه چون سرویلیام اوزلی به خراسان سفرنکرده است در بارهٌ این 
استان بزرک مطلب مهمی در سفرنامهٌ جالب و مفصلش نمی‌يابيم. فقط یک جا 
اوزلی به پیروی از ژان شاردن (۲) جهانگرد و جواهر ساز نامدار فرانسوی 
پس از کرمان » خراسان را مهمترین مرکز تهیة مومیائی اصل و بی نظیر 
جهان می‌داند. بیش از یکصد سال قبل از آن که سر ویلیام اوزلی قدم به خالذ 
ایران نهد شاردن نوشت که مومیائی خراسان را از سده‌های پیشین در حفظ لاشهة 
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برد گان بکار می‌برده‌اند و ظاهراً در آن ایالت جسدهای مومیائی شده ای پیدا 
کرده بودند که دو هزار سال قدست داشت. (۳۳) اوزلی پس از نقل روایت شاردن 
می‌نگارد که چون اندامهای فوق‌العاده بزرگی برای این گونه جسدها قائل بوده‌اند 
باید این خبر را نه تنها اغراق آمیز بلکه مشکولك تلقی کرد .(:۳) 


رز رو 

کین مات مت 

تذ کر جغرافیای تاریخی ایران - بار تولد ص . ء ۱ 

حدود العالم - چاپ دانشگاه تهران ص مر 

زین الاخبارگردیزی چاپ نفیسی ص »ب 

تمدن ساسانی - سعید نفیسی جلداول -صفحات ۳۱۳ و ۳۱ 
سفرنامة بنيامین تودلائی با مقدمهُ آدلر صفحات ره و ۲ه 
تاریخ ايران - سرپرسی سایکس -ستن انگلیسی ج ب ص .۱ 
سفر ناب مار کوپولو - ترجمهٌ جدید رانالد لیثام ص وب و .م 
همان کتاب ص وس 

سفرنابه رهبان ادریکك در کتاب از ختا و سر زمینهای آن سوی . 
لندن و ور 

سفرنامهٌ ابن بطوطه » ترجمهٌ فارسی ط ۳9 

آغا زمنظوبه دقیقی درشاهنامه » دربیان‌ظهور زرتشت ونر کدفنستع 
کات ,شاهنامه به انتخاب فروغی ج ب ص برع - دو بیت 
مربوط این است : 

به بلخ گزین‌شدبرآن‌نوبهار که یزدان‌پرستان درآن‌روزگار 
مر آن‌خانه راد اشتتدی‌چنان چوسر مکهّرا تازیان این زسان 
سفرنابهٌ ابن بطوطه م ۳۷ 

معجم البلدال ج ء ص رو و تا .ده 

سفرنامه کلاویخو - ترجمه ص و .س و مقایسه کنید بانوشته‌های 
ابن بطوطه ‏ ,م۳ 

سفرنابه کلاویخو ص ۲٩,‏ 

سفر ناب کلاویخو ص ۲٩۲‏ 


۳۹ 


"_ِ۳ ۳ 


سفرنابه اپن بطوطه ص ع رب 
سفرنابهٌ کلاویخو ص وم ب 


سقالهُ بهزاد دردایره المعا رف اسلامی . ۱۹ نگارش‌اتینگهاوزن 


مقاله‌های ملف این کتاب در مجله روزگار نو چاپ لندن 
۰ - ۱۹۶۶ 
کتاب خاطرات خانیکف صفحات ب. , و ر. 
مقالهٌ علی اعتضاد بور درنابهُ آستان قدس شماره‌های ب ب وس ب 
سال چهارم ص ۲۲۲ 
تاریخ رشیدی بیرزا حیدر وکا نسخه دست نبشته موز 
بریتانیا ص وب . 
بروایت بولف روضة الصفویه . 
بقالهُ عبدالحمید مولوی درمجله آستان قدس شماره + و مب 
ص در ۲ 
داستان مسافرت < تامیسون ن .لد . به کتاب جوناس هنوی 
ج اول صفحات ع ۲ و ۳ ۲ . 
همان کتاب جلد اول صفحات ع ء ب و هء ب 
همان کتاب حلد اول ص و ء ب 
همان کتاب جلد دوم مج دپ درآن هنگام یک لیره معادل 
چهار هزار دینار یا هشت سکه نادری بوده است. 
پرای متن نامه ن»ل, به هنوی ج ب ص هو 
همان کتاب ج ب صفحات , . , و ۱.۱ 
کتاب مسافرتهای ویلیام اوزلی < س ص بء ۳ 
سفرنامهُ شاردن چاپ روئن ۳ ۲ب م . جع ص وس . 
« ویلیام اوزلی < ۲ م .رء. 


۳۷ 


جغرافیای تاریخی خراسان 


3 
ار انامه مار 


2 و 
رو بزاران «اگاستمان ورا ارو روم 


درخلال دومین دهد سدهٌ نوزد هم میلادی هنگامی که ۳ ویلیام اوزلی 
درایران سفر می کرد یکی‌ازهم میهنان وی جان مکدانالد تنیر(۱) سرگرم تألیف 
نخستین جغرافیای مفصل ایران به زبان انگلیسی بود. چون ذ ترسوجبات تألیف 
این جغرافیارا لازم می‌دانیم نا گزیر باید برسپیل معترضه یادآور شویم که چگوند 
جریان رویدادهای سیاسی» پای برخی از محققان آگاه وعلافه‌سندرا به‌ایران‌با ز کرد , 

در آغاز سدةٌ نوزدهم میلادی هنگامی > کق یو آثر کهشتهاعن: کو تست بازد 
رت بازرگانی هند شرقی و همت زیده ترین خدستگذاران دولتی » نفود دولت 
انگلستان در کشور پهناور هند به‌اوج کمال رسیده بود وآن دولت به حفظ سنافع خود 
در هندوستال سعی تمام داست وحود ناپشین بناپارت را مخل اسایش خویش‌دید, 
پناپا رت برای آن که پور رین ضربت را بر دشمن خود » انگلستان وارد سازدبه فکر 
افتاده بود که از راه ایران به هندوستان لشکر کشد ۰ برای انجام این منظور وی 
با فتحعلیشاه قاجار به مذا کره مشغول شد و چنان که مولف درکتاب بیشین خود 
«گیلان » ما زندران و آذربایجان » به تفصیل کفتد است این روابط دوستانه به‌اعزام 
ول ونزا. ردان ات3 

تا آن تاریخ مناسبات دو دولت انگلیس و ایران بر پای دوستانه ای‌استوار 
بود , بر آثر شورش زان شاه افغانی و هحجویهای پیابی افغانها بر مزرهای‌هندویتان 
و ایجاد دردسر برای انگلیسها پادشاه قاحار متعهد شده بود که تا این گوند دست 
اندازیها موقوف نشود با افغانها از در دوستی و سازش در نیاید. فرستادن ژنرال 
گاردان و نوید تمکث فرانسه به ایران خلاف مصالح انگلیسها بود و به همین 
سیب از طرف دربار انگلیس سرهار فورد جونس(۲) به سفارت به‌ایران فرستاده شد 
تا پاعقد پیمانی جلو نفوذ روز افزون فرانسه‌را درایران بگیرد. همزمان با حرکت 
سرهارفورد جونس » سرجان سلکم مشهور(۳) نیز از جانب فرمانروای هندوستان 
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لد مین تو( ۲۲ رو به ايران نهاد تا فتحعلیشاه و درباریانش را از دوستی با فرانسه 
منصرف سازد . جربان رویدادها به‌سود ملکم بود زیرا تغییر روش سیاسی فرانسه و 
انحاد آن کشور با روسیه » درپار ایران را نا راضی و پذیرش پیشنهاد های 
انگلستان را آسان گردانید. 

به موحب پیمانی که میان. دی دولت سسته شم انکلستان نهد کرد که 
سالیانه مبلغ دویست هزار تومان برای جنک با روسبه بپردازد و مقداری‌سلاح 
وگروهی از افسران ورزیده ‏ وکاردان خود را برای تربیت سربازان ايرانی و آشنائی 
آنان به رسوز و دقایق جنگک حدید در اختیار دولت ايران بگذارد . بار‌ای از کسانی 
که به موجب این پیمان همراه سرجان سلکم به ایران آمدند و پا به فاصلة چندسالی 
پس ازسفر دوم وی به خدمت دولت‌ایران پییستند درزمرءٌ شایسته‌ترین و کار آمد 
ترین افسران ارتش انگلیس بودند. از آن جمله ماژور چارلز کریستی(۲) و لبوتنان 
لین زی (") را باید نام برد که اولی در جنگث اصلاندوز به سال ۲۲ ه 
( ۳ ,مریم . ) با گروهی از دلاوران سپاه ايران جان سپرد ؛ و دوسی که درعهد 
شاهزاده عباس میرزا توپخانه را زیر نظر داشت تدریجاً درارتش ایران عهد قاجار 
بد بر و مقام فرماندهی رسید . دیگر از همراهان معروف سلکم بی حل 
سون تیت (*) بود که در تبریز خدمت کرد ؛ دیگری د کتر چارلز کررسیک (*) 
اکه سالیانی چند به‌عنوان پزشکک مخصوص عباس‌میرزا در آذربایجان اقامت گزید؛ 
و سومی جان مکدانالد کنیر(7) بعاون سیاسی سرجان ملکم بود که پس از سفرهائی 
در سراسر ایران حاصل مشاهدات و پژوهشهای خود را درتألیف جغرافیای مفصلی 


در و ۳ بالق 7 طارس ره ری 


کی در حغرافیا یش حد‌ود ایالت پهناور خراسان عهد فتحعلیشاه ر از 
طرف شمال شرقی و مشرق » جیحون و سر زمین بلخ » از سمت جنوب کابل وسیستان 
قز از سفی سرت :غراف استرااناد و دهستان ضبط کرده است ومدعی است که جون 
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سالیان دراز مسافرآ گاه و علاقه‌مندی به صفات شمالی و شرقی آن ناحیهٌ مهم از 
خالك ايران پا ننهاده بود اطلاعات موجود جغرافیائی به « طرز شرم آوری » ناقص 
بود . به نظر وی هوای خراسان در پاره‌ای نقاط معتدل » در برخی حاها بی اندازه 
سرد » و در بیابانهای آن ایالت در خلال چهل روزی که باد سموم می‌وزید هلا کت 
آور بود . خاك حاصلخیز همه گونه میوه و تاك وگندم و جو و برنج عمل می‌آورد 
و خراسان هنوز در تهیه بهترین نوع ابریشم شهرت داشدت 

«ايا از آنجا که خراسان همواره در معرض هجوم ودست اندازی وحشی 
ترین قبایل و درنده خوترین مردمان بوده است | کنون در این سر زمین نشانی از 
روزبهی و آبادی دیده نمی شود بازار داد و ستد به کلی از بين رفته » شهرهای 
آباد ویران و بار ورترین زمینهای این ایالت بدل به بیابانهای خشک و بی‌سکنه 
گردیده است». (۱) 

دراین هنگام از خراسان پهناور عهد شاه عباس بزرگ يا دوران‌پادشاهی 
خود کامه نادر به مراتب کاسته شده بود . محمد ولی میرزا » فرزند فتحعلیشاه‌باآن 
که اما قرساترهای غراسان بود اما عم فقط درشهد تیشابور» ترشین »تون 6 
طیس و توابع آن نفوذ داشت. در بسیاری از نواحی جنوبی خراسان عهد ادری 
افغانها و پان‌ای از قبیله‌های بیابانگرد پتان ویموت حکومت می کردند وسر- 
زمینهای شرقی و شمالی در دست اوزیکان و تر کمانان بود. میان مشهد و هرات 
هنوز ارتباط بازرگانی بر قرار بود . با آن که هرات بدست حاجی فیروزالدین‌سیرزا 
پسر احمد شاه افغانی » شاه کابل اداره می‌شد و حاجی فیروز همه ساله مبلغ پنجاه 
هزار روپیه به فتحعلیشاه خراج می‌داد کنیر هرات را بزرگترین‌و پر جمعیت‌ترین 
شهر خراسان می‌شمرد و برای آن شهر یکصد هزار نفر جمعیت قایل است که ازاین 
رقم ده هزار پتال » ششصد نفر هندو ء گروهی یهودی و بیش از هشتاد و نه هزار 
تن افغانی بودند (۲). 


ِ ۳۹ 1 
سوم ار ان وتر بایان 
حالب‌ترین بخش از نوشته‌های جان مکدانالد کنیر در پیرامون علت اصلی 
و نحوة خرابیهائی است که برشهرهای مختلف خراسان به ویژه مشهد وارد می‌آمد. 


۳ِ 


تا سال ۰ ۲۲ هحجری حیدر شاه 0 آمیر بخارا 1 دست کم ده بار بر خالك خراسان 
هجوم برده و هر بار چندین شهر را تاراج وخراب کرده و یا آتش زده بود . معمولا 
دراین گونه ایلغا رها عده سوارانی که به فربأند هی حید ر شاه و به ابید تاراج وبردن 
غنیمت حرکت می کردند از پیست هزار نفر کمتر نبود . از کلیه اموالی که به 
تاراج می‌رفت یک د هم تعلق به حیدر شاه داشت و بقیه به تساوی بیان هواخواهان 
اوزبکک و تر کمانش بخش می‌شد . سرعت رهنوردی این غارتگران سنگدل‌ودرنده 
خوی را از آن جا قیاس باید گرفت که مثلا مسافت بین بخارا و مرو شاه جهان 
یعنی پیش ازسیصد کیلومتر را درعرض ده روز ؛ وفاصلةُ بین مرو ورودتجن یعنی 
در حدود صد کیلومتر راه را به آسانی با سه برتبه رهنوردی يا کمتر از سه روز 
هنگام بر آیدن آفتاب به بخ و در آمده تادساعیت جهار یا بعد از ظهر پیش 
می رفتدد و موقع غروب برای دادن آب و علوفه به اسان و استراحت کوتاهی درنگ 
می‌ کردند . پس از آن که یکی دو ساعت از غروب گذشته بود دوباره سواران 
به خر یخن د رم یآمدند و رهنوردی آنها ۳ لیمشب ادایه می‌یافت . معمولا طرح 
هجوم به شیوه‌ای ريخته شده بود که مهاجمان هميشه در نیمشب خود را به‌پشت 
دیوار شهرها می‌رساندند و به انتظار برآبدن آفتاب و بازشدن دروازةٌ شهر می‌نشستند 
همین که درواز؟ شهر باز می‌شد و چوپانان و گله داران به حرکت در می آمدند؛ 
سواران غارتگر برق آستا خود را بدرون شهر می رسا ند ند و شهر نشینان بیچاره ر 
از دم شمشیر و نیزه می گذراندند. هرچه تاراج کردنی بود تاراج می‌شد, هرمردی 
دست به سلاح می‌برد به هلا کت می‌رسید » هرچه آتش زدنی بود طعمةٌ آتش 
می گشت و گروهی از زنان و کود کان و نو جوانان به اسارت دربی آمدند,هرسوار 
مهاجمی پا ذدخیرةٌ هشت روز علوفه 6 مقداری آب 6 کشمش و لواشک و نان خشکك 
خود را به مقصد می رساأ نید و اطمینان داشت که آن جه از چباول یک شهر نصیبش 
می‌شود تکافوی هزینه زند گی یک سالش را خواهد کرد. (۳) 

در برا یر بلانی اف سان دراگ و تباهی آور جای تشگ اشیت اجه 
گفت جان مکدانالد کنیر عده سا کنان شهر مشهد پنجاه هزار نفر بودند. در نخستین 


۳ 


مرت یا ۱ ۶ سده سپزد هم هجری با آن که بخش ترر ت از مشهد بواسطهٌ هجوبهای 
بای غاوتگران اوزتک یه کل ویران کردیده برد قشم 4 موار توکس 
داشت که درازای آن به سه فرسنگ می‌رسید . بازار پوست و مخمل مرغوب خراسان 
از اعتبار نیفتاده بود , در آمد والی ایالت » محمد ولی بیرزا » از محل عوارض 
و مالیاتهای گونا گون شهر به نود هزار تومان بالغ می‌شد. شهر مشهد دوازده 
کوی داشت که پنج تا از آنها بکلی ویران بود و هیچ کس اعتنائی به ترمیم 
خرابیها نداشت . خانه های شهر محقر وتنها بنای بزرگ » ارگ » يا قرارگاه والی 
ایالت بود که به‌هیچ رو جلب نظر نمی کرد » و بنائی نبود که به توصیف ببارزد .(4) 


بات سر 

در خلال سی سال از فتنة هرات از .۲۷ , هجری گرفته تا مرگ عباس 
سیرزای ولیعهد به سال و۲ » خراسان دستخوش آشویهای پیاپی و نفوذ 
فتحعلیشاه در آن ایالت پهناور مبحدود و يا رو به کاهش بود . یکی از عواملی 
که به هرج و مرج اوضاع خراسان کمک کرد ستمگری و نا بخردی شاهزاده 
محمد ولی بیرزا بود که برآن ایالت حکوست می کرد . رفتار خشن و نا معقول این 
والی که از دور اندیشی و واقع بینی بهره ای نداشت در اندلك مدتی موجب‌رنجش 
خانها و امیران خراسان گردید و زمینه را برای فتنه انگیزی حکمران هرات حاجی 
فیروزالدین میرزای افغانی فراهم ساخت. به سال ۲۲۷+ ه حاجی فیروز یکی از 
گماشتگان دولت ایران موسوم به یوسف علی خان را که حکمران غوریان بود 
بدشمنی با شاهزاده محمد ولی میرزا بر انگیخت. این شورش دوامی نداشت زیرا 
لشکریان حاجی فیروز و یوسف علی خان شکست خوردند » و در اندك مدتی‌فتنه 
خوابید ؛ اما بادام که موجبات ارضایتی وجود داشت مخالفان از کوچکترین 
فرصتی که دست می‌داد استفاده می کردند » چنان که چهار سال بعد ( ۲ ه) 
حاجی فیروز مجددا سر به شورش برداشت وشکست خورد ؛ اما دوسال پس از آن 
ماجرا بدنبال شکست سپاهیان ایرانی در جنگ با روسها در اصلاندوز حاجی فیروز 
باز علم شورش بر افرائت و سای رگماشتگان ایران را به جنگ با والی خراسان 
بر اتگیخت . چون این بار آتش فتنه به مراتب شدید ثر شد و فتحعلیشاه را پیمنالك 
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ساخت شاه قاجار مبحمد ولی مورا ر از حکوست خراسان برد اشت و براد رش حسنعلی 
میرزا را به جای وی نشانید ( ۱۲۳۲ ه) . 


لیوتنان آرئور کانالی () افسر انگلیسی که به سال بء ۲ ه 
( .سرب م) در دوران حکومت شاهزاده حسنعلی میرزا از خراسان گذر 
کرده است شمه‌ای از هرج و مرجهای آن عهد و ستمگریها و کارهای ابلهانة 
محمد ولی میرزا را در سفرنامه اش به تفصیل بیان کرده است. پیش از رسیدن 
کانالی به خراسان شورش حاجی فیروز در هرات و محمد رحیم‌خان در خوارزم 
و کامران میرزا در قندهار شیرازژ نظم و آرامش خراسان را از هم گسیخته بود . 
با آن که بحمد رحیم خان حکمران خوارزم در جنگ با سپاهیان محمد ولی میرزا 
شکست خورده بود وگروهی از هواخاهان آشوب طلب حاجی فیروز تار و مار شده 
بودند » اما س رکوبی همگی س رکشان فتنه جو در دوران حکومت حسنعلی میرزای 
مشهور به شجاع الساطنه صوروت گرفت و هم او بود که دست کم دوازده سال 
خراسان را امن ساخت . یکی از این خانهای گردنکش داخلی به گفته لیوتنان 
کانالی » محمد خان قرائی » حا کم ثربت حیدری بود که باغارت کاروانها روزگار 
می گذرانید . مردم نام این بان تسیل ق مر را بزشتی یاد می کردند و مدعی 
بودند که در دوران حکومتش پنجاه هزار نفر از زنان » مردان و کود کان بی گناه را 
به ت رکمانان فروخته است .(ه) به گفتة کانالی‌علت بغض محمد خان قرائی آن بود 
که شاهزاده بحمد ولی میرزا پدر وی اسحق خان را کشته بود و وی می خواست 
با آشوبگری , چپاول و راه بستن بروی کاروانها انتقام خون پدرش را بستاند, 

لیوتنان کانالی چند نمونهٌ جالب از هرج و مرح خراسان آن عهد را به 
تفصیل ذ کر می کند. باآن که به گنت اين جهانگرد دو سوم مسافت میان مشهد 
و.هات آسما تعلی یه فعصلتاه: داشت. آبادتیرفن از نت شش تشفو اسان 
هیچ کس به فرمان والی یا شاه اعتنائی نمی کرد . حتی خود والی گاهی دستورهای 
شاه را نادیده می‌انگاشت, مثلا فتحعلیشاه که از شکایتهای پی‌درپی مردم خراسان 
نسبت به کارهای ناهنجار محمد خان قرائی در تربت حیدری به ستوه آمده بود 
به حسنعلی میرزا دستور داد که خان تربت را دستگی ر کرده بکشد پا کور کند و یا 

امعم ۸ رتعنا- 1 


۳ 


به تهران بفرستد. حسنعلی بیرزا باآن که محمد خان را دستگی رکرد «اما به‌دام 
چرب زبانی خان افتاده او را بخشود و خواهرش را به زنی گرفت »,تا آنجا که 
معلوم است سخن کانالی در مورد دستگیر ساختن محمد خان قرائی درست نیست. 
همین قدر می‌دانيم که شاهزاده حسنعلی بیرزا هنگام آبدن به خراسان برای فرو 
نشاندن آتش فتنه با وزیرش میرزا موسی به تربت رفت و بدون ملازنان خویش 
بدرون قلعهٌ تربت پا نهاد و با محمد خان خلوت کرد . در این مورد محمد خان 
می توانست به آسانی حسنعلی میرزا را بانتقام خون پدرش بکشد اما چنین کاری‌را 
مصلحت ندید و به همین سیب از درسازش در امد وخواهر خود را بزنی به‌شاهزادة 
قاجار داد تا از آنه پس بتواند با فراغبال به چپاول و تاراج اموال مردم مشغول 
3 
سنا رظرکا ای 

آرثو رکانالی یکی از نخستین مسافران انگلیسی است که قدم به آستان 
قدس رضوی و مسجدگوهر شاد نهاده و کاشیکاریها ودیگر تزیینات حرم حضرت 
رضا را به تفصیل تمام شرح داده است.(") وی جمعیت شهر مشهدرا چهل و پنج 
هزار نفر می‌داند و مدعی است که بر روی هم همه ساله حدود یکصد هزار نفر 
زائر از آن شهر دیدن می کردند. با آن که افزایش جمعیت ممد بازرگانی می شود 
کانالی بازار تجارت را متزلزل می‌دید. به علت نقدان اعتماد میان بازرگانان 
و تبودن قاعده وثباتی در بازار مشهد چه بسا کالاهائی وارد پایتخت می‌شد وبفروش 
نمی رفت . مثلا بازرگانی چند ماه پیش از ورود کانالی مقداری چای از بخارا وارد 
کرده بود که بواسطةٌ رقابت چای روسیه بفروش نمی رفت و نا گزیر بود آن کالارا 
به بخارا پس فرستد » زیرا بازرگان بخارائی حاضر نمی‌شد کالای خود را به ضرر 
تفروشتم یا آل که تاعری ببودی به کانالی گفته بود که به واسطهٌ فقدان اعتماد 
و نظم و تزلزل قانون عرضه و تقاضا اگر وی کالائی را از یزد وارد مشهد م کرد 
و می‌دید که فروش آن متضمن زیان است پس از امتحان چندین بازار حاضر بود 
کالای خود را به یزد برگرداند و در همان محل با زیان کمتری بفروشد تا تابع 
نوسانهای بازار خراسان گردد . آن چه به نظ رکانالی بر هرج و مرج بازار می‌افزود 
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آن بود که برخی از رل هزار نفر زائرانی که همه ساله متوحه مشهد می‌شدند 
نیز به طمع یا امید سود با خود کالاهائی به آن شهر می‌بردند و یا بر عکس 
کالاهائی در بازار مشهد می خریدند تاجن تیک شتق های: [دران لروشعتار 

با وحود همه این دشواریها بیزان داد و ستد در بقام قیاس با سایر 
ایالتهای ایران به هیچ رو ناچیز نبود » زیرا به گنت کانالی درسال بء ۲ هجری 
مجموع مالیات واردات یا عوارض گم رکی در خراسان پیش از پانزده هزار تومان 
عراقی و عوارض انبارها و د کانها » از تجارتخان روتمندترین بازرگانان گرفته 
تا بی چیزترین نانواهای مشهد بالغ بر بیست و پنج هزار تومان می‌شد. میزان 
عوارض گم رکی برای کالاهائی مانند شکر » ادویه و نیل هر بار شتر ده ریال 
یا پیج در صد تمامی مال‌التجاره بود. کالاهای گرانبها تر مانند شال » پارچه‌های 
حریر و کتان و نخی یک در چهل یا دو و نیم در صد عوارض گم رکی داشت ۱ 
تقریبا دو ثلت عوارض به نرخ دو و نیم در صد و یک ثلث به نرخ پنج در صد 
گرفته می ند و از اینرو طبق محاسبهةٌ کانالی در مشهد سالانه برابر پانصد هزار 
تومان کالا به فروش می‌رفت و يا دست به دست ی تن اه بخشی از آن به 
عنوان ترائزیت از مشهد خارج می‌شد. 

"کانالی یکی از کالاهای مهم وارداتی را نیل دانسته و مدعی است که 
هنگام اقامتش در مشهد دوگونه نیل وارد می‌شد یکی نیل ساخت انگلیس‌مشهور 
به نیل فرنگی و دومی نیل هندی. نیل فرنگی هرمن تبریز هشتاد ریال یاده تومان 
عراقی بفروش می‌رفت وگاهی بهای آن به صد و یا صد و پیست ریال یعنی پانزده 
تومان نیز می‌رسید و حال آن که بهای نیل هندی هرگز از منی بیست ریال تجاوز 
نمی کرد .(۷) صرفنظر از نیل» بازرگانان هندی ا زکشمیر شال و زعنران » ادویه 
وکاغذ وارد می کردند , از ناحيهٌ هرات و اطراف آن قالی » سرب » چدن و پوست 
و از روسیه و تر کستان انواع پارچه » کله قند و ظرفهای بلوری و چینی » سینی 
های فلزی » قفل » قیچی » عینک » سوزن و سنجاق وهمه گونه ظرفهای مسی برای 
آنپزخانه وارد می‌شد . به گفت کانالی چون غلهٌ مشهد کفاف نیازمندیهای 
سا کنان شهر و تازه واردان را نمی داد همه ساله مقداری از نیشابور و کردستان 
وارد می کردند و کوشش حکومت بر آن بود که بهای نان وگوشت را ارزان نگاه 
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دارد چنان که در سال بع, ه گرانترین و مرغوبترین نان مشهد سه من یک 
ریال » ارزانترین نان شهر دوازده من ( یا سی و شش کیلو ) یکک ریال وگوشت 
در حدود دومن ( یا شش کیلو ) یک ریال بود .(۸) 
مت مرن بازرکا سرا رطرفرزر 

مطالب آرثو رکانالی در بارهٌ بازرگانی مشهد و وضع بازار آن شهر موید 
و مکمل نوشته های جیمس بیلی فریزر(۱) بازرگان انگلیسی‌است که‌هشت سال پیش 
از وی قدم به‌خالك خراسان نهاد . فریزر که به‌سال بس (, هجری قمری (۱ ۸۳ ۱ع) 
از راه هرمز » بوشهر » شیراز » قم و تهران خود را به‌مشهد رسانید و تا دور دست 
ترین نقاط صحرای تر کمان سفر کرد سفرنامه‌ای از خود بجا نهاده است که باید 
آن را یکی از جالب ترین و دقیق ترین سندهای خارجی دربارهةٌ اوضاع خراسان 
عهد فتحعلیشاه بشمار آورد, این جهانگرد تیز بین وییدار دل مدعی است که هنگام 
اقامتش درمشهد پاره‌ای از اطرافیان والی » جمعیت آن شهر را صد هزار نفر می‌دانستند 
و حال آن که به عقیدهٌ خود او مشهد بیش ازچهل هزار نفر جمعیت نداشت. فریزر 
درتأیید اف مطایت می نگارد که یکی از مأموران ارشد نظمیه به وی گفته بود که 
مشق بیش ات خانة داشت. که از این رقم فقط نیمی خانه‌های مسکونی بود ؛ 
وبشرطی که در هر خانه پین ب تام نفر سکونت می داشتند مشهد صاحب . . . ۳۲ 
سکن دائمی می شد و چون فریزر عدةٌ طلاب مدرسه‌ها » اشراف و ملازبان آنها و 
زاثرین آستان قدس را هم بر این رقم افزوده است تمامی جمعي ت مشهد را کمتراز 
«س هزار و بیشتر ازچهل هزار نفر نمی‌داند )٩(.‏ 

در بارةٌ بازرگانی خراسان فریزر به تفصیل سخن رانده است. وی مخمل 
بی نظیر و فيروزةٌ معدن مشهور عبدالرزاقی نیشابور را که پس از تراش و صیقل 
دادن به بخارا و از آنجا به هندوستان و روسیه و اروپا صادر می کردند می‌ستاید. 
مشهد بازار خوبی برای پارچه‌های کتانی و حریر و تیغه‌های فولادی بوده است. 
فولاد آب داده برای تیغه‌های شمشیر در میان خانواده‌های صنعتگران دمشقی که 
به فرمان تیمور در خراسان اقاست گزیده بودند هم‌چنان ساخته و در بازار عرضه 
می شد, فریزر می نویسد : 
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«داد و ستد در مشهد بسیار زیاد است. هرچند میزان مصرف کالاهای 
خارجی يا صادرات خود مشهد چندان زیاد نیست این شهر انبا ربهمی برای 
کالاهائی شده است که از اطراف و | کناف وارد می کنند . همه روزه 
کاروانهای بزرگی از بخارا » خبوه » هرات » کرمان » یزد کاشان » اصفهان » 
رو به این‌شهر می‌نهد . ا گر عوارض گم رکی را معیاری برای 
اف بازرگانی بدانیم اهمیت داد و ستد شهرمشهد آن قدرها زیاد نمی‌شود 
زیرا عوارض از حدود پنج هزار تومان عراقی یا دویست هزارریال تجاوز 
نمی کند . معمولا به کلیه کالاهای مصرفی ده در صد وبه کالاهای 
ترانزیت دو و نیم در صد مالیات تعلق نش و وی و طبق آنچه 
گنته‌ايم از این راه رقم دقیقی از میزان تجارت بدست‌نمی آید. » (۱۰) 


البته این کمبود را آرثور کانالی جبران کرده و چنان که پیشت گفتيم 
وی هشت سال پس از جیمس بیلی فریزر میزان بازرگانی تمامی بازار مشهد را 
پانصد هزار تومان دانسته است . 


درا کی متیر 


بی گفتگو آمار و اطلاعاتی که فریزر در اختیار خوانندة خویش قرارسی‌دهد 
به مراتب دقیق‌تر و درست تر از نوشته های مورخان داخلی و باره‌ای از جهانگردان 
خارجی است که در نیمة اول سده سیزدهم هجری از خراسان دیدن کرده اند. 
فریزر به پاره ای از ارقام و آمار جان مکدانالد کنیر با تردید می نگرد و هر جا سخن 
اغراق آمیزی را بازگو کند می کوشد تا حدس نزدیک به یقینی را نیز برخواننده 
عرضه دارد. مثلا به فریز رگفته بودند که درازای دیوار شهر مشهد بالغ بر سه 
فرسنکک يا دوازده بیل می شده است اما بازرگان انگلیسی دقیقاً نثان می‌دهد که 
چنین نبوده زیرا درازترین قسمت دیوار شهر از شمال غربی تا جنوب شرقی مشهد 
حتی به دو میل بانیم فرسنگگ نیز نمی‌رسیده ومسلما از دو میل تجاوز نمی کرده‌است. 
ویرانه‌هائی که فریزر در درون دیوار شهر دیده است به گنت خودش هرگز در 
وصف نمی کنجیده و تازه وارد هنگاسی از وسعت خرابیهای مشهد آگاه می شده 
که شهر را از بالای تیه‌ای تماشا می کرده و يا سواره از میان کویهای مسکونی 
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ان کدشته است . فریزر برای مشهد سی و دو محله یا کوی قائل شده که هر 
کدام از آن کویها کدخدائی ویزهُ خود داشته است اما همین بازرگان م وکدا 
می‌نویسد که دربسیاری از این کویها نه از آدمی نشانی دیده می شود و ند خانه‌ای 
وجود دارد. وی در همین زنینه می‌نگارد : 
«جاده‌ای که از چهار باخ به ارگ مشهد منتهی می گردد تا مسافت زیادی 
صرفا از بیان خانه‌های مخرويهٌ بلند و با شکوهی که روزگاری قرارگاه 
ثروتمندان و اعیان شهر بوده و | کنون دیوارهای آن فرو ريخته است 
ی کلف همین که مسافر از شمال شرقی وارد دروازةٌ نوگردید خود را 
در میان ویرانه‌هائی می‌بین د که چون بیابانی خشک در آن هیچ گونه 
اتری از رد کی تست .همه یو پتاین رال ای ان کف تا زمر وا رد باه 
خیابان مر کزی شهر و پیرامون آستان قدس می‌رسد ۰ زاین بخش 
که‌بگذرند هیچ چیزی بچشم نمی‌خورد ج ززگورستانهای پهناورو ویرانه‌هائی 
بی پایان که برسراسر آنها سکوتی مرگبار حکمفرماست.» (۱۱) 


و اه مر مر رده 

فریزر تنها خیابان جالب مشهد را خیابانی دیده است که از شمال خربی 
به جنوب شرقی شهر ممتد می‌شد. در وسط این خیابان نهر بزرگی روان بود که 
آبش از قناتی تأمین می گردید و بازرگان انگلیسی آن را جای ریختن بیشت رکثافات 
و زبالة مردم شهری دیده بود . کنارة این نهر را روزگاری با سنگ مفروش ساختد 
بودند ء ابا در عهد فریزر بیشتر آن سنگها فرو ريخته و نیازبند تعمیر بود .از ردیف 
درختانی که روزی درکنار این نهر سایه افکن بود و به تصفیهُ هوای مشهد کمک 
می کرد و هنگام شدت گرمای تابستان مسافران خسته را نشاط و آرامش خاطر 
می داد فقط چند تائی باقی مانده بود . در دوسوی این نهر ردیف خانه‌ها ود کانها 
قرار داشت ؛ اما از بازاری سر پوشیده و د کانهائی پیوسته به‌هم اثری دیده نمی‌شد. 
جان مکدانالد کنیر با اعتماد به گنت راویان» درازای بازار مشهد را به سه میل 
یا یک فرسنگ خبط کرده بود ؛ اما فریزر از آن بازار اثری نمی دید. به کته 
بازرگانان انگلیسی تنها بازار شهر « از زاوی جنوب غربی مسجد بزرکی آغاز می‌شد 
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و درازای‌آن از پانصد يا ششصد ذرع تجاوز نمی کرد » و به كوچهُ باریکی می‌پیوست 
که در انتهایش ارگ مشهد قرار داشت , 


فریزر پس از بناهای باشکوه آستان قدس ؛ مهمترین و زیباترین بنای مشهد 
را مدرسه میرزا جعفر دانسته است. در آن عهد مدرسد مزبور دارای حیاطی به‌شکل 
مربع مستطیل بود که یک ضلع آن به شصت ذرع و ضلع دیگرش به چهل ذرع 
می سید . دور تا دور حیاط دو ردیف اتاقهای نستاً بزرگ بر روی هم قرار داشت. 
وسط حیاط را مبدل به‌باغچه‌ای کرده و دورا دورش را سکوی پهن و بر آمده ای 
ساخته و تمامی آن را با کاشیهای بسیار زیبائی تزیین کرده بودند . 


جیمس بیلی فریزر که هشت سال پیش از آرئور کانالی قدم بدرون حرم 
حضرت رضا و صحن مسجد گوهر شاد خاتون نهاده است نخستین جهانگرد عیسوی 
است که به تفصیل از کاشیکاریها » تزیبنات » مقرنس کاریها و ریزه کاریهای 
دوکنبد آستان قدس و مسجدگوهر شاد به تفصیل تمام سخن می‌گوید . ظاهراً 
به فرمان فتحعلیشاه در این هنگام سرگرم احداث یدان دیگری در جنوب صحن 
بودند که به نظر فریزر اگر تمام می‌شد در مقابل سایر بناهای آستان قدس هیچ 
رونق و اعتباری نداشت. دور تا دور سیدان مشغول پی‌ریزی عمارتهای دواشکوبه 
بودند و کارساختمان چنان به کندی پیش می‌رفت که فریزر شک داشت فلحه مزبور 
بپایان رسد . به همین روال در تعمیر سایر خرابیها اهمال می‌شد و در آمد آستان 
قدس رضوی نیز چنان کاهش یافته بود که هیچ کس نمی توانست چشم داست 
کمکی از طرف موقوفه‌های حضرت رضا داشته باشد. به گنت میرزا عبدالجواد » 
از مجتهدین بزرگ مشهد » مجموع در آبد آستان قدس از محل موقوفه‌های 
خراسان و سایر ایالتها در عهد شاه سلطان حسین صفوی بالغ بر پانزده هزار 
تومان می‌شد بواسطهٌ حیف و میل پاره‌ای از مسئولان » سالانه از حدود دو هزار 
یا دو هزار و پانصد تویان تجاوز نمی کرد .(۱۲)عدة خادمان آستان درین هنگام 
هفتصد نفر بود که پاره‌ای از آنها داوطلبانه يا موسمی به خدست اشتغال داشتند 
و مهترین قلم از هزینه‌های گونا گون آستانه هزينة روشنائی بود که از محل 
مال‌الاجارة کاروانسراها و بازار و حجره‌های پائینی صحن که آنهارا به عنوان د کان 
کرایه داده بودند تأمین ی تیان 


کر 


فریزر تعداد مدارس علوم دینی مشهد را بالغ بر شانزده باب ضبط کرده 
است و می گوید که دست کم در دوتا از این بدارس : درس نواب میرزا صالح 
و مدرسة بلا محمد باقر » نزدیک به دویست تن سرگرم فرا گرفتن علوم دینی 
بودند . شانزد همین مدرسه‌ای که فریزر از آن نام می‌برد ظا هرا در نزدیکی چهار 
باغ قرار داشت که در عهد نادر آن را به اصطبلی بدل کرده بودند و هنگامی که 
فریزر از مشهد دیدن می کرد هنوز استران میرزا موسی » وزیر حسنعلی سیرزای 
شجاع السلطنه را در آنجا نگهداری می کردند. با وجود اهمیتی که این جهانگرد 
علاقه‌یند و دقیق برای این گونه مرا کز تعلیمات دینی قائل شده است جزمدرسة 
میرزا جعفر هیچکداماز آنها را دلفریب نیافته است. دربارةٌ این مدرسه فریزرداستان 
جالبی به اين مضمون نقل کرده است : 


«می گویند میرزا جعفر بانی این مدرسه در هندوستان خدمتگزار هندی 
متمکنی بود که چون وی درگذشت دارائی اورا به حراح گذاشتند . از جمله‌صندوق 
کهنه‌ای مملو از پول نقد و جواهر بود که ظاهراً آن صندوق هیچ دلالت بر ثروت 
درون آن نمی کرد . میرزا جعف رکه از بحتوی صندوق آگاه بود آن‌را خریدوجواهرات 
و پول نقدی‌را که در صندوق نهفته بود سربایه خود ساخت و به داد و ستدپرداخت 
و چون دارائی هنگفتی بهمرسانید در صدد باز کشبت به زاد بوم خودربر اس 
ابا والی آن ایالت هند حاضر نشد به میرزا جعفر اجازة بازگشت دهد و گفت! گر 
بی‌خواهی به زاد بوم خود با زگردی باند یه همان.شان که ادست تهی آنده بودی 
هرچه پیدا کرده ای برجا گذاری. میرزا جعفر پیفام داد که حاضر است چنین کند 
تشرط آن که بپست ‌سال غسر عریویرا که صرف کرد آوردن یال در آن ابالت کرده 
بود به وی بازگردانند, این پاسخ پسند خاطر والی افتاد و به سیرزا جعفر رخصت 
داد که دارائی و بستگان خود را بردارد و به هرحا که می‌خواهد برود . رت 
عمر میرزا وفا نکر د که به زاد بوم خود باز گردد اما پیش از مرک بخشی از 
دارانی خود: را به نسهد فرستاد و از آن مخل ۶ این مدسه ساعته شند. که بنام‌وی 
مشهور است و مدرسه‌ای است باشکوه که موقوفات فراوان دارد و پنجاه تا شصت 
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تن طلاب علوم دینی در آنجا می‌زیستند و هنگامی که من در مشهد بودم صدراعظم 
ایران‌این مدرسه را به هزينة خویش تعمیر می کرد . » (۱۳) 
مدرسه سیرژا جعف رکه هنود رسح نکهنه برجا مانده است و اسروزه د رحدود 
دویست تن طلبه دارد چهل و هشت سال پیش از سفر فریزر در سال ۸۰ ۱۲ 
هجری قمری دوباره تعمیرگردید وهنوزهم از لحاظ کاشیهای معرق خوش رنگ 
از بهترین آثار تاریخی خراسان است . 
اگر از شانزده مدرسه‌ای که فریزر یاد کرده دوازده بابشس هنوز موجود 
است از عمارت ارلك مشهد هیچ نشانی بر جا نمانده است. هم چنان که آرئور 
کانالی چندین سال پس از سفر فریزر نوشته است در نخستین نیم سده سیزدهم 
هجری سا کنان شهر مشهد ارك را بزرگترین و جالب‌ترین بنای مشهد می‌دانستند؛ 
ابا به گنت بازرگان انگلیسی در عمارت ارلك نیز حتی یک اتاق بچشم نمی‌خورد 
که با سليقه ساخته شده و یا با ذوق سلیمی آرایش شده باشد. همه چیز ظاهراً 
کوچک » کثیف و مخرویه بود » جز بارو و استحکامات ارك که فریزر آنهارا به 
تفصیل تمام شرح داده است , 


اک تیاه به بناهای آستان قدس توجهی داشت برعکس پسران وی 
بحمد ولی بیرزا و حستعلی بیرزا که هر کدام مدت درازی والی خراسان بودند 
هیچ گونه توجهی به میراث گذشتگان نداشتند واین بیمبالاتی وعدم توجه باعث شد 
که آرامگاه نادر و پسرش رضاقلی میرزا رو بویرانی نهد , به گنت فریزر که از این 
ویرانه‌ها دیدن کرده‌است ه رکدام ازاین آرامگاههاد رمیان‌محوطه بزرگی باآجرهای 
بسیار زیبا ولوحه هائیازسنگه‌تراشیده ساخته شده‌بود . نمای‌شرقیآرامگاه نادر دری 
ازسنگ مرمر داشت و تمامی سنگ مرمری‌را که در تزیین آرامگاه مزبور بکار رفتد 
بود در طی چند سال ازبراغه آورده بودند. فریزر باتوجه به پی‌آجری بنای آرامگاه 
نادر مدعی‌است که آن را با نهایت استادی و سلیقه ساخته بودند و اشخاصی که 
دو آرامگاه مزبور را در جوانی بچشم دیده و حزئیات آنها را به پاد داشتند حدس 
وی را تأیید می کردند. 

ظاهراً آرامگاه خود نادر در سمت شمال شرقی رودخانه و آرامگاه فرزندش 
رضاقلی میرزا در سمت جنوب غربی آن قرار داشت و در همین محل ( تقاطع دو 
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خیابان نادری و شاه رضای فعلی ) بود که به‌سال ۷ ۲ شمسی در صدد احداث 
باغ و بنای کوچکی بر آبدند که تا بحال موجود است. نویسندهُ دانشمند کتاب 
راهنمای مشهد که از روی کمال بزرگواری ستمگریهای عهد نادری را به طاق 
نسیان سپرده است از هم میهنان خراسانی خود تقاضا می کند که آن ساختمان رویه 
ویرانی‌را از بنیان بردارند وبجایش تندیسی از برنز قرار دهند و « در کنار باغ به 
ساختمان موزه و کتابخانه‌ای به‌روش نوین اقدام نمایند, »(۱8) شاید یادآوری این 
نکته بی فایده نباشد که یاد ستمگریهای دوره‌های گذشته به‌آسانی از لوح وجدان 
ناآ گاه ملتها پالك نمی شود , عبدالكريم نام ی که هنگام با زگشت نادر از هندوستان 
به همراهی اردوی وی به مشهد آبد تا از آن جا منوجه خانهٌ خدا شود در سفرنامه 
ای که بجا نهاده است می‌نویسد : 


«بقبرةٌ نادر دربالا خیابان است . وقتی این مقبره تمام شد شخصی بردیوار 
ان توت ۲ اسم تو در تمام اشعار مندرج ات و دنیا زا بر کرده ۶ اما .عاق 
حقیقی تو خالی است . مردم مشهد از بلاحظة این لطیفه بسپار خندیدند ؛ امابعد » 
از ترس آن که ببادا نادر شاه مطلع شود و همه را به هلا کت رساند با کمال‌دقت 
عبارت مزبور را از دیوار تراشیده و محو کردند. » (۱۵) 


ما ررطوس تم ار ان 


طوس نام ولایتی بسیار کهن سال است که هميشه مورد توجه جهانگردان 
بیگانه قرارگرفته است و محققان داخلی و خارجی » به ویژه در خلال صد سالهٌ 
گذشته دربارٌ بنیاد و ترقی و زوال آن به تفصیل سخن رانده‌اند. چون دراین 
پژوهشها ما نظر به نوشته‌های جهانگردان بیگانه و سفرنامه های ایشان در باره 
خراسان داریم اين‌جا از نقل چکيدة آرای آنها در بارهٌ این موضوع گزیری نیست. 
فردوی.. ار قناهامه. باه کدار این شهر. را -طوس, پر تودر بیداننه وال آن که 
حمداله مستوفی بنیاد طوس را به حمشید پیشدادی نسبت داده است وسی گوید که 
پس از ویران شدن آن شهر » طوس مجدداً آنجا را آباد گردانید . نام طوس » 
همان قهرمان افسانه ای جنک با تورانیان در کتاب اوستا توسا (۱) ضبط شده 
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است . اسکندر مقدونی که سر درعقب قاتل داریوش سوم نهاده بود ظاهراً از این 
ناحیه عبور کرد . از آبادی و روزبه‌ی ولد دش طوس در عهد ساسانیانآ گاهی نداریم . 
مشهور اش و یزد گرد سوم یز ان لک اسبی درکنار دریاجه ساب یا حشمه سبز 
نزدیکی طوس در گذشت ( .۳ع م.) . دراین سخن نیز اختلاف است زیرا به 
عقیده یکی از محققان بزرگک عهد قاجاریه مراد از چشمهٌ ساب همان چشمه گیلاس 
است که یکی از سرچشمه‌های شرقی کشف رود بشمار می‌رود. (۱5) 


از نوشته های مهمترین مورخان و جغرافی دانهای اسلامی چنین برمی‌آید 
که در نخستین سده‌های اسلامی ناحبهُ طوس چهار شهر مهم داشته است» ازاین 
قرار ؛ راد کان » طابران » بزدغور و نوقان. بی گفتگو در آغاز سده سوم هچری 
نوقان بزرگترین شهر طوس بود »(۱۷). با تمام این‌اوصاف تا چند سده بعد هنوز 
دو شهر طابران و نوقان که اولی به مراتب بزرکتر از دومی و فاصلهٌ یان آندوشش 
فرسنگ راه بود با یکدیگر رقابت می کردند و هر دو از مهمترین و پر جمعیت‌ترین 
نواحی ولایت طوس بودند, نام فزید. ستابات از توابع طوس هنگابی در بیان 
شیعیان شهره شد که حضرت علی بن موسی الرضا ؟ هشتمین امام شیعبان رادر آنجا 
بسال ۲.۳ ه ( ررر م. ) بخاك سپردند. در آن هنگام فاصلةٌ سناباد و نوقان 
چهار فرسنگ بود .(۱۸) 

رس وتو لسعد 

بلای هجوم مغول ولایت طوس را مانند دیگر تواحی خراسان بکلی‌ویران 
ساخت , ابندا طابران و توقان بدست تولی پسر چنگیزخان با خالك یکسان گردید ؛ 
ابا چون ا و کتای پسر چنگیز برسربر پدر تکیه زد و موجهای قهر و غضب مغولان 
فرو نشست مهاجمان پیروز به ترسیم ویرانیهای طوس پرداختند و آن ناحیه‌قرارگاه 
حکمرانان مغولی شد. در دوران فرمانروائی اباقا که به سال سب ه بجای پدرش 
هلا گو نشست فرزندش ارغون خان بر بخش بزرگی از ایران و از آن جمله بر 
خراسان فربان می‌راند , ارغون به سال .ود هجری پس از هفت سال سلطنت 
در هو راد کان طو در کشت طبق مدر کهای بوجود از این تاربخ تا دست کم 
یکصد سال بعد طوس هم‌چنان اعتبار و اهمیت سبی خود را حفظ کرد. در خلال 


این دوره وا تک طوس با قوجان , کلات » ابیورد » نسا و مرو در قلمرف کشوو 
کوچکی بود که توسط علی بیکک جانی قربانی(۱)سر کرده طایفهُ مغول و زیر فرمان 
ارغونشاه اداره می‌شد . ارخونشاه از پسران نوروز و نوادة ارغون خان بود و این 
همان کسی است که فرزندش علی بیگک جانی قربانی از تیمور شکست خورد و به 
فربان آن فاتم سخت دل در فرغانه کشته شد. 

طوس یکی از ولایاتی بود که مردمش دست از جان نسته در برابرهجوم 
لشکریان تیموری پایداری ورزیدند , مقاوست دژهای طابران و نوقان در برابر سیل 
سپاهیان میرانشاه » پسر تیمور » شگفت انگیز ابا زود گذر بود . طبق نوشته پاره‌ای 
از مورخان درقتل عامی که به دنبال گشودن اين‌دژهابه سال ,وب ه (ورسرم) 
روی داد در حدود ده هزار نفر کشته شدند و به گواهی شرف الدین علی یردی 
درکنار درواز؛ هریک ازشهرهای طوس مناره‌ای ازسرهای بریده برپا گردید,(۱۹) 
میرانشاه فرزند دیوانة تیمور از راد کان که کمتر از طابران و نوقان لطمه‌های 
بتک زا یلدم بود ملد تیورنهای خوسن را به اطراف وا کناف فرستاد . باآن 
که در دوران سلطنت شاهرخ و دیگر بازماند گان تیمور توشتن هائی پرای آبادی 
پاره‌ای از شهرهای ولایت طوس بعمل و هیچ کدام از شهر های‌مهم 
چهارکانهُ آن ولایت از ویرانیهای ترمیم ناپذیر سال ,وب ه کمر راست نکرد . 
مردمی که از برابر سیاهیان درنده خوی بیرانشاه حال سالمی ید ر برده بوددبه 
سناباد پناهنده شدند و ظاهراً از آغاز سده نهم هجری نام طوس با مشهدامام هشتم 
ییا بخرادت کرد نله رغبت مردم به داشتن وه امنی در تا تفن کبک 
به گسترش مرزهای قريهٌ سناباد کرد وبابرگردانیدن نهرهائی که به طابران ونوقان 
می‌رفت فنای آن ناحیهٌ آباد که پس از تسلط تازیان مهمترین سنگر آیین زرتشتی 
فایکاه ماست یهن ترجان+شراسان ما هی اس تین رفید, 


مر دروم یواست کون 


ویرانه‌های طوس يا باقیماند؛ بنا يا عمارتی که تاریخ داشته باشد رفتداند بسختی 
مأیوس شده‌اند . محثقاً باستان شناسانی که در آینده طوس را به عنوان یک ولایت 


۱ - اصطلاح به لهجة تر کی یعنی قربان جات 


پا ناحیه‌ای م رکب از شهرهای متعدد » مورد بررسی ‏ وکاوش قرار دهند ماننددانش 
پژوهان دور‌های گذشته خود را با اشکال و نومیدی مواحه نخواهند دید. برای 
تصور فضائی موقعیت جغرافیائی ناحیهُ طوس نباید از نظر دور بداريم که شهر 
باستانی نوقان( که ضمناً هیچگونه ارتباطی با وی نوغان کنونی مشهد ندارد)(۱) 
پیش از آن که در قتل عام سال ,وب ه بکلی ویران گردد در چهار فرسنگی قرية 
سناباد که هستهٌ اصلی و مر کزی مشهد کنونی است قرار داشته و بین نوقان و 
طابران شش فرسنک راه بوده است. بنا بر این باقیماندة دیوارهای شکسته و فرو 
ريخته ای که امروزه در وب کیلومتری شمال باختری مشهد قرار دارد نمونه‌ای 
از با روی طابران باستانی است ؛ و محل راد کال باستانی را باید دست کم به همین 
فاصله در شمال غربی طابرانل حستجو کرد . 

جیسس بیلی فریزر بازرگان انگلیسی که در ,رس ۲, ه ویرانه‌های طابران 
باستانی و بخشی از دیوارهای فرو ريختة شهر مزبور را به چشم دیده است چنین 
می نویسد : 

«اين دیوارها از خشت خام است وطبق معمول به فاصله‌های معین‌دراین 
دیوارها برجهائی برای دیده‌بانی ساخته بودند که | کنون همه ویران گردیده است؛ 
ابا بقایای آنها هنوز اند کی بالاتر از زسین بچشم می خورد . محیط درون این 
دیوار در حدود چهار میل است و تصورمی کنم که در اصل چهارگوش بوده ؛ 
ابا در درون این محوطه چیزی که حکایت از شکوه و عظمت دیرینه شهر کند دیده 
نمی شود . کشاورزان ده ی که | کنون در روی تپ عریانی » درگوشه‌ای از طوس 
پاشتاتی ۵ زند گرری نان دزیر رسستهای ایه تامیه به کت وهی | رزسی 
که روزی در آن جا خانه‌هائی قرار داشته و اینک فرو ريخته است گندم و جو 
بر می‌دارند , .از آثار باستانی فقط سه یا چهار تا باقیمانده است که جلب نظر 
می کته . مهمترین و نخستین اینها بنای چهار کوش بزرگی. استت که کنبدی: دارد 
و تقریباً دروسط این محوطه قرار گرفته . این بنا بسیار بلند و با شکوه است‌وشباهت 
به سزار فرمانرویان پاتان در نزدیکی شهر دهلی دارد .۰» (۲۰) 

فریزر پوشسش خارجی گنبد مزبور را خراب اما پوشش درونی آن را کاملا" 
سالم یافته بود. سنگ گوری در یک سوی در ورودی این آرامگاه قرار داشت که 
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نقط کلم انته بر روی آن دیده می‌شد و اند کی دور تر از این بنا مگ گور دیگری 
دیده می‌شد که به عقیدهٌ جهانگرد انگلیسی آن را از جای دیگری برداشته وبدانجا 
منتقل ساخته بودند . مضحک آنکه بکنته راهنمای فریزر » میرزا عبدالجواد مجتهد» 
دریکی از د و گوری که دیش نا قرار داشت حسد شاهزاده بحروق مدفون‌بود ! 
وگور دومی را مردم محل از آن بورفی اسود می‌دانسنند . بورق اسود را فریزرغلام 
سیاهی از پیروان حضرت عیسی دانسته است و می گوید عوام معتقدند که غلام 
مزبور پس از مصلوب شدن عیسی سیح گریخته و به طوس آند و در همان‌ناحیه 
فقوت شد و حسدش را در آنجا بخالك سپرد ند . 
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اند کی دورتر از این محل ؛ ظاهراً بیرون حصار شهر » فریزر به بنائی 
زسیده است با کنندی تاشیکازی شده و به حدی کوچکك که در آغاز آنجا را بخشی 
از خانُ خصوصی پنداشته است. راهنمایان فریزر مدعی بوده‌اند که فردوسی درآن‌جا 
بخاك سپرده شده بود. درباٌ این آرامگاه و گنبد آگاهی درستی نداريم ,پاره‌ای 
ساختمان گنبدرابه عبیدانته خان‌امیر بخارا نسبت‌داده‌اند , جالب آن‌است که‌سی‌وهشت 
سال پس از سفر فریزر به ناحیهٌ طوس خانیکف ( م دم ۱ م .) یز از همین 
تخل دیدن کردم و از کنند مزیور اتری ندیده است .و فقط ححایت از کشتواوهاق 
گندم می کند. (۲۱) هم‌چنین هفتاد سال پس ازسفر فریزر» محقتقی ارجمند روسی 
ژو کوسکی(۰()۱٩,‏ م.) در آن جا تپه‌ای یافته است که بر رویش مقدار زیادی 
سنگ و نیمه آجر و تکه‌های شکستهُ کاشی انبارکرده بودند. (۲۲) اما شگفت 
آن هس تسا من از کوک بضی تانذار آنریکالی وبیانوجا کون( ) 
که در خلال ب. ور ور ور میلادی ( بب- ۲۰ ه) از همین ناحیه دیدن 
کرده است چنین می‌نگارد: 
« منظری که پیش چشم که شده بود نمودارعجیبی ارآثار خرابیهای 
بشر و قدرت جاودانی طبیعت بود که هماره از میان ویرانیها سر برمی‌دارد و دوباره 
بارور می‌شود . هجومهای بنیان کن غزها و مغولان دست به دست زلزله‌های 
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پی در پی داده و در واقع طوس نیرومند باستانی را با خالك یکسان ساخته است؛ 
اما خاك هنوز مستعد پروراندن گل وگندم است و در میان صحنه‌ای مرگبار نغمةً 
داستان زندگی را از نوساز می کند. جریب‌ها جو و کشتزارهای پوشیده ازمیخکک 
در هر سو منظر زمردینی کیتترت که با زمین های خشک و ویرانه های گذشته 
تضاد عجیبی دارد ی ۱ وان 3 آرامگاه بلند پایه فردوسی رسیده بودیم 
که گنبد ویران آن هنوز بخش مرکزی ویرانه‌های طوس‌را تشکیل می‌دهد. 
سبک معماری آن یاد آرامگاه سلطان سنجر را در ذهن من زنده کرد . ساختمان‌این 
آرایگاه با ید تقریماً همزبان با آن اور حد‌ود ۰ م. ( بوده باشد , اش بنا 
باطاق نمای آحری آن حتی در حال حاضر که به شکل ویرانه ای افتاده است 
در خاطر آدمی الراهیی وگن مردم محل این حا را فقط به نام ها قضزیا کم 
می شناسند وگاهی آن را آرامگاه فردوسی می‌خوانند. » (۲۳) 

فغتد اشت. حه فریزر آن سف کر دانش پژوه علاقه مند پراه خطا رفته باشد 
بویژه که محتق بر ی جون محمد حسن خان صنیع الدوله بیشتر نوشته های وی را 
تأیید می کند, دراین نکته نیز تردید نیست که محقق موشکاف آمریکائی جا کسون 
آرامگاه کوچکی را که به فرد وسی نسبت می‌د ادها ند دیده‌است , جون فریزر وحا کسون 
هر دو دربارة بحل واحدی سخن گفته اند جنین می‌نماید که خانیکف درباره محل 
دیگری سخن گفته باشد وژو کوسکی نیز به پیروی از وی آرامگاه فرد وسی ر پبرروی 
تیه‌ای دربیان پاره‌های آحر وتکه‌های شکسته کاشی پند اشته باشد . بعقیده مولف 
اوق استباه‌با ید ارآنجا ناشی شده باشد که محتقال روسی درنقطه‌ای که یک چها رم 
قشتدگ: باستتهد فاسله داسته امس بجستجوی آرامگاه فردوسی شتا فتهاند وجال: آنکه 
فریزر وجا کسون در چهار فرسنگی مشهد بدیدن محل واقعی آرامگاه رفته‌اند . 
آنچه مژّید نظر ماست آنست که پاقوت حموی و برخی دیگر از جغرافیا نویسان 
اسلامی به اقرب احتمال این فاصله یعنی کلمهٌ / اربع » را « ربع » خوانده و بهمان 
شیوه ضبط کرده اند و يا امکان دارد که این تحریف بعد از یاقوت و مقدسی صرفا 


شش سا اسان ریت کف اش 


فریزر در سفر خود به طوس به بقایای بستر نهرهائی بر خورده است که 
همه از تشف رود حدا می‌شده و زبینهای جندین ده را سیر اب می کرده ی 
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همچیین بين مشهد و طوس وی به محوطةٌ چها رگوش بسیار بزرگ ویرانی رسیده 
که آن را باغ یبلاقی شاهان باستانی طوس پنداشته و برای توجبه این معنی گنته 
است که جون درون آن محوطه کوچکتر از آن بوده که شهری را تشکیل دهد 
و بزرگتر از آن بوده که باغ خصوصی مردم عادی بشمار رود از اینرو آن محوطه 
نمی‌توانسته است چیزی غیر از باغ شاهان باشد . (۲6) چنان که صنیع‌الدوله در 
اکتابش بیان کرده است حدس فریزر در این مورد درست نیست . صنیعالدوله 
محل دقیق این محوطه را که بنظر وی قلعه‌ای بوده است در سمت مشرق چمن 
و قریهُ قهقهه می‌داند و می نویسد: 

« طول این‌قلعه . .+ و عرض آن ره ذرع است و چهار دروازه دارد که 
عرض مدخل دروازه پانزده و از کلفتی دیوار شش ذرع بافیمانده , , . , ضخاست 
هر خشتی ب سانتیمتر » عرض و طول خشت چهل سانتیمتر است و از اینرو از کلفتی 
و قطر دیوار معین می‌شود که در بنای دیوار قلعه » عمده نقطهٌ مقصود » استواری 
و استحکام آن پوده است. » (۲۵) 


بتا بر استتدلال قاطع این جغرافی دان دانشمند » حدس فریزر و سایر 
جهانگردانی که به پیروی از وی این محوطه را باغ شاهی پنداشته اند درست 
نیست زیرا در تاریخ معماری ایران هرگز سابقه نداشته است که کسی دیوار باغی 
را به ضخاست شش ذرع ساخته باشد. ازینرو می‌توان نظر صنیع الدوله را پذیرفت 
و تصور کرد که فریزر دربارة قلعهةٌ شهر کوچکی از شهرهای طوس باستانی سخن 
ی که امف: یا ان سل رام کزباد ان لشگربان. یفن نار عراسان کاس 
که بواسطهُ نزدیکی خالك ترکستان و هجومهای ناگهانی و برق آسای طایفه‌های 
اوزبک و ترکمان هميیشه در دره‌های کشف رود » در خالك طوس بحال آماده باش 


قرار داشتند , 
وگو رورا رال « مورک وامرزری 
ویلیامز جا کسون به پیروی از بعضی محتقان خاطر نشان ساخته است که 


بزدغور باستانی در حدود دیهی قرار داشته که امروزه آن را پاز می خوانند . 
نظامی عروضی سمرقندی در چهار بقالة خود زاد گاه فردوسی را دیه باژ از ناحية 
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طبران (طابران ) دانسته که اند کی در جنوب رزان قرار داشته است و ظاهرا 
این همان فاز یا پاز امروزی ازتوابع دهستان تباد کان در پنج فرسنگی شمال 
مشهد می باشد . همین جهانگرد فاصلٌ میان طابران و راد کان باستانی را بیست‌میل 
يا پنج فرسنک ضبط کرده است. امروزه نام راد کان بر یکی از دهستانها ی‌بخش 
حومهٌ شهرستان مشهد اطلاق می‌شود که از سمت شمال و شمال شرقی به کوه‌هزار 
مسجد » از طرف جنوب و جنوب غربی به دهستان چناران و از سمت غربی به 
کوه تخت رستم مبحدود است. کشف رود از این دهستان سرچشمه و3 و نا 
پل خاتون جریان می‌یابد. این دهستان | کنون سی و چهار پارچه آبادی و طبق 
آخرین آمار موحود در حدود ده هزار نثر جمعیت دارد . 
مسافری که امروزه متوجه ویرانه‌های طابران می‌شود هنوز بخشی ازراهی 
را می‌پیماید که از سناباد به دروازة جنوب شرقی آن شهر باستانی منتهی می‌شد 
و از روی پل هشت چشمه‌ای که بر روی کشف رود ساخته بودند می‌ گذشت.از 
هنگام سفر فریزر تا عهد جا کسون یعنی در حدود صد سال ظاهر این پل چندان 
تغیبری نکرده بود . محقق امریکائی آخرین جهانگرد نامداری است که در .۱۹ 
درازای این پل را حدود صد گز » عرض آن‌را هژده پا و پهنای گذرگاه روی پل 
را چهارده پا حساب کرده است .(۱)۲۰ گر باقیماندة آثار تاریخی‌طابران وسایرشهرهای 
باستانی طوس در خلال مسافرتهای این دو جهانگرد بیش از پیش بر اثر باد و 
وباران و سیل و زلزله لطمه دیده بود پاره ای از زمینهای بیحاصل میان مشهد 
و طابران و راد کان آباد و آبادتر می‌شد . فریز رکه از این ناحیه به چناران وراد کان 
و سپس به قوچان رفته است وفور نعمت » آبادی و رفاه پاره‌ای ازاین دهات را 
می‌ستاید . میل راد کان که در نیم فرسنگی جنوب شرقی آبادیهای راد کان قراردارد 
به گنته فریزر یکی از بناهای جالب دوران اسلامی است. این برح هشت گوشه که 
به گنت صنیع‌الدوله شاید از آثار عهد آل بویه باشد در مقام قیاس با سایر آثار 
تاریخی کمتر آسیب دیده است, فریزر در بارٌ آن به تفصیل سخن نمی گوید ؛ ابا 
بار تولد(!) از محفقان مشهور سدهٌ بیستم میلادی نظر صنیع الدوله ات اناد وه 
و میل راد کان را از لحاظ سبک معماری و تاریخ ساختمان همانند گنبد قابوس 
دانسته‌است که به سال ,وس هدر دوران زک کی فاقویش سر وهمگی تفت( ۱۳۷ 
0 (1 
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بیشتر حهانگردان آ گاه و موشکافی که از مشهد خود را به در کشف رود 
و سر زمین طوس باستانی رسانیده و از آنجا متوجه شمال غربی و بالاخره شهرقوچان 
شده اند می دانسته‌اند که بخشی از همین راه را اسکندر مقدونی دست کم دوهزار و 
دویست سال پیش از آنها ء ضمن سفرش به گرگان در نوردیده بود . فریزرکد 
هنگام نوروز و آغاز فروردین ماه به این شهر رسیده است از لحاظ آب و هوا قوچان 
را مطبوع و معتدل دیده است, وی بی‌نگارد که در درهٌ قوچان معمولا درختان 
تا دو ماه پس از عید نوروز بر نمی کنند و تپه‌ها تا یک ماه پس ازآن موعد 
کاملا سر سبز و خرم بنظر نمی‌رسد ؛ اما در مزبور چرا گاههای بسیار خوبی دارد . 
قوچان یا خبوشان که در دوره‌های باستانی به سر زمین کوشان مشهور بوده‌به گواهی 
جغرافی دانهای قدیمی یکی از بهترین مرا کز کشت گندم و جو و پرورش گوسفند 
بشماو یی رفته است . شاه عیاس پز رکف ۶ تیرومند. ترین, پادشاه ضفوق که از قدرت 
روز افزون طایفه های کرد در قسمت غربی ایران بیمناك شده بود برای نخستین 
باز در سك بر آند که بجهل. هداز عانواقه کردان, وا ار آن توای 4 وب ویاه: از 
سر زمینهای مرزی ایران و عثمانی به شمال شرقی ایران بکوچاند. و ضم جغرافیائی 
و شرایط اقلیمی شمال شرقی ایران با نواحی غربی تفاوت بسیار داشت و به همین 
سبب شاه عباس با تمام قدرتی که داشت موفق به کوچاندن بمش از پانزده هزار 
خانواده کرد نگردید. این کردان تازه وارد که از چناران نا قوچان و از قوجان 
تا دور افتاده‌ترین نقاط گرگان پرا کنده شدند رفته رفته با شرایط اقلیمی میهن جدید 
خود خوگرفتند وبه توسعهٌ کشاورزی و دامپروری این ناحیه از ایران کمک کردند , 

هنگامی که فریز رگام به شهر قوچان می نهاد نیرومند ترین و بزرگترین 
تیه ار کرذان یعنی زعفرانلوها شهر و آبادیهای آن را در برابر ترکمانان بیا بانگرد 
و غارتگر حفظب ی کردند. تقوکا. گ انگلیسی دژ و وسائل دناعی قرو ابا 
متناسب و رضایت بخش می‌دید. دیواری که بر کرد شهر کشیده بودند ده تا دوازده 
پا ضمخامت داشت. در اطراف دیوار شهر به‌فاصله های معین برجهائی برای دیده‌بانی 
و دفاع و پائین دیوار خندفی بسپار ژرف ساخته بودند . بازار قوچان بانندپاره‌ای 
از شهرهای ایران سر پوشیده نبود. در هیچ سو ویرانه‌ای دیده نمی شد و شهر 
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به داشتن خانه‌هائی خوب و محکم و سکنه‌ای در حدود پانزده تا بیست هزار نفر 
بر خود می‌بالید . آبادیهای اطراف قوچان به خوبی نیازمندیهای این شهر نسبتا 
پر جمعیت را بر می‌آورد . شاید به همین سبب يا بواسطهٌ یکی از بزرگترین وی ژگیهای 
اخلاقی کردان که بی نیازی از دیگران است قوچان داد و ستدی با خارج نداشت 
و فقط پاره ای از کالاهای مورد نیاز را که انگشت شمار بود وارد می کرد . ازآن‌جا 
که کشتزارهای قوچان بیشتر از میزان نیازمندی سا کنان شهرگندم و جو ببار 
می آورد و پرورش بهترین گله های گوسنند پوست های قوچانی را گرانبهاترین 
پوستهای ایران ساخته بود طععا غله و پوستین يا پوست ازکالاهائی بود که 
قوچانیان در داد و ستد های پایاپای خود بکار می بردند. 


ر نی رریوعان 


فریزر نخستین جهانگرد بیگانه است که در امامزاده ابراهیم قوچان تعداد 
زیادی از برگهای قرآن معروفی را که به خط بایسنقر میرزا فرزند شاهرخ نوشته 
شده و به قران بایسنقری شهرت داشته به چشم دیده و دربارة ان به تفصیل سخن 
رانده است . فریزر در اين باره می‌نویسد: 

«محمد خان » نیای ایلخان کنونی قوچان که همراه نادر به تر کستان رفته 
بود این قرآن را از روی آرامگاه تیمور در سمرقند برداشت., لشکریان محمدخان 
قرآن مزبور را اوراق کردند و ه رکدام نکه‌ای از آن را نزد خود نگه داشتند . 
فرزند ایلخان در حدود شصت بر از آنها را گرد آورده در این امامزاده نهاد 
که اکنون بی سرپرست در معرض گرد و غبار افتاده است. هر برگی از این قرآن 
بر روی کاغذ کلفتی است تا شده که چون آن را با زکنند ده تا دوازده پا درازا 
دارد» و پهنای هر برگی به هفت تا هشت پا می‌رسد. نقطه‌ها و علامت حزب 
و سوره در حاشیه با لاجورد وطلا تزیین شده؛ ابا اکنون کمتر برگی از این قرآن 
را بی نقص و دست نخورده می‌بینيم . دریغ است که چنین شاهکاری باشکوه‌وییما نند 
این سان با بی‌اعتنائی دچار تباهی گردد .» (۲۸) 

سفرناة فریزر تنها کتابی نیست که در آن از مشخصات قرآن بایسنتری 
سخن به میان آمده است . محمدتقی‌خان حکیم از دانشمندان عهد ناصرالدینشاه که 
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ظاهراً خود مانند فریزر اين قرآن را درقوچان دیده است درازای هربرگی از آن را 

دو ذرع ونیم » پنهای هرب رگی ر یک‌ذرع و ده گره » درازای هرسطری را یک‌ذرع 

و پهنای هر سطری را پنچ گره و فاصلةٌ میان سطرهارا چها رگره» اندازة نیش قلم را 

یکك سانتیمتر و درازای حدول را یک ذرع و سه چارگ نوشته است. همین مولف 

پس از نقل داستان شک رکشی نادر به سمرقند و پاره پاره شدن قرآن بایسنقری 
تفه 


یب 


کی 

«نادر پس از آگاهی » ابر به جمع‌آوری اوراق از دست مردم کرد . زلیشین 
اکراد قوچان که این را شنید حزوه‌های آن گوهر نایاب را چون لته وکاغذهای 
عطاری بهم پیچیده و درهم شکسته بیان جهاز شتر و پالان استران پنهان ساخت 
و بعداً در قوچان این اوراق که غالبا پاره و قطعه است بدر آمده درابامزاده گذاشته 


شده است ,» (۲۹ 


در عرض هفتاد و پنج سال پس از سفر فریزر به قوچان » شهر مزبورسه‌بار 
دچار زلزله شد. زلزله‌های بپ ب , هقمری ( ور م.) قمرب۲ ۱ ه (رجررم) 
لطمه های فراوان به آن شهر آباد و پر جمعیت وارد ساخت و سومین زلزله در 
۳ب ه( عور, م. ) قوچان را بکلی ویران کرد . در این سومین و مهیب‌ترین 
زلزله که به گفتة کرژن جمعیت شهر مزبور به هزار و دویست تن کاهش یافت(۳۰) 
بنای ابامزاده ابراهيم که در آن برگهای قرآن گرانبهای بایسنقری قرارداشت فرو 
ریخت و آن شاهکار بیمانند نیز مانند بسی چیزها در زیر آوار از نظرها پوشیده‌ماند . 

بارتولد محقق ارجمند روسی که از فرجام گنجينة امامزادة قوچان آگاهی 
دقیقی نداشته است ظاهراً از خواندن نوشته‌های کرزن در بارة زلزلهُ سال س ,سره 
و یکسان شدن قوچان با خالك چنین پنداشته است که برگ‌های فرآن بایسنقری 
در زیر آوار بکلی نابود گردید , شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر که به سال , ۳۳ ه 
رئیس معارف خراسان بود و از وجود این برگهای تاریخی بیمانند آگاهی داشت 
ضمن سنری به قوچان دستور داد که در میان ویرانه‌های امایزاده ابراهیم به کاوش 
پردا زند , این کاوش ها منجر به پافتن صندوق شکسته‌ای شد که در میان‌آنها 
تعدادی از برگهای آسیب دیده قرآن بایسنقری قرار داشت. | کنون درکتابخانة 
آستان قدس رضوی که صاحب یکی ازکهن سالترین وگرانبها ترین مجموعه‌های 


۳ 


جهان اسلامی است هفت ب رگ از بافته های شاهزاده افسر و پنج ب رگ دیگ رکه 
احتمال دارد بعضی از سرداران نادر به آستانه تقدیم رقف باشتت مقخوده امنت: ابا 
بدبختانه طبق فهرست‌های چاپی معلوم نیست که این برگها درچه تاریخی و به 
توسط چه کسانی به کتابخانة آستان قدس اهدا گرد پده است .(۳۱) 


مرا سس عرا مان 

الکساندربرنس(۱) که در سال برع ۲, هجری قمری یعنی دوسال پس‌از 
آرئور کانالی در خراسان سفر کرده است مثل فریزر جمعیت شهر مشهد را از چهل 
هزار نفر بیشتر نمی داند . برنس » محبط درون دیوار شهر را تقریباً هفت میل مربع 
دائسته ؛ ابا بیشتر قسمت های مشهد را بانند سایر جهانگردان این عهد ویرانه 
دیده است. به گفتة برنس ورود وی به مشهد همزمان با آغاز جنگی بود که میان 
شاهزاده عباس بیرزا و ایلخانی قوچان » رضاقلیخان زعنرانلو درگرفت . در آن 
هنگام (ربیم الاول سال رع ۲ , ه ) خسرومیرزا پسر شاهزاده عباس میرزا درغیاب 
پدر وظایف والی را انجام میداد . خسرو میرزاهمان شاهزادء خردسال خوش سیمائی 
بود(۳۲) که‌چهارسال پیش از این تاریخ درماجرای کشته شدن گریبایدف(") ازطرف 
فتحعلیشاه برای پوزشخواهی به دربار تزار درسن پطرز بورگ فرستاده شده بود . 
برنس درباره نخستین برخوردش با خسرو میرزا چنین می نگارد : 

لا قرو شیور اهر اه فش و یاف ندش تس عانه ور ودی 
به !رگ مشهد چندان مفصل و باشکوه بود که انگاری پادشاه مملکت به دولتخانه 
می‌رفت . وی جوان پرچانه ای است . در دیداری که روی داد به تفصیل از جزئیات 
سفرش به روسیه سض گفت. هنگام سخن گفتن سر و دستش را به شدت حرکت 
بی داد ؛ ابا از نظر آداب وپیرایه‌های ظاهری به زنان آن کشور می‌ساند .» (۳۳) 

پایداری رضاقلیخان زعفرانلو ایلخانی قوچان در برابر دست کم سیزده‌هزار 
تن لشکریان مهاجم (۳۵) وتویخانة نیرومندی که‌نائب السلطنه عباس میرزا زیر نظر 
افسران انگلیسی تدارك دیده بود نموداری از قدرت خانهای مقتدر خراسان است که 
حضور نائب السلطنه را در خراسان ایجاب سیکرد, تسلیم شدن خان زعفرانلو 
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و اقتادن قوچان بدست عباس بیرزا مد بزرگی بود که به گنت برنس همگی‌مردم 
ییاسران موز خرسا سا غی ار اشسته او رواخ هی یی که 
سه شبانروز پی در بی در مشهد چراغانی کردند . برنس مهارت و چیره دستی 
د کانداران مشهدی را در چراغانی و به ویژه زیبائی د کانهای قصابی و تکیه‌ها را 
می‌ستاید و مدعی است که از آنچه در قارهٌ آسیا دیده بود صحنه چراغانی مشهد 
به چراغانیهای بریتانیا نزدیکتر و شبیه ثر بود . 

به گفتة برنس در نظر مسافری خارجی » آرامگاه ویران نادر یکی ازجالبترین 
منظره‌های شهر بود . هنگامی که تازه وارد به محوطهٌ آرایگا سزبو رگام می‌نهاد 
دیگر از آبفشانها و گلزارهائی که روزی گردا گرد مزار را فرا گرفته بود اثری‌نمی‌دید. 
درختان هلو که به هنگام بهار شکوفه بی کرد و زیبائی خاصی به آن محوطه 
می بخشید به ضرب تبر فرود افتاده بود ؛ درختان بید و صنوبر را از ريشه کنده 
و برجای آنها شلغم کاشته بودند و اخلاف نادر» همان سردار بی‌با کی که روزگاری 
زلزله در ار کان دولتهای نیروند مشرق زمین انداخته بود در عین محرویبت از 
نعمت بینائی » در نهایت فقر و تنگدستی بسر می‌بردند و حتی به نت بلد وراهنمای 
برنس آن بازماند گان ابینای خانوادة نادری »اغلب اوقات برای سد جوع و پیدا 
کردن لقمه نانی بر سرکوی و بازار مشهد گدائی‌میکردند . (۳۵) 

اند کی پس از افتادن قوچان بدست نائب السلطنه و تسلیم شدن رضاقلبخان 
زعفرانلو هنگامی که پار محمد خان وزیر با تدییر کامران میرزا در اردوی عباس‌میرزا 
حضور داشت از برنس دعوت کردند که برای ملاقات با ناب السلطنه به قوچان 
رود . حهانگرد انگلیسی که برای نخستین بار قدم به این بخش از خالك خراسان 
می نهاد چنین می‌نویسد : 

سه روز پس از آن که مشهد را پشت سر نهاده بودیم به قوچان رسیدیم . 
میگویند که این ناحیه سرد ترین بخش خراسان است و به احتمال کلی این گفتد 
د رست‌است زیرا هنگام بر آمدن آفتاب در ماه سپتامبر گرماسنج به و م درجه فارنهایت(۱) 
پائین آمده‌بودو چون آب در ب. ب درجه(") جوشید معلوم بود که با در حدود چهار 
هزار پا بالای سطح آزاد دریا قرار داریم. پهنای در قوچان بین دوازده تا بیست 
سیل بود » و درپای تپه‌ها گاهی به نقاط خرم و سر سبزی می‌رسیدیم که در آن‌جا 
۱/۱۱ درجه سانیگرادزیرصفر  ٩9/۲‏ درجه سانتیگراد 
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بهترین انواع میوه عمل بی‌آید . صرفنظر ازاین گونه نقاط زمین‌ها خالی از سبزه 
و تاریککك بود ؛ و در دابان تپه‌ها از بیشه آثری دیده نمی شد و حتی خارشتر نیز 
نمی روئید . این تیه ها هر کدام به پلندی دو تا سه هزار پا بر بالای دره قرارداشت. 
ضمن سفر در چندین دهکده که بر سر راهمان بود درنگ کردیم اما بواسطهٌ جنگ 
با کردها تمای این دهکده ها خالی افتاده بود ,» )۳٩(‏ 


برنس در باره دیوار و استحکامات دژ قوچان ووسایل جنگی که زیر نظر 
عباس بیرزا در جنک با ایلخانی زعفرانلو بکار رفته بود شرح دقبق و مفصلی 
نگاشته است . در زیر دیوار قلعهُ قوچان » چند روزی پس از آن که هشت هزار تن 
بدافع کرد به امر رضاقلیخان زعفرانلو سلاح بر زمین نهاده و دروازه‌های شهر را 
و ده وگن اه ی یازا نکسا نی برس سا کال اس مه تاین اما 
از نوشته‌های برنس پیداس ت که عباس بیرزا آن سردار بزرگ و بیمانند قاجار در 
آستایک پر کت بو بر رقم موش سای زار فششان اآیران» از شیدن 
نامش خواب راحت نداشتند | کنون پیر مردی کوفته بنظر می رسید » چشمانش 
وگونه هایش چین وچروك برداشته بود » قامتی خمیده » جامه‌ای ساده 
بر تن و عصائی در دست داشت , 


رک ق‌عاریاران رسد هریم 

مهمترین و جالب ترین بخش از نوشته‌های برنس ارتباط با داد و ستد 
و اوضاع بازرگانی ايران در نیمه سدهٌ سیزدهم هجری قمری دارد, به عقیدهٌ برنس 
بازرگانی خارجی ایران در مقام قیاس با کرانه‌ها و بندرهای متعددی که داشت 
بسیار محدود و نا چیز بود , چون بندرهای شمالی و جنوبی کشور در دست‌بیگانگان 
بود میل و سليقهٌ بازرگانان خارجی عامل مهمی در انتخاب و رواج کالا بشمار 
می‌رفت و چون این با زرگانان میدان را بدون رقیب در دست داشتند هرگاه وبه رگونه 
که می‌خواستند بر میزان واردات کالا ی‌ویژه‌ای می افزودند پا از آن می کاستند . 
پیش از سفر برس به ایران » یعنی در خلال سی‌سالهٌ اول سده سیزد هم هجری 
هنوز کالاهای ساخت انگلیس از راه بندر بوشهر به ايران وارد میشد ؛ اما معلوم 
بود که بندر بوشهر تدریجاً اهمیت و اعتبار خود را ازدست می‌دهد زیرا بازرگانان 


۰ 


انگلیسی درصدد گشایش راه بازرگانی طرابوزان بودند و اطمینان داشتند که تنها 
از آن راه می‌توانند به بازار ایران رخنه و در عرض کالا با روسيةٌ تزاری منصفانه 
رقایت کت به هر حال کاهفن: افتستر بوشتهر .را آرآن‌عا بای قیاین گرفت 
که به گفتة برنس عایدات سالانهٌ آن بندر از لحاظ گمرك در سال بع, ه از 
چهار هزار تومان تجاوز نمی کرد .(۳۷) 

بی گنتگو وارد کردن کالا از راه طرابوزان به سود بازرگانان انگلیسی‌تمام 
میشد زیرا علاوه بر آن که راه مزبورکوتاهتر بود به مراتب بر راه بازرگانی‌حلب ویا 
دمشق که از سرزبینهای پر خطری عبورسی کرد رححان داشت, با این همه به 
عقید برنس کشایش راه بازرگانی طرابوزان دلیل آن نبود که داد و ستدبازرگانان 
انگلیسی کر مرف دایران خقیوا تردق مردم نواحی شرقی به ویژه سا کنان هرات 
و مشهد تا حدودی نبا زمندیهای خود را از بازار قندهار مرتفع می کردند » و این 
راه بازرگانی به مراتب بهتر و پرسود تر از آن‌بود که | کثر بازرگانان می پنداشتند . 
یک فروند کشتی میتوانست به آسانی در عرض ده روز خود را از بمبلی به کرانة 
مکران برساند و فاصلةً میان قندهار و کران مکران برای کند ترین کاروانها بیش‌از 
هژده روز راه پیمانی نبود, به علاوه شهر قندهار موقعیت با زرگانی مهمی داشت 
زیرا کالاهای هندوستان از طرف شرقی این راه به کابل و از سمت غربی آن به 
ايران می‌رفت و بدون روبرو شدن با هیچ گونه رقابتی در بازارها عرضه میشد ,بانفوذی 
اکه انگلیسها در هندوستان و خلیج فارس داشتدد ظاهراً امکان نداشت که‌با زرگانان 
ملت دیگری در آن ناحیه نفوذی بهم رسانند . با تمام این احوال برنس وضع را 
به شکل دیگری دیده است زیرا می‌نویسد : 


« بسیاری ا زکالاهائی که وارد بوشهر میشود از آن با زرگانان غیر انگلیسی 
است . هه تا یه دا هت از راو لو فوتهن و ده اند و حتی چندی پیش 
برای این منظور شرکتی نیز تأسیس کردند. با آن که شرکت مزبور از بدو تأسیس 
چندان فعالیتی نداشته و اکنون نیز کارهایش بواسطهٌ ترس از وا گیری وبا متوقف 
کردایفه است دستی به تن کیش نزده‌ا ند , هلندیان از فرآورده‌های با تاویا بقداری 
نیل , ادویه » قند » شکر و قهوه به بوشهر می‌آورند . بیزان‌واردات قماش آنها ناجیز 
است وئیلی که در بازار عرضه می کنند مانند نیل هندوستان مرغوب نیست .»(۳۸) 


۷ 


از نوشته‌های برنس پیداست که بازرگانان هلندی یکه تاز میدان دادو 
ستد نبودند » فرانسویان و امریکائیان نیز شدیداً رقابت می کردند. ورود امریکائیان 
به صحنه بازرگانی خارجی ایران پدیدهٌ حالب و شگفت آوری بود . بازرگانان 
امریکائی معمولا کالاهای خود را به کرانة شرقی افریقا پیاده می کردند وسپس 
آنها را از راه مسقط و عمان به ايران می‌آوردند, تا سال رء , ه قماش امریکائی 
چندان در بازارهای ايران رخنه کرده بود که می‌توانست با قماش انگلیسی رقابت 
کند. چنان که بعضی از بازرگانان ارسنی سا کن اصفهان به برنس گفته بودند 
پارچه اسریکائی مرغوبتر از پارچه انگلیسی بود زیرا امریکائیها پنبه را درکشور 
خودشان عمل می آوردند و پنهٌ امریکانی بر خلاف پنبه‌ای که انکلیسها از مصر 
وسایر کشورها می‌ خریدند چول احتیاجی به حمل و نقل و بسته‌بندی نداشت براثر 
فشردن خراب نمی‌شد. شاید به همین سبب بود که پارچه‌های امریکانی بخوبی 
شسته ميشد و مدتها پس از پوشیدن از تر کیب نمی افتاد . 

برنس در سفرنامهُ خودتوصیه می کند که اگر با زرگانان انگلیسی بخواهند 
موقعیت مطلوب خود را در بازارهای ایران حفظ کنند و رقیبان روسی خود را شکست 
دهند نباید احازه دهند که داد و ستد از راه طرابوزان بازار قندهار و تجارت مشرق 
زا کاند. .ک‌داند و ما سوعه باشند که راه بهتر یار طرف رفد. کارون وحود دارد, 
به پاره‌ای از مورخان خودی که علاقهُ شدید انگلیسها را به ايران در خلال سدهٌ 
سیزدهم هجری صرفا معلول انگیزه‌های سیاسی‌دانسته‌اند باید خاطر نشان ساخت که 
درآن عهد نیز قدرت و نفوذ سیاسی مقدمهٌ بازاریابی بود و در نیمه سده سیزدهم هر 
بازر کات انگلیسی که با ایران عاسلهسی کردمبی تاجهل در صد سود امی برد 
اما برای بازرگانان بیگانه بازاری این سان سود بخش خالی از خطر نیز نبود . 
ورشکستگی » فراوان اتفاق می افتاد و اسری عادی تلقی می‌شد » چنان که در 
بیع ۱۷ ه بواسطهٌ نرسیدن ابریشم ازگیلان » دست کم پانزده تن از بازرگانان 
کلان اصفهان ورشکست شده بودند. (۳۹) 
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ِ یاقوت حموی و برخی دیگر از جغرافیا نویسان تازی به احتمال 
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جغرافیای تاربخی خراسان 


۳۹ 
۱ 


یدرب ری 


۳ 
اجه ات ی ال ۸۸ یی 


هنگامی که آرثور کانالی به سال .مر م. یعنی هشت سال پس ازسفر 
جیمس بیلی فریزر از خراسان گذ رکردآشوب خوانین نیرومند آن ایالت به اوج شدت 
رسیده بود . برای خوابانیدن فتن این گونه سر کشان و به ویژه والی خوارزم 
بود که فتحعلیشاه فرزند دلیرش عباس‌میرزا نایب‌السلطنه را از آذربا یجان‌فراخواند . 
بای یز زا در ان یدای سراس خرایان» بد و کربان.را امق کردایادنبه آمای 
قوچان » سرخس وترشیز را ازچنگ سر کشان ببرون آورد ؛ تر کمانان را عقب راند 
خان خبوه را فرسانبردا رو والی‌هرات کامران میرزا پسرمحمودشاه افعان را پیمنا لساخت . 
با آن که سعاصةهرات: بامانی میسن ردید. انا غیایسیرزا کدنا گهان 
به پایتخت فرا خوانده شده‌بود نتوانست آن مهم را به پایان رساند. درغییت ولیعهد 
فرزندش محمد میرژا تاشون شد هرات را در محاصره نگه دارد وحنک را دنبال کند, 
چون محاصرهُ هرات بدرازا کشید کامران میرزا چاره‌ای‌جز قبول پیشنهاد های عباس 
میرژا ندید. یارمحمد خان وزیر با تدییر کامران سیرزا برای تعیس میزان خراج به 
ند آیند ونندا کرانی هزارفی تاه در کرفت کاس سین را وا ی تهایت سکن 
گردانید . بدین سان دوباره جنگ آغاز وحلقهٌ محاصره بر دور هرات تن شد وچیزی 
نمانده بود که این جریان به پیروزی لشگریان ایرانی وشکست کامران میرزا انجامد 
که عباس میرزا در مشهد به بیماری کلیه درگذشت ( ۱۲٩‏ ۵ - ۳۳ررم). 

با درگذشت عباس بیرزا » سردار رشید و کاردانی که چشم امید همگی 
مردم ایران به‌وی دوخته شده بود » محمد میرزا درأستانة پیروزی مجبور به سازش 
و قبول شرایط صلح کامران میرزا گردید. یکسال پس‌ازاین رویداد فتحعلیشاه که 
نوادءٌ خویش محمد بیرزا را نامزد مقام ولیعهدی کرده بود درگذشت (۲۰۰,ه). 
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محمد میرزا که به نام محمد شاه تاج بر سر نهاد ازآغا زکار فقط یک فکر درسر داشت 
و آن فتح هرات‌بود ؛ اما انجام چنین نقشه‌ای با خط مشی نایب‌السلطنه هندوستان 
تنافض داشت . حکمرانان انگلیسی هند بر رغم موافقتی که قبلا میان فتحعلیشاه 
و دولت انگلیس حاصل آبده بود می خواستند به هر نحوی باشد انغانستان را 
ازحیطه نفوذ روسیهُ تزاری وایران بیرون نگه‌دارند ,نزدیکک به پایان سال سوه 
که سجما ناه یه سوی. هرات لشکر کشید. دوست بجملشان هیر کایل. حکمرها 
بود دست ازاتحاد با انگلیسها شسته به دوستی با محمد شاه راغب شد » و محمد شاه 
به آسانی قلعهٌ حوریان را گرفته وهرات را محاصره کرد . این بار محاصرهٌ هرات و باه 
بدرازا کشید و همین که مدافعان شهر نزدیک بود تسلیم شوند تشتبهای جنگی 
انگلیس به‌جزیزهُ خارلك رسیدند ودولت انگلیس به وسیله سرهنگ استودارت (۱) 
به محمد شاه پیغام داد که ادامهٌ محاصره بزیان وی خواهد انجامید , محمد شاه 
تا کریی دس ارتخاشه هراکه ور داشت ری به فرانار کشیای فکس فررنه اعا 
سیرزا درواقع داستان بی کفایتی صدراعظمی چون حاجی میرزا آقاسی » رقابتها 
و کینه‌ورزیهای کود کانهُ درباریانی ابله ونادانی زمامدارانی آزسند و کوتاه فکر است 
که صحنه‌هائی چند ازتاریح قاجاریه را ننگین وسیاه ساخته است. 


سف تولف تراسا 
آرثور کانالی که قبلا دربارة سفرش به خراسان سخن گفتيم و کلنل استودارت 
که هنگام محاصرهٌ هرات به سفارت نزد محمد شاه روانه شده پود هر دو در دساسر 
سال ,عررم دربخارا دستگیر وزندانی شدند. چون خبر با زداشت وزندانی شدن 
این دوتن به لندن رسید ومقامات دولتی نخواستند يا نتوانستند درصددچاره برایند 
کروهی از دوستان و هواخواهان خشمگین آنها کمیته‌ای تشکیل داده درصدد 
کرداهر شون و گرفتن کمک سالی ازه ر کسی که علاقه‌ند به آزادی کانالی و 
ایتو دارت نود فراندتن. کاردا کته پوپورس ار خنکاشفاص گر اوان بر آن 
شدند که د کتر ژوزف ولف (۲) نامی را که از عادات و اخلاق و زبانهای مردم 
مشرق زمین آگاهی زیادی داشت به بخارا کسی دارند » تا وی پس از پژوهش 
درصورتی که ممکن باشد موجبات آزادی آن دو زندانی را فراهم سازد . ازخلال 
۴ و0 ,1۳۲ - 2 90۵0027 .من - 1 
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نامه های پنچگانه‌ای که آرثور کانالی درباههای فوریه و مارس سال ۲عر رم 
از زندان امیر بخارا خطاب به دوستانش نوشته است به‌خوبی استنباط می‌شود که 
وی و استودارت را درسیاه‌چال تنگ و تاریک وبدبوتی که کانون پرورش حشره‌های 
موذی وهمه گونه طفیلی بود زندانی ساخته بودند. درچنین محیط وحشتنا کی 
« کلنل استودارت پوست واستخوان شده بود» هر دو بکلی از زندگی قطع امید کرده 
وبه انتظار بازپسین دقیقه‌های زندگی نشسته بودند تا مگر مرگ برآنها رحمت 
آورده به دردهایشان پایان بخشد. سرانجام کانالی واستودارت درهندهم ژوئن 
٩ (۳۰2+ +2۳‏ ۱۲۰ ه ) درهمان دخمه تاریک جان سپردند.(۱) 

دکتر ولف ازیهودیانی بود که درآغاز جوانی ترلک تتوی نيا گان خود 
گفت وبه دین گس کروین وخود کمر همت به تبلیغ عیسویت بست . درسال 
.سر میلادی » همان سالی که کانالی درخراسان بود ژوزف ولف برای نخستین 
بار آهنگ مشرق زمین کرد . وی پس از عبور ازنواحی غربی ایران خودرا به مشهد 
رسانیده حين سفر به بخارا بدست تر کمانان اسیر شد وچون‌بختش بلند بود سرانجام 
یهودیان اورا خریده وآزاد کردند. ولف خودرا به هندوستان وچین رسانید وسپس 
به انگلستان تاز کی کمقه کت به کانالی واستودارت ازآن جهت د کترولف را 
برای انجام بآموریتی چنین خطرناك ب رگزید کهبه کاردانی وتحرییات فراوان وی 
درمشرق زمین ومهمتر ازآن به زبان‌دانی ولف اعتماد کامل داشت. ولف ابتدا 
درتهران به حضور محمد شاه باریافت وپس ازگرفتن دستخطی خطاب به امیر بخارا 
دربارس سال ععرر م. ( .وب ه) درست یکسال پس‌از آن که انگلیس را 
ترلك گفته بود خودرا به‌شهر مشهد رساند وازآن حا درصدد تدارک سفر بخارا برآمد. 

ازآن جاکه ژوزف ولف صرفاً توجه به انجام وظیفهُ اصلی خود داشته و 
علاقه‌مند به ترویج دین مسیح بوده‌است د رسفرنامه‌اش که مقبول عام افتاد» ودر 
عرض لمتراز یکسال دست کم سه مرتبه به چاپ رسید ازاین دو موضوع به تفصیل 
سخن رانده‌است . وی برای تبلیغ دیانت فرستادن پزشکان انگلیسی و کارشناسانی‌را 
که در پیدا کردن وبهره‌برداری از کانها اطلاع داشته باشند بهترین راه زسیدن به 
مقصود دانسته است و دراین باره بی‌نویسد : 

« درغراسان کانهای گونا گونی وجود دارد و والیآصف‌الدوله بسیا رعلاقه‌مند 
است که دست نیاز بسوی انگلستان درا زکند وبرای یافتن وبهره‌برداری ازاین کانها 


۳ 


اکسانی‌را که تخصص درای ن گونه فنون دارند به خراسان فراخواند . بنابراین تصور 
میکنم که اگر متخصصان محترم وعتبری برای این منظور به خراسان فرستاده‌شوند 
درجلب محبت ونحکیم پیوند دوستی مفید باشد.» (۲) 
چون ژوزف ولف با اقلیت بهودیان‌سشهد رابطه داشته است مفصلا دربارهٌ 
یهودیان آن شهر سخن می‌گوید , وی مدعی است که در عء ه ۲ ه. اقلیت مزبور 
بواسطةٌ تعصب گروهی ازمردم جاهل » وحسادت عناصر آزمند وتنگ نظر ی که بر 
نمول بهودیان غبطه می‌خوردند قتل عام شدند , باآن که محمد شاه فربان ال 
به بازجوئی ومجازات مسئولان ابر داد هرج ومرج اوضاع وخود کایگی ابیران و 
فرمانداران محلی به حدی بود که هیچ کس به فرمان شاه اعتنائی نکرد وهیچ کاری 
صورت نگرفت . 
به عقیدهٌ ولف مقتدرترین افراد درسشهد » پس‌از اللهیارخان آصف الدوله 
والی» به‌ترتیب عبارت‌بودند ازبیرزا عسکری امام جمعه » میرزا موسی‌خان وزیر » 
میرزا حاجی هاشم از پیش‌نمازان معروف وبالاخره رئیس نظميهٌ شهر. بیرون مشهد 
هنگام سفر ولف فتنة خوانین به کلی‌خوابیده بود وفقط ناحیهٌ قائن هنوزدربرابرقدرت 
والی سرتسلیم فرود نمی آورد . همزمان باحر کت د کتر ولف به سوی بخارا میان 
امیر اسدانته‌خان بیرجندی » خان قائن ( یعنی تنها کسی که دربرابر لشکریان ناب 
السلطنه عباس بیرزا پایداری ورزیده بود ) وقوای آمف الدوله جنگ درگرفت, 
این زد وخوردها که به پیروزی آصف‌الدوله انجامید چندین ماه ادابه داشت و به 
مقته رنب میت نت عامل تم مس او دا کان ری را سمل تام 
وقوع زلزله‌ای‌بود که‌براثر آن هزاران‌تن ازمردم ناحیه قائنات به هلا کت رسیدند (۳) 


اش سسکا رران اسان 

د رشهرستان‌قا ئنات که از سه سو با کویر وییا بانمحاط است خشکی زمین ونبودن 
رود یا قناتی دائمی وضع اقلیمی ویژه‌ای بوجود آورده است که مانندش نه تنها در 
خراسان وبلکه درهیچ جای ایران دیده نمی شود . همه‌جا زندگی جانداران وترقی 
شهرها بستگی به وفور آب دارد؛ اما بدبختانه دراین ناحیه ازایران چشمه‌سارها و 
قتاتهای آب:شبرين, انکسشت مار اشت. واب این منابع طبیعی نیز یکین به میزان 
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بارش سالیانه دارد. میانگین باران سالبانه شهرستان قائن ازنوزده سانتیمتر تجاوز 
نمی کند وگه گاه ممکن است چند سال به چند سال قطره‌ای باران نبارد . ازاین‌رو 
هموانه خشکسالی با کاهش جمعیت این ناحیه ازخراسان بستگی سستقیم داشتد 
است » چنان که دسالهای ع۳, و ۲۲۰ خورشید ی که دربخش بزرگی از 
شهرستان قائنات قطره بارانی نبارید به کفتة دانشمند صاحب نظری بیش از یک شم 
حمعیت آن شهرستان یعنی درحدود چهل هزار نفر ترل زاد بوم خی کات ۵ واسا شن 
نواحی‌ایران پرا کنده شدند.(4) با این‌همه وجود آبادی وبرقراری مرا کز شهری 
درقائنات بهترین نمون سخت کوشی وپایداری آدمی دربرابر شرایط وعوامل نامساعد 
اقلیمی است. میان‌دورشته از کوههای شرقی وغربی این شهرستان در خشک بی 
آب وعلفی به درازای . . , کیلومتر قراردارد که آبادیهای آن ا زکهن ترین دوره‌های 
تاریخی منحصر به حول وحوش قناتها وچشمه‌سارهای دابان کوهها بوده است. 
خالك این‌دره بسیار بارور است ولی فقدان آب » کشاورزی را بیش ازسایر نقاط خشکك 
ایران کاری دشوار میسازد . دربخشی از این دره , شه رکنونی بیرجند قرارگرفته که 
درازای آن از یک کوهپایه تا کوهپایدیگر بیش ازیبست کیلومتر نیست. 
صرف نظر از وضع اقلیمی گاهی پدیده‌هائی نیز کمک به‌ترقی یا ازیین رفتن 
مرا ئز مهم جغرافیائی می کند » وازاین جهت بی مناسبت نیست برسبیل معترضه 
چندکلمه‌ای درباره ترقی نا گهانی ببرجند يا بی رگند گفته شود . باوجود وضع اقلیمی 
نامماعد این ناحیه نزدیک به برچیده شدن بساط حکمرانی دودمان صفوی بواسطة 
پیشرفت وعقب‌نشینی‌های پیاپی سپاهیان مهاجم افغانی وسپس لشکر کشیهای نادر 
شاه به‌هندوستان بیرجند اهمیت ویژه‌ای یافت . چنان که درعرض اندلد مدتی 
مگ ها خفن قنقر‌های سا آباف تراد فسانی عتد کدرا غار شین له 
قاجار جمعیتی شاید زیادتر از سه‌هزار نفر نداشت درآغاز تشکیل سلسله پهلوی 
شهری صاحب م , هزار نفر سکنه بود . 
همترین عاملی که به توسعهٌ نا گهانی این شهر وازدیاد جمعیت آن کمک 
پر وبسط راه آهن بود . هنگامی که خط آهن هندوستان وبلوچستان انگلیس 
از مرز ایران گذرکرد و کراچی را به زاهدان پیوست بیرجند تنها ومهمترین م رکز 
فروش وپخش کالاهای انگلیسی وهندی وهلندی کرد ید . ازاین محل بود که قند 
وشکر وچای وقهوه وادویه ونیل وقماش وهرگونه کالای دیگری‌را که به ایران 


۲ ۵ 


وارد می کردند به سایر مرا کز بازرگانی می‌فرستادند و هم‌چنین ازاین راه تمامی 
کالاهای ایران ازقبیل قالی وخشکبار » پوست » پشم » وزعفران را به خارج صادر 
رد نع 

همانطو رکه پیدایش وتوسع راه‌آهن به آبادانی بیرجند وقائن ونواحی 
اطراف آند و کمک کرده بود به همان روال رواح اتوسیل سواری‌و کامیونهای‌باربری 
سبب بروز بحرانی اقتصادی و کساد بازار داد وستد این بخش ازایران گردید. چون 
شتر حای خودرا به کامیون داد و کاروانسرا بدل به ا راز شد گروه زیادی ازسردم 
این نواحی که با تهیةٌ علوفه وجا وآب برای کاروانها روزگار می گذرانیدند خودرا 
بیکار ومستمند دیدند , بالاخره ایجاد راه‌آهن سرتاسری ایران طرح اساسی دادوستد 
ایرانیان را با بازرگانان خارجی‌د گ رگونه ساخت. م رکز ثقل بازرگانیا زجنوب شرقی 
و مشرق به جنوب غربی ومغرب ایران منتقل شد و کسادی که دربازار تجارت 
ببرحند پدید آمده بود درسالیان بعد بواسطةٌ معاملات پایاپای سیان ایران و آلمان 


وبحدود شدن « بنادر واردانی » به مرژهای غربی افزایش یافت. 


بیرجند وقائنات طبق تقسیم‌بندی اداری جدید بر رویهم یک شهرستان‌را 
تشکیل میده د که ازطرف شمال به تربت‌حیدری وگناباد » ازجنوب به زاهدان و 
کویر لوت » ازمشرق به افغانستان وازسمت بغرب به‌طبس » فردوس و کویرلوت 
محدود می‌شود . کویر لوت‌را که در مغرب وجنوب این شهرستان قرار دارد یکی‌از 
بدترین وشاید بزرگترین بیابانهای بی‌آب وعلف جهان دانسته‌اند زیرا بلندی این 
بيابان ازسطح دریایآزاد بیش از سیصد وهشتاد متر نیست وبه همین سبب سیلابهای 
بهاری برروی این کویر ی وباطلاقهای نمک‌را تشکیل می‌د هد . درخلال 
چندین سده پیاپی هجوم اقوام مختلف برخراسان وبریدن درختان جنگلها درحاشيهٌ 
کویر به‌فرسایش تدریجی زمین وپیشرفت نوده‌ای ریگ روان کمک کرده است, دو 
شهر قائن ویبرجند که درسدهٌ سيزدهم هجری قمری به ویژه مورد توجه جهانگردان 
پیگانه قرارگرفته است برسر راه مشهد به زاهدان وسیستان واقع وامروزه فاصلةُ بین 
مشهد تا قائن از راه شوسه اصلی . وس کیلومتر وتا ببرجند ,رو ع کیلومتر است.(۵) 

درعهدی که ژوزف ولف از قسمت شرقی خراسان عبورمی کرد قائن یکی‌از 
نواحی بسیارآباد آن ایالت بود . چنان که گفته‌ایم‌ما ر کوپولو جهانگرد مشهورونیزی 
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د رسفرنامه اش به تون(فردوس امروزی) وقائن هردواشاره کرده‌بود . قائن‌بانند بسیاری 
دیگر ازمرا کز حائیهٌ کویر لوت ودشت ناامید ازدست اندازیهای اقوام مهاجم ایمن 
باند. این شه رکه امروزه با آن‌را مهمترین مرک زکاشت زعفران ايران میدانیم از 
دوره‌های بسیا رکهن قرارگاه مردان دلیری بود که از راه شمشیر زنی و کمانکشی 
روزگار می گذراندند. حمداله مستوفی قزوینی جفرافيادان بزرگک ایرانی به عهد 
خویش بیشتر مردم قائن‌را جنگاور وسپاهی دیده بود » ومی‌نوشت که همگی مردم 
اسباب وافزا رجنگی‌مهیا داشتند(ج) , در حدود پنج سده ونیم یعنی ازسفر ما رکوپولو 
جهانگرد ونیزی تا دیدار دانشمنه خاورشناس روسی خانیکف ازناحیهُ شرقی ایران 
ظاهراً ویژ گیهای اخلاقی مردم این ناحبه هنوز تغییر نکرده بود زیرا ب ه اکن 
دردورانی که خراسان دجار آشوب وناامنی بود حکمرانان قائن هميشه سواران 
جنگی قابلی دراختیار کاروانها می‌ گذاشتند ومسافران را تا سرحد کرمان بدرقه 
می کردند(۷) . بدبختانه پی‌بردن به پیشینة تاریخی‌این ناحیه بواسطه نقدان مدرکها 
و سندهای لازم ممکن‌نیست ؛ اما پی گنتگو باستان شناسان ایرانی درآینده معلوم 
خواهند کرد که تمدن وشهرنشینی درناحیه‌ای که بخشی | زقرا رگاه پارتها بشمار 
بیرود تا چه اندازه پیشرفت کرده بود زیرا آثار تبه‌های کوچک وپیدا شدن مقدار 
زیادی سفال وسنگ درپیرامون قائن حکایت ازوجود شهر باستانی بزرگ وپرجمعیتی 
می کند. 
سیسات 

بدنبال محاصره نافرجام هرات وبا زگشت سپاهیان ایرانی ازخراسان درسال 
ء ه ۲ ,ه هنگامی که رشتهٌ مناسبات میان دودولت ایران وانگلیس پاره شد افسری 
فرانسوی موسوم به‌فریه(۱) به خدست دولت ايران درآمد و به دریافت درحه‌آحودان 
ژنرالی مفتخر گردید . ژنرال فریه بداشتن احساسات ضد روسی مشهور بود » و 
مخالفت های شدیدش با طرحهای توسعه طلبانة روسها درایران نمایند گان‌تزار» 
به ویژه سفیر روس را در تهران خشمگین گردانید . سرانجام بر اثر دسیسه های 
سفیر مزبور » ژنرال فریه را از ارتش ایران بیرون کردند. فریه به‌فرانسه بازگشته 
ومدت نقریباً یکسالی‌را در زادبوم خویش گذرانید وسپس‌سودای سیاحت مشرق زسین 
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درسرش افتاد وبه همین سبب دربهار سال رب ۲,ه ( عم رم . ) ازبغداد متوجه 
کرمانشاه وازآنجا عازم تهران شد و ازراه خراسان خودرا به خوارزم ؛بخارا وسرانجام 
به لاهور رسانید . 


سفر نامه ژنرال فریه که یکسال پس از ژوزف ولف گام بخالد خراسان‌نهاده 
است حاوی مطالبی است که ازنظر عمق » دقت وریزبینی برنوشته‌های بسیاری از 
معاصران وی رجحان دارد . فریه سکن شهر مشهد را به‌علت ورود مهاجران ازمرو » 
سرخس ؛ قندهار وهرات شصت هزار دانسته ومعتقد است که عده پیگانگان مقیم 
وزوار به سی هزار نفر می‌رسیده‌است , تصویری که فریه ازشهر مشهد برخوانندة خود 
عرضه بی‌دارد باآن چه حیمس بیلی فریزر بیست وسه سال قبل ازوی نوشته بود 
چندان تفاوتی ندارد. هنوز دیواری ازخشت خام هراد رنر کرفق.نود تفجرا رای 
آن به‌عقیده فریه ازچهارمیل ونیم تجاوز نمی کرد ووسیلهٌ دفاعی مناسبی نبود . گرچه 
خود شهرسشهد درنظر این مسافر فرانسوی جالب نبود» رونق بازار تجارت بدرجه‌ای 
بود که نظرگیر باشد . فریه بازار تجارت شهر مشهد ؛ به‌ویژه قند وشکررا که ازیزد 
به حراسان وبالاخره به‌حدود آسیای م رکزی حمل‌می‌شد پرسود دیده‌است . پارچه‌های 
حریر و پنبه‌ای وظرفهای بلور وچینی ساخت اروبا ازتهران وارد می‌شد ودربازارهای 
آسبای م رکزی بفروش می‌رفت » و درمقابل شال کشمیری » پوست میاه بخارائی » 
برك و پوستین های کابلی»اشتران خبوه واسبان تر کمان دربازار سشهد بفروش می‌رفت , 
بازارکالاهای داخلی نیز رونق فراوان داشت زیرا خراسان به‌بافتن‌فالی وحریر ونهیة 
نمد وهمه گونه سلاح به ویژه شمشیرهای خراسانی مشهور بود . (۸) 


۱ 
شده بود تاامیر بخارا را به‌آزاد ساختن استودارت و کانالی تشویق کند موّید مطالب 
ژنرال فریه‌است , خانیکف که بعدها به سمت ژنرال کنسول دولت روسیه به تبریز 
فرستاده شد و با اورا به‌عنوان یکی‌از خاورشناسان ارجمند ونامدار می‌شناسیم مانند 
فریه عده سا کنان شهر مشهد را شصت هزار نوشته ؛ اما معتقد است که درعرض 
یکسال دست کم پنجاه هزارنفر برای زیارت آستان قدس رضوی به‌مشهد می‌رفته‌اند . 


۸ 


ضمناً خانیکف نخستین محفق خارجی‌است که کتابخانة آستانه‌را دیده ویا اطلاعات 
دقیق وحالبی دربارة آن پذست اورده است, طبق نوشتة وق درآغاز سال ,بر ه 
تعداد کتابهای کتا بخانة آستان قدس بالغ بر دو هزار و نهصد ونود وهفت نسخه 
ومشتمل بر سه هزار وششصد وپنجاه وچهار مجلد می‌شده است . سی وشش سال بعد 
ازسفر خانیکف» در بو + ه که میرزا سعیدخان انصاری مشهور به مژئمن الملک » 
متولی باشی آستان قدس نخستین فهرست کتابخانهُ مزبوررا ترتیب داد تعداد کتابهارا 
+ چلد ضبط کرد وحالآن که امروزه این رقم از . . . . ب جلد فزونتر است. 

خانیکف بانند فریه درنظر نخست برهنگی وسترونی دشتی را که مشهد 
میان آن قرارگرفته است معلول هجومهای پیاپی غارتگران سنگدل ت رکمان » اوزبک 
وافغان دانسته است, بااین همه خشنود است که فقط درجلگه حال بدین منوال 
است و درپايةٌ کوههائی که شهر مشهدرا دربر گرفته همه جا حکایت فراوانی کشتزاز 
و باروری زمین وشادابی مرغزارهاست » چنانکه فرآورده های این ناحیه نیا زمندیهای 
سا کنان همیشکی و زوار آستان قدس‌را بخوبی مرتفع می سازد. به گنت خانیکف 
وحود کاروانسراهای متعدد مشهد نموداری از رونق بازار دادوستد آن شهر بوده 
است ووی چهارده باب ازاین کاروانسراها را بدین‌سان نام بی‌برد ؛ کاشیها » در 
رود(ترود) » قزوین » سالار » رضاقلی میرزا » گمرك » زنبو رکچی » ابدالخان » امام 
جمعه » زغالی » سلطانی » میر معین » دارالزیاره وشاه ویردیخان . امروزه از کاروان 
سراهائی که خانیکف نام برده بود فقط دوباب باقیمانده‌است: یکی سرای شاه‌وردیخان 
از سرداران معروف‌نادر » که بسال ,و . , ه ساخته شده ودیگری سرای سلطان ی که 
از ساختمانهای دور پادشاهی طهماسب اول صفوی بشمار می‌آید؛ اما سرای امام 
حمعهٌ امروزی هیچ ارتباطی با کاروانسرای قدیمی امام جمعه ندارد . 


تنب 


درسال « ع + , ه که انقراض سلسلهٌ درانی بدست دوست محمدخان بارلك - 
زائی مسلم شد سراسر خالك افغان جز هرات ارحیطة نفوذ ايران ببرون رفته بود . 
ختان که پیستر نیز آشاروشه دز کیمه ده سیزدهم هجری » پس از نشستن محمد شاه 
برنخت سلطنت , مسئْلهٌ هرات بواسطةٌ تغییر خط مشی سیاسی انگلیس ؛ دخالتهای 
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کارگزاران آن دولت » عهدشکنی‌ها و براد رکشی‌های پیاپی شاهزاد گان افغانی 
و بالاخره نادانی ونابخردی مشاوران وسیاستمداران دربار قاجار به بن‌بست کشید 


و با آمدن کشتیهای جنگی انگلیسی به خلیچ فارس برای محمد شاه جزقبول تمامی 
تقاضا های دولت انگلیس چاره نماند , 

پیروزی دیپلوماسی انگلیس درافغانستان دولتی زود گذر بود زیرا کمتراز 
چهار سال پس از شکست سیاسی محمد شاه » کامران میرزا » آن متفق بوقلمون صفت 
بدست پارمحمد خان کشته شد ویارمحمدخان خودرا نماینده وفرمانبردار پادشاه‌ایران 
خواند؛ وسکه بنام محمد شاه قاجار زد. درجنگی که بیان نیروهای انگلیس و 
لشکریان افغانی درگرفت انگلیسها شکست سختی خوردند و تلفات زیادی دادند. 
بدین سان در پایان سلطنت محمد شاه و آغاز دوران پادشاهی پسرش ناصرالدینشاه 
( عبب,ه) مهمترین فرمانروایان افغان یعنی دوست محمد خان د رکابل » پارسحمد 
خان درهرات و کهندل خان درقندهار خود را فرمانبردار وخراحگزار شاه ایران - 
می‌دانستند . عامل مهمی که به‌این امر کمک کرد و دوباره به اوضاع درهم ريختهٌ 
خراسان نظم بخشید روی کار آمدن میرزا تقی خان امیر کبیر وگماشتن سلطان مراد 
بیرزای حسام السلطنه به حکوست خراسان بود . 

آرامش نسبی خراسان و برقراری روابط دوستانه بین ایران وشاهزادگان 
افغانی مدت هشت سال ( تا بب»,ه ) محفوظ ماند تا آن که دو تن ازنوادگان 
حاجی فیروزکه درسشهد اقاست داشتند و ازدولت‌مر کزی ايران مستمری می گرفتند 
بی‌اجاز؟ حکوست و والی خراسان به هرات بازگشتند و عهد دیرینه شکسته علم 
شورش برافراشتند . شورش این دو برادر ودست‌اندازی دوست محمد خان به سرزمین 
سیستان موجب خشم ناصرالدین‌شاه گردید . سلطان براد بیرزای حسامالسلطنه مأمور 
خوابانیدن فتنه و گرفتن هرات شد . افتادن مجدد هرات بدست سپاهیان ایران و 
شکست دوست محمد خان مخالف مصالح انگلیس بود و به‌همین سبب دولت مزبور 
به بهانه‌ای قطم رابطه کرده به ایران اعلان جنگ داد . درچها رم رییع‌الثانی ۲۷۳ ه 
( هر رم ) چهل وپنج فروند کشتی جنگی انگلیسی در بندر بوشهر لنگر انداختند 
و دو روز بعد از آن خارك وبوشهر را متصرف شدند . 

تنها کافی نیست که دخالت انگلیس را عامل قاطعی در این مرافعه بدانیم . 
ناصرالدین شاه مشکل هرات را ازحاجی میرزا آقاسی به‌ارث برده بود . اگر میرزا 
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تقی‌خان امیر کبیر براثر توطّه‌های داخلی و دسایس خارحی ازبین نرفته بود شاید 
مشکل مزبور به شکلی چنین پیچیده بروز نمی کرد وایران باتکالیف دشواری که 
انگلیس بروی تحمیل می کرد مواجه‌نمی‌شد )٩(,‏ به هرتقدیر دربرابر تجاوز و پیشرفت 
لشکریان انگلیسی » اصرالدین شاه و صدر اعظم وی میرزا آقاخان نوری » 
حسام السلطنه را ازماندن درهرات منصرف ساختند وفرخ خان امین‌الملک را برای 
مذا کرات صلح از راه استاسبول به پاریس فرستادند تا مگر به پایمردی ناپلئون 
سوم اختلاف برطرف گردد . مذا کرات سفیر انگلیس وفرخ خان امین الملک منجر 
به عقد پیمان پاریس( ب رجب سب ۲ , ه ع مارس ,هم , م .) شد که مقرر می‌داشت 
سربازان انگلیسی از خالك ایران ولشکریان ایرانی ازهرات وافغا نستان بیرون روند و ا گر 
ازآن پس اختلافی میان ابران وافغانستات بروزکند هر دوطرف به حکمیت انگلیس 
راضی باشند. با آن که پیمان پاریس اصولا دست ايران را از حکوست هرات کوتاه 
ساخنه‌بود اما نفوذ ایران درآن شهر عملا تاسال وب », ه ادامه داشت و درآن سال 
بود که دوست محمد خان با محاصره و تسخیر هرات این رابطه را یکلی قطم کرد . 


یج دم ادصاع اسان 


کشمکش هائی که‌سیان‌شا هزاد گان افغانی د رگرفته بود دست کم مدت تبتدشت 
اه یا فی تسش که گام اوضاع خراسان‌را آشفته می‌ساخت .ادوارد 
ایست و یک (۱) کاردار سفارت انگلیس درتهران که درسال وب۲, ه به خراسان 
گام نهاده است دربارٌ اين تزلزل مینویسد: 
«حالت عادی درخراسان حزحنگ چیزی نیست . همه‌هفته ازخرده غارتگری 
راهزنی » شورشهای کوچکک خبر می‌رسد وهمه هفته پنج یا ده » يا بیست تن راهزن 
رامی کشند ؛ سواران حکومت راه را بر سواران دشمن می‌بندند وهمه ساله قلعه‌ها 
يا شهرهائی چند به محاصره در می‌آید » وهر پنج سال پا ده سالی یکبار جنگ تور نی 
زا 2 هنگام ی که من درمشهد بودم محاصرهةٌ هرات [ وب۲, ه ] دو روئی 
وتوطله‌چینی های دوست محمدخان» شادی بی‌اندازة تر کمانان بواسطه ازبین رفتن 
لشکریان سی هزار نفری حمزه میرزا درمرو اوضاع آشفتهُ خراسان را به‌مراتب‌وخيم تر 
۳0/۵۲0 - [ 
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گردانید . دسته های بر و ازتر کمانان پی‌د رپی درحر کت بودند 6 
در خود شهر مشهد همه روزه جنگ و کشتار درمی گرفت وتماشا گر حز خونریزیهای 
بیرحمانه و دسیسه‌هائی گستاخانه چیزی نمی‌دید .» (۱۰) 


به کته ایست ویک بارزترین نمونة بی‌نظمی ووضع پرآشوب» قیام گروهی 
از کردان بود که زبرتظر امیرسین خان: آزخوانین کود.ستر به: صورتن. پردانتد 
وآتش جنگ بیان آنها وافرادفوح خلح زبانه کشید . حسارت کردان شورشی بجائی 
رسید که برپاسدارخانه هجوم برده چند ننی ازسربازان را زخمی وچندتنی را اسیر 
ساختند , این حریان امیرحسین خان را هن کرد اشنا فا بزودی افراد ایل را 
گردآورده د رصد د تاراج شهر مشهد براتد وفقط درپرنو تدبیر و کاردانی‌حسام السلطنه 
بود که خطر شورش وناراج برطرف گردید وجنگ مزبور به‌صلح انجامید. 
ایست ویک ازمحبتهای نایب‌التولية آستان قدس » میرزاجعفر مشیر بخوشی 
یاد می کند وبدعی است که بواسطه روابط دوستانه‌ای که با مشیر دراشدت موفق 
بدیدن حرم حضرت رضا وبناهای آستانه گردید . مسلماً ایست ویک چنان که خودش 
می‌پنداشته نخستین حهانگرد اروپانی تست له ازحرم ایام هشتم شیعیان دیدن 
کرده است ابا اط بگوئیم وی نخستین اروپائی است کد بدون تغییر لباس و بدون 
تظا هر ده سسلمان بودن گام بدرون حرم مطهر نهاده ات اغراق نگنتدايم ۳ هنگام 
سف کاردا رانگلیسی به‌مشهد نیابت تولیت آستان قدس بامیرزا حعفرخان مشیرالدوله 
بود که بسال وبم, ه مأمور سنارت ایران درلندن و دوسال بعد ریا من به 
تهران ازطرف ناصرالدین شاه پمقنام نیا بت تولیت منصوب شد , دراین موقع که‌شش 
تیال | رامضبای: یمان با یتسین کشت طاهر اقیران انکلمتی بهسخت عهد:عبا ین 
میرزا نایب‌السلطنه همچنان درخدمت دولت ایران به انجام وظیفه مشغول بودند. 
قورخان مشهد زير نظر کلنل دولمج(۱) انگلیسی ترقی فراوان کرده‌بود . باروتی که 
درمشهد ساخته ميشد به نظر ایست ویک با بهترین باروت ساخت انگلیس برابری 
می کرد , کارخانه باروت سازی مجهز به‌دستگاههای بسیار ساده ای بود و درحدود 
ده میلی مغرب شهر قرار داشدت,(۱۱) 
عقصاهن .من - 1 
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هنیا و ررظراران 

ایست ویک ضمن دیدار از آرایکاه خواجه ربیم که امروزه درشش کیلومنری 
شمال: غزیی مشهد. قرا ر گرفته امنت می‌نویند که در کوشه‌ای, ازان. آرایگاه ند 
محمد حسن خان سالار فرزند الته پارخان آصف‌الدوله را بخالك سپرده‌اند وبه همین 
مناسبت داستان قیام سالار را که یکی‌از مهمترین رویدادهای تاریخ خراسان درآغاز 
سلطتت ناصرالدین شاه بوده است به تفصیل بیان می کند , توضیح نان 
حسن خان سالار درسال سب ب, ه یعنی بازپسین سال پادشاهی محمد شاه از اشوب 
هرات وهرج ومرج دربار استفاده کرده درخراسان علم مخالفت برافراشت و دراندلد 
زمانی قلعهٌ کلات رامتصرف شد . درهمان سال به فرمان وی تمامی قندیلها وچراغها 
وائانة زرین حرم حضرت رضا راآب کرده بنام وی سکه زدند. نزدیک به دوسال 
سالار در مشهد با استقلال نمام حکومت می کرد تاآن که سلطان مراد میرزا حسام- 
السلطنه به کوشش میرزا تقی خان اسر کبیر والی‌خراسان گردید و کمر به خوابانیدن 
شورش سالار بست , در هب م , ه مشهد به محاصره درآمد» سالار وفرزندش ارسلان 
خان قاجار » وبرادرش دستگیر شدند وبه هلا کت رسیدند. مشهوراست که ارسلان 
خان مردی بسیار نیرومند وقوی‌هیکل بود وده‌تن ازیلان دست وپای وی را گرفته 
خفه‌اش کردند. ایست ویک بی‌گوید که دربراپر گور وی وپدرش سالار درحدود 
چهل تن ازسران ودلیران شورشی را بخالك سپرده بودند. 


یت دبت 

شرحی که ادوارد ایست ویک دربارة مشهد نوشته است دقیق‌ترین وصفی 
است که ا زکلک یک نفر بیگانه نزدیک به پایان سده سیزدهم هجری بجا مانده 
است . ایست ویک حمعیت مشهدرا بين هشتاد هزار تا صد هزار نفر ومحیط شهررا 
درحدود چهار میل دانسته است ومی‌نویسد : 

« پس‌از حر کت از دروازة عید گاه و گذشتن ازکنار باغهای زیبای اطرافش 
۰ سرانجام به دروازه ارك رسیدم . دراین‌جا زمین ناهموار است وخندق عریض 
شهر به ژرفای چهل پا قرار دارد که‌درصورت لزوم میتوان آن‌را ازآب انبار وقناتهائی 
که دورتر ازدیوار شهر قرارگرفته مملو ساخت. درحدود صد پارد از دروازةٌ ارلك 
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که بگذریم دیوار شمالی شهر تمام می‌شود ودیوار شرقی با زاویه‌ای قائمه آغاز 
کر دراین زاویه » ار قرا رگرفته وبلندی دیوار به بیست وپنج پا می رسد . 
دیوار شرقی » کنگره وار به سمت مشرق ادامه می‌پابد 3 پس‌از چند گو. | زاستخر 
وچشمه‌ای بسیارعالی موسوم به سراب می گذرد . دراین‌جا » ربع میلی دورتر اززاوة 
عتمال شرقی شهر » دروازه سراب واقع ات ال تین دورتر ازاین‌حل » دیوار تدریجاً 
به‌سمت بغرب بتمایل می‌شود وپس‌از ربع فک می‌توان گفت که ضلع جنوبی 
یوار شیر آغار شدة امنشته: 

پس ازآن که یک میلی بموازات این دیوار رفته بودم به دروازه با لا خیا بان 
رسیدم که مقابل مدخل صحن آستانه قرار دارد. دراین بخش ازراه زمین بسیار 
ناهموار بود و چاله‌ها و گودالهای فراوانی وحود داشت که هنگام محاصرءٌ شهر 
ازجانب لشکریال‌حسام السلطنه» مردم دزانها ستگر بمته وید کمن نشستته وترانداری 
کرد بود ند , پس از طی نمم‌بیل به دروازه نوقانل رسیدم . اندلد مسافتی پیش ازرسیدن 
به این دروازه ؛ دیوار غربی شهر آغاز می‌شود و تامافت سه ربع میل ادایه دارد 
و سرانجام به پائین خیابان می‌رسد وچون شخص ازپائین خیابان بگذرد پس از طی 
یک ربع بیل سسافت ؛ دوباره خود را دربرابر دروازه عید گاه می‌بیند , بدین سانل 
می‌پندارم که بررویهم محبط شهر مشهد باید درحدود چهار میل باشد.» (۱۲) 


ان 2۳ نامز 


موضوع جالب دیگری که درسفرنامه ایست ویک بچشم می‌خورد وشاید 
ازلحاظ تاریخی برای ما بی اهمیت نباشد گفتگوی‌های‌این کاردار انگلیسی باسلطان 
مراد میرزا حسام السلطنه دربارهٌ هرات است, حسام السلطنه » فاتح هرات » که 
مدتها بر سر نگاهداشتن آن شهر با ناصرالدین شاه » وصدر اعظم‌وی بیرزا آقاخان 
نوری جر وبحت داشت وبعتقد بود که می‌تواند بکمک افغانها سپاهیان انگلیسی را 
شکست دهد به ایست ویکك خاطر نشان می ساخت که درواقم پافشاری دولت 
ايران در حفظ هرات صرفا از لحاظ اعتبار وحیثیت کشور بوده است و الا هرات 
برای ایران جز زیان و دردسر چیزی نداشت . چون ایست ویک نویسنده بی‌غرضی 
است و در درستی سخنان حسام السلطنه نیز نمی‌توان تردید داشت ناجار باید این 


۷ 


استدلال را صحیح دانست. ایست ویک ازقول حسام‌السلطنه نقل بی کند که 
عایدات هرات بر رویهم از صد هزار تویان هراتی یعنی هشتاد هزار تومان عراقی 
تجاوز نمی کرد . ازآن‌جا که حفظ امنیت شهر هرات ونواحی همجوارش مستلزم 
نگهداشتن پنج فوج سرباز پیاده و دس ت کم چهار هزار نفر سوار بود » هشتادهزار 
تومان عراقی فقط کفاف هزینة چنین سباهی‌را می‌داد ؛ وچون پرداخت سایرهزینه ها 
و به ویژه هزينة دوایر حکومتی وبانند آن ازمحل درآبدهای ثابت میسر نبود لذا 
یاربحمدخان برای رفع این مشکل مبلغ مژده هزار تومان ازسیستان ومعادل همین 
مبلغ از غور مالیات می گرفت. 


0 


بی گفتگو درمیان فرزندان عباس میرزا هیچ کدام ازنظر کفایت » شجاعت 
و کاردانی مانند سلطان مراد میرزای حسام‌السلطنه مشهور نشده است واگر وی‌را 
پس‌از پدرش با کفایت ترین سردار و کاردان‌ترین حکمران عهد قاجاریه بشمریم 
سخن گزانی نگفته ایم . دلیری » کفایت و کاردانی این شاهزاده را ۳-۵ نویسند گان 
پیگانه تأّیید کرده‌اند 1 ارآن حمله آرمی‌نیوس واسری (۱) کد از زاد بوم خویش 1 
بجارستان » حر کت کرده و درسال ۰ ۸ ۲ ۱ ه به بشهد زسیده اشنت چنین می‌نویسد 
«هنگامی که من ارمشهد به عزم تهران حر کت می کردم سلطان مراد میرزا 
والی خراسان‌بود . بزرگترین تعریفی که‌درحق وی میکردند آن بود که چنان راهها را 
امن ساخته بود که کود کی‌می‌توانست بااطمینان خاطر یک سینی پراز اشرفی بدست 
گیرد وجادهٌ بین مشهد وتهران را طی کند ویکه‌مو ازسرش کم نشود . آن چه‌دربارة 
ویس گفتند. اغرای نود ریرا دوسراتر کشورانزان :وال باحکفراتی. وهودندآقنتب 
که بانند حسام السطنه یرو و نبوخ خویش را وقف ایمن ساختن شاهراههای کشور 
ویا ترویج وبسط بازرگانی کند ,» (۱۳) 
کابیتن مازشن انگلیسی (۲) که هفت سال پس از آرمی‌نیوس و اسری 
به مشهد زسیده وحسام السلطنه را دیده است همین مطالب را بسن می کند . بارش 
د رسفرنامه اش می‌نویسد: 
0 .ن) .۲۲ .۵ 2 هناجصع۷ دنتجتصوضه - 1 


۷ 


«حسام السلطنه » سلطان مراد میرزا » پنجمین فرزند عباس میرزا » پس ازشاه 
کنونی قاجار نیرومند ترین وبانفوذ ترین‌مرد ایران‌است و درحدود پنجاه سال ازعمرش 
کل نگني وی‌بواسطهٌ کفایت ودلیریش درجنگ شهرت بسزائی دارد » وبه‌داد گری 
درنزدایرانیها معروف است . قدرت ونفوذ کلام حسام‌السلطنه چندان زیاداست که 
شاه کنونی بر وی رشگ می‌برد . این‌سرد کاردان ودلیر ازسال . هم ۱ م۰( ۲ ۱ه) 
یعنی اند کی پس‌از آن که مشهدرا ازچنک شورشیان بدرآورد وخراسان‌را دراواخر 
عهد شاه قاجار امن گردانید » تا کنون والی خراسان بوده است.» (۱6) 


و مسری 0 

سفرنامه‌ای که آرمی‌نیوس وامبری از خود بجانهاده است به خلاف سفرنامه 
های شیر خهانبردان این دوره حاوی‌هیچ گونه آبار و اطلاعات دقیقی نیست ؛ ابا 
روانی وزیبائی نثر وامبری به‌سفرنای وی لطف غریبی می‌بخشد , وامبری کهازتبریز 
متوجه زنجان » قزوین » تهران » قم » کاشان » اصفهان و شیراز شده وسپس از راه 
خراسان به خیوه وبخارا وسمرقند وهرات رفته است ماحرای سفر و به ویژه زیبائیهای 
امن طمی ی ره اسان فک و آسادانه وهی کید کش ی سا 
خواننده رابیاد نوشته های چارلزاستوارت ومناظر زیبای آذربایجان می‌اندازد. مثلا 
هنگامی که وی به شهر مشهد نزدیک شده است مناظر اطراف خودرا چنین وصف 
می کند: 

« هنگامی که بابه شهر نزدیک شدیم گوئی طبیعت خلعت عید به بر کرده 
بود . هوا درنهایت اعتدال ویکی ازبامدادهای‌دلپذیر پائیزی بود که درقسمت شرقی 
اپران بانندش فراوان دیده می‌شود . راهی که به‌شهر منتهی‌می‌شود ازمیان زمین های 
عریان تقریباً همواری می گذرد که یکنواختی آن را چند تیه برآیده‌ای گه گاه برهم 
می‌زند . تضاد میان زیبا ئی‌شهروزشتی محیط اطرافش بسیار درخاطر مسافر می نشست . 
مشهد با گنبدهای درخشان خیره کننده وباغهای اطرافش بسان گوه رگرانبهای پر 
تلالوئی بود که آن‌را میان چمن زمردینی نشانیده باشند ,... سرانجام ورود کاروان 
ما به‌دروازة هرات‌رشتة افکارخوش سرا پاره کرد . مااز خیابان وسیع ودرازی که‌پائین 
خیابان نام‌داشت گذشتيم وروبه صحن شریف نهادیم . نهرعریضی که دروسط خیابان 
قرار دارد و مارییچ گوند از بیان شهر می گذ رد منظره‌ای به غایت دلپدیر به شهر 


۷ 


بخسیده اشت: در دوسوی افظ نهربه فاصله های معین درختانی کاشته‌اند که مردم 
درزیر سایه آنها می‌آرمند ؛ ودر واقع این ممیزه اد 2 مشهد را یکی ازدلربا ترین 
شهرهای ایران می کند.» (۱۵) 

جنگهای ی دربی هجوبهای سبعانهة تر کمانان » توقعات برون ازاندازةٌ 
ناصرالدین‌شاه از والی خراسان » شورش خوانین و شیوع بیما ریهانی چون وبا وآبله 
کت ببة مردم را تحلیل برده بود , با این همه ازخواندن شترنایه وامبری جنین 
استنباط می شود که مشهد هنوز مر کز مهمی برای داد وستد بود . دایب مین از 
مسافران 6 زا ترفن و بازرگانان 3 سواره وپیاده همراه کاروانهائی رک ازاسبان و 
اشتران ازدروازه‌ها به‌سوی م رکز مشهدروان بود . به گفتهُ وامبری «دراین شهر مقدس 
وجالب انسان به هرسو بنگرد مجموعهُ رنگارنگیازلباسهای معمول و متداول درتمامی 
کشورهای اسان شرقی می‌بیند , نازه وارد هنوزگام به‌شهر ننهاده متوحه می‌شود که 
مشهد یکی از استوار ترین دژ های عالم شنیعه: است,,.ستیال .4۰ اتر کمال و 
اوزیکك چنان بافروتنی مرگ کش کی تام برمی‌دارند که گوئی خواستار بخشود گی 
کناهانی هستند که در زادبوم خودمرتکب شده اند ؛ وحال‌آن که مردم بخارا » 
هزاره » هندوستان وهرات باتفاخر تمام خرامان برخا کی قدم می‌نهند که گوئی‌ذرات 
۱ خالك این برتری را درضمیر آنان پرورش می‌د هد ,» ۱۱۹۱ 


برخورد شیعیان وسنیان درمشهد ویبرون ازمرزهای خراسان آن روزی مطلبی 
است که‌همگی مسافران این دوره به‌آن‌توجه نموده‌اند. کاپیتن مارش‌انگلیسی که 
در سال رم ره ( ,مر رم) از راه گیلان به تهران و از آن جا به‌مشهد » هرات » 
وقندهار سفر کرده ۳ ازهمه لحاظ جالب‌یافته است وتنها شکایتی که‌دارداز 
کثرت گورستانهای شهر است. مارش دراین باره می‌نویسد : 

«مسافر تازه وارد شهرمشهد را پرا ز گورستان می‌بیند . درخلال چندسال گذشته 
دستوز ! کید ذاده شده که‌دیگر حسد کسیر درون دیوار شهر به خالك نسپارند ؛ اما 
علاقه مردم به‌دفن مرده‌خود درکنار خال مطهر ایام رضا به‌حدی است که اغلب 
پنهانی به‌این کار مبادرت می‌ورزند. وبا و اسهال خونی ازبیما ریهای عادی این‌شهر 


۷۷ 


است وچون عدهمردم ازحد میگذرد » آبله نیز شیوع می‌یابد. باآن که همه درمیان 
صحنه‌ای چنین مرگبار زندگی میکنند شگفت آ ن که هیچ کس دراندیشة مرگ 
پیست :۷ (/۱3) 
اطام ور الم م 

شهرتربت شیخ جام که امروزه برسرراه مشهد به هرات قراردارد و فاصله‌اش 
بامشهد صدوچهل وپنج کیلومتر و با مرز افغانستان شصت‌وشش کیلومتر است‌هنگام 
سف رکاپیتن مارش تدریجاً از زیربار خرایبهای گذشته کمر راست می کرد . این ناحیه 
که درعهد جغرافیا نویس بز رگ ایرانی حمدالته مستوفی قزوینی نزدیک به دویست 
پارچه ده داشته‌است چون برسر راه مبهاجمان تر کمان و افغان قرار داشت درطی صدو 
تسه ال چنان ویران گردیده بود که مارش اثری ازثروت وآبادی گذشته درآنجا 
نمی‌دید . مارش یادآور می‌شود که‌تاسال «بم ,ه تربت‌جام تاحدودی روتق وآبادی 
دوران گذشته‌را حفظ کرد . درآن سال والی خراسان‌هنگام لشک رکشی به‌هرات در 
تربت جام درنگ کرد ومدتی تربت قرارگاه لشکریان ایرانی بود ؛ اما طبق‌اطلاعاتی 
که دردست داريم خرابی تربت جام مسبوق به‌آغاز چهاربین دهد سده سیزد هم 
هجری است. کاپیتن مارش تأیید می کن که چون (در ه بر م.) خان خیوه 
علیقلی‌خان بخش بزرگیاز نواحی شرقی‌ایران را تاراج کرد شهرتربت جام وآبادیهای 
اطرافش لطمه وزیان فراوان دید وچون تمامی سا کنان تربت ودهات اطرافش را 
گرفته به غلامی بردند تاییش از بیست سال‌هیچ کس جرأت با زگشت به‌این مناطق 
را نداشت . حتی هنگام سفر کاپیتن مارش بهاحتمال کلی جمعیت شهر تربت جام به 
هزار نفر نمی‌سیده است . طبق آخرین آمار موجود | کنون درشهر مزبور نزدیک به 
هشت هزار تفر سکونت دارند. (۱۸) 


۷۸ 


کی ماج « میات تلم 

بقدیهةٌ کتاب د کتر ولف درچاپ هفتم و هم چنین ع ,ه ۹۰۲9۹ از 
جلد چهارم فرهنگ بیوگرافی ملی | کسفورد زیر عنوان « کانالی» 
کتاب د کتر ولف زیرعنوان شرح‌سفر ومأموریتی‌به بخارا درسالهای 
۰ ۳-۶ع,, لندن دعر چاپ سوم صع . ء 
همان کتاب ۳۹۲ 
بقالٌ آقای دکتر محمدحسن گنجی در مجلهٌ یاد گار سال سوم 
شماره ب ص وه تا ۲ب 

کتاب جفرافیا واسامی دهات کشور ج م چاپ ۷ - ۱۳۳۱ ص ۹۰ 
نزهةالقلوب ص همع ب ووء ۱ 
یادداشتهای آسیای بر کزی خانیکف ص , ۱ 
سفری با کاروان - فریه - ص ء ۱۲ و ۱۲۰ 
مخزن‌الوقایع چاپ دانشگاه ص وم , - امین المک سفیر ناصرالدین 
شاه درنامه‌ای به میرزا آقاخان نوری مینویسد: «انگلیسها خود 
یهتراز مامیدانند که ماچقدر بحق هستیم . بعنی حرفها و کلمات 
ایشان این است که ما زور داريم وشما باید تمکی ن کنید.» 
کتاب یادداشتهای‌سه‌سال اقامت دیپلوماتی درایران. , ادوارد - 
ایست ویک 

دوجلد » لندن عور, ج ۲ ص ور ۲ و ۲۱۷ 

همان کتاب ج ۲ ص ۱ 

» / ص ع ,۲ تا ,۲ 
آرمینیوس وامبری» زند گی‌وماجراهای وی ؛لندن ء صع ۸ ۲۰9۲ 
کتاب سفرنامهٌ کاپیتان بارش لندن پر صا .۱ 
آربینیوس وامبری ص وب و ردب 
آربنیوس وامبری ص مب 
سفرنامهٌ کاپیتان مارش ص ۱.۲ 
عمران منطقه خراسان , نشريةٌ دفترفنی سازمان برنامه ۲ ع ۱۳ ٩۳.‏ ۲ 


۷۹ 


جغرافیای تاربخی خراسان 


مریم 
ارب ی 
3 


بوسنم هی 


۳ 
ی 


صرفنظر از فتنة سالار وآثار ناشی‌از خراییهای تر کمانان » درخلال سالهای 
۸ 9 ۱۲۸۹ هجری مردم محنت کشید؛ خراسان براثر تحطی بزرگی کد پیشتر 
نقاط ایران‌را فرا گرفت دچار تنگدستی بی‌سابقه‌ای گردیدند . از جمله سندهای مهم 
خارحی که جزئیات این مصیبت‌را بیان می کند مجموعهُ نوشته‌ها و کتابهائیاست 
که کارمندان کمیسیون مرزهای شرقی ایران برجا نهاده‌اند . اوضاع نابسامان 
افغاشتان م.ست‌انداری::ابرآن سخات برسسان وشهطر روز افزون توعد قدرت 
تزاری درآسیای م رکزی ی ناصرالدین شاه‌را دربارة مرزهای شرقی ایران ناراحت 
می‌ساخت , به‌موجب فصل ششم پیمان پاریس مورخ ب رجب م۲۳ ه (ع مارس 
بر م. ) شاه ایران پودکه هر گونه اختلافی بیان ایران وهرات یا 
افغانستان بروزکند برای حل آن اختلاف ازانگلستان مدد جوید, به همین سیب 
قضیهُ حق حاکمیت بر سیستان وتعبین مرزهای شرقی به حکمیت انگلستان محول 
شه.. دولت مزیور رترال: فزدریک کولد اسنید:(۱) نامی‌را که سفن ال پیشی از 
این جریان ( در ع دم ,م.) نخستین رئیس تلگرانخانه های 2 درایران بود 
به‌ریاست کمیسیون تعییس سرحد برگزید و درتاریخ ,م۲ اوت سال . رم ,م . برابر 
جمادی‌الثانی بم ۲, ه وی‌را روانة ایران نمود , کارمندان کمیسیون مزبور عبارت 
بودنداز ژنرال پولاك (۲) کاپیتن یوان اسمیت (") و د کتر هنری والتر بلیو(*) از 
خاورشناسان مشهور آن عهد . دو دولت ايران وافغانستان نیز هر کدام نما ینده‌ای 
پراعظر کف فومندا کرات شین وشکاری با مسرفردرنک ولد اسنید:ا نتعانت 
نت فا هیچ گونه تحقیقی بدون اطلاع پا رضایت اصحاب دعوا صورت ی 
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درنخستین سفر وپژوهش هانی که برای تعبین مرزهای بلوچستان صورت 
گرفت سرگرد الیور سن‌جان(۱) که به عنوان کارشناس همراه اعضای کمیسیون بود 
خاطرات سفر خودرا روز به روز با دقت تمام نوشته است , مطالعهٌ سفرنامة این مرد 
ورمقایسة توشته:هایفن با مطالب د کنر پلیو که همان راه‌را با کارشدان کمیسیون 
پیموده است تصویر دقیق و حالبی از اوضاع خراسان آن عهد بدست بی دهد. از 
نوشته‌های الیور سن جان چنین استنباط می‌شود که بارانهای زسستان سال ۲ ره 
زودتر از موعد معیین آغازگردید . در اثنای تابستان وفور میوه و همه گونه سبزی 
مانع از آن بود که نخستین علائم قحطی‌آشکار شود ؛ ابا با فرا رسیدن فصل خزان 
از هرسو انبوه مردم بیمار و گرسنه چون سیلی بنیان کن رو به شهر ها نهاد وچون 
همه‌جا دروازه ها بروی تازه واردان بسته بود ابتدا گدائی وبدنبال آن بیماری وبا 
در ببرون دروازه شهرها قوت گرفت . ضمناً با آمدن برف سنگینی ارتباط سیان تهران 
و تمامی شهرها و دهات ایران قطع گردید و چون مالکان همه غلةٌ کشور را در 
انبارهایشان گردآورده و هرهفته مقدار ناچیزی ازآن درحوزه خود پخش می کردند 
مصائبی که روی نموده بود به اوج شدت رسید . 
خوشبختانه زستان سال رم ب, ه که به گواهی سالمندترین مردم ایران 
ازلحاظط شدت سربا ودرازی » هد کر تن نظیرش را بیاد نداشت بهاری بعتدل و 
خرمنی به غایت پر بر کت بدنبال آورد . چون‌همه جا اطمینان حاصل شد که خطر تحطی 
مرتفع گردیده ودیگر هیچ انگیزه‌ای برای احتکار غله باقی نمانده است نا گهان نان 
ارزان وفراوان شد ؛ اما باز درگوشه و کنار » بعضی ازافراد آزمند دست ا زکوشش 
خود برای بالانگهداشتن بهای غله بر نمی داشتند , الیور سن جان نمونه جالبی از 
کوشش سودجویانه دو تن ازاین محتکرین دغل را به تفصیل یاد کرده‌است . طبق 
نوشته‌های وی چون درتاریخ باه صفر سال وم ,ه ( آوریل سال ۲ب , ) به 
اصفهان خبر رسید که مقادیر زیادی غله ازشیراز خواهد رسید یکدفعه نرخ غله در 
بازار به طرز فاحشی کاهش یافت. کاهش نرخ غله » امام‌جمعة اصفهان ورحیم‌خان 
رئیس گمرك محل را ناراحت کرد , آن دو نیز متحد شده تمامی غله‌را بیرون دروازة 
اصفهان خریدند وسخنيانه به شهر آوردند وپیش ازآن که کسی خبردار شود یکدفعه 
قیمت غله را به چهار برابر نرخ اصلیش بالا بردند. مردم بیچاره وخشمگین متوسل 
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گر 


به تلگرافخانة اصفهان شدند وسرپرست تلگرافخانه که یکنفر انگلیسی بود باجرا را 
به رئیس خود درتهران مخابره کرد و ازآن طریق خبر به گوش صدراعظم رسید. 
صد راعظم بید رن امام جمعهٌ اصفهان‌ر | مورد عتاب قرار داده وحکم کرد که غله‌را 
به بهای عادله به بازار فرستد ؛ اما معلوم نیست که رحیم‌خان به چه نیرنگی ازاین 
مع رکه بدر رفت , نتبجه گیری الیور سن جان درسورد این قحطی بزرگک جالب است 
زیرا شاهد دیگری از آشوب اوضاع ايران عهد قاجار وبی‌اعتنائی یا بیقیدی مسئولان 
امور است. سن جان بی‌نویسد : 

«رویهمرفته شک ندارم که اگر بموقم » یعنی هنگامی که نخستین آژیر داده 
شد و ایلات فارس در ,بر , دچار مضیقه شدند » تصمیم های مقتضی گرفته می‌شد 
ایکان داشت که تاحدودی مانع از بروز پاره‌ای ناراحتیها ووقوع بعضی ازمصیبت ها 
گردد. باید گفت که در مغرب و نواحی شمال غربی ایران ناراحتی مردم صرفاً 
ناشی از افزایش قیمتها بود . فارس فقط درسال اول زیان دید و ناراحتی محدود 
به ایلات گردید خی گرچه فرقم تهران. ف‌عویه دز زستان. مان رت 
پا مشکلات فراوانی روبرو بودند ؛ اما ساکنان یزد؛ اصفهان وخراسان بیشتر از 
مردم سایر نقاط ایران به مضیقه افتادند. » (۱) 


رانانش‌ترامان 

دربارة تلفاتی که براثر قحطی » بطورکلی درایران » وبه ویژه درایالت 
خراسان روی داد هیچ گونه آمار واطلاع درستی‌نداريم . با آن که در دور پادشاهی 
ناصرالدین شاه به تقلید کشورهای اروپائی کوششهائی در بارة آسارگیری شده بود 
ابا هنوز رقم دقیق وصحیحی ازجمعیت هر شهر وایالت دردست نبود تا کار مورخان 
داخلی و خارجی را آسان سازد . پوان اسمیث (۱) کاربند کمیسیون تعیین مرز 
» از قول منبع موثتی » نقل می کند که بروز قتحطی موحب هلا کت بیست و چهار 
هزار نفر در شهر مشهد و صد هزاز نفر درتمامی ایالت خراسان گردید . (۲) 
اش ات فیک سانش ار وان اش خسن بو 
درحدود صد هزار نفر دانسته بود ) صحیح بدانيم به‌این حساب باید پذیرفت که 
قحطی عجیب سال ,رم , ه تقریاً یک چهارم جمعیت مشهدرا نابود کرد . 
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د کتر بلیو کارمند دیگر کمیسیون مرزی درسفرنامه‌اش از قول سلطان مراد 
میرزا حسام‌السلطنه میزان تلفات خراسان را صدویبست هزار نفر نوشته است ومدعی 
است که به گفتةٌ نمایندة انگلیس درمشهد از نه هزارخانة شهر مزبور بیش‌از نیمی 
غیرمسکون افتاده بود(۳) و در زستان رر۲, صدها تن ازمردم مشهد در زاغه‌ها 
وکلبه‌ها و کوچه‌ها ازشدت سربا و گرسنکی جان می‌سپردند ‏ و کار بجائی رسیده بود 
که هفته‌ها احساد مرد گان » دفن نشده برروی زمین افتاده بود و هیچ کس مجال 
تل‌اشست بسوی پیکرهای بی‌جان مردم بی‌نوا نظری افکند , همین نویسنده درفصل 
بیشتر دانسته است. وی می‌نویسد : 

«نا گفته نگذاريم که درطول راه ازقائن تا تهران هیچ‌جا نوزاد یا کود کان 
خردسال ندیدیم زیرا تقریباً همگی کود کان براثر فحطی جان سپرده‌بودند وتاهنگامی 
که پا به‌شهر مشهد نهادیم هیچ جا نه برلبی تبسم دیدیم و نه آواز یا ترانهُ 
موسیقی شنید یم , درد هات بین رأه 6 یکی تین از ایگری انجه بنظر می رسید تکرار 
سصیت » دل امد کی و تومیدی بود . , , ,فقط درایالت خراسان صدو پیست هزار 
نفر از قحطی جان سپردند وتصور نمی کنم که درتمامی کشورایران میزان تلفات 
کمتراز یک میلیون ونیم بود . » (4) 

در پا ره‌ای از نقاط خراسان کاهش حمعیت وخرابیهای وارده از تحطی 
متجموسن نرازذبگر قاط ان ابالت نود نعاد جنان کفرد کر پلیی توشته اتیش‌جمعیت 
تربت حیدری به پیست هزار نفر کاهش یافته وجندین دهکده بکلی متروك افتاده 
بود و درآن هنگام حدس می‌زدند که غیر ممکن بود تربت بتواند تا بیست سال 
کمر از زیر بارآن مصییت بزرگ راستکند . درآمد تربت حیدری از ابریشم که پیش 
از ۱۲۸۷ه دست کم سالانه چهل هزار تومان بود هنگام سفر د کتر بلیو به یکث 
دهم آن مبلغ نیز نمی رسید ؛ به علاوه از و , تا .« هزار نفر زائری که همه 
ساله از بخارا متوجه تربت حیدری می‌شدند دیگر اثری دیده نمی شد. 

خسران وزیانی که مشهد از لحاظ بالی وجانی درائناء قحطی دیده بود 
به نظر بلیو چندان زیاد بود که امکان نداشت درعرض یکی دونسل حبران شود. 
قبل از قحطی نقریاً همه ساله سی تاچهل هزار نفر برای زیارت متوجه مشهد می‌شدند 


۸ 


وحال آنکه ازور م, به بعد عدة زائرین هرگز ازده تا دوازده هزار تجاوز نمی کرد . 
درمحیطی که جان آدمی ظاهرا هیچ ارزنی نداشت و مردم عادی یا درنهایت 
تنگدستی روزگار می گذرانیدند ویا در انتظار لقمه نانی جان می‌سپردند د کتر بلیو 
درمجلس پذیرائی حسام‌السلطنه ثروت وجلالی میدید که آنرا ویژُ دربار شاهان 
افسانه‌ای وپریان می‌پنداشت, چایخوریها از چینی گرانبهای اصل » قاشقها از زر 
ناب » فنجانهای قهوه‌خوری زرین مزین به مروارید » زمرد ویاقوت » کوزه قلیانها 
از چینی مشهور سور (۱) سرقلبانها از زر ناب مرصع به برلیان » و مروارید و سرچوب 
قلیانها از زر مرصع به فیروزه ساخته شده بود . هیچ کدام از قلیا نهای دربار حسام - 
السلطته شباهت به دیگری نداشت ؛ اما همه آنها منتقوش » گرانبها وسزین به 
دلفریب‌ترین جواهرات بود, بدین سان شاهزاده‌ای که به « ثروتمندترین و درعین 
حال ممسک‌ترین فرد درایران » مشهور شده بود در محیطی ماتمزده و اندوهگین 
بی آن که باری از مرگ هزاران نفر بر خاطر داشته باشد حکوست می کرد . (ه) 


تاش 

از نوشته‌های وان اسمیث و د کتر هنری بلیو چنین استنباط می‌شود که 
بیرجند » قائن ودهات اطراف آن دوشهر تنها ناحیه ازخالك خراسان بود که درقحطی 
سال پر ۲,ه نسبتاً آسیب و زیان کمتری دید . به عقیدهٌ اسمیت بیرجند دارای 
درحدود سه هزار باب خانه بود ؛ هیچ بنا یا عمارت مجللی درآن شهر بچشم 
نمی خورد ؛ درآنیجا شین کا شرا فدوخست باتد نان فحوقه اش قاری 
ببعد بدستور امیر قائن مشغول ساختن بازار بزرگی برای شهر بودند . یوان اسمیث 
دربارة بیرجند چنین می نویسد : 

«شهر را بستر رود کوچکی که از دامان کوههای شمالی ببرجند سرچشمه 
و ی وبیشتر باههای سال خشک است بدو بخش نا متساوی تقسیم می کند ... 
,.. بیرحند آکنون درحدود پانزده هزار نفر حمعیت دارد وهفتاد با هشتاد پارچه 
ده ازتوابع آن بشمار می‌آید . این دهات عموباً نزدیک به چشمه‌های آب طبیعی 
قرارگرفته است وزند گانی سا کنان آنها تابع مقدار آبی است که ازدل زمین بیرون 
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می‌آید . هنگامی که خشکسالی برو زکند اغلب این‌چشمه‌ها می‌خشکد ودهاتیان 
زاد بوم خود را رها کرده متوجه شهرها می‌شوند ودیگر به دهات خود باز نمی گردند 
تا آن که دوبان آب فراوان شود .» )٩(‏ 

۵ کر بلیو که افاواهتیخ تاریخ از قائنات عتور تر ده است و در ذ کر ارقام 
و آبار پیشتر رعایت احتباط رابی کند بیرجندرا صاحب دو هزار باب خانه می‌داند 
وبعتتد. انتت که بجمعیت هر خرپور فسات رب مانب کمتر از دوارده هراد 
بوده است . وی می‌نویسد : 

«مر کز حدید ناحیهة قائن شهری است بدون حصار کهد رحدود دوهزار باب 
خانه دارد. درقسمت غربی ببرجند بر روی تپه‌ها دزی قرارگرفته است که ازآنجا 
شهررا محافظت می کنند . دربخش جنوبی شهر » قصر حا کم واقع‌شده که دیوار 
محکمی بدور آن کشیده‌اند و برروی پاره‌ای از تپه‌های شمالی شهر سه يا چهار برج 
مخروبه دیده می‌شود . ببرجند شهر پا کیزه و روزبهی بنظر می‌آید. قحطی که درسایر 
قسمت‌های کشور حکمفریا بوده گوئی رویهمرفته به این شهر آسیبی وارد ساخته 
است , دراین جا با به کسی برنخورديم که گدائی کند , تودهٌ مردم به طرز شایان 
توجهی پوشا کهای خوبی برتن داشتند واز ظواهرشان پیدا بود که در رفاه زندگی 
می کنند . تخمین می‌زنند که حمعیت بیرجند باید دوازده هزار نفر باشد اما به‌نظر 
من این رقم بسپار اغراق آمیز است .» (۷) 

پی شک این روزبهی ورفاه معلول حکومت عاقلانه قائنات و ازدیاد داد و 
ستد با قندهار» هرات » کربان ویزد وتهران بود. هنوزقاتن وییرجند یکی ازمهمترین 
مرا کز تهیهُ زعنران » قالی» قالیچه » بركك » کرباس» زرشک» پسته » بادام فندق » 
خشکبار ومقداری پنبه بود . درمقابل صدور این گونه کالاها » قائنات از سیستان 
غله » از بخارا قرمزدانه » ازهندوستان نیل » ازیزد قند وشکر » از هرات پوست 
گوسفند وپوستین » ازتهران ادویه » تنبا کو » برنج » لوازم آشپزی واائه خانه وارد 
بی کرد وجمع صادرات و وارداتش اچیز بود. 

به عقیدة یوان‌اسمیث زیان وارده برشهر قائن بمراتب زیادتر ازیبرجند بود. 
درآن هنگام جمعیت قائن از دو هزار وپانصد نفر تجاوز نمی کرد ودیدن صدها خانه 
خالی و باغهای متروله هر مسافر تازه واردی را غمگین می‌ساخت. درناحیه‌ای که 


۸۹ 


به وفور زعفران وابریشم مشهور بود به علت نباریدن باران وخشکیدن چشمه سارها 
درعرض سه‌سال پیاپی چنان درختان تود آسیب دیده بود که محصول ابریشم سال 
۷ ۱ ازیکك چهارم میزان محصول سالهای عادی تجاوز نمی کرد 3 وهنگام سقر 
یوان اسمیث در بیشتر نقاط قائن » کشاورزان بجای زعفران گندم می کاشتند, همین 
حهانگرد ات توابع قائن را دویست پارچه ده وخود شهررا صاحب هفتاد یا 
هشتاد باب د کان کوچک » سه گرسابه عمومی و دو کاروانسرای نیمه مخروبه 


داسته است , 


تذشته‌های, 2 کر بلیه نیم بوید,مشا فدات ,وان اسنیت. است:, با آن که 
د کتر بلیو دربارة جمعیت شهر قائن رقم دقیقی بدست نمی‌دهد پر دور نبست که رقم 
دو هزارو پاناصد نفری که پوان اسمیت ضبط کرده است صحیح تاتتام یف ی تلق 
اجمالا می‌نگارد که جمعیت تمامی احیه‌را چندین سال پیش‌از سفر وی ( تباید در 
نیمه سدة سیزد هم هجری قمری ) سی هزار خانوار ضبط کرده بودند. یلا درسال 
مب ه براثر مرگ ومیر وسهاجرت وتلفات وارده درنتیجهُ قحطی » این رقم از 
پانزده هزار خانوار تجاوز نمی کرده است. رویهمرفته طبق قرینه‌های موجود اگر 
پای حسن تدبیر و کاردانی مادر میرعلم‌غان دربیان نمی بود تلفات وزیانهای 
وارده برناحبة قائنات بمراتب ازآن چه نوشته‌اند تجاوز می کرد. چون هنگام سفر 
د کتر بلیو ءخان قائن میرعلم‌خان» والی سیستان ازناحيهة قائنات دور بود کارهای 
حکومتی زیر نظر مادرش انجام می گرفت . د کتر بلیو پس از شرح مفصلی در باره 
دودمان خان قائن چنین می‌نگارد : 

«میرعلم خان ملقب به حشمت‌الملک کها کنون برخطهُسیستان‌فرمان می راند 
ات نواحی بی‌اندازه محبوب مردم است : همگی از خرد و کلان وی را مردی 
آزاد پخواه » بلندهمت وروشنفکر می‌شناسند . وی بستقیماً چیزی به خزانة دولت 
نمی‌د هد ؛ ابا سئول نگهداری سپاهیان دولتی درحوزة حکمرانی وشن آنسستدی 
علاوه براین » وی همه ساله مبلغی برسبیل خراج بدربار شاه می فرسند. صرفنظر 
ازاین محدودیت‌ها , حشمت‌الملکك درتمامی شئون قلمرو خویش از استقلا ل کامل 
برخوردار است. ...... و امروژه وی را متنفدترین و ثروتمندترین خوانین خراسان 
می‌دانند . مشهور است که بواسطة این قدرت واستقلال » والی ایالت » سلطان مراد 
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میرزا بر میر علم خال رش می‌برد و نسبت باو ظنین است. در واقعم خان قائن و 
سلطان مراد میرزا » هیچکدام نفرت وعدم‌اطمیتان خویش را ازدیگری پنهان نمی‌دارند 
خاص ی که درپیش گرفته ناصرالدین شاه ازوی پشتیبانی می کند .» (م) 

گفتيم که خط مشی عاقلانه ونوعدوستانة میرعلم خان و مادر زیر کش 
تاحدودی از لطمه‌های حگرخراش قحطی سال مرب , درسرزمین قائنات کاست 
وقائن سانند بیرجند از چنگال عفریت قحطی نسبتاً سالم بدر رفت » چنان که د کتر 
بلیو وهمراهانش هیچ گونه اثری ازآن مصیبت بزرگ را در قائن بچشم ندیده‌اند. 
ارآن حا که بلیو و یوان اسمیت هردو به حزئیات اهمبت داده ومتاهدات خود را 
به تفصیل نگاشته‌اند گاهی برای‌آن که خاطر خواننده خودرا ملول نسازند ظریفه‌ها 
وداستانهاتی را که از زبان مردم 3 ضمن راه شنیده| ند نقل می کنند د پاره‌ای ازاین 
ظریفه ها يا روا یات طنز آمیز مبنی برحقیقت واقع است وازاینرو باید آنها را مختنم شمرد 
مثلا هنگابی که یوان اسمیت در سه فرسنگی زمان آباد به ده شوراب رسیده است 
چنین می‌نویسد : 

«پس از طی و میل مسافت از زمان‌آباد به شوراب رسیدیم , شوراب این 
دهکده محتر چنان براثر فعطی ویران گردیده که از هفتاد خانةٌ آن فقط سی خانه 
بافی مانده بود , دراین حا به زیربنای کاروانسرای باشکوهی برخورد یم که آن‌را 
یتشارالیلک: ور غراسان آغاز کرده بو باان که‌ساختمان کاروانسرا بواشظه 
عال بانی آن ناتمام افتاده بود وزیر معزول آرزو داشت که روزی آن را به‌پایان 
برساند . سیزان ثروت مستشارالملک را از آن جا می‌توان قیاس کرد که زمانی سلطان 
مراد میرزا حسام السلطته وی را به پرداخت صد و پنجاه هزارتومان حریمه محبورنمود 
و وی همه آن مبلغ را پرداخت .» )٩4(‏ 


جاک «میان یت ررانن 


چهار سال پس از سفر یوان اسمیت ود کتر بلیو درخراسان کلنل مگره گور 
اسکاتلندی(۱) پس از کسب اجازة مرخصی از هنک خویش در بنگاله بفکر افتاد 
۲ ]1۷ .0 .001 
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که خودرا از راه هرات » مشهد »استرآباد و نواحی شمالی ایران به اروپا برساند. 
وی ابندا از راه یزد » پبابانک » حور » طبس و بیرحند »ء درنیمهة 1 ۲ ۲ هه 
قمری ( ژوئیه بر , م,) رو به مشهد نهاد , به هنگام سفرمگره گور بخش شرقی 
وشمال شرقی خراسان درقبال خطری که ازجانب روسیه متوجه آسیای‌م رکزی وبه‌ویژه 
بتری ر دنه بود اهمیت زیادی پیدا می کرد ؛ اما نقشه جامع ودقیقی ازاین منطقه از 
ایرانل وحود نداشت ولقشه خراسان وسیستانی کهد رهند بچاپ رسیده‌بود قابل اعتماد 
۳ شوه کوردتتاقن بود که فقط روسها اطلاع دقیقی زاین منطقه: ,قافتا وا کر 
حکمرانان انگلیسی هند به حفظ منافع دولت خویش علاقمند بودند لازم بود این 
تقیصه را خیران گنه 


سخنان مکره گور صحیح بود زیرا تا سال .و ۲, ه مسافران انگلیسی چندین 
بار از بیرجند » قائن وخواف گذر واین اما کن جفرافیائی‌را دقیقاً برروی نقنه ترسیم 
اکرده بودند وحال آن که هیچ کدام از سیاحان انگلیسی , تون وطیس وبشرویه را 
ندیده بودند . ازطرف دیگر روسها از کوچکه‌ترین دهات این بخش ازخراسان اطلاع 
دشن داتگ ان که کارندان مسیون خای کب ی از با کش از اک نه وی 
خواف وگناباد » تمامی ناحبهٌ طبس را وجب به وجب زیرپا نهاده از تعداد خانه‌ها 
وقناتها ونوع محصول وحتی تعداد شتران مردم آمار دقیقی تهیه کرده بودند , به 
همین سبب مگره گور درصدد برآید که از تون ( فردوس امروزی ) متوجه گناباد 
وسپس قائن وبیرجند شود . درنخستین مرحلهٌ سفر ازتون به گناباد وی باریک روان 
که ازویژگیهای جفغرافیائی ابن بخش از خالك خراسان است آشنا گردیده : 
«میان رباط شور وتون سرزبین ملال‌آوری است که درآنجا سالهاست بین 
شن روان و تبه های پوشیده ازسنگ ببارزه‌ای همیشگی جریان داشته است. شن 
به شدت هرچه تمامتر میکوشیده است تا برتپه‌ها چیره شود و دراین مبارزه هم پیروز 
گرد یده‌است . د رواقع این ناحیه تدریجاً د گ رگون وهمه‌جا قلعه های‌سنگی به بیغوله های 
شنی سبدل می‌شود . رهنوردی دیروز ما نشان داد که شن هیره تفه اس ]یا 
ابروز مشاهده می کنیم که صخره‌ها هنوز درحال جنگ است . این جریان پیشروی 
شن بسیار شگفت‌انگیز است وتقریباً میتوان نمونه‌ای از آن‌را درهر دمی‌مشا ده کرد . 
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دیوار را می‌پوشاند وسپس درپس دیوار تلی بوجود می‌آورد که تدریجاً بلند وبلندتر 
می‌شود تاجائی که دیگر از دیوار اثری نمی‌باند وفقط تلی ازشن دربرابر دیدگان 
تماشا گر قرار می گیرد . چون خود من این نمونه را بچشم دیده‌ام داستان مدفون‌شدن 
شهرهارا به زیر توده‌های ریک روان باور می کنم . » (۱۰) 
تون ودره توا نت 

۳ ازدیدن منظرهٌ شهر تون شاد شده آن‌را دلپذیر می‌خواند ومدعی 
است که چون مسافر به شهر مزبور نزدیکك ترمی‌شود تون را شهر زیبائی می‌بیند. 
از نوشته های این مسافر پیداست که درتون همچ عمارت باشکوه وزیبائی ندیده » 
به چند مسجد و مدرسه برخورده وبیشتر خانه‌های مرغوبتر شهررا که حمعا به حدود 
هزار وپانصد باپ می‌رسیده نظ رگیر ندانسته است وفقط کاشیکاریهای گنبد اماسزاده 
سلطان ابراهيم را ازلحاظ هنری جالب‌تر ازسساجد ومدارس تون شناخته است. 
دز شهر تون که بعداز مشروطیت اثری ازآن برجا نمانده بود دراین‌هنگام به گنه 
سکره هنوز از دور شکوه وابهت خاصی داشت . دیوارهایش به‌بلندی بیست پا 
برروی باره‌ای ازخشت خام به ضخامت سی پا وبلندی چهل پا قرارگرفند بود. 
این بنا شکل هفت گوشی نامنظم را داشت که در زوایای مختلف آن برجهائی بسیار 
بلند احدات رده بودند ؛ شاید درعهد فتحعلیشاه خندقی که این دز را د ربر گرفته بود 
سی‌پا ژرفا وپنجاه پا پهنا داشت ؛ اما هنگام سفر مگره گور این ابعاد به مراتب کمتر 
شده بود زیرا بخشی ازآن خندق‌را پر کرده بر رویش گندم کاشته بودند. باتمام این 
اوصاف شایان توجه است که مگره گور تون را مستحکمترین شهر ایران می‌خواند . 

از آن جا که ژنرال مگره گور به امکانات نظامی نواحی جغرافیائی ایران 
توحه دارد معتقد است که درةٌ تون بدون شک می‌تواند برای عدهٌ بسیاری تا مدتها 
خوار بار تهیه کند زیرا دامن کشاورزی وسیع است وجمعیت به هیچ وجه زیاد 
نیست ,وی‌همین نکته را درسورد درة قوچان تکرار می کند » و کلیه زسین های زراعنی 
آن ناحیه را نهصد میل مربع بان دق ای فا ی و رآ 
زینهای‌درُ مزبور بسیار بارور بود وآب‌فراوانیاز کوههای شمالی وجنوبی‌سرا زیرمی‌شد 
اگر جمعیت درهُ قوچان زیادتر و حکوست کشور دلسوزتر وبا کفایت‌تر می‌بود شش 
از آن ناحبه سود کلانی عاید مردم وت هرق مش نید کون مان ال 
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بدبختیها وريشهُ فساد توضیح می‌دهد که حا کم قوچان امپر حسین خان مشهوربه 
شجاع الدوله با آن که یکی از بافراست‌ترین وبهترین حکام ايران بود و« همگی 
مردم قوچان اورا ازجان ودل دوست داشتند » (۱۱) تازه درقبال نحوهٌ فکر مأموران 
دولات شوه احکودات: که ی سکره وسکا سر یود نمی‌توانست کاری اساسی 
انجام دهد , 


م2 میم ۳ ۳ 
و 


وصفی که از ویرانی قوچان بسال +٩۲‏ ه درسفرنامهُ مگره گور برجا مانده 
است خاطر هرخوانند؛ سنگدلی‌را غمگین می‌سازد . دردورانی که به‌واسطهٌ جنگهای 
پیاپی تنگدستی عمومی » قحطی وستمگری کارگزاران دولت » شیرازةٌ هر شهری از 
شهرهای ایران به بازپسین مرحلةٌ از هم پاشیدگی و ویرانی رسیده بود دشوار است 
تصو رکرد که قوچان » شهری که مگره گور آن‌را « ویران ترین شهرهای ایران » 
خوانده بود باچه تکبتی سیک که مان توقای جه کدی وه نو دست کم نیمی از 
شهر قدیمی قوچان بکلی مترولك افتاده ومبدل به یکث رشته تلهای بی شکل وییقواره 
شده بود . درنصف دیگر شهر نیمی ازخانه‌های مسکونی درشرف فروریختن بود . 


داشت به زیر پای خویش نظر می‌دوخت ببشتر چشم اندازش ویرانه هائی بود که 
خاطر را افسرده می‌ساخت وزیباثی هیچ بنا یا عمارنی نمی‌توانست غمرا ازدل 
تماشا گر بزداید. تا آن تاریخ تمامی خانه‌ها را با خشت وگل می‌ساختند وسقف 
خانه‌ها مانند اسلوب متداول درسایر نقاط ایران مسطح بود. مگره گور مدعی است 
که تقریبا از, و ب,ه به‌بعد شیوةٌ خانه سازی درقوچان عوض شده بود. خانه‌های 
جدید » به شکل هرم » عبات‌از دودسته تیرهای چوپی بود که معمولا نولآنها را 
بهم می‌بستند و دوطرف هرم را با کاه گل می‌پوشانیدند. همه‌جا شهرت داشت که 
این گونه خانه‌ها دربرابر زین لرزه بهتر مقاوست می کند ودوام می‌آورد . درواقم 
مگره گور وصف شهر نیمه ویرانی‌را که بااین وسایل دربرابر هولناكترین بلای 
طبیعت پایداری می‌ورزید » بی‌فایده می‌شمرد زیرا مدعی بود که دیری نخواهد 
پائید که بافیمانده؛ قوچان نیز براثر وقوع زلزلهُ دیکری درسینذ خالك پنهان شود, 
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پیشگوئی مگره گور پیست سال بعد ( ۲ ,مه ) درست درآمد وقوچان قدیم یا شهر 
کهنه براثر زلزله‌های پیاپی بکلی زیر و زبرگردید , یکسال بعد درس ,مه قمری 
شهر جدید قوچان رادر دوازده کیلومتری جنوب شرقی شهر کهنه درسحل نظرآباد 
وزمینهاتی که تعلق به شجاع الدوله فا تاه نهد تلم ۱ 


لو رمع سرد 
مگره گور که چهار سال پس از د کتر بلیو و یوان اسمیث به قائن و ببرجند 
رسیده هیچکدام ازاین دوشهررا زیبا ندیده است. وی تعداد خانه‌های شهر قائن را 
هشتصد باب ضبط کرده وبا آن که قائن را بواسطه باغهای خرم اطراف شهر « از دور 
غوفن شظر » داسته است آنعارا شهر کوچکی خالی از هر کونه زیبا نی می‌شاند 
به کفتهُ مگره گور تنها بنای سهم شهر » مسجد جامعی بود که از لحاظ هنری چنگی 
به‌دل مسافر نمی‌زد . نمای مسجد ازآجر سرخ بود ؛ مناره‌ای نداشت وبدترازهمه 
ساختمان سه اشکوبه‌ای به شکل سربازخانه در عقبش ساخته بودند که بامحیط 
اطرانش هم‌آهنگی نداشت. وی برخلاف مسافران پیشین » حمعیت این ناحیه‌را 
عموباً تهی دست و ظاهرأً بیکار دیده بود . ملاحظات مگره گور دربارةُ منظر شهر و 
خانه‌های بیرجند نیز درهمان حدودی است که راجع به قائن گفته است. وی 
می‌نویسد : 
«بخشی ازشهر بیرجند که برکنارةٌ چپ رود قرارگرفته با دیوار کوتاهی 
محاط است که درها و دروازه‌های متعدد دارد . تعداد زیادی از خانه‌های 
بیرجند را نیز برلب شرقی رود ساخته‌اند . رویهمرفته تمامی شهر محوطه‌ای 
است که از یک میل (۱) در نیم میل تجاوزنمی کند . همه خانه هاازخشت 
خام ساخته شده ‏ و گنبدی گلی دارد و ظاهراً چندان زیبا نیست. کوچه‌ها 
ِِ باریک ویی‌انداه پیچ اندر پیچ است و بربالای گذرگاه عابران | کثراً 


طاقهای کوتاه تاریکی قراردارد که گذشتن از زیر آنها کارآسانی نیست ,»(۱۲) 

مگره‌گور دربارٌ ویژگیهای جسمانی وخصوصیات اخلافی میرعلم خان 
بت | تملژ شرح مفصلی نکاشته اي ار توشته‌های .وی حنین. اسشاط می‌شود 
۱ - یک میل مساوی ۱4۷۲ متر و برابر ۱5۲۰ یارد انگلیسی 
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که میر علم خان مردی میانه‌بالا » درشت استخوان باشانه‌های کشیده بود . چون 
فرزندش اسماعیل خان بیست وهشت سال داشت معلوم بود که سن امیر باید ازپنجاه 
سال بتجاوز باشد , بااین همه حشمت‌الملکک بسیار جوان بنظر میرسید » چنان که 
درنظر نخست تازه وارد می‌پنداشت که‌سن وی نباید از سی سال تجاوز کند, این 
برد صاحب عزم و آداب دان که با توفیق و وکفایت برتمامی ناحیه جنوب شرقی 
خراسان حکومت ی کرد به گنت مکره گور همه گونه مورد احترام واعتقاد دولت 
وقت بود ؛ ومسافر انگلیسی » حوزءٌ قلمرو وی‌را ازحنوب خواف تاصحرای سیستان 
وازدامنه های کوهستان تون تامرز افغانستان سرزمینی به‌درازی سیصد میل وپهنای 
صدوپنجاه بیل ومبلغی‌را که وی همه ساله به‌خرانة شاه می‌پرداخته بررویهم ببست 
وسه هزارتومان ضبط کرده است . (۱۳) در پرتو حکوست این مرد نیرومند و کاردان 
مردم بخش بزرگی از ایران که زادیوم آنان سالهای دراز دچار آشوب و دستخوش 
هرج ومرج بود در امن وامان بسر می‌بردند وبیرعلم خان توانسته بود ایمنی این 
ناحیه را با نگهداری پاد گان سیستان مشتمل بر هزار سوار» دو هزار پیاده و یازده 
عراده توپ ممکن سازد . 


مارا ل ۱۳۹۸ 


از بروز قحطی مم + , تاچهارسال پس ازآن رویداد مهیب آن چه مسافران 
انگلیسی دربارٌ مشهد نگاشته‌اند به حدی ناقص است که به هیچ رو کمک به روشن 
شدن اوضاع آن سالهای پر محنت وحتی تعیین جمعیت واقعی پایتخت خراسان 
لهین کتلای. تسین فسافن انیس کفایین ارگ کتز بلیی ف بزان اشمیک: ارسشید 
دیدن کرده‌است والن تاین بیکر(") نام‌دارد که جمعیت شهرمزیوررا در. و ۲ ه قمری 
هشتاد هرا رنفرد انسته است ۰(ع۱6) دقیقا معلوم نیست که اساس محاسبهٌ پیکر چه بودهء, 
امااحتمال دارد که وی این رقم‌را ازنوشته‌های یکی‌دیگر ازمسافران انگلیسی بنام 
او گستوس‌مونسی() برداشته باشد .مونسی که به‌سال ,م۲ , ه(. بم رم .) درایران 
سفر می کرد در سفرنامه‌اش پنج شهر مهم برای کشور ماقائل شده که جمعیت هر 
کدام ازآنها را بیش ازسی هزار نفر دانسته است. میان این پنج شهر مهم » مشهد 
]۱۷ وبتاوتاع‌نظ - 2 »۲216 عصتاجهاع۷ - 1 


ار 


با هفتاد هزار نفر حمعیت در درحه سوم قراردارد وبه گفتهٌ مونسی درالسال مت 
مشهد تقریاً دو برابر شیراز بود. (۱۵) شاید والن تاین بیکر چنین پنداشته بود که 
از سفر مونسی تا هنگام دیدار خودش ازمشهد باید جمعیت شهر مزبور دست کم 
ده‌هزار نفر زیادتر شده باشد ولذا رقم هشتاد هزار نفر را اغراق آمیز ندانسته است. 

مگره گور که به‌فاصلهُ دوسال پس ازبیکر به مشهد رسیده است‌باتمام‌موشکافی 
و دقتی که درسائل دارد هیچ سخنی ازحمعیت شهر مزبور به‌میان نمی‌آورد. 
درواقع وی و بیکر هر دو پس‌از سفر دراز و پرمصیبتی ازدیدن پایتخت خراسان 
دلسرد گردیده‌اند و دک ازخلال عبا رنهای آن دو بخوبی پیداست. بیکر 
درحول وحوش شهر » به‌ویژه درسمت شمال » دهات وباغهای خرم زیادی دیده‌است 
ابا اززمین های خشک وییحاصل حنوب شهر وخانه‌های کوتاه و کوجک پیقواره 
و کوچه‌های ناهموار باریکی شکایت بی کند که دوتن سوار نمی‌توانستند به‌سهولت 
و راحت درکنار یکدیگر از وسط آنها بگذ رند . مگره گور در عین نومیدی جون باد ید 
شاعرانه‌ای شهر مشهد را تماشا کرده است دست کم منظر شهر را از دروازة پائین 
خیابان زیبا دیده است وبدعی است که ازآنجا چشم انداز خانه‌های گلی » درختانل 
سبز تیره » درخشش گنبد زرین ومناره‌ها بادورنمای کوههای برهنةُ قهوه‌ای رنگ 
وسایه های تاریک آنها جلوه ولطفت خاصی دا( 

باآن که بترم کیت یه درازی د رشهرنشهد درنکت. کرده‌است متأسفانه 
از وضع اجتماعی وطرز زند گی مردم ودیگر موضوع هائی که مردانی نظیر فریزر 
و ایست ویک درباره‌اش بحث کرده‌اند سخنی بمیال نمی‌آورد . وی والی خراسان 3 
ظهی الدوله ر برد کاردان وبا کناینی ندیده‌است وبا طنز ویدهٌ خویش می نویسد 

«عجچب دارم ازآن که ناصرالدین شاه برای اداره یکی‌از بز رگترین ومهمترین 
ایالتهای ایران پیرسردی چنین کودن و ابله را برگزیده است یر توف 
پیش‌از بیرون آمدن‌از دربارزش اورا ضعیف‌الدوله نام نهادم .» (>۱) 

ساير بلاحظات این مسافر اتکلیشن ازحدود سازبان ارتشی شهر » وضع 
توپخانه » تجهیزات یا سازوبرگ سوار نظام وبانند آن تجاوز نمی کند وشاید تنها 


شرمع صعط نگ ففگه: اتیب یکره کوو مدعی است که درازای تمامی دیوار شهر 


۹ 


وسور. , یارد یا درحدود شش بیل بود وطول درازترین خیایان شهر به .ره ۲ 
یارد وعریض ترین بخش شهر مشهد یعنی خطی که ازشمال ومغرب صحن می گذشت 
به ...ب پارد می‌رسید . 
7 ۰ مر 
۱/۹ 

رویهمرفته بگره گور آن مسافر دقیق وژرف بین آب وهوای خراسان را 
بسیار پسندیده وخوش دانسته‌است وبرسبیل اندرز با تا کید تمام نوشته‌است که 
مسافران بعدی باید از سفر درخراسان وبه ویژه درحاشبةٌ صحرا و کویر به هنگام 
تابستان احتراز کنند . خود وی گاهی رهنوردی روزانه را زیرآفتاب سوزان تابستانی 
تحمل نا کردنی دیده است ؛ اما مدعی است که هر گز بخاطر نداشته که شبی را 
ازفرط کرما طاقت‌فرسا دیده باشد , هم‌چنین‌وی توصیه بی کند که مسافر این راه را در 
زسستان برای سفر برنگزیند زیرا دربیان دشتهای برهنه وپوشیده ازبرف » وزش 
باد های شدید » سفررا بسیار دشوار می‌سا زد .مگره گور بادی‌را که درپاره‌ای! زقسمتهای 
جنوب شرقی خراسان ازشمال به جنوب میوزد همان « باد صدوبیست روز » سیستان 
دانسته است ومی‌نویسد که حین سفرازبیرجندبه شمال » به ویژه‌در حدود بجد(۱) 
این باد را به غایت نامطبوع یافته است. 

چنان که برسی های علمی شالیان اشیر. تشان.داده اس باد هائی که در 
دو فصل تابستان وخزان باشدت زیادی از شمال به جنوب می‌وزد وشرایط سفررا 
در دشت های هموار جنوبی خراسان دشوار می‌سازد ازمنطقة آسیای مر کزی 
برمی‌خیزد . درخلال چند صدسال این بادهای سرد سبب فرسایش شدید زمینهای 
حاصلخیز وپیدایش با شا ریگزارها گردیده است . ظاهراً دربخش های جنوبی 
خراسان به‌ویژه دراطراف قائنات ازقدیم‌ترین دوره‌ها مردم به‌موسم این بادها آشنا 
بوده و با ساختن آسیاهای بادی ازآنها استفاده می کرده‌اند. ابن حوقل تاریخ نویس 
تازی که در سدة چهارم هجری ازخراسان ونواحی شرقی ايران دیدن کرده است 
به تفصیل ازاین آسیاهای بادی یاد می کند ؛ اما به نظر یکی از محققان ایرانی 
قدست آسپاهای بادی که احتمالا چندین صد سال پیش ازسفر ابن حوقل درخراسان 
وحودداشته است به‌یراتب بیش ازآسیا های بادی کشورهای اروپای شمالی است . (۱۷) 


1 نام یک آبادی استنخ: 


آنچه مگره گور و سایر مسافران آگاه وژرف بین خارجی دربارة اوضاع اقلیمی 
و آب وهوای خراسان نگاشته‌اند بررویهم با بررسیهای جدید علمی مهندسان ایرانی 
عهد با مغایرتی ندارد » زیرا درحال حاضر نیز اطلاعات با دراین زمینه منحصر 
به آبار بسیار ناقصی اسنت. رود فقط ازهفده ایستگاه باران سنجی و اقلیم شناسی 
( کلیما تولوژی ) درعرض سالیانی انگشت شمار بدست آمده است و براساس این آمار 
ناقص هر گونه اظها رنظر دقیقی نا ممکن است. طبق نظریه علمی حدید برای بررسی 
کامل اوضاع اقلیمی و آب وهوای تمامی خراسان وحود دست کم 9 . پ مر کز باران 
سنجی واقلیم شناسی و آباری پیست ساله ( و دربرخی مناطق خشک آماری و ساله) 
ضرورت دارد . 

مگره گور می‌نویسد که در سراسر خراسان رودخانه‌ای که آب دائمی و کافی 
داشته باشد وجود ندارد ؛ اما درتمامی آن ایالت هرجا که امکان داشته است 
په ساختن قناتها پا کاریزها پرداخته‌اند وتا بالاترین درحه ممکن ازینایع آب روی 
زمینی و زیرزمینی استفاده کرده‌اند ,(۱۸) هنوزکما بیش وضع به همین منوال است 
منتهی پژوهش های مهندسان کاردان سازمان برنایه نشان داده است که تامطالعات 
جامع آب‌شناسی به ویژه درسورد آبهای زیرزمینی خراسان صورت نگیرد هیچ گونه 
اظهار نظری قطعی دراین باره نمی توان کرد . قدر مسلم آن است که با توجه به 
محدودیت منابع آب در استان خراسان امکان ایجاد تأسیسات آبیاری تقریباً وجود 
ندارد ؛ ابا چون مقداریازآبهای سیلابی اقق تاحیه به هدر می رود به موازات بررسی 
درباه آبهای زیرزمینی باید یک سلسله اقداماتی نظیر ایجاد مرا کز آمار گیری » 
بهبود شبکهٌآیباری موجود » ایجاد سد کشف‌رود » رودبار ودرونگرصورت گیرد .(۱۹) 


مه 7 ۰۸ ۳ مه ه 
ربتعمان 
علاقدٌ مگره گور و سایر جهانگردان انگلیسی این عهد به ضبط جزئیات سفر 
و ویژگیهای جغرافیائی نواحی شرقی ایران بدون دلیل نیست ونباید ازنظر دور 
داشت که انگیزة سفر مگره گور و سروان جی .سی . نی‌پیه (۱) که کمتر از یکسال 
ی ار جر کته آن زترال. اسکاتلتژق: ودرا اب خراسان »وتات کرد آوزق 
منود( 0.6۰ - [ 


۹۹ 


آباری دقیق ازجمعیت شهرها ودهها واطلاعاتی صحیح دربارة وضع استراتژیکی 
و نظابی خراسان بوده است. برای درك اهمیت موضوع باید بخاطر داشت که 
روسها شهر خبوه را در .ب۲, ه ابتدا به‌طور موقت و پیست سال بعد ( .۲9 ,ه 
برابر پم رم , ) به‌طور دائم بتصرف خود درآورده بودند و درخلال رمرم و 
هر ه تاشکند وسمرقند ویخارا را یکی پس از دیگری مسخر ساخته بودند و 
هنگام سفر مگره گور و ني‌پیه اعتقاد عموی بر آن بود که عنقریت شهر مرو نیز 
به تصرف لشکریان روس درخواهد آمد. 

درحالی که در انگلستان ناگهان نظرها به‌نقشهة آسیای مرکزی و خراسان 
دوخته شده بود » وحکومت هندوستان ازتوسعهُ نفوذ روسیه درخراسان و پیشرفت 
تدریجی مرزهای روسیهٌ تزاری به سوی هند می ترسید و روسها با اشتیاق فراوان 
د رصفحات شرقی آمودریا سرگرم ساختن دو دژ بزرگ ومحکم بودند جی . سی .نی‌پید 
مأبوریت یاف ت که خود را به دورافتاده ترین نواحی شمال شرقی خراسان برساند 
و آنچه را مشاهده م ی کند ذره به ذره‌ گزارش دهد. وی در خزان و زمستان سال 
۱ ۲, هجری قمری درناحيةُ بزرگی ازسشرق ایران » از فیرو زکوه گرفته تا سرخس 
وه کش گر ویادداشتهای سفر خودرا به هندوستان وحکومت انگلیس فرستاد . 
معلوم نیست که مشاهدات ویلاحظات کاپیتن نی‌پیه تا چه‌اندازه به رویداد های 
تاریخی بعد شکل بخشید ؛ اما قدر مسلم این است که نوشته های وی کمک فراوانی 
به شناختن اوضاع طبیعی خراسان کرد . 

مو شکافی » دقت وژرف‌بینی نی‌پیه ازخلال پاره‌ای ازنوشته‌های وی دربارة 
شمال شرقی خراسان که بعداً به همت انجمن جغرافیائی شاهی لندن بچاپ رسید 
آشکار می‌شود , مقایسهٌ بین نوشته‌های نی‌پیه وباره‌ای از جهانگردان ومسافرانی که 
پیش ازوی دراین ناحیه ازایران سفر کرده‌اند برای هردانش پژوهی‌جالب است, (۲۰) 
دراین جا ما آن‌چه‌را کنیر (۱) ازهمراهان سرجان ملکم معروف » د رکتاب جغرافیای 
ایران » راجع به کلات نوشته است با ملاحظات نی‌پیه مقایسه می کنیم . جان 
مکدانالد کنیر می‌نویسد : 

« کلات در شانزده فرسنگی مشهد بر سر راه مرو شاه جهان و درمیان سرزمینی 

کوهستانی بنام اد رکوه قرارگرفته ؛ بسیار بلند است وفقط دو جاد؛ باریک 


[1 - 16۳ 


به آن منتهی می‌شود . پس از آن که مسافر درحدود , میل ا زکوه بالا رفت 
به دشت بسیارزیبائی می‌رسد که محیط آن تقریباً دوازده میل است ونهرهای 
متعدد کوچکی‌آن را مشروب می کند . دراین جا غله و برنج فراوان‌می روید . 
سا کنان محل در چادر زندگی می کنند و درکلات بنای کوچکی ازسنک 
مرمر بدست نادرشاه ساخته شدة است 


ی شاوی 


بتاقعان کر تشکن الست ایس شا دص را توش که آن رای 
ویس بی آنکه رنج سفر به کلات را برخود هموار کرده باشد کلات‌را وصف کرده 
است ؛ ابا مسلماً از وشته‌های کنیر نمی‌توان به اهمیت قلعه‌ای که نادر برفراز 
کوهی بلند وسترف بریکی‌از دشوارترین وناهموارترین کوره راههای جهان ساخته 
بوذ ی برقان اي ی نی ار طی, عستین: سرام »هنگام ی که درحدود یک فرسنگ 
و نیم با کلات نادری فاصله داشته انتت کذر گاه ومحیط اطرافش را چنین وصف 
می کند : 


« جریان آب نهر در بستر سنگلاخی به درازی پنج یاشش میل سرانجام به 
نهر زیبای دیگری می‌پیوندد که از سمت مغرب و ازمیان گردنه باریکی 
روان است . ازاین گردنه که مسافر بگذرد از نخستین سد صخره‌ای کلات 
عبور کرده و به کلات نادری قدم نهاده است. در پاره‌ای نقاط جا برای عبور 
پیش از یکك اسب وجود ندارد وگذرگاه مسافر از روی سنگهائی است که 
این جا وآن جا ازمیان بستر رود سر بر افراشته وگاهی ناگزیر است بر 
روی پلهای بی‌بنیان ولرزانی که موقتاأً ساخته‌اند گام گذارد, » (۲۲) 
تا این حا مقدمه بود. نی پیه پس‌از عبور ا زگردنه » به دای فراخ » 
بیحاصل وخالی می‌رسد که ازطرف شمال آن را محدود به بخش جنوبی دیوارطبیعی 
کلات بی‌داند . به گفته وی این دیوار عبارت از رشته کوههای صخره‌ای است که 
تقریباً به خط مستقیم ازشرفی به غرب ممتد می گردد ونوك اين رشته بدون فرورفتگی 
يا برآمد گی در روی یک خط قرار دارد ؛ زیر آن به فاصله سیصد پا صخره‌ای طبیعی 
به‌رنگ قهوه‌ای مایل به‌تیره قراردارد که ازآنجا کوه با شیب زیاد و دامنه‌هانی 


۹۸ 


ازشکة شنی وغا کهای رنگارنگک آهکی پا یی و و هم تراز دره می‌شود . در 
به کلات ازآن زاویه غیرسمکن بوده ظاهراً درعهد ادر آن شکاف راهم دقیقاً با 
دیوارهای سنگی بسته بودند. نی‌پیه پس‌از عبور ازپائین اين خط طبیعی کوهها 
وگذشتن ازجهار یا میل مستافت خود را در در باریکی دیده اش ک2 آنجا را 
د رید ارغونشاه می‌داند . 
شایدتنها اشتباه نی‌پیه آن باشد که مانند چند تنی دیگر ازمحفقان وسشهورتر 
از همه آنها کرزن (۱) بانی دربند مزبور را ارغون پسر آباقاخان دانسته است 
که از سرد تا .وه برایران فرمانروا بود . با آن که در زان حکمرانی جانشین 
آباقا خان » سلطان احمد تکودار » چندی ارغون حا کم خراسان بوده اساسا دلیلی 
دردست نداریم که دربند ارغون شاه را وی ساخته باشد , دراین سورد احتمال دارد 
اکه حدس بارتولد محقق روسی صحیح تر باشد زیرا بارتولد بانی دربند مزبور را 
ارغون شاه پدر علی بیگث مشهور » کی از مدعیان وسخالفان نیمور دانسته است 
وبطالبی که وی از مورخ بزرگ عهد تیموری شرف‌الدین علی یزدی نقل می کند 
موید این ادعا ست. (۲۳) 
هنگام سفر نی‌پیه به کلات در وسط وباریک‌ترین نقطهُ دره مشغول ساختن 
دروازةٌ حدیدی بودند که شاف اتکی هدف وغرض ازاحداث آن را درك نکرده 
است وبی گوید که شاید انگیزه اصلی درساختن دروازه تقلید از دروازه‌های نادری 
پوده استت: دیدن این دروازه ۳ تمام نی پیه را پیاد انگیزه ناد رشاه درساختن قلعهٌ 
کلات انداخته است. وی مانند جهانگرد یونانی واتاس (۲) که همزبان با نادر 
بوده به علاقهٌ سرسلسله دودمان افشار در ایجاد دژی تسخیر ناپذیر اشاره می کند . 
روشن نیست که آیا غرض نادر شاه ازساختن قلعهُ کلات » چنان که نی‌پیه درقالب 
جمله‌ها ئی‌طن زآمیز نوشته است ایجاد دژ پا برجا وتسخیر ناپذیری‌برای بازماند گانش 
بود ویا چنان که حهانگرد یونانی نوشته است می‌خواست شهری بی همتا بسازد 
با شا کنانشن. بی‌تیاز ازدبگران درساید این وراحت: زند کی کنیدر آبا نمی کوان 
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ناله‌های هزاران هزار مظلومی که درزیر بار ستم فی دست فغان به آسمان پرداشته 
بودند بگریزد و دردامان دورافتاده‌ترین کوهها خودرا از وحشت وجدان برهاند ؟ 
به کف نی‌پیه بر رغم حریان شدید آب نهری که از کنارة قلعهُ کلات 
ی ات ریگهای کف رود پوشیده ازورقه گیاهی سب رنگ بود که رنک آب را 
اند کی سبز می ساخت وهمین علفها تا اندازه‌ای آب را مسموم می کرد . بقایای 
قناتی که در عهد نادرساخته بودند هنوز خارج دربند ارغون بچشم می‌خورد . ظاهرا 
این همان کاریزی بود که مردم ده ارغونشاه واقم در هشت کیلومتری قلعةُ کلات 
ازآب آن برای آشامیدن و کشاورزی استفاده می کردند . پس‌از ذ کر بقدمات »سروان 
نی پیه با عباراتی که حا کی ا زکمال دقت وریزیینی اوست منظر قلعهٌ کلات وطبیعت 
پیرامون آن‌را بدین سان وصف می کند : 
« کوره راهی به‌بلندی هزار ودویست پا ءبه شکل مارپیچ وبدور برآمد گیهای 
تی ز کوه بالا می‌رفت . دربخش پائینی » صخره‌ها عبارت بود ازسنگ ریگی 
سرخ و سپس تا قلهٌ کوه سنگکآهک, درلایه های سفت پائینی ذرات بسیار 
کوچکی از صدف دیده بی شد » و در صد پای بخش بالای کوه صخره ها 
نرم تر و پوشیده ازفسیل گریفو(۱) بود. این زمینها به لک بلند وفراخ 
و حاصلخیزی هی دنه که بر روی آن کاخ پا عمارت نادری قرار 
داشت . ویرانه‌های مزیور بیشتر به‌بقایای آبادیهای حومهُ یک شهر می‌باند 
تا کاخی که شهریا ری مشرق زمینی بنیاد نهاده باشد . موقعیت این محل بسیار 
مناسب بود و برفراز دشت وتپه » منظره‌ای بس زیبا داشت وی( ۱۲۵ 
آن گاه نی‌پیه شرح می‌دهد که خود ویرانه‌ها چندان لطفی نداشت. در 
بیان آن دیوارهای شکسته وآجرهای ريخته محوطه‌ای چهارگوش واقع بود که 
آن را دیوانخانه می‌نامیدند وساحت آن چهارگوش به شصت پای سربع می‌رسید. 
دیوارهای بیرونی‌آن بنا ازسگک ودیوارهای درونیش از آحر پوشیده بود , ازدامنه های 
تیه‌ای درقسمت غربی بند کلات قناتی ساخته بودند که آب آن را اززیر فلاتی موجی 
شکل به سافت یکبیل به مرکز کلات نادری می‌آوردند. ضمناً نی پیه آب چاه 
این ناحیه‌را شورمزه خوانده‌است وبی گوید که باوجود فراوانی آب» کشت همه‌چیز 
صرفاً بستگی به باران داشت ومحصول خوبی بدست می‌آبد. 
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سال ,۲ ه هنگابی که نی‌پیه درشمال خراسان سفر می کرد اوضاع 
نواحی ت رکمان‌نشین با آن چه مسافران وجهانگردان ببگانه در نیمةاول سدهٌ سبزدهم 
هجری دران سامان دیده بودند تفاوت فاحش داشت. با استیلای روسها بر خیوه 
وبخارا ترس شدیدی دردلهای تر کمانان افتاده و دامن غارتگری آنهارا به سوی 
آمودریا محدود ساخته بود. استقرار حکومتی ثابت ونیرومند برهرات نیز بانع ارآن 
می‌شد که تر کمانان متوجه افغانستان گردند. تنها مرزهای شمالی ایران هنوز 
برروی آن مهاجمان یغما گر باز بود , بااین همه نباید پنداشت که والیان خراسان 
دست بر روی دست نهاده وازاین ابر غافل بودند. دوتن ازکارآمدترین حکمرانان؛ 
آصف‌الدوله و حسام السلطنه » درطی مدتی بیش‌از سی‌سال به پاره‌ای از نیرومندترین 
سران قبیله های تر کمان » زمین بخشیده و آنها را به سکونت دائمی در مرزهای 
خراسان تشویق کرده‌بودند. نی‌پیه ضمن سفر خود به مرزهای شمالی ایران پاره‌ای 
ازاین خوائین را دیده است ویو کدا به این موضوع اشاره می کند که هرچند روش 
وخط مشی والیان دوراندیش خراسان همواره مثمر ثمر نشده » بااین همه اثرنیکوئی 
درمیان تر کمانان داشته است. به علاوه نباید ازنظر دورداشت که اقاست موقت 
درخود شهرها يا نزدیکی شهرها مسلماً درروحيهٌ افراد ویه ویژه رسای قبیله ها 
تأثیری بجا نهاده بود زیرا پاره‌ای ازآنها به نی‌پیه گفته بودند که دیگر دزدی و 
چپاول پیش آبروندی نیست ؛ مردان نامدار قبیله‌های تر کمان ازآن پس به ندرت 
در دزدی شرکت می‌جستند وهرگز با یغما گران مهاجم هب ر کاب نمی‌شدند , 
ارس «یان 

ضمن سفر ازمشهد به قوچان نی‌بیه تمام آبادیها وویژگیهای جغرافبائی این 
احیه را یک یک بر می‌شمرد . کاظم آپاد که پیش از قحطی سی وپنج خانوار در آنجا 
زند گی می کردند ومسلماً قبل از شورش سالار جای معتبری بود بیش از پانزده باب 
خانه نداشت , درچهار میل ونیمی شمال آن ده » ویرانه‌های طوس قرار داشت که 
به عقیدهٌ نی‌پیه دروسط آنها بنای ویران و باابهت نقاره‌خانه جلب نظر می کرد. 
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مسافر انگلیسی پس‌از طی چهار تا پنچ بل مسافت. از کنا بات به تست فحال ری 

به تمه کیلاین سیهیی رده آمیت و قزبارم آن شخ ی وه > 
« چشمه گیلاس ازپای برآمدگی تبزی برمی‌خیزد که آن برآمد گی از رشته 
کوههای شمالی مشهور به کوه راد کان است. می گویند این سرچشمٌ اصلی 
۳ است که به سوی مشهد جاری می‌شود و حرم حضرت رضا و آبادیهای 
پیرامون آن‌را مشروب می‌سازد . آب‌چشمه گیلاس به‌رود بزرگتری می پیوندد 
که آن نیز ازجشمه های متعدد اطراف چناران تشکیل شده است. یک میل 
پائین تر از ده امیرآباد تمام ی آب رود وارد کانالی می‌شود که به سوی مشهد 
جاری است وهنگامی که به شهر مزیور بی‌رسد تمامی آن پا کی و صنای 
اصلیش را ازدست داده است.» (۲۵) 


نی‌پیه » چناران را که پیش از قحطی محل آباد وپر جمعیتی بود « د هکده‌ای 
ویران با چهل تا پنجاه باب خانه و درحدود هزار نفر سکنه » دیده است , ناحیه 
ثروتمندی که به کنتهٌ مسافرال » درآغاز سدهٌ سیزدهم هجری ؛ به ی باغهای 
خرم » کشتزار های وسیع و درختان چنار فراوان مشهور بود جایگاه ویران گروهی 
مردم تهی دست ومحنت کشیده‌ای شده بود که دیگر نمی‌توانستند به شش درخت 
چناری که در حاشیه ده باقی مانده بود فخر کنند. دراین عهد نی‌پید راد کان را 
درست برعکس چناران جای آبادی دیده‌است. در خود ده راد کان پانصد تن از 
کردان زعفرانلو زندگی بی کردند. آب وچراگاههای اطراف ناحیه فراوان بود ؛ 
وسکنه تمامی بلولك بین هفت تاهشت هزار خانوار بودند. 

هنگام بیرون آمدن ازچناران نی‌پیه پس از عبوراز جلگه‌ای درسمت جنوب 
غربی به قلعهٌ قدیمی امیرآباد رسیده‌است. وی این قلعه را ازلحاظ سبک معماری 
و طرز ساختمان جالب یافته است. قلعةٌ مزبور خندقی ژرف وپهن و در هر زاویه‌ای 
باروثی دوپهلو داشته و اند اندلد فرو می ريخته است. مسافر انگلیسی خاطرشان 
درمحاصرة لشکریان عباس بیرزا بود وافتادنش بدست شاهرادةٌ دلیر قاحار موحب 
پریشانحالی رضا قلیخان زعفرانلو وکشودن دروازههای قوچان بر روی سربازان دونتی 


۳ 


لسرئمان 


وه « 


نی‌پیه که تقریباً دوسال پس‌از وقوع زلزلهُ وحشتنا کی قدم به‌خالك قوجان 
نهاده است با زبردستی ودقتی که در توصیف مناظر دارد دیوارهای فرو ريخته 
ویرانه‌های آن شهر غم انگیزرا درنظر خواننده مجسم می‌سازد . بی‌شک اگر این 
مسافر درتابستان یا اواخر بهار قوچان‌را می‌دید نسمه‌ای اززیبائی طببعت اطراف شهر 
به ویژه دشت سبز وبزرگک غربی آن سخن می‌راند ؛ اما به کنتهٌ نی‌پیه دراواخر 
پائیز يا در زستان » کوههای تم ارتفاع عریان » زمینهای شخم خورده قهوه‌ای 
رن وباغستانهای بی‌برگ منظره را چنان اندوهبار می‌ساخت که هیچ چی زگرد 
غم‌را ازدل نمی‌زدود . نیمی از خانه‌های شهر چنان ویران شده بود که تعمیر آنها 
امکان نداشت و به طوری که مگره گور پس‌از نی‌پیه نوشت مسافر به هرسوئی 
می‌نگریست آثار انحطاط و زوال شهر را بعیان می‌دید, 

بعداز دیدن ویرانیها و مناظر غم‌افزای قوچان » نی پیه از تماشای مردم 
تندرست و دهات آباد و ثروتمندی که برسر راهش به سرخس رک دیده است 
ابرازشادمانی فراوان می کند . درپیرامون ده طویل وآبادی یوسف خان وی کردهای 
طایفه کیوانلو را مردسان زیبارو» خوش قامت وبه مراتب مرفه‌ترازمردم دهات دیگر 
دیده است و دراین باره می‌نویسد : 

«همگی لباسهای خوبی ببرداشتند ومتوجه شدم که مردان کوتاه قد » اما 
درشت استخوان ونیرومندند . درمیان آنها چشمان آبی ومیشی فراوان دیده می‌شد . 
هرچند بی شک این کردان از طایفه‌ای ترك پا تاتار هستند ابدً شباهتی به مغولان 
ندا رند ,» (۲۹) 

لا زم به یادآوری نیست که نی‌بیه دربارةٌ ريش نژادی کردان دچار اشتباه 
شده و آنها را پا بر کمانان و تاتارها بکنی. داسته. انح به آهو تقذدیر مسافر 
انگلیسی با تحسین تمام زادبوم این کردان را به‌سراتب زیباتر از سایر نقاط ایران 
و حتی آبادتراز پاه‌ای دهات انگلستان خوانده است. شگنتی نیست که مسافر 
انگلیسی ازثروت طبیعی مردم این ناحیه ازخراسان به غبطه افتاده و کشاورزان 
روز مزد تنگدست سرزمین بومی خویش را درمقام قیاس «سرف‌هائی بینوا وبی‌زسین» 
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خوانده باشد . دشوار نیست از دریچة چشم نی‌پیه به گروهی از کشاورزان روزبهی 
بنگریم که خورا کشان به اندازة کفایت بود » پوشالك خوبی برتن داشتند وچهره‌های 
کلگون‌آنها حکایت ازسلامت وخوشی می کرد . دراین ناحیه تا کستانها وباغستانهای 
میوه مملو ازرنگهای روشن و درخشان پائیزی بود . مسافر تازه وارد دردل کشتزارها 
این جا و آن جا مردان را سرگرم شخم زدن می‌دید . هرسو زمین ها پراز خرمن کوییده 
و جویهای آب سین رنگی بود که از رودی خروشان جدا می‌شد. مهمتراز همه 
این ناحیه درسیان رشته کوههائی بود که‌از خاور وباختر راه را برغارتگران ترکمان 
می‌بست و کشاورزان را درپناه خود حفظ می کرد ؛ اما اند کی بالاتر ازاین ناحیه » 
درپیرامون دره گز با وجود عوامل مساعد طبیعی ء وبه‌ویژه آب فراوان ؛ دره‌ای 
حاصلخیز وغنی » خالی ازسکنه افتاده بود. ترس از هجوم اگهانی تر کمانان 
به حدی بود که هیچ کس درمنطقه ایبورد توجهی به سکونت یا کشت و کارنداشت. 
ری وا عم اسوره 
نی‌پیه درسیر رود کبکان پس‌از عبور ازقلعه کوچک وزیبائی به همین نام 
متوجه مشرق وجنوب شرقی شده از میان در باریکی از دو سو دیوارهای شنی 
بر ی رود را دربر گرفته بود خودرا به چرا گاه‌های ابیورد می‌رساند . درسده‌های 
پنجم تا هفتم هجری اببورد نام ولایتی بود بر سر راه مرو که اهمیت واعتبار فراوانی 
داشت , درسدءة پنجم ابوسعید اپوالخیر عارف مشهور در بهنه پا بیهنه از شهرهای 
ای تاحبه مخبند دزی در انا در کدقت , توح بن منصور سامانی ولایت 
اییوردرا به عبدالته خوارزمشاه فرمانروای خوارزم جنوبی بخشید وتا زمانی که سلطان 
محمود غزنوی قدرت یافته بود ابیورد هم چنان در دست امیران خوارزمشاهی 
باقی ماند , اپیورد تا دوران استیلای مغولان اهمیت پیشین خودرا حفظ کرد وفقط 
بر اثر آن بلای بزرگ بود که تدریجاً اعتبار خودرا ازدست داده به صورت شهر 
کوچکی درآید . درآغاز عهد صفوید این احیه چندین بار درمعرض تاخت وناز 
اوزبکان قرارگرفت تا آن که سرانجام چرا گاههای مشهورش قشلاق خاندان ادری 
گردید. 
هنگامی که نی‌پیه به ایبورد می رسید دیگر اثری ازعظمت گذشته وحود 
نداشت . پس‌از چندی که کردان وپاره‌ای از طاینه های تر کمان دراین دره سکونت 
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گزیده بودند چون خود را ايمن نمی‌دیدند مراتع ایبورد وزمینهای پیرامون آن‌را 
ترك گفتند . درواقع بلای اين طاوس پر زیبایش بود, ایبورد بواسطةٌ زمین مساعد 
وآب فراوان بالقوه سرزبین ثروتمندی بشمار می‌رفت ؛ اما هميشه بازده عرق کشاورزان 
و حاصل زحمت بردمی کوشا وسوسة بزرگی برای همسایگانی یغما گر می‌شد.به 
گواهی نی‌پیه باروری زسین چندان بود که گاهی وزن خربزه‌های ابیورد به بیش‌از 
بیست وپنج کیلو می‌رسید ود هقان می‌توانست به آسانی درعوض هر دانه گندس ی که 
می کاشت صد دانه بردارد . نی‌پیه مدعی‌است که فقط یکسال پیش‌از ورود وی به 
اییورد هزار خانوار تر کمان‌را به ناحيهُ سزبور کوچانیده بودند . تر کمانان براثر 
تسلط روسها بر شهر خیوه آواره شده بودند و دولت مر کزی ایران به خاطر حفظ 
مصالح خودش می‌خواست آنهارا درپیرامون ابیورد اسکان دهد ؛ اما ظاهراً این 
طرح با مخالفت خان دره گز مواجه گردید . خان مزبور که نمی‌خواست زمینهای 
حاصلخیز ابیورد ازچنگش بیرون رود مهاجران ترکمان را به آن سوی دره گز در 
انک نقل بکان داده بود. 


ما اه مر ما 

مارگ هلر ورن 

ا رشان بته ند سای مکلانانند کتیر لت تسین ابا هر افیاق 
ایران اعتماد کرد در . ۲۲ , ه سا کنان سرخس فقط شش هزار خانوارتر کمان بودند . 
"کنیر که فاصلهُ سرخس را تا مشهد سی وهشت و تا مرو بیست وچهار فرسنگک حساب 
کرده است سرخس را همان شهر قدیمی ساریگو (۱) دانسته است . (۲۷) اما از 
این مقوله در نوشته های سایر جهانگردان و جغرافیا دانهای بیگانه چیزی نمی‌یابیم . 
هنری رالین‌سون(") که محقق ارجمندی است می‌نویسد که نام شهرسرخس به شکل 
امروزی یا همانند آن د رجغرافیای دور های پاستان نیامده‌است , رالین سون ازنوشته های 
ابوریحان ببرونی الهام گرفته سرخس را نام یکیاز قبیله های تورانی می‌داند که به قبلهٌ 
زاویه شهرت داشتند وپس‌از توطن د رکنار دره گز خودرا سرخس نامیدند ,(۲۸) قدر 
مسلم آن اس ت که از دوره‌های بسیا رکهن سرخس بواسطةٌ داشتن زمین مساعد » آب 
کانی وچرا گاههای بزرگک طبیعی قرارگاه مناسبی برای قبیله های بیابانگرد بود ؛ ابا 


ما۵ .۲.۲ مواتهو - ۱ 


همین که براثر هجومهای پیاپی اقوام مختلف و ناسازگایهای طبیعت بسیاری از 
جنگلهای این ناحیه از خراسان از پین رفت سرخس دیگر نتوانست در برابر عوامل 
ناساعدی چون سیلابهای خروشان » وزش بادهای شدید وخطر ریگ روان موقعیت 
به گفتة رالین‌سون جغرافیا نویسان باستانی و عصر جدید هیچ کدام نامی 
از دره گز نبرده‌اند و وی دره گزرا ازتوابع ایبورد دانسته است. ازآن‌جا که پلینی(۲) 
و ایزودور خارا کسی (*) جغرافیادان سدة اول میلادی نیز بسیاری از نواحی اطراف 
اپیورد را از بلولك ایبورد دانسته‌اند احتمال دارد که سخن رالین‌سون درست باشد ؛ 
ابا معلوم نیس ت که شهری که یوتانیان آن‌را اپاردوس(*) نامیده‌اند ومشهور است 
که در زیر ریک روان پنهان شد همان تجن عهد جدید يا شهری درنزدیکی دره گز 
کنونی باشد. (۲۹) 
جمعیت دره گ ز که طبق سرشماری سال هس , خورشیدی به ,و۶۲ 
نفر بالغ گردیده است هنگام سفر نی‌پیه و رالین‌سون به خراسان از هزده هزار تن 
تجاوز نمی کرد و این رت میا له فد متا بزرگ وسی قریه کوچکك تقسیم 
شده بود , نبودن غله کانی برای مصرف اهالی دره گز هیچ علتی جز ناابنی نات 
وچنان که در دوره‌های بعدی به ویژه ازآغاز تشکیل سلسلهٌ پهلوی به بعد دیده شد 
درقسمت عمدهٌ این شهرستان پعنی در زمین های بلند و دامنه‌های کوه هزار مسجد 
آن قدرگندم وجو بعمل آمد که مردم ازغلةٌ قوچان وشیروان بی‌نیا زگردیدند. کاشت 
پنبه درسالهای اخیر » به‌ویژه توسعهٌ زسین های پنبه‌خیز درحوم درهگز » لطف‌آباد 
نوخندان و بخش چاپشلو نمودار دیگری ازامکان عمران این ناحیه است. به هر 
تقدیر درعهد رالین‌سون که جمعیت دره گز کمی از یک سوم جمعیت کنونی آن 
ناحیه تجاوز می کرد ظاهراً حدود دره گز از مغرب به مشرق چهل میل و ازشمال 
به جنوب سی میل بود ؛ وچون دره گز پایگاه طبیعی مناسبی برای ارتباط با مرو 
و شهرهای آسیای مرکزی محسوب می شد رالین‌سون عقیده داشت که روسها دیر 
یا زود یکی‌از نقاط آن دره را برسبیل قرارگاه نیروهای نظامی خود ضبط خواهند کرد . 
ده سال پس‌از آن که نی‌پیه خراسان را ترله گفته بود سربازان روسی به 
بهانة تنبیه تر کمانان مهاجم» شهر کهنه سرخس را که د رکرانه راست تجن قرارداشت 
و . ۰ 2۲26 0۵۶ 190001۲6 . ۲11۲ ۳۰ 


۱۰۹ 


متصرف شدند وبدین سان پیشگوئی هنری رالين سون واقعیت پیدا کرد . گرفتن 
سرخسن وحدا کردن دهکده فیروزه وحزایر آشوراده از خالك ایران بخشی ازسیاست 
کلی استعما ری دوات تزاری بود که تا سال وس ,ه. ( ۱ ۱۲ ) ادامه یافت 
و سرانجام مرافعهُ ایران و روسیه بر سر مرز های خراسان با تغییر رژیم حکوستی 
در روسیه بپایان رسید, به موحب پیمانی که میان دولت بلشویکی روسیه وایران 
پسته شد دهکدة فیروزه وجذایر آشوراده دویانه به ایران تعلق گرفت ؛ اما سرخس 
کهنه درتصرف روسیه باقی ماند. 
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به 


ینوت 


کلیسایج اسلا رم 


شرح سفری ازبلوچستان وصفحات جنوبی ایران. نگارش البور - 
سن‌جان در کتاب ایران شرقی تألیف سر فردریک گولد اسمیست. 
لندن پر ج اول - ص رو 
نوشته های یوان اسمیث در کتاب ایران شرقی < اول ص و ه۳. 
کتاب از سند تا دجله نوشته د کتر هنری بلیو صبع 2/۳ پوس 
همان کتاب ص ری۳۳ 
۳ ص ۳ ۳ 

نوشته‌های یوان اسمیث » ایران شرقی, ج اول ص سس 
کتاب از سند تا دجله ص ب, مس و .مس 
کتاب از سند تا دجله ص ب.س و موس 

کنات وه ها بوان اتمیکر آ بران شرف رح ول هن 
کتاب شرح سفری درایالت خراسان درسال ه بمب - لندن 
پر تج ب - ص باع ۱ 

همان کتاب ج ۲ ص بدم 
جلد اول همان کتاب ص ۱۷۱ 

7 1 7 ۱۹ 
کتاب ابرها درمشرق . لندن بر ص وی 
سفری از قفقاز به صفحات داخلی ایران - ۲ بمب . ص بو 
شرح سفری درایالت خراسان. ج اول ص وم ۲ 
نوشته مهندس رزاقی . کتاب عمران منطقهٌ خراسان جبص ب 
سفری درایالت خراسال ج< ب ص وس ۱ 
کتاب عمران منطقهُ خراسان از ص بب, تا ر. 


- مقایسه کنید مطالب کنیر ونی‌پیه را بانوشته های ژنرال فریه (سفرنامه‌صو و , ) 


و جورج کرزن در کتاب ایران وله ایران ( ج اول ص ۲ ۱ ) 


۱۸ 


یادداشتهای سفر نی‌پیه درخراسان . ژوئیه ء رم , . مجلة انجمن 
شاهی جغرافیاتی جودع. وم ص وب ود 
تذ کرةٌ حغرافیای تاریخی ایران - بارتولد ص بع , و مع ۱ 
یادداشتهای سفر نی‌پیه م رب 

۸۲ / » 

٩ » /‏ ۲ 
جغرافیای شاهنشاهی ايران - کنیر ص وم ۱ 
سقالهٌ رالین سون زیر عنوان راه مرو در مجله انجمن شاهی 
جغرافیائی ج اول لندن وب . ص بم ۱ 
همان بتقاله ص ردو 


جغرافیای تاربیخی خراسان 


ریک ,ارضاع‌خراسان 
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گنتيم که نوشته های مگره گور دربار؟ مشهد بسیار ناچیز است . این امر را 
نباید ناشی از ناآگاهی آن جهانگرد دانست زیرا یکسال پیش‌ازسفر وی نی‌پیه حق 
مطلب‌را دربارٌ پایتخت خراسان ادا کرده بود وچون مگره گور ازاین جریان آگاهی 
داشت باید چنین نتیجه گرفت که یا مگره گور عمداً از توضیح بیشتری دربارهٌ مشهد 
خودداری ورزیده ویا چنان مر گرم تدارلك تفه حرکت به سوی بخارا بوده که 
مجالی برای نگارش مشاهدات خود یافته است, نی‌پیه که درسال ,۲ ه. 
به هنگام خزان به مشهد رسیده‌است دربارة وضع اجتماعی » جمعیت » وضع اتتصادی 
و دادوستد شهر مشهد » سازمان نظامی » توپخانه » نفوذ علمای دین » نادانی و 
ییکفایتی والی خراسان که به گفتة نی‌پیه فقط براثر توصیهُ سپهسالار اعظم به آن 
مقام منصوب گردیده بود شرح مفصلی در سفر نام خود نگاشته است. والی‌خراسان 
درآن عهد حسین‌خان نظامالدوله شاهسون بود . 

دراین تاریخ مسلماً وضع اقتصادی خراسان رو به انحطاط نهاده بود. با 
آن که امکان داشت براثر رام‌شدن واسکان ت رکمانان » بازرگانی از نو رونق گیرد ؛ 
ابا سودجوثی و خودپرستی والی که درنظر همگان به‌ویژه بازرگانان منفور بود » 
به افزایش داد وستد وتشویق سودا گرانی که منافعشان مرتباً لطمه می‌دید کمکك 
نمی کرد , مخالفت‌میان سلطان مراد میرزا حسام السلطنه و سپهسالار اعظم که منجر 
به بر کناری اولی ازخدمت خرانان ردنا به تثبیت اوضاع آن ایالت. کمک نکرد 
و نارضائی درمیان افراد تمامی طبقات مردم به ویژه سربازان که حقوقشان گاهی تا 
چند سال عقب می‌افتاد قوت گرفت .نی‌پیه تعداد د کانهای شهر مشهد را درب و ۲ ه 


اک 


پیش‌از هزار وسیصد نداسته است و به‌عقيدةٌ وی ا گر همه ساله پنج تا شش هزار 
نفر برای زیارت ازسایر نقاط ایران متوجه مشهد نمی‌شدند غیرممکن بود که درتمام 
سال هزار وسیصد د کان را برای رفع نیا زمندیهای اهالی شهر دایر نگاه داشت. 
نی‌پیه دربارة جمعیت شهر مشهد چنین می‌نویسد : 
« منابع موثق گویند که شهر مشهد هفت هزار وپانصد باب خانه دارد که 
تمامی آنها مسکونی است. اگر هر خانواری را مر کب از چهار نفر بدانیم 
مشهد باید جمعیتی حدود سی هزار نفر داشته باشد کر عههاین 
را که همه ساله به زیارت به مشهد می‌آیند پنج یاشش هزار نفرحساب 
کنیم جمعیت آن شهر سی وپنج تا سی وشش هزار نفر وشاید اند کی کمتر 
ازاین شود . طبق آباری که خود ایرانیها فراهم آورده‌اند جمعیت مشهد 
به حدود شصت هزار نفر می‌رسد ؛ اما من می‌پندارم که چهل وپنج هزار 
باید رقم صحیحتری باشد ,» (۱) 
نی‌پیه درجای دیگری از سفرنامه‌اش همین رقم را تکرار می کند و از 
چهل وپنج هزار نفر جمعیت شهر فقط پانزده هزارنفر را افراد بالغ ذ کور می‌داند . 
یه طور قطع نمی‌دانيم که اساس محاسبةٌ نی‌پیه چه بوده و وی رقم پانزده هزارنفررا 
از کجا آورده است ؛ اما ميدانيم که بیست وپنج سال پیش از ورود وی به خراسان » 
پانرده هزار نفر از مشهدیان مسلح درمقام پشتیبانی از سالار » فرزند آصف‌الدوله 
چندین ماه پایتخت خراسان‌را دربرابر لشکریان حسام‌السلطنه حفظ کردند و پایداری 
ورزیدند , شاید نی‌پیه این رقم‌را بلالك قرار داده باشد » ابا درعین حال وی خاطر 
نشان بی‌سازد که درعهد وی مسلماً عده‌ای از افراد ذ کور و بالغ شهر بر اثر قحطی 
جان سپرده وجمعی‌دیگراز خراسان سهاجرت کرده بودند و وضع چنان بود که‌ا کر واقعاً 
دفاع ازشهر ضرورت پیدا می کرد وهمگی خود راملزم به انجام‌چنین وظیفه‌ای‌می‌د ید ند 
شایدامکان‌داشت کهد رحدود ده هزار نفر مرد مسلح را به کاردفاع از شهر بگمارند . 


اوائوالی اسان 


هم چنان که تشر میم دوره‌ای که نی‌پیه و مگره کور از خراسان دیدن 
می کرد ند تواببطه پیشرفت. روسیه دراسیای مر کوی. انکلستان منافع خودرا درخطر 


۱ 


می‌دید ومحافل سیاسی لتیار انم وتا یت اطلاع د ربا ر مرژهای شمالی 
خراسان بودند. با آن که تسخیر قریب الوقوع مرو به‌شکل شایعهُ مصیبت‌زائی 
بر سر زبانها افتاده بود ؛ اما هیچ کس درانگلستان وهندوستان به‌طور قطعازناحیه‌ای 
که بدست سپاهیان بهاجم روس تسخیر شده بود اطلاعی نداشت . روزنایه‌های 
لیدن که نا گهان متوجه خطر پیشرفت روسیه به سوی مرو شده بودند تلاش‌می کردند 
تا مگر خبرهای صحیح وجالبی دراین باره بدست آورند. یکی از پیشگامان خب رگیری 
دراین دوره ادسوند اودانوان (۱) است که به سمت خبرنگار دیلی نیوز (۲) داوطلب 
سفر به مر وگردید. اودانوان که پنج سال پس از نی‌پیه به عزم ايران حرکت کرد 
در اواخر سال بو ب, هجری قمری خود را به مشهد رسانید. در آغا زکار وی خیال 
تداشت در مشهد,‌کازنک کیلده ابا ظاهرا به دو عات مهم : یکی بیماری ودیگری 
کسب اجازه از والی خراسان خودرا ازماندن درمشهد ا گزیر دید , اقاست سه ماه 
اودانوان در مشهد به انجام نقشه‌هایش کمک فراوان کرد » زیرا به عقبدهُ وی پیش 
ازحر کت به سوی مرو لازم بود مسافر مظنونی چون خبرنگار دیلی نیوزلندن ازنقشه های 
نظامی روسها آگاه باشد . 


پیش از حر کت اودانوان از قوجان به سوی مشهد خبر رسیده بود که روسها 
گولك تپه را متصرف شده‌اند. طبعاً همه کس می‌دانس ت که پس‌از تصرف گولد نپه 
عبور سربازان روسی از کوهها وسرازیر شدنشان به سوی دشت مشهد کار آسانی بود . 
دراین هنگام ا زگوشه و کنا رخبرمی رسید که فرمانده کل قوای روس ژنرالاسکوبلف(۳) 
در تر کمانل صحرا دست به عملیات زده است و برای فیصله دادن کار ت رکمانان 
تکه درصدد است به سوی رود تجن حر کت کند و درآنجا اردو زند. طبق استدلال 
این خبرنگار تیزیین وجهاندیده نقشهٌ اسکوپلف بدون تجاوز به خالك ايران غیرسمکن 
بود وچنان که بعداً دیده شد ژنرال روسی در واقع بخشی از ابیورد ودهکده کخه 
را نیز متصرف گردیده آن اراضی را به استناد اشغال نظامی جزو قلمرو روسيهُ تزاری 
اعلام نمود .(۲) 
ضمن‌حر کت ازقوچان به مشهد ء اودانوان کراراً درسفرنابة خود به‌دشواری 
شلد بردن نام صحیح دهها و غلط بودن نقشه‌های موجود اشاره می کند » ومدعی 
موم .هی ۳ وه ااهن1 ۲ . موبموونز 0۵ 4صمتورلظ ۱ 
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است که درنششه‌ای که وی همراه‌داشت عمداً با سهواً نابها را به‌غلط نوشته ویا 
تحریف کرده بودند و یا دست کم‌نامهائی که سا کنان محل به نقاط مختلف می‌دادند 
با آن چه بر روی نقشه بود تفاوت فاحش داشت . خود وی کوشیده است که فواصل 
را به‌طور دقیق ضبط کند » ازآن جمله می‌نویسد : 
« نخستین ده پس از عزیمت از قوچان به فاصله تقریباً چهارفرسنک » یا 
چهارده میل » جعفرآباد نام‌دارد. پس‌ازطی‌شش فرسنگ مسافت به سیدان 
و از آن‌جا به فاصلهٌ سه فرسنگك ونیم دیگر به گناباد می‌رسیم . سپس چناران 
و پس از آن کاظم آباد واقم است که تنها آبادی بزرگ درطول این راه 
است و چندان فاصله‌ای با ویرانه‌های طوس ندارد وین خی یرآ نید کف 
راه مشهد راهی‌است بسیار خطرنالك اما خطر ازجانب غارنگران ناشی‌نمی‌شود 
بلکه از ناحیةٌ دهاتیانی اس ت که درکنار جاده سرگرم کشت‌اند وگاهی از 
طریق راهزنی بر در آمد مختصری که از کشاورزی دارند می‌افزایند ,» (۳) 
با تمام دقت و وسواسی که اودانوان نشان داده است ازاین شرح مختصر 
پیداست که با درنوشتن خط سیر خود به هنگام سفر اشتباه کرده و یا بعداً درترتیب 
این نابها بواسطهٌ اتکائی که بر حافظهٌ خود داشته است بخطا رفته زیرا درحاده 
کهنه قوچان آبادیهای مهم پس از جعفرآباد به ترتیب سیدآباد » چناران و سپس 
ده گنا باد و بالاخره کاظم آباد قرار داشته است. 


مسر ومع «اوستمر 

اودانوان مسافر خردبند و هوشیاری که اصولا" به ظواهر شهرهای مشرق 
زمین با نظری خالی ازاعتماد می‌نگریسته است به گنت خودش چون برای نخستین 
بار چشمش به دورنمای شهر مشهد می‌افند از تعجب وتحسین خودداری نمی کند » 
زیرا جز منظر شهر استانبول از میان بغاز بسفور » دورنمای هیچ یک از شهرهای 
مشرق زمین را به زیبائی مشهد ندیده است . دراین باره وی با پاره‌ای ازجهانگردان 
پیشین مانند فریزر و وامبری هم آوا زگردیده و به خوبی دریافته اس ت که دیدن سواد 
شهر مشهد می‌تواند چه اثری در اذهان زائرین فرسوده ازسفر داشته باشد وهتگامی 
که مسافر پس‌ازطی راههای پر گرد وخاله و خطرنالك و یحتمل باهها تن در دادن 
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به رنج سفر» ازبالای کوهها گلدسته‌ها وگنبد زرین مشهدرا مشاهده می کند چگونه 
دلش ازشوق بنپد ق داقت کاتق ازآن جلال ی ور رد ء؛ ابا همین بسافر 
دربرابر این زیبائی » درون شهر و به ویژه کوی مستمندان وتهی‌دستان مشهد را 
تتعناو, رش و شرم‌آور دیده است . سزاوار است که سا کنان امروزی همان بخش 
جنوبی مشهد کلمات اودانوان‌را بیاد آورند و ازطالع فرخنده خویش شادیان باشند , 
به گنت اودانوان » صرفنظر از بالاخیابان و محوطُ بازار وپیراسون آستاند : 
«.... مشهد عبارت از یک رشته زاغه هائی گلی است چنان درهم افتاده که 
اجتماع وسکونت این همه مردم دردل این ویرانه‌ها مسافر تازه وارد را 
به شگفت وامیدارد , این توده کلبه های گلی را را هروههای سرپوشيدة باریکی 
ازهم‌جدا م ی کند که سقف آنها را با کاه گل پوشانیده‌اند و ازهیچ سو روشنائی 
در آنها نفوذ نمی کند الا از انتهای این راهروها. این کوچه‌های زشت در 
وپنجره‌ای ندارد ۰ ... و سالامال از فضولات وزباله است. همه جا دربیان 
زباله ها توله‌سگها جا گرفته‌اند وچون عابر به‌اين دالانهای نیمه تاریک گام 
بی‌نهد گاه وییگاه این جانوران را لگد مال بی‌ کند. گاهی توده‌های زباله 
چندان بالا می‌رود که نا گهان سر برستف کوچه می‌ساید و درنتیجه بارانی 
از خاك وگل فرو می‌ريزد . هنگام ی که عابر ازیان این دالانها می‌گذرد 
اگر دو دستش‌را به‌طرفین درا زکند نولك انگشتانش از هر دوسوبه دیوا رها 
می‌ساید , » (4) 
اودانوان بازار مشهد را ازلحاظ لباسهای رنگارنگ وزبانها وقیافه‌های 
گونا گون جالبترین بازار ایران یافته است ؛ اما مدعی اس ت که دراین دورن تجارت 
بکلی دراختیار بازرگانان روسی بود. تقریباً تمامی کالاهای مورد نیاز را از روسید 
وارد میکردند » جز مقداری قند وشکر که از بندرسارسی بی‌آمد . مهمترین کالاهائی 
که دربازار عرضه می شد عبارت بود ازپا رچه‌های پنبه‌ای وبشمی » ظرفهای بلور و 
چینی » سینی » چراغ وسایر کالاهای مصرفی ساخت رویسیه , قلم مهمی از واردات 
چای روسی بود که از هشترخان بتهران یا استرآباد ( گرگان کنونی ) وازآن جا 
به مشهد حمل بی‌شد. هم چنین وفور سکه‌های قدیمی وگرانبها دربازار مشهد 
هر جهانگرد بیگانه‌ای را متعجب می‌ساخت. به قول اودانوان سکه‌های ایران و 
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یونان باستان درشهر فراوان بود » وبه بهای اند کی زیادتر ازارزش طلایش خرید 
و فروش می‌شد وخبرنگار انگلیسی شک نداشت که پیدا کردن سکه‌های پربها 
وکمیاب برای سکه شناس دقیق وآگاهی آسان بود , اودانوان دراین باره می‌نویسد : 
«یکی از دوستانم که مدتها در ایران مقیم است به من گف تکه یافتن سک 
زرین عهد اسکندر دراین شهر کار آسانی است وبی‌توان چنین سکه‌ای را 
به بهای اند کی خرید. ۳۳ یکی از این سکه های اسکندری در اروپا به 
سبلغ هزار و دویست لیره بفروش رفت . سکه زرین عهد اسکندر معمولا 
به اندازه سکه نیم کراون (۱) انگلیسی است و چون دلالان بهودی‌بغداد 
بطرز دقیقی ازاین سکه تقلید کرده و سکدهای دغلی همانند آن ساخته‌اند 
نمیز اصل از دغل فقط کار اهل فن است .» (۵) 
ارست رابوان و مر لسح‌سالار 
سفر نامه ادموند اودانوان حاوی اطلاعات جالبی درپارة مرو است. وی 
دراوایل سال رو ب, ه مشهد راترك گفت و بررغم مخالفتهای شدید بأموران 
روسی واشکال تراشیهای خانهای محلی » پس‌از تحمل سختیهای فراوان خودرا 
به مرو رسانید وچندین ماه درمیان مردم مرو اقاست گزید وسرانجام به اصرار بزرگان 
شهر و از ترس آن که مبادا بچنگ کارگزاران روسی افتد درآخر ماه شعبان همان 
سال ( رم ژوئیه 2۱۸۸۱ ) دویاره به مشهد با ز گشت, هنگام رسیدن وی به‌شهر 
مشهد میرزاحسین خان قزوینی سپهسالار ( فرزند میرزا نبی خان قزوینی ) به حکوست 
غراستان. ستصوی کردیله دی اودانوان که شیهسالا ر را دین :با دینم ابیت 
شایستگی و کاردانی وروشنفکری وی را می‌ستاید ودربارٌ مرگش چنین می‌نویسد : 
«سه روز پس‌از آن که ازمشهد بیرون آمده بودم شنیدم که سپهسالار اعظم 
در گذشته است . وی پس از نوشیدن فنجانی قهوه جان سپرده بود . همه 
می‌پنداشتند که سپهسالار را مسموم ساخته‌اند و اطرافیان شاه دراین کار 
دست داشته‌اند . علت گماشتن سپهسالار به حکوست خراسان آن بود که 
درباریان می‌خواستند از دستش راحت شوند زیرا در پایتخت جنجالی براه 
انداخته بود.» )۳( 
۵ 1217 -۱ 
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تفه مان با دراین مورد نیز اودانوان فریب فراموشکاری خودرا خورده 
است زیرا خودش می‌نویسد که درتاریخ سوم ماه سپتامبر سال ۱مم رم( م شوال 
۹۸ ۱۲ه) مشهدرا ترك گفت (۷) وچون سپهسالار در بذی‌الحجه سال 9 ره 
درگذشت وآن روز برابر چهاردهم باه نوامبر بر رم . بوده‌است به این حساب 
اودانوان می‌بایست خبر فوت سپهسالار را هفتادویک روز پس از بیرون آمدنا زمشهد 
شنیده باشد و نه سه‌روز بعد » چنان که خودش نگاشته است . ازطرف دیگر چون 
اودانوان در پم ماه نوامبر » یعنی دوازده روز پس از مرگ سپهسالار به بغاز بسفور 
رسیده است لذا بعید نیست که شایعات مربوط به مسموم شدن والی خراسان‌را ضمن 
سفر در آذربایجان شنیده باشد . نا گفته نماند که پاره‌ایازنویسند گان بواسطهٌ همانندی 
عنوان میان این سپهسالار و محمدخان سپهسالار شایعةٌ مسموم شدن را گاهی به‌این 
وگاهی به آن نسبت داده‌اند. محمد خان سپهسالا رکه بیش‌از چهارده سال قبل از 
سفر اودائوان در هفدهم صفر ءر۲, ه ( ,ب ژوئن مر ) درمشهد درگذشت 
پسر دوم ابیرخان سردار دائی شاهزاده عباس میرزا بود .(۸) احتمال دارد که شایعهة 
مربوط به‌دادن« فهوة قجری » به محمدخان صحیح نباشد ؛ اما دلایل فراوانی دردست 
است که سپهسالار دوم یعنی میرزا حسین خان قزوینی مشهور به مشیرالدوله را 
چنان که اودانوان شنیده بود » مسموم کرده‌اند. 


گفتیم که پیش از حرکت اودانوان ازقوچان به مشهد شایع بود که گولك تیه 

بدست سربازان روس افتاده است . ظاهرا این شایعه بی اساس بود زیرا حدود و باه 
بعد در ع ب ژانویه ,مر ( سوم رییع‌الاول سال و۳9 ,ه ) ناحیة مزیور به‌طور 
قطع بتصرف لشکریان روس درآمد و تر کمانان تکه پس‌از پایداری شگفت‌انگیزی 
تا روما رگردیدند , باتسخیر قطعی گولك تپه ارتباط تر کمانان سزبور باتکیه گاه‌بز رگشان 
قطع شد و سرانجام همگی تکه‌ها در برابر عالیخانوف () اسر مسلمان روسی که 
ازاهالی داعستان بود سلاح برزمین نهادند وسه سال بعد مرو رسما بخشی ازامپراطوری 
روسبهُ تزاری گردید , به هرتقدیر با افتادن گولك تبه بدست روسها نقشه‌ای که زمامداران 
تیزهوش وواقع بین امپراطوری بز رگ تزاری ازدیر باز درسر پخته بودند عملی کردید» 
ناه -۱ 


و تقریباً دوازده سال پس ازآن که کراس نوودسکث(۱) مبداء خط آهن‌آسیای مر کزی 
روس شده بود پیشتازان ارنش تزاری بررغم اعتراضهای شدید دولت ایران دهانهة 
رود اترلك را دراختیار داشتند , 

درعرض این دوازده سال دولت روسیه برای انجام مقصد اصلی خویش که 
گنودن شاهراهی به سوی آسیای مر کزی بود ازهیچ گونه کوششی دریغ نورزید. 
یکی ازاین کوششها فرستادن اشامن | کاه ودانشمند به آسیای بر کزیبرای تسب 
وگردآوری اطلاعات بود . پاره‌ای ازاین افراد مانند گلادی جچف(۲) و سو کولف (۲) 
ابینوف(؟) وعالیخانوف بواسطهٌ پژوهشهای حالب وگرد آوری آمار واطلاعات نادر 
وتهیذ نقشه های دقیق جغرافیائی از محققان بزرگ جغرافیای آسیای مر کزی گردیدند . 
سرحلقهُ این مکتب ژنرال و نو کف(*) است که فنون نظام و اطلاعات جغرافیائی را 
در خود جمع داشت و دربارة پیشرفت مصالح امپراطوری تزاری ازعلم جغرافیا مدد 
خن اه رب وگن دربار؟ نژادها و اوضاع جغرافیائی شمال شرقی خراسان و 
آسیای مر کزی چندان دقیق و ژرف بود که انجمن شاهی جغرافیائی لندن نیز وی را 
بزرگترین حجت در بارهُ این موضوع می‌دانست. انگیزه‌های سیاسی و علاقدٌ شخصی 
وئو کف سیب گردید که جغرافبادان وزمین پیمای روسی بنام لسار (۲) دو بار به خالد 
ایران قدم نهد وازگوشهٌ شمال شرقی خراسان دفیقاً نقنه بردارد. 


امررتاررعرابان 

دوبین مأموریت لسارکه دربهار سال بر رم ( اواسط سال وو مره 
قمری ) انجام گرفت به منظور تحقیق دربارُ امکان کشیدن خط آهنی میان عشقآباد 
ومشهد بود. راههائی کهاز کرانة دریای خزر درگرگان آغاز می‌شد وازمشهد 
گذشته به هرات می‌پیوست چون عموماازمیان زمینهای‌مسکونی وا زکنا ر کشتزارهای 
پر بر کت وچاهها با رودها می گذشت بر دیگر راهها رجحان داشت ؛ اما چون 
این راهها » همه ازمیان چندین رشته کوه بلند می گذشت ساختن حادهٌ شوسه ومهمتر 
ازآن کشیدن خط آهن ازمیان آن کوهستانها کار بسیار دشوار وپر هزینه‌ای بود, 
راههائی که درآن تاریخ قتق آیاد را به شهر مشهد متصل می‌ساخت ازنظر پستی 
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وبلندی بمراتب بدتر بود . برخی معنقد بودند که آسان‌ترین راه برای کشیدن خط 
آهن معب رگرماب سیان گوك تپه و بجنورد بود . لسار درپژوهشهای دقیق خویش 
به این نتیجه رسید که راه مزبور دشواریهای بسیار زیادی دارد و هزینة سنگین 
کشیدن خی بط آهنی به هیچ رو طرف قیاس تاسو دی که رای تست می‌آید 
نخواهد بود . لسار عقیده داشت که درام رکشیدن خطآهن باید جاده سرخس را 
انتخاب کرد » وطبق اندازه گیریهای وی چنین خطآهنی از عشق‌آباد به هرات ,ره 
ورست(۱) روسی یعنی . و۳ میل می‌شود . درطول چنین خعی د ردویست میل ابتدائی 
و نود میل انتهائی هیچ گونه خا کبرداری و هموار کردن زمین ضرورت نداشت. 
وهزینه ساختمان صد میل دیگر زیادتر ازهزینة ساختمان خط آهن دربخش اروپائی 
امپراطوری روسیه نبود . 

لسار حین عبور ازخواف موفقی بدیدن سرهنگک استوارت نمایندة سیاسی 
دائمی انگلیس درخراسان نگردیده است . از نوشته‌های وی معلوم می‌شود که 
خواف دراین تاریخ عبارت از چند قلعه بود که تمامی داد وستد ناحیه دردرون این 
قلعه‌ها صورت می گرفت . د کانهای درون بازار تقریباً تهی ازکالا بود وپیرامون 
قلعه های مزبور همه سو درختان بیوه » به‌ویژه نود وباغهای خربی دیده می شد 
و کشت خشخاش رواج داشت . در دره میان خواف وتربت حبدری‌باغها و کشتزارها 
جو » گندم وخشخاش بشکل واحدهای سبز کوچکی درمیان سرزمین خشک وبیآب 
وعلفی خودنمائی می کرد . دراین ناحیه علف به‌قدری کمپاب بود که فقط خوانین 
اسب نگاه بی‌د اشتقد ود رد هات پیرامون‌خواف هیچ چها رپ ئی جزالاغ دیده نمی‌شد )٩(,‏ 
لسار پس‌از درنگك کوتاهی در تربت حیدری که آن‌را« بر رنه شهرهای این 
ناحیه ازخراسان » خوانده متوحه مشهد شده است , دراین راه بسیار دشوار وی همه 
جا از فراوانی آب » فقدان چرا گاه ونایابی چوب وهیمه یاد می کند . سرانجام وی 
میال مشهد وتربت جام حاده‌ای را که ازفریمان به تخت شمشیر » خرابه های خیرآباد 
ولنگر و بالاخره به تربت جام می‌رود برای ایجاد خط آهن سازگار می‌بیند . امروزه 
نیز اگر مسافر رد پای لسار را بگیرد و ازمشهد متوجه تربت جام شود خواهد دید 
که پس از بیرون آبدن از مشهد زمین ناهموار است و ازفریمان به بعد راه هموار 
می‌شود . 
۱ - ورست مساوی ۰.ه ساجین روسی و برابر با ۰/۹۷۲۹ میل 


۳۱۹ 


در آغاز سدهُ بیستم بیلادی درطول راه از فریمان به تربت جام پس ازقرنها 
ناخت وتاز وناملایمات گونا گون هنوز آبادی فراوان بود؛ اما این جا و آن جا لسار 
به دهاتی خالی ازسکنه و ویران برخورده وآثار شوم هجومهای پیاپی تر کمانان 
غارنگر را درحسین آباد » خیرآباد , حوض سفید وعباسآباد بچشم دیده بود . یکی 
ازفواید تحقیقات لسار دراین ناحیه نرسیم نش نسبتا دقیقی از رودخانه‌ها وآبریزهای 
حوضهٌ هریرود بود ,(. ,) با انتشار نقشه‌های لسار برمحققان انگلیسی ‏ وکاربندان 
انجمن شاهی جغرافیائی لندن حتم گردید که ا کثر خطوطی که برروی نقشه های 
ترسیمی جهانگردان انگلیسی به عنوان رودخانههای فرعی حریرود دیده می‌شد یا 
وجود خارجی نداشت و پا سیر سیلابهای بهاری و زود گذر را نشان می‌داد . 
تحقیقات دقیق امروزی کارشناسان ما نشان می‌دهد که درپاره‌ای از دره‌های فرعی 
شمال غریی این ناحیه و ازآن جمله در در فریمان فقط آبهای باریکی وجوددارد که 
به کشاورزان محل کمک می کند و در شمال غربی جام رود رودخانه‌ای که آب 
دائمی داشته باشد وجود ندارد ودر قسمت شمالی » فقط رودخانة زور آباد است که 
هنگام بارندگی » سیلابها را به‌هریرود می‌رساند . (۱۱) 


1 7 رطاد! کل مان 


هنگامی که لسار در پایان مأموریت خویش متوجه‌سرخس می‌شد زمین های 
پیرامون زهرآباد.و نزدیکی مرز ایران وافغانستان نا گهان اهمیت زیادی پیذا کرده 
بود » زیرا به گنت آن محقق روسی درآن اواخر دو هزار خانوار ازایل سالور به‌اجاز 
دولت م رکزی ايران در محل زورآباد اقامت گزیده بودند , برای آن که اهمیت این 
اقدام بر خوانندگان روشن گردد ازییان شرح کوتاهی دربارٌ طایفه‌های مختلف 
ت رکمان وغیر تر کمانی که سالیان دراز درحاشيةٌ مرزهای شمال شرقی خراسان‌اقامت 
گزیده ویا سرزسین بین مرغاب واترك را جولانگاه خود ساخته بودند نا گزیریم, 

بدرستی معلوم نیست که تر کمانان تکه در چه تاریخی زادبوم خویش را 
از اسیاخ بر کزی رها کرده بودند ؛ اما می‌دانيم که این تر کمانان نزدیک به‌پایان 
دورة فرمانروائی پادشاهان صنوی خودرا به ناحیه‌ای رسانیدند که بعدها به انک 
یا دامن کوه يا سرزین آخال مشهورگردید. تاریخ قطعی استقرار تکه‌ها درآخال 


۱۳۰ 


پس از کشته شدن نادر شاه و به‌اغلب احتمال درعهد سلطنت عادل شاه‌است.حر کت 
این تر کمانان به سوی خراسان تدریجی بود » به‌این معنی که آنها درآغاز » دوراز 
مرزهای ایران می‌زیستند و هرقدر بر هرج و مرج اوضاع داخلی ایران افزوده می شد 
جری تر شده پائین تر می‌آمدند » دهکده‌ها را متصرف می‌شدند وسا کنان بینوای آن 
دهات را بیرون می‌راندند. 


حسورترین این تر کمانان که در اواسط دوران پادشاهی فتحعلیشاه خودرا 
به رود تجن رسانیدند ودست به غارت شهرهای خراسان دراز کردند سالورها بودند. 
لشک رکشیها و رشادتهای شگفت‌انگیز شاهزاده عباس میرزا سالورهای متجاوز را 
مق هی اک ساعت ایا هار که کایبالستطته از خرانبان »دوه م‌قد یاو و 
غارتگری این ت رکمانان رو به شدت می‌نهاد , سرانجام عباس میرزا که از شرارت 
این مهاجمان بیبالك به تنگک آمده بود در صدد کندن این ريشه فساد برآمد. در ۲ 
جمادی الثانی سال ,رع ب,ه که سرخس کهنه بدست لشکریان عباس میرزا افتاد 
به گنت مولف مطلع‌الشمس شاهزاده درصدد بود افراد طایفة سالور را بسختی تنبیه 
کند. (۱۲) آرثو رکمبل ییت (به کسراول وسکون دوم » بروزن بیت) (۱) که تقریبا 
سه سال پس از لسار درخراسان سفر کرده است در سفر نامه‌اش می‌نویسد : 
«سالورها را اعم از مرد وژن وبچه » اسیر کرده به مشهد آوردند وبه فرمان 
عباس میرزا همگی آنها را درمعرض فروش گذاشتند . طایفه‌ای از سالورها 
که در پولتان(")و پنچ‌ده زندگی می کردند نمایندگانی از طرف ایل نزد 
شاهزاده فرستادند و با دادن ندیه‌ای برابر ده تومان برای هرنفر ازادی 
همکی اسیران را خواستار شدند.»(۱۳) 
در نیم دوم سده سیزدهم هجری عوامل چندی سبب گردید که گروه زیادی 
از تر کمانان تکه سرزمین آخال را پشت سر نهند و حدود یک فرسنگی شمال سرخس 
کهتد قلعه‌ای: بدا کرده: دواطرافتین سکتی کزیعد. بیشتر تر کمانانی که بدین سان 
درنزدیکی مز رخراسنان مقیم شدند کله وربه‌ای نداشتند وبه همین سبب عامل بادی 
مهمی مانع ا زکوچ دائمی آنها گردید ؛ اما راهزنی وچپاول کاروانها عادت ديرينة 
اين تر کمانان بود. وبه همین‌سبب نیزگه‌گاه با لشکریانی که ازطرف حکومت 
مصتهات ۲ ۲ ما۷2 هامریت بطات۸ -۱ 


۱۳ 


خراسال براقشتر وین انها فده می بت یه بعکا و فریز سس پرداشفیی قرسان 
۱۸۷۲ ه قمری / ۰ ۱۸۰ م ,) که سلطان بط شیور س_ّ السلطته به حکومت 
خراسان گماشته شد نکه‌ها صلاح کار خود را در کوج به سوی مرو دید‌ند . درآن 
هنگام حول وحوش مرو دردست افراد ایل ساروق بود. تر کمانانی که از سر 
کهنه کوچ کرده بودند ازخویشاوندان خود یعنی نکه‌های آخال کمک خواستند 
و درطی چندین رشته زدوخورد خونین ساروقها را از مرو به سوی پولتان وپنج ده 
رانده خود بچای ایشان بر سرزسینهای پیراسون مرو مسلط گردیدند . 

در دو ناحیه علیحده یعنی مرو و آخال مستقر شده بودند و خویشاوندان بینواتر 
آنها یعنی سالورها درحدود پولتان وپنج ده خودرا با سیل مهاجران ساروق مواجه 
می‌دیدند . درسالیان بعد کشمکس بیان ساروقها وسالورها ادامه یافت ومنجر به 
زدوخورد ها و کوچهائی گردید که تا چندین سال امنیت مرزهای شمالی خراسان را 
به خطر انداخت اما خطريی که از ناحیه این دوایل ناشی می شد به هیچ وجه 
با خطر ایلغارها و چپاولهای نکه‌های مرو قیاس کردنی نبود » و چنان که پیشتر 
گفته‌ايم هیچ کاروانی و دهی يا شهری دربرابر تجاوز وستمگری این مهاجمان 
شا( ایمنی نداشت, درسال عب۲, ه قمری ( ,وم م. ) لشکریان ایرانی به 
نخستین هجوم پیروزمند ان خود بر تکه‌های مرو ببادرت حسنند ؛ اما بواسطة فقدان 
طرحی اصولی » گرفتاربهای پیاپی حکومت خراسان ونادانی مسئولان اسور ازاین 
لشک رکشی ننیجه‌ای قطعی بدست نیامد . در اواخر همان سال مجدداً ایلغار وچپاول 
تر کمانان تکه آغاز گردید. دومین لشکر کشی به مرو درب ۵ ( ۰ ام ۰ ( 
زیر نظر والی خراسان شاهزاده حمزه میرزای حشمت‌الدوله صورت گرفت که ازبخت 
بد انجام همه کارهای جنگی را پدست وزیر بی کفایتش قوام الدوله سبرده بود , 


و ‌ 
کش تست بباهیان را 
دومن لشکر کشی به مرو از آغاز » کاری بی‌ توفیق بود. بجر :کی سربازان 
از مشهد هنگامی صورت گرفت ( ذیقعده سال پیب , ه) که به‌عقيدهٌ محقق بیگانه‌ای 
غیر ممکن بود فصلی ازآن بدتر برای لشک رکشی وعملیات نظامی انتخاب کنند .(۱4) 


۱ 


در ماه ذیحجه لشکریان ایرانی از نجن گذشتند و در محرم سال + , ه بود که 
خودرا به مرغاب درحوالی مرو رساندند. درآن جا تا کتیک جنگ مستلزم نقشه‌ای 
دقیق وتمرکز آتش وسرعت عملیات بود و چون قوام‌الدوله ازاین فنون بهره‌ای 
نداشت محاصرهٌ مرو بدرازا کشید . ظاهرا یکی‌از علل معطل باندن لشکریان‌ایرانی 
انتظار فرماندهان آنها برای رسیدن کمک سالورها بود . هنگام گذشتن سربازان ایرانی 
از رود تجن خبررسیده بود که سالورها آمادةٌ کمکک به‌لشکریان حشمت‌الدوله‌اند , 
این کمک درواقع نه بخاطر دوستی باحکومت ایران بلکه بیشتر بخاطر دشمنی دیرینهة 
افراد طایفهٌ سالور با ساروقها بود. خوار بار وعلوفه‌ای که گروه کوچکی از سالورها 
به حوالی مرو رسانیدند برای لشکریان حشمت‌الدوله مغتدم شمرده می‌شد ؛ اما ه رگز 
نمی توا تس توت تک را ۵ کر کولن:سا ردو سترباران آیرای که بدتن ذرار دست 
روی دست نهاده وپشت دیوارهای مرو درنگک کرده بودند روحیه نیرومندی نداشتند 
و ت رکمانان تیزهوش تکه ازاین جریان بخوبی آگاه بودند ,سرانجام تکه‌ها باجسارت 
فراوان خودرا به قلب لشکریان ایرانی زدند وصفهای آنها را گسستند . دراندك مدتی 
بیان مهاجمان هرج ومرج افتاد . گروهی پایداری کردند وگروهی دیگر پا به‌فرار 
نهاد ند , 
تا آن موقع میان سربازان ایرانی وافراد ایل ساروق هیچ گونه دشمنی بروز 
نکرده بود ؛ ابا همین که سربازان هزیمت یافت حشمت‌الدوله به پولتان رسیدند 
براثر زدوخوردی بیان دو تن ازطرفین و کشته‌شدن آنها آتش جنک بین سربازان 
دولتی وساروقها زبانه کشید , حشمت‌الدوله به مچرد آگاهی ازاين جریان پا بفرار 
نهاد » وفرار وی موجب هرج ومرجی همگانی شد که ضمن آن تکه‌ها ءساروقها و 
و سالورها به‌جان سربازان متواری افتادند ؛ گرومی ازآنان را اسیر ومقدار زیادی 
ازاموال سپاه را غارت کردند. مشهور است که جمعی از سربازان خودرا به مرغاب 
رسانده وناز کذشتن از رود.م زرا بادغیس سنونعه ایران کردیدند, 
به گفتة آرئور کمبل یبت دراین هنگام وزیر مختار دولت انگلیس درتهران 
سرلوئیس پلی (۱) که ازراه هرات و قندهار عازم هندوستان بود در نزدیکی شهر 
متام ا رین شکش مبا ها حقمتا تتوله ۲ تاه کرد او تین شیدان ای 
«العظ وا۳ع1 ۱-51۲ 


۱۳۳ 


خبر با شتاب تمام خود را به حوالی پولتان رسانید ونزد حشمت‌الدوله رفته پيشنهاد 
کرد که درصورت تمایل شاهزاده وی حاضراست با گروهی از سربازان زبده و قابل 
اعتماد لشکر خراسان فرباندهی عقبداران رابعهد هگیرد و مانع از پیشرفت ت ر کمانان 
تکه شود . حشمت الدوله ظاهراً لوئیس پلی را نزد قوام الدوله وزیر فرستاد . هنگامی 
اتفاق ملاقات دست داد که قوام‌الدوله مشغول پوشیدن چکمه برای فرار به سوی 
مشهد بود . (۱۵) وی پيشنهادات دپپلومات انگلیسی را با خونسردی تمام شنید ویدون 
تأمل به پلی گفت که اکنون کار به جائی رسیده است که مردن یا نمردن چند تن 
چندان اهمیتی ندارد. موضوع مهم آن بود که وی یعنی قوام‌الدوله باید به هرقیمتی 
شده خود را به مشهد برساند تا نخستین گزارشیرا که دربانُ جنگ مرو به تهران 
نزد ناصرالدین شاه فرستاده می‌شود به‌انشای وی باشد , تصور نمی‌رود که وشته های 
آرثور کمبل یبت اغراق‌آمیز بوده باشد » زیرا براثر صحنه‌سازیهای قوام‌الدوله » آن 
وزیر بی تدبیر وبی کفایت بود که کاسه و کوزه به گردن مشتی از مأموران دولتی 
کر اسان بجر تن شد وحتی به گفتةُ مورخ نامدارعهد ناصری «حشمت‌الدوله و وزیرش 
قوام‌الدوله هر دو بواسطهٌ سوء تدییر مأموران خراسان معزول شدند » و مجددا 
حسام السلطنه به حکوست خراسان منصوب گردید ,»(۱۱) 


مورخان ایرانی دربارٌ میزان تلفات جنگ مرو رقم دقیقی بدست نمی‌دهند. 
اگر سخنان آرئو رکمبل یبت اغراق‌آمیز نباشد » باید قبول کرد که ازچهل هزار 
سربازی که درباه ذیحجه سال ویب ه ازتجن گذشته بودند فقط هشت هزارتن 
درربیع الثانی بب ۲ , ه خودرا به‌مشهد رسانیدند. (۱۷) به طورقطع نمی‌دانیم که آیا 
گروهی از سی و دو هزار تن دیگر درمیان بیابانهای بی‌آب وعلف پولتان وسرخس 
تلف گردیدند یا نه ؛ اما حتم اس ت که هزارها تن ازآنها بدست ندفقط مردان جنگی 
بلکه زنان تر کمان اه ای رف آن همه اسپر وافتادن آن همه غنیمت به‌جنگک 
ث رکمانان نکه گنج بادآورده‌ای بود که روحیهٌ آن مردان غیور را بمش از پیش تقویت 
کرد وایشان را تا مدتها از چپاول و کاروان زنی بی‌نیا زگردانید . 


دربیان اسیران چنکک عکاسی فرانسوی بل و کو ویل (۱) نام بود که ظاهرا 
به اشارة ناصرالدیدشاه برای بٍ داشتن عکس وصورنگری ازصحنةٌ جنگ همراه لشکریان 


۱ - [60 


ایرانی به مرو رفته بود. تر کمانان تکه ء بلو کوویل را به بهای و تومان یاسه 
لیره و دوازده شلینگک که بهای اررانی بود در بازار مرو بمعرض فروش نهادند , اما 
خاطر ناصرالدین شاه وغوغای عجییی در دربار حکوت خرامان رده است رخ 
را به هشت هزار طلای بخارائی ( برابر سه هزار لیره آن روزی ) افزايش دادند. 
سرانجام از راه مالیاتی که حسام السلطنه بر مردم تیره روز خراسان بسته بود هشت 
هزار طلای بخارائی برسبیل فدیة عکاس سالخورده اسر پرداخته شد ؛ اما حالب 
آن که خود حسام‌السلطنه و جانشینانش تا چندین سال متمادی به همین بهانه 
از مردم مالیات می‌ستاندند» وسردم خراسان با صد گونه آه و فغان تاوان جسارت 
زنی تر کمان که عکاس فرانسوی را اسیر کرده بود می‌پرداختند . (۱۸) 
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کمک سالورها به لشکریان ایرانی و سازش‌نهائی آنها با حکوست حسام - 
السلطنه تکه های مرو را خشگمین گردانیده بود , نخستین فرصتی که برای کشیدن 
انتقام روی نمود درسال رم ۲, هنگام بروز تحطی خراسان بود . بر اثر هجوبهای 
برق آسا و غارتگریهای بیرحمانهٌ تکه‌های مرو در عرض چند ماهی سالورها تمام 
گله و رم خویش را از دست دادند و از کوچیدن به سوی مرو نا گزیر گردیدند 
اما این کوچ پنج هزار خانوار سالور سودی نداشت زیرا چون در اطراف مرو زمین 
پا چرا گاههائی به آنها داده نشد ناچار بودند گله چران خویشاوندان روزبه 
خویش و یا به سخن دیگر اسپر تر کمانان تکه باشند . نارضائی و درماندگی 
سالورها بیش از ده سال بدرازا کشید تا آن که‌سرانجام بخت مساعد روی نمود . 
پیشرفت برق آسای لشکریان روسية تزاری در تر کمان صحرا ترس در دل تکه‌ها 
انداخت و شکست آنان در رو, ه به سالورها فرصت داد تا میهمان نوازی 
دولت ايران را مغتنم شمرند » و به قرارگاه پیشین در سرخس کهنه و پیرامون 
زورآباد با زگردند.به گفتهُ لسار محقق روسی » در سال ,و ۲ ه قمری فقط در خود 
مرو چهار هزار خانوار از ایل سالور می زیستند و احتمال دارد که کوج مجدد 
آنان به سوی ایران نزدیک به دو هزار خانوار دیگری از ایل را که در اطراف 
مرغاب و در پل سالار » نزدیکی هرات بودند به سوی سرخس کشانیده باشد , 


۱۲ 


مرت رال لامرن 

کر روا ی ار سا نت سا بایان که وان 
از پیشرفت لشکریان روسیه تزاری به سوی مرزهای ایران و افغانسنان ناراحت بود 
یکی از افسران ارشد خویش زنرال پطر لامسدن (۱) رامآمور تعیین حدود متصرفات 
جدید روس در ناحیه دشت تر کمان و مرزهای افغانستان ساخت . وحود پانصد 
تن سربازانی که همراه این کمیسیون جدید تعیین‌سرزی متوجه سرخس گردیدند باعث 
نگرانی خاطر روسها و به ویژه دو تن از سرداران معروف آنها کلنل عالیخانوف 


"و ژثرال کوماروف (۲) شد . حضور پانصد تن‌سرباز هندی و چندتن افسرانگلیسی 


خطری نبود که مستقیماً فرماندهان ورزیده و کار کشته‌ای چون عالیخانوف و کومارف 
را بیمنا کث سازد. ترس روسها از آن بود کهببادا این حریان دوباره آتش فتند را 
در بیان تر کمانان سر کش شکست خورده شعله‌و رگرداند , به ویژه که کمیسیون 
مزبور در حاشیهٌ سرزمینهای ترکمان نشین و درمیان چرا گاههای سه ایل بزرگ 
حمشیدی » هزاره و فیروز کوهی اردو زده بود . 


خطر شورش ایل فیروز کوهی در نظر روسها کمتر از خطر شورش 

تر کمانان تکه نبود . افراد ایل فیروزکوهی که به عقیدهٌ پاه‌ای از جهانگردان 
مطلع , دلیرترین جنگاوران شمال شرقی ایران شمرده می شدند در محدوده‌ای 
یبلاق و قشلاق می کردند که از شمال به تیربند تر کستان و از حنوب به هریرود 
و سفید کوه ممتد می شد . در آغاز سدهٌ چهاردهم هجری قمری فیرو زکوهیها 
بالغ بر ده هزار خانوار بودند که دو هزار پانصد خانوار از ایشان د رکنار هریرود 
و دست کم دق مرا انوا دیگرشان هر بالا- توغانیه: متسر که مود نله شتا 
تاریخی این‌ایل برما معلوم نیست ؛ همین‌قدر می دانیم که زاد گاه اصلی‌نیا گانشان 
کوههای کردستان بود و بعداً در خلال دگرگونیهای‌پیاپی » پدرانشان احيهٌ 
فیروژکوه را میهن دوم خود ساختند. در سال ,وب ه پس‌از انقلاب خراسان به 
به احتمال کلی » تیمور کردان فیرو زکوهی را به صفحات شمالی خراسان کوچانید 
تا از این دلیران بیبا کك سدی در برایر مهاجمان شمالی ایجاد کند . از عهد 
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۱۳۹ 


مور یا ایانط دورن پادشافی کادر فیروز توهیها در ما عرامان می زستاار 
نادر مصلحت در آن دید که مجداً افراد ایل را بد فیرو زکوه برگرداند ؛ اما کردان 
فیرو ز کوهی که بیش از سه قرن و نیم‌در حدود ماورهالنهر زیسته و به آب‌وهوای 
سردتری خوگرفته بودند فیروز کوه را جای تنگ و نامناسی دیدند و ضمن هرج 
و مرجهائی که بدثبال مرگ ادر روی داد دوباره فیروز کوه را ت رک گفته به 
میهن جدیدشان با زگشتند . 

ژنرال لاسسدن برای انجام تاو ریت خی خن که بر عفد اوق ندانسته قیه 
بود در پانزدهم محرم سال ۳.۲, ه ( ه نوابر عمر, ) خود را به مشهد 
رسانید )۱٩(‏ و از آن جا عازم سرخس گردید ؛ اما به گفتة آرئورکمبل ییت که از 
دستیا ران‌ژنرال‌مزبور بود کارمندان کمیسیون جدید تعبین مرزازنخضستین لحظه‌ای که 
به سرخس گام نهادند خود را با مشکلی حل ناشدنی روبرو دیدید . روسیه حاضر 
به همکاری با انگلستان در تعبین مرزهای متصرفات جدید خویش نبود زرا 
می دانست که انگلستان در مصر باقیام مهدی روبرو است و در اروپا با فرانسه 
و آلمان سر ستیز دارد . هرچه مرافعه میان دو دولت بر سر مرزهای افغانستان 
شیر داز بو که احمال می باند به سود روسيهة تزاری تمام می شد و هر قدر 
لشکریان روس بیشتر به سمت چنوب و مشرق می رفتند انگلستان بیشتر خود را 
در برابر عمل انجام یافته ای می دید . درست همان بوقعی که دربار تزاری 
یادداشتهای اعتراضی شدیدی به لندن می‌فرستاد ژنرال کوباروف مرو را پایگاه 
عملیات: شنگی, کرد ساخته و درخضدد کرفی پنج ده و بیمنه برآیده بود . سرانجام 
سیاست زیر کانة روسیه و تا کتیک‌های جالب کلنل عالبخانوف موثر افتاد و چون 
از طرف دولت انگلستان دستور صریح وقاطعی به ژنرال لامسدن نرسید اعضای 
کمیسیون تعیین مرزی و سربازان آنها از حدود پنج ده بیرون آمدند و دیری 
نگذشت که سربازان روسی تمام آن اراضی را گرفته و برخلاق نص صریح قراردادی 
که با انگلستان داشتند خود را به پل خاتون رسانیدند. 
مرت م ومالن سرد 

آرئور کمبل ییت کاربند کمیسیون تعیین مر زکه چندی قبل از ورود 
ژنرال لاسدن به مشهد » از صفحات شرقی ایران خود را به سرخس رسانید » 


۱۳۷ 


در خلال مر و عم م .( .سب ه) بسیاری از مشاهدات خود را که 
ارتباط با رویداد های مرژی داشست برای چاپ در روزنامهُ پاپانیر (۱) و روزنابة دیلی 
تلگراف (") به لندن فرستاد , اين رشته‌مقالات که بعدها به شکل کتابی منتش رگردید 
یکی ازموثق ترین اسناد آن عهدبشمار می رود . پیت که در اوایل سال «,, ه 
از راه قوچان خود را به مشهد رسانیده است قوچان را آبادی پرا گندةٌ بزرگی می‌خواند و 
می‌نویسد کهدر و و ۲, ه تر کمانان چنان بلائی برسرد هات اطراف قوچان آورده‌بودند 
که‌هنگام سقز اوق ایک را در آن صفحات امکان پذیر نبود . همه جا خانه‌ها 
ویران و بی صاحب » دیوارها شکسته و فرو ريخته بود و تنها بنائی که جلب نظر 
می کرد دژ محکمی با دیوارهای بلند و خندق ژرف پرآبی بود . مدرسه‌ای که 
زمانی مایه فخر و مباهات مردم قوچان بود بوپرانه‌ای با دیوارها و طاق نماهای 
شکسته مبدل شده بود . تنها منظری که غم از دل مسافر می‌زدود ردیف درختان 
تبریزی بود که تا یک فرسنگ در شمال و یک فرسنگك در جنوب قوچان بر لب 
هریرود دیده می شد , پیران سالخورده به مسافر انگلیسی گفته بودند که تا جند 
سال پیش از سفرش به قوچان در آن جنگل بر فراوان دیده می شد ؛ اما سلاح 
آنشین دیکر جائی برای غرش ببران باقی نگذاشته بود . 


بارانهای بداوم بهاری و سیلی بی سابقه جاده‌ها را ویران ساخته بود . 
یت در این باره می نویسد : 


« رودخانه‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای طغیان کرده و عبور از جاده‌ها بسیار 
دشوار شده بود چنان که تا زانوی انسان به ان فرو می رفت , در هژدهم باه 
آوریل ورب ( « رجب سال ب.س, ه ) که از تیرپل بیرون آمدیم بین کافر 
قلعد وکاری ز گه گاه به رودهای پهن خروشان بر می خوردیم . در فاصلهٌ بیان 
این دو نقطه زین بدل به باتلاقی بزرگ شده بود که اسبانمان در آن کراراً تا 
زانو درگل فرو می رفتند و بیرون کشیدنشان بی‌آن که پیاده شویم غیر ممکن بود , 
د رکاریز »پاسگاه مقدم لشکریان ایرانی» همه مردم آبادی د ریک کاروانسرای آجری 
شاه‌عباسی زندگی می کردند ومدعی بودند که خانه‌های جملگی‌ویران شده است. 
براثر بارند گیهای پیاپی ویی سابقه‌ای که از بیستم ماه مارس تا هشتم ماه آوریل 
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۱۳۸ 


۵ ( سوم جمادی‌الثانی تا ,+ جمادی‌الثانی سال .مه ) دوام آوردشهرهای 
خراسان وآبادیهای پیرایون هرات به حدی خراب شده که تصورش غیرممکن بود. 
در خود شهر مشهد فروریختن دیوارخانه‌ها گذ رکردن ازمیان کوچه‌هارا کاری بس 
خطرناك می‌ساخت . درباغها شکوفه‌های درختان زردآلو را سرمای شدیدی زده بود 
ابا سایر درختان میوه که بعداً شکوفه کردند ازچنین خطری ب رکنار ماندند .»(۲۰) 
عبر رگ 7 ب 
پیت که بکفتهُ خودش از راه کاریز » تربت حام » خیرآباد وفریمان پس از 
پیمودن یکصد وشصت وهشت میل مسافت به‌مشهد رسیده است فقط بالاخیابان راوسیع 
دیده واز باغها » د کانها وردیف درختان زیبای چنار وتلگرافخانة مشهد « که درآن 
خیابان قرار دانت » به خوشی‌یاد می کند ود رواقع‌جزآستانه وبنا های حضرت رضا (ع) 
چیز حالبی ندیده است. از دریچة چشم وی» بقیه حکایت مشتی دیوارهای گلی و 
درختان پرشکوفه بوده که دروسط آنها گنبد طلائی آرامگاه چون آینه‌ای می‌د رخشیده 
است . وی با اشتیاق تمام برای خوانند گانش بیان م ی کند که قسمت مهمی ازشهررا 
« بست » بی‌نامیدند که اگر بزهکاری مسلمان درآن ناحیه گام می‌نهاد دست‌یرومند 
قانون از بازداشت وی عاجز میماند ؛ و روزی که وی و یارانش به شهر مشهد گام 
نهاده پودند « شاید نخستین بار بود که‌شش نفر عیسوی درآن واحد » شهر مشهد را 
فرار کاه تقو بات ود کی یپ از شمکوه از توعههای کفتن 2 ریک وناهموار 
شهر می‌نگارد : 
«اما بخشی از دیوار کهن سال شهر از لحاظ استحکام و استواری و پهنای 
زیادی که دارد نظر مسافر را جلب می کند .۱ کنون این دیوار تا حدودی 
فروریخته است ؛اما در دوه‌های گذشته » هنگامی که لب آن هنوز هموار 
وبه دست عناصر طبیعی سائیده نشده بود بر فرازش لوله آبی‌ساخته بود ند 
که آب را به آرامگاه بیبرد. درسمت مغرب شهر تا چشم یارای دیدن 
داشت یاغهای خرمی گسترده شده ؛ اما درسمت مشرق » این گونه باغها 
انگشت شمار بود يا ابداً از خرمی نشانی نداشت , منظر کوههای بلند 
پوشیده از برف در سمت شمال و جنوب مشهد بی اختیار نظر را جلب 
می کرد . »(۲۱) 


۱۳۹ 


دیدن منظر شهر مشهدازبالا و به ویژه باد گیرهائی بلند که به طرز نمایانی 
بر فراز مشهد قد بر افراشته بود به پیت فرصت داده است تا در بارة این وسبله تهویه 
شرح مختصری بنگارد . وی در خانة زیبائی متعلق به یکی‌از اعیان مشهد که 
آنجارا برای پذیرائی فرمانده کل قوای ایران آماده می‌ساختند متوحه شده است که 
چگونه هوای آزاد از میان باد گیرهابه زیر زسین خانه منتقل و از آن جا از میان 
پنجره‌های آهنینی که در ازارمٌ هر اطاق يا راهروئی قرار داشت در سراسر ساختمان 
پخش می‌شد . وجود این باد گیرها که‌هیچ خانه نسبتاً بزرگ و اعیانی خالی از 
آنقا نیو شب می گردید کد هنگام تابستان هوای گرم , بخشی از حرارت خود را 
از دست بدهد و بواسطهُ گذشتن از زیر زمین خنک شده از طریق پنجره‌های آهنین 
به تمام خانه راه یابد و اتاقها را خنکک نکه‌دارد. 


یبت بازار شهر مشهد را س رکز جالبی برای خرید کالاهای گونا گون واز 
آن حمله شمشیر » خنجر » چاقو » زره » کلاه خود » دیگث وظروف سنگی» کتابهای دست 
نبشته کهن سال » پرند بخارائی و بهترین گلیم‌های ت رکمانی و ساروق و قالیچه های 
مشهد و بیرجند و قاین دیده است . 

از خلال نوشته‌های این مسافر بد گمانی نسبت به نقشه‌های تجاوز کارانه 
و خط مشی توسعه طلبانة دولت تزاری به خویی آشکار می‌شود . بد کته بت بر اثر 
دو دلی و تردید وغفلت سیاستمداران و زمامداران حکومت در لندن » جلوگیری 
از شرفت روسیه در آسپا تقریبا نا ممکن کرد نله و حیثیت و نفوذ کلام آ تشن 
درآسیای مر کزی چندان لطمه دیده بود که هز کن گت مانندش را در تاریخ بیاد 
نداشت . گستاخی روسها به حدی رسیده بود که قبلا در سرخس » کلئل عالیخانوف 
می توانست با گروهی از فزاقهای روسی به تاخت از میان اردوی انگلیسیها بگذرد» 
و ژنرال کوماروف سرسست از قتل عام بی‌رحمانة دستهُ ضعیفی از افغانهای نیمه 
مسلح » پوتین‌های یکی از سرداران شکست خوردة افغانی را به توسط یکی از 
پسران ساروق خان » ریش سفید ساروقهای یولتان » نزد یکی از فرماندهان انگلیسی 
بفرستد , (۲۲) در بهار سال « ,۳ ه ء به عقیدهٌُ پیت بی‌هیچ گوند تردیدی روسها 
در کمین نشسته بودند تا دست تجاوز به مزرهای شمالی‌ایران دراز کنند و قول 
همگی مردم هوشیار و آگاه مشهد بر آن بود که « چشم آزمند روسها به سوی کلات 


۱۳۰ 


نادری دوخته شده است . » تمامی‌سرچشمه‌ها ی آب ناحیةٌ اتکك(*) در دست عشایر 
کرد و تر کمانی بود که در اراضی کوهستانی میان 5 و کلات نادری سکنی 
داشتند و طبیعی بود که روسها برای تسلط بر این سرچشمه ها هیچ فرصتی را از 
دست ندهند , در قبال چنین خطری » پیت والی خراسان عبدالوهاب خان آصف - 
الدوله را « صاحب نظری مساعد » با روسها یافته بود و مدعی است که در واقع 
چون خبر روی غیر دوستانه وی نسبت به ژنرال لامسدن و کارمندان تعیین 
مرز به گوش ناصرالدین شاه رسیده بود مایهُ خشم شاه و موَاحذهٌ وانيی گردید . پیت 
در تأیید نظر خویش شرح مفصلی می‌نگارد و مدعی‌است که روسها برای احرای 
منیاست. توسنعه. طلیانة خویش از جمله نماینده‌ای دائمی به اسم بیرژا کریم خان 
در مشهد استخدام کرده بودند که سالانه معادل هشتصد یره به وی حقوق 
فك | دبا 


ه ف‌ ۳ مم فر 
رک یسنان )مرا وی 
با مطالعهُ نوشته‌های چهار تن دیگرازدانش پزوهان وجهانگردان انگلیسی- 

زبان که در عرض تقریباً پنجاه سال یعنی از آغاز سدءّ چها رد هم هحری نا بو ۲ ۵ 
( ۳,۲ , خورشیدی ) به فاصله‌های نا » چندین بار از خراسان دیدن کرده‌اند 
کلیات جغرافیای تاریخی این استان کهنسال و اوضاع اجتماعی و اقتصادی‌وسیاسی 
آن در خلال سلطنت ناصرالدین شاه و رضا شاه بزرگ : شیاد. گداز دودمان پهلوی 
بخوبی روشن میشود .ازاین‌چهارتن نخستین کسی که تقریبا در آغاز سدفچهاردهم 
از سراسر خراسان دیدن کرده جورج ترزن (۱) نام دارد . وی ابندا در خزان سال 
۵۹ م. ( ۳.۷ ه) به سمت خبرنگار روزنامُ تایمس لندن به ایران رفت 
و مجموع مشاهدات خود را درطی‌هنده نامه بالا بلند یه لندن‌فرستاد که این نامه‌ها 
ازنوامیر وم , تا آوریل .وم , در روزنامه مزبور بچاپ رسید » و استخوان بندی 
ای کر زیر وان ادان ی او کت وا 


« اک به لهج ترکی بمعنی دامن 
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مشاهدات کرزن در توچان دلالت بر آن بیکرد که شهر مزبور به آخرین 
درحه اتحطاط زسیده بود, درب سر ده مطلعيین و سئولان امور » حمعیت توچان 
را دوازده عزار تن تخمین میزدند که به عقیدهٌ کرزن اغراق آمیز بود . کرزن منظر 
عمومی شهر مزبور را چنین وصف کرده است : 
/ دیوارهای شهر و تن آن که بدست پدر و نیای ایلخانی کنونی ‌ ابیر 
حسین خان شجاع الدوله ) ساخته شد از دوران آتشاریهای توپخانهة 
عباس‌بیرزا که شهر را به محاصره درآورد تا کنون هرگز تعمیر نشده است. 
این ساختمانها همه براثر زلزله‌های پیاپی » بویژه زلزلة سال «بم , ویران 
گردید . در ه بر , این ویرانی بحدی رسیده بود که مگره گور توصیف شهر 
قوچان را کار بیهوده‌ای میدید . بارٌ شهر | کنون در بسیاری جاها مبدل 
بد توده‌های بیقواره‌ای از خالك گردیده است...... بیرون شهر نیز به 
فلات مرتفعی رسیدیم که به تخت شاه شهرت‌دارد . وحه 7 دسمیه از آن ات 
که جون فتحعلیشاه برای سر کوبی ایلخانی قوچان ی شید در آنجا اردو 
زد . در حدود یک میل و نیمی دیوار شهر نادر تیه قرار دارد که در ژوئن 
سال ۷ م‌. نادر شاه در آنجا دشته شد» (۲۳ 
بخشی از نوشته‌های جالب کرزن ارتباط با ویژگیهای اخلاقی » مجالس 
باده گساری و افراط امیر حسین خان شجاع الدوله بنوشیدن شراب دارد. کرزن 
ایلخانی مزبور را هموا ره مست دیده بود و به کف وی ژنرال گورده کف )۱( روسی 
که در سال .مرب م . بفرمان ژنرال اسکوبلف (؟) و با اطلاع شاه قاچار برای 
خرید خواربار و علونه » بمنظور تجهیز قشون روس علیه تر کمانان تکه به خراسان 
آنده بود در باره میخوارگی امیر حسین خان نوشت : 
« چون ميدانستيم که امیر علاقه به‌می دارد چندین بطری شراب لیکور و 
ود کا در برابرش نهاد یم . در عرض اند لك مدتی وی شین ازیو از 
یهاش تاش را تفه و سس شا تران» و فاضان را فا خوانل 
م۵ - ۲ 60۳6101 - ۱ 
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همراهان وی , از آن جمله پزشک و محارش ولیخان و رمضان خان 

چندان میگساری کردند که سر از پا نمی شناختند. آنگاه مجلس بزم گرم 

شد . روزبعد من بدیدن شجاع الدوله رفتم و اسنادم را به حضورش ارائه 

دادم . بطریها هنوز در برابرش نهاده شده بود و وی توضیح داد که تدریجا 

ازحال مستی‌بیرون میاید . ضمن گفتگوی وی مکررشراب » عرق » حشیش (۱) 

و ترياك میخورد و تا ظه رکاملا مست شده بود . شب همانروز شجاع الدوله 

با را به شامی اروپائی دعوت کرد و دو باره بر سر شام چندان خورد که 

کاتلر مست شد ۱ ۷۲۶) 

جالب آنکه به اقرار خود روسها » ابیر حسین خان با آن عشتقی که به 
یا رخ داشت وافراطی که در نوشیدن شراب نشان میداد هرچه را قبلا دیده یا 
شنیده بود بخاطر داشت و فریب روسها را نمیخورد, 
کم مه 
۱ رن دسر هد 

تور تا بد کفتة خودش نخواسته است صرفا نوشته های حهانگردان 

نامداری‌چون آرئو ر کانالی» فریه » وامبری و اودانوان راتکرار کند با وسواس تمام 
به جزئیات میپردازد و منظر دقیقی از شهر مشهد را با دیوارهای نیمه مخروبش در 
برایر چشم خواننده مجسم میسازد . درازای خیابان عمدهُ شهر را نقریباً یک میل 
و سه چهارم ؛ از شمال غربی به جنوب شرقی ممتد میداند. توصیف وی از کوچه و . 
بازار مشهد با گروه انبوهی اوزبکان » تر کان » تانارها » تازیان » تاجیکها وسودا گران 
هندی بازتابی از نوشته‌های دقیق و شیرین آرسینیوس وامبری است . هنگام 
نخستین دیدا رکرزن » ظاهراً بفرمان والی خراسان و ببر کت سخت کوشی مسئولان 
شهر » بالا خیابان صاحب ردیفی از تیرهای چراغ شده بود که اين تیرها رابنواصل 
پنجاه ذرع از یکدیگر نصب کرده بودند ؛ ابا همینکه مسافر پا از بالا خیابان فراثر 
بینهاد خود را در میان کلاف درهم ننیده‌ای از کوچه‌های باریک بپدید که ازدو 
طرف با دیوارهای خشتی محصور بود. در میان پیچ و خمهائی که پایان نداشت 
گاهی عابر ببازارچه‌ای برمیخورد و گاهی خود را در وسط محوطةٌ س رگشاده‌ای 
بملو از توده‌های زباله می‌یافت . 
۱ - منظور نویسنده کشیدن حشیش است . 
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کرزن می نویسد : 

/ دربیان چنین کلاف سر درگمی» خانه های تروتمندان در پس دیوارهانی 
بلند از نظرها پنهان است و در ورودی زاغه‌های مستمندان شهر عموما از 
آستانه های کوتاهی‌است که پائین سطح کوچه فراردارد . درچنین گذرگاهی» 
نا گاه مسافر به محوطة فراخ وس رگشاده‌ای گام مینهد که کف آن از توده‌هائی 
بیقوا ره و نکه های سنگ پوشیده شده است. این یکی از گورستانهائی است 
که در آنجا هر مومنی خواهان کودال کوچکی باشد باید مبلغ کلانی برای 
آن سوراخ بیردازد ۲ اینجا آرایگاه ابدی آن مرد گانی ات نه حنارة آنها را 
از مسافت‌هانی بالغ برهزاران میل دور از مشهد بردوش کشیده‌اند .» (۲۵) 


با وجود کوچدهای کثیف » توده‌های زباله و گورستانهای متعدد » کرزن 
وضع بهداشتی مشهد را به مراتب بهتر از | کثر شهرهای ایران میداند و به سخنان 
محقق روسی » خانیکف استناد حسته ایمنی بیشتر مردم این شهر را مرهون وضع 
را از خطر باد های مسموم و کشندة بیابانها ایمن نگاه میدارد. 


ستمان‌فس:«والکرامان 


در حدود دو سده پیش از سفر جورح کرزن به خراسان ظاهراً تمامی در آمد 
آستان قدس بالغ بر پانزده هزار تومان ميشد و حال آن که در ب., ه این رقم 
به شصت هزارتوسان « باضافة هزارخروارگندم » میرسید . اگراین دو رقم رابرابرهم 
نهیم و به نوسانهای پیابی ارزش واقعی پول رایج توجه داشته باشیم به آسانی 
نتیجه ميگيريم که در خلال دویست سال » با کاهش تدریجی نرخ تومان‌و افزایش 
منابع درآمد آستانه » بی گفتگو خزانة امام هشتم شیعیان نهی ترشده بود . | گرنیازی 
به توجیه این مشکل باشد میتوان گنت که قطم نظر از حیف و میلهای همیشگی » 
عدهٌ خادان » روضه خوانان » بلایان وحیره خوارال حضرت در این عهد از دو هزار 
نفر تجاوز میکرد . 


در مورد جمعیت شهر مشهد » کرزن که جهانگرد و نویسنده‌ای بسیار 
محافظه کار و محتاط است از آرثور کانالی پیروی میکند و عده سا کنان را بیش‌از 
چهل و پنچ هزار تن نمیداند ؛ ابا طبق نوشته وی‌عدة زائرین در سال به صدهزار 
نفر میرسیده است چنان که در اغاز سدة چهاردهم هجری قمری در هر فصلی پیج تا 
هشت هزار نفر زوار در درون شهر مشهد اقامت داشتند. در همان سالی که کرزن 
از مشهد دیدن میکرد شاه قاجار تولیت آستان قدس را ببرادرش محمد نقی میرزا 
رکن الدوله ؛ والی خراسان عطاء کرده بود » و به عقیده جهانگرد انگلیسی این 
نخستین بار بود؛ که شاه دو مقام حکومت و تولیت آستان قدس را بشخص واحدی 


وا گذار میکرد . کرزن در بارة رکن‌الدوله چنین مینویسد : 


«وی آذهین بسیار فربه است » قامتی کوتاه وقیافه‌ای دوست داشتنی دارد » 
هر چند شباهتی بشاه ندارد ؛ ابا ویژگیهای جسمانی قاجارها را بارت 
برد آسیت اج رشن میاه و موی وین سید است .هت کامبکهه وخ وا 
دیدم کلاهی پوستی برسر » ارخالقی برتن » شلواری بیا و دستکشهای سفیدی 
بر دست داشت و دستها را بر هم و بر روی شکمش نهاده بود .» (+>۲) 


اقدامات روسیه درس رکوبی ت رکمانان نکه تدریجاً ببازار مشهد آرامش 
و ببازرگانان خراسانی اطمینان و اعتماد بیشتری بخشیده بود. هنگام سفر کرزن 
دنتمزد .یک نفر درود گر روزانه سه قران » بنا دو قران ء آهنگر یک قران و نیم و 
تشد ووناند کار کر که تخصصی نداشت یک قران بود . شهر مشهد بتنهائی 
هه نفر صراف داثدت که جمع سربایة آنها سر به نهصد و سی و یک هزار توبان 
میزد. پاره‌ای از این صرافان چنان ثروتمند بودند که جمع کل سرمایة دو تن از 
آنها به صد هزار توبان میرسید . نمودار دیگری از این آرامش‌و رونق بازار دادوستد» 
افزایش درآمد های عمومی و عواید خراسان بود . این عواید که در دوران زبام- 
داری فتحعلیشاه از دویست هزار توبان و پنجاه هزار خروار غله تجاوز نمیکرد در 
برس ها یعنی تقریباً پنجاه سال بعد پانصد و سی و نه هزار تومان و چهل وسه 
هزار خروار غله بود که از این ارقام . . ریم تومان پول نقد و معادل .. ۲,و 
تومان غله بخزانةٌ شاه میرفت و بقیه صرف هزینه‌های گونا گون نگهداری ارتش» 
مستمری والی , حقوق کارمندان حکوست و امثال آن میشد (۲۷) . عده افراد 
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ت‌ری خراسان از پیاده 6 سوار و توپخانه بر رویهم یا زده هزار و دویست‌وهنتاد 


و پنج نفر بود و صدف توپخانة خراسان ,رس عراده توپ داشت . 


ا کال عای‌عزبان 
در حالیکه با پیشرفت تدریجی روسیه درآسیای مر کزی و ایجاد خط آهن 
بیان کراسنوودسک و مرو » بازرگانی ایران و روسیه رو به افزایش نهاده بود استقرار 
امنیت در مرزهای شرقی ایران و گشایش مجدد راه بازرگانی بندر عباس باردیگر 
مشهد را مهمترین بازار دادوستد بر سر خطوط بازرگانی انگلمس و هندوستان نمود , 
بر اثر این تحول عملا دیده شد که تشویقهای حهانگردانی مانند والن تاین بیکر و 
اودانوان و وابری بیمورد بوده است. کرزن در باه افزایش روز افزون کالاهای 
ساخت روسیه در خراسان چنین می‌نویسد : 
«چون مسافریبا زارهای مهم خراسان و از آن جمله مشهد» شاهرود »سبزوار 
نیشابور » بجنورد » شیروان و قوچان گام نهد آثار نفوذ روسیه را به عان 
خواهددید . ظاهرا تمامی د کانها از پارچه‌های پنبه‌ای ‏ وکتانی » چلوار 
و چیت » فند روسی » ظرفهای چینی » سفالین و فلزی و بالاخره تمامی 
لوازم کم بهاتر زند گانی انسان متمدن مملو است . مسافر خواه از راه بندرگز» 
استرآباد و شاهرود » و خواه از طریق عشق‌آباد و قوچان به خراسان وارد 
شود » از یک سوی ایالت تا سوی دیگر همه جا خود را با موجی بزرگ 
از این کالاهای روسی بواحه میبیند و به آسانی در مییابد که این موح 
هرگونه رقابت خارجی را در بازارهای محلی غرقه میسازد . قند فرانسه 
۳ از طریق مارسی وارد میشد دیگر از بمبلی به ایران‌حمل نمیشود 
و | کنون تحارت قند و شکر در انحصار روسهاست. هم چنین نفت روسی 
کهازبا کو وارد میشود در بازارسشهد بدون رقیب است , درسال وم-ممم ۱ 
سی و شش هزار پوط نت روسی وارد مشهد میشد.» (۲۸) 
با اين همه به گواهی خود کرزن که نوشته هایش در این مورد مبتنی 
بر اطلاعات کارگزار بازرگانی انگلیس و آمار سایرین است » در عین حال که 
بازرگانی روسها از لحاظ حجم و کمیت نظرگیر بود میزان بازرگانی انگلیس در 
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خراسان از نظر قیمت برتری داشت. به سخن دیگر جمع کل میزان دادوستد بازرگانان 
خراسانی با بمبئی بمراتب از قیمت تمام کالاهائی که روسها وارد خراسان میکردند 
زیادتر بود. هوک کیک رات از روی عواپد گمر کخاند مشهد معلوم میشود . 
قز سا اس نها هواند امه ار هو و قاتا رو ار وان ها نف فده 
بودند که طبق تخمین کرزن دست کم سی هزار تومان از اين حقوق کمرکی از 
واردات بندر عباس و بیست هزار تومانش از محل واردات روسیه و دیگر کالاهای 


ادعای کرزن در این زمینه کابلا صحیح است زیرا از روی نخستین گزارشی 
که‌یکسال پس از دیدار وی از خراسان بش تلو است بیتوان به رقابت 
تجارتی این دو حریف پی برد. گزارش مزبو رکه بسال . وم , میلادی از طرف 
ژنرال کنسولگری نوبنیاد انگلیس در مشهد و به همت ژنرال مک‌لین () منتشر 
گردید نشان بیدهد که در خلال ور و .وم میلادی ( رجب سال ۱۳۰ 
تا اول شعبان ب., ه. ق. ) مجموع کالاهای وارداتی از هندوستان‌به خراسان 
۰ روم لیره و جمع کل کالاهای وارداتی از روسیه . . ء,. , , لیره بود . تفاوت 
این دو رقم بیست و شش هزار لیره است و این مسلماً بمراتب کمتر از مالغ زیادی 
است که از راه فروش چای سیاه چینی عاید بازرگانان انگلیسی میشد . بازرگانان 
انگلیسی معمولا اینگونه چای را سستقیماً ازچین خریده ابتداء به بمبلی حمل‌میکردند » 
وسپس کالای مزبور را در بازارهای مشهد و تر کستان میفروختند . بهر تقدیر از 
آباری که کرزن در سفرنابه‌اش ضبط کرده است چنین استنباط ميشود که سه سال 
پس از ساختمان راه آهن ورای خزر روسیه (") میزان واردات روسیه به خراسان 
سه برابر ومیزان صادرات خراسان بروسیه دوبرابر شده بود . براثر این تحول خراسان 
دو باه مر کز مهمی برای صدور کالا به افغانستان گردید چنان که درسال .سره 
واردات ایران از افغانستان به . ,ری لیره رسید و جمع کل صادرات خراسان 

به افغانستان از . .رم ,لیره کمتر نبود , 
11۲2089025018۴ - 2 . صقعآ۷20 .ون - 1 
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را مزلقو و سم و صرابان 

از خلال نوشته‌های جورج کرزن میتوان باسانی دریافت که آن دپیلومات 
ورزیده 6 آگاه 3 و ژرفکاو تا بجه حل از موم روسیه بر خالد خراسان متوحش بوده 
است , به عقیدةٌ وی نفوذ روسیه باندازه‌ای زیاد بود که میتوانست بی چون و چرا 
موجبات عزل و یا نصب حا کم خراسان را فراهم آورد . اند کی پس از نخستین سفر 
کر 1 رکن‌الدوله « به عات آنکه هواخواه روس نبود » از کار بر کنار و فتح الته 
خان صاحب دیوان که چندی زیر نظر ظل السلطان حا کم فارس خدمت میکرد به 
جایش منصوب گردید. در حال ی که نویسندگان روس گرایشهای توسعه طلبانةٌ 
دوات تزاری را اتهامی بی‌اساس بیدا تسشن حهانگردی آگاه و با تجربه چون کرزن 
ه رگز نمیتوانست باور کند که روسها پس از تصرف سرزمینهای پهناور آسیای‌بر کزی 
ونزدییک شدن به‌اترلد چشم طمع بسوی خراسان ندوخته باشند. وی در این زمینه 


« روسیه به آدییزاده‌ای شبا هت دارد که دربیابانی شنی وغیر مسکون چادر 
زده و پرچینی میان وی و چراگاه ار حایل باشد , هنگامی که چنین 
موجودی در آن سوی پرچین همه گونه خورالك برای خودش و علوفه برای 
چهارپایا نش و اس یشگاه بزاخ: یه نوعود: سنا و تعسان: یرنه از دام 
آن وسوسةٌ بزرگ بجهد» پا را ازپرچین فرا تر ننهد و به‌سوی آن موهبتهای 
بزرگ دست درازی نکند. » (۲۹) 
کرزن با صمیمیت تمام ادعا بیکند که انگلستان » پر عکسی روسیه»امپال 
توسعه طلبانه نداشت بلکه میخواست وضع موجود را حفظ کند . بی گنتگو نظری 
به اسناد سیاسی محرمانة این عهد پژوهنده را مجاب میسازد که انگلستان صلاح 
کار خود را در حفظ منافع افقانیتان » فذرت حکویت شر ری آتران ای شاه کیرش 
از تجاوز روسها بر مرزهای افغان و بالاخره سد کردن راه هندوستان میدید. طبیعی 
است که ایجاد خط آهن شرقی کمک به آباد شدن شهرهای خراسان میکردوشکستن 
تفوق سباسی و اقتصادی روس ببرکت رفاه افراد وتوسعهٌ بازرگانی وتمکن اقتصادی 
ممکن و میسر بود ؛ اما نميدانيم کرزن این معجزات را از کدام دولت یامات توقع 
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داشت ؟ و یا چگونه ممکن بود اصرالدین شاه صرفاً به اتکای سخنان کرزن و یا 
دپیلوما تهای انگلیسی مفیم تهران جلو نفوذ روس را بگیرد ؟ در حقیقت مسئله‌ای 
که این حهانگرد و نویسندءٌانگلیسی مطرح میکرد آن بود که در صورت هجوم 
روسیه بر خراسان در آغاز سدهُ چهاردهم هجری قمری چه گونه وا کنشی از طرف 
اتکلتان و سوت سر کفهن آیران. اسکان.داشتن صاید کررن بخوبی میدانست 
که وا کنش دوات ایران در چنین موقعی جز فریاد چبزی بیش نیست ؛ شاید وی 
آگاه بود که آلود گی انگلستان در اروپا و افریقا هرگز به آن دولت مجال جنگیدن 
با روسیه: و یا فرصت مداخله. در امیای مر کیی و خراسان: را تخواهد داد, شاید 
به همین شش وق سم تن اسف هر اعار شدز چها رد هم هحری روسهامتوانستند 
بدون خالی کردن یک تیر و ریختن یک قطره خون سراسر خالك خراسان را متصرف 


‌ 
۱۹ 
ِ‌ 


یکی از مهمترین علل بیعلاقگی مردم کشوری به استقلال و گردن نهادن 
بزیر زنجیر تسلط بیگانگان » نفرت از بیداد گران داخلی است . چندتن از جهانگردان 
بیگانه‌ای که در دوران زمایداری پادشاهان قاجار از خراسان عبو رکرده‌اند ازنفرت 
شدید مردم نسبت به آنان سخن گفته‌اند, در سال رسب هجری ( ۲۱ م .) 
بازرگان جهاندیده و ژرفکاو انگلیسی جیمس‌بیلی فریزر نوشت که در طول سفر از 
تهران تا مه اه ی ار هی تعاس این ند اس تشر و یلای ید 
که افراد تمامی قشرهای احتماعی ایران نسبت به خاندان قاجار در دل داشتند. 
فریزر در همه جا نام قاجار را با ستمگری » سنگدلی و حق کشی قرین دیده بود ؛ 
و چنان که ژنرال مگره گور عه سال پس از سفر فریزر تا یید نمود وی مکرر در 
اطراف و | کناف خراسان بگوش خویش شنیده بود که قاجارها را دشنام میدادند . 
(۳۰). شصت و هنت سال پس از سفر فریزر به گنت جورج کرزن مرور زمان و 
حکومت خشن ناصرالدین شاه آن‌گونه نفرتها را از بین برده بود و مردم خراسان 
بانند سا کنان دیگر نواحی ايران در عین حال که تسلیم محض بودند نسبت به 
پادشاه قاحار هیچگونه علاقه نشان نمیدادند. کرزن در این باره مینئویسد : 


« در صورت هجوم لشکریان روس بر خالك ايران » به همان سان که احتمال 
نمیرود مردم علبه روسها قیام کنند حانفشانی آنان در راه حفظ تاج و تخت 
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قاحار یز غیر محتمل شتا فاد محض دستگاه حکومت که سالیان دراز 
مستمندان را از نعمت دادخواهی پی نصیب گردانیده ضمناً به مردم تعلیم 
داده است که اگر تغیبر و تحولی در جامعه متضمن رهائی آنان از ورطةٌ 
مذلت باشد باید با سلسله حتبانان آن تغییر و تحول دمساز گردند.» (۳۱) 


سا ء ای الاو 

در حدود بیست سال پس از نختین سفر جورج کرزن به خراسان هنگامیکه 
گذار دو مسافر دیگر علاقمند و جهاندیده : سرپرسی سایکس (۱) و ویلیامز 
نها کسنون۲(۰) به همان صفحات افتاد اوضاع سیاسی جهان بطور کلی » و روسیه 
بویژه » دستخوش تخول کرددیه بود ؛ ابا دخالت روسیه در ایران هنوز بمیزانی که 
جورج کرزن را متوحش ساخته بود وجود داشت. پرسی سایکس که بعدها بواسطهٌ 
تألیف یکدوره تاریخ ایران شهرت بسزائی حاصل کرد ابتدا به سال .9ب میلادی 
( مر هی ) پا بخالك خراسان نهاد . یادداشت‌های مسافرتهای عدیدهٌ سایکس 
به خراسان اگر از لحاظ چندی بپای نوشته‌های جا کسون نمبرسد بی گفتگو از 
لحاظ چونی با پژوهشهای آن دانشمند امریکائی برابری میکند. جا کسون » استاد 
ادبیات هند و اروپائی دانشگاه کلمبیا که دوسال پس از سفر سایکس » در خلال 
سالهای ه ۳۲ , و دم( , ه بقصد پژوهشهای علمی به ایران سفر کرد مشهد را شهر 
جالبی نیافته است . وی بانند وامبری » بگره گور » کرزن و سایرین منظر عمومی 
شهر را از بالای بام خاندها یکنواخت » غم‌انگیز و زشت دیده است ؛ اما فراموش 
نمیکند که دیدن مشهد و زیارت تربت ابام هشتم نهایت آرزوی هر شیعة مومنی 
است . جا کسون هنگام سفر به مشهد بازپسین منزل کاروان را این سان وصف میکند : 


۰ 
ار 
۰ و 


ف اب 


اس ار آنکذ بعشن آباد را پشت سر نهادیم وارد راه پیچ اندر پیچی شدیم 
که از سیان دره‌ها و از فرا ز کوههای بلندی میگذشت , پیش از آتکه به 
آبادی فخر داود برسیم در نقطه‌ای هوا سنج با ارتفاع بیش از پنج هزار پا 
را نشان میداد , سرانجام به قری شلوغ شریف آباد رسیدیم , راه ورود باین 
دهکده ازبیان خرمنهائی از گلی خشخاش میگذشت. ا زکنار نهرهای آب 

جمیمول عصوتاا ۱۷۷ - ۲ ...ماو روط زرد - ۱ 
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و از پهلوی گورستان بزرگی عبورکردیم . اینجا بازپسین توقنگاه مسافران 

پیش از رسیدن به نوك کوه بلندی است که زائران آن را تیه سلام مینامند 

و این کوه است که مشهد را از دید گان بیقرارمژمن از سفر فرسوده مستور 

میدارد .» (۳۲) 

جا کسون جمعیت مشهد را شصت هزار نفر ضبط کرده و جز حرم‌حضرت رضا 
و بناهای پیرامون آستانه در سراسر مشهد حتی « یک عمارت » ندیده است که بکفتة 
وی وصف آن ارزشی داشته باشد, نوشته‌های این دانشمند امریکائی که به هیچ 
وجه آلوده به غرض نیست داستان نابسامانی و بدبختی مردم تیره روز خراسان را 
تکمیل میکند. از این نظر مقايسة میان نوشته‌های جا کسون و د کتر دانالدسون 
که تقریباً بیست و پنج سال پس از جا کسون در خراسان اقامت داشته مغتنم است. 


رسمه نارهم 

د کتر دوایت دانالدسون امریکائی (۱) به تفصیل داستان آخرین ویرانی 
شدیدی را که براثرگلوله باری توپخانة روس بسال و ۳۲ , ه بر آستان قدس رضوی 
وارد آىده بود بیان میکند . فرایوش نکنيم که دراین سال مداخله و کارشکنی روسیه 
برای متزلزل ساختن و از بين بردن اساس مشروطیت ایران بحدی رسیده بود که 
محمد علی میرزای مخلوع را وارد استرآباد کرده بودند و برادر وی سالارالدوله 
به تحریک روسها در مغرب ایران سرگرم برپا ساختن آتش‌فتنه بود . به گفتهُ دانالدسون 
فتنه در خراسان بدیی سان بروز کرد که گروهی غارتگر صحن مقدس حضرت رضا 
را در مشهد گرفته آنجا را قرارگاه خود ساختند و پس از تاراج د کانهای شهر با 
انتشا رشب‌نامه هائی خود را ازسخالفان مشروطیت خواندند .آتش فتنه و خطر غارتگری 
چنان مسئولان امور را پریشان خاطرساخت که حا کم نا گزیر از روسها کمک‌خواست. 
دانالدسون در این باره مینویسد : 

«ظاهراً به روسها اجازه داده شد تا در اعادهُ نظم کمک نمایند و آنها نیزاز 
محل مناسبی در بیرون شهر » صحن و پیرامون حرم حضرت را بگلوله بستند. شدت 
آتشباری چندان بود که در خلال چند دقیقه‌ای خرابی زیادی برگنبد و بناهای 
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آستاند وارد آمد. تخمین زده‌اند که در حدود یکصد تن کشته شدند و بیشترغارت 
گران پا بفرار نهادند. اغلب افرادی که بضرب گلوله از پا درآمدند هیچگونه تعلقی 
بگروه شورشی نداشتند , » (۳۳) 

به شهادت دانالدسون مژمنین درسراسر ايران شدیداً این بی‌حرمتی‌رانکوهیده 
شمردند و تا چند سال مرتباً سالگرد چنین رویداد شومی را با طعن و لعن برگزار 
میکرد ند وحتی گروهی معتقد بودند که هربلائی پس ازسال , ۱ م. ( ۲ ,ه) 
بر روسیه واردآمد نتیجهٌ بیحرمتی وگستاخی سربازان نادانی بود که نه فقط به سوی 
گنبد حضرت رضا تیر انداختند بلکه چند روزی با چکمه‌های نجس خود صحن حرم 
حضرت را ملوث ساختند , (۳) 

نوشته های دوایت دانالدسون در بار مشهد سال «وم, هل( رس 
خورشیدی ) نموداری از آغاز ترقی مجدد شهر مشهد و رونق بازرگانی خراسان در 
تخیشی لها ناسین .یله «بیلیی اس ره که این تویستته ار بر 
خورشیدی بواسطه کوتاه شدن دست عناصر آزمند و مفتخور و ایجاد سازمانی اصولی 
عواید آستانه تدریجا رو به افزایش نهاد. از سياهه دقیق درآمدها و هزینه‌های 
بازبسین سالهای زمامداری قاجارید اطلاعی نداريم ؛ ابا کاهش تدریجی درآمد 
ها را از روی دو رقمی که دانالدسون ضبط کرده است بخوبی میتوان استنباط کرد . 
طبق تحقیق این مسافر امریکائی که مبنی بر نوشته روزنامه چمن چاپ مشهد مورخ 
سال ۲و م. بود در سال زیر ( دور ه) جمع کل درآمد آستان قدس 
از ...ر. هب دلار تجاوز بیکرد و حال آن که ب» سال بعد در . .و میلادی 
( مرب ه) جمع کل عواید آستان قدس بموجب آمار دقیق رسمی فقط , . ,ره۳ ۲ 
دلار بود . 

در سال « ,سب , خورشیدی هنگامیکه دانالدسون از مشهد دیدن میکرد 
سرگرم مرست و تجدید بنای مدرسةٌ میرزا جعفر بودند. خیال داشتند عمارت جدید 
را به کتابخانه و موزهٌ آستانه اختصاص دهند تا از آن پس مسافرانی که مسلمان 
نبودند و به مشهد میرفتند فرصت دیدن یکی از بزرگترین گنجینه‌های مشرق زمین 
را داشته باشند , قرار بود قالیها و قالیچه های نفیس کهنسال و حواهرات بیمانند » 
قرآنهای خطی و تعداد زیادی از نسخه‌های نادر دست نبشته که تا آن هنگام در 
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خود صحن حرم حراست بیشد طبق اصول صحیحی مرتب شود و در مد نظر قرار 
رد به‌علاوه فکر ایجاد کتابخانة عمومی تز کم که سشتهان. ابر وضو عهاق 

این تجدید و تجدد با افزایش میزان داد و ستد و رونق بازار مشهد همگام 
بود ؛ و به گنت دانالدسون بشهد با صد وسی هزار نفر حمعیت ؛ بر اثر احداث 
راههای وسیح و هموار» ساختمان خیابانهای عریض » رواج وسائط نقلیة جدید میان 
مشهد و دیگر نقاط ایران » روسیه » افغانستان و هندوستان ؛ ایجاد بیمارستانها » 
مدارس » سینماها » باغهای عمومی » کتابخانه‌ها » رستورانها » منابع آب » خطوط 
اتوبوسرانی » موزه و بالاخره تناتری بزرگ » از همه لحاظ متام چهارمین شهرایران 
را احراز کرده بود . (۳۵) 


مجموعه یادداشتها و گزارشهای کاپیتان نی‌بیه ص ۰۶ ۲ 


کتاب واحه‌برو - ادیوند اودانوان ج ۲ ص ۸۳ 
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شمارةٌ مسلسل ۲ ,» مجلهٌ یغما ( اسفند ع ع۳, » تهران ) ببعد 


تشر شده اتعتار 


دوسین سفر در تر کمال صحرا - لسار. مجلهُ انجمن شاهی‌جغرافیائی 


ج و - لندن رربه 


سوادی از این نقشه برای نخستین بار در مجلد پنجم جریان‌,مذا کرات انجمن 
شاهی جغرافیاثی لندن در «رر, بیلادی به چاپ رسید . 


ان لد به سبحت هریرود در کتاب عمران منطقد خراسان . از تشریات دفتر 


فنی سازمان برنایه به ویژه از ص ۲, ببعد . 
مطلع‌الشمس ج- ص .م۳ 
کتاب «مقابل انگلیس و روس در آسیا» ص ٩,‏ ۲ و ۱ س 
۹ ۰ که ۲۹۱۳ 
ود را نا« ص ۲۹ 
مطلعالشس ج ۲ ص ۳۷/۲ 
مقابلهُ انگلیس و روس ص ۹۶ ۲ 


برای آگاهی به جزئیات این ماجرا ن. ل. به کتاب بل و کوویل زیرعنوان 
سفر پذور دنیا چاپ پاریس 
و -ن. ۵د, به مطل‌الشمس ج ۲ ص سس 
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متن روسی ژنرال گورده کف زير عنوان جنگ در خالك ت رکمانان 
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سفرنابهٌ فریزر فصل ۲ ۲ 
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جغرافیای تاریخی خراسان 


اسلا ما اور 


اگر از جنوب غرب شهر کنونی گرگان خطی به سمت جنوب کشیده و آنرا 
تا تشد بسطام و شاهرود امتداد دهید تقریبا حدود غربی ناحیه کرد نشینی را بر 
روی نقشه معین کرده‌اید که تمامی آن ناحیه در دوران زبامداری فتحعلیشاه قاجار 
به کردستان شمال: شرف اشتهار داست, رو) راهی که از گر کان آغاز ق‌بهشا هرود 
منتهی میشد از لحاظ سوق‌الجیشی نیز حائز اهمیت فراوان بود . جورج کرزن پس از 
مطالعات دقیق در جغرافیای ايران مدعی بود که اگر ارتشی بر این راه مسلط شود 
بی گفتکو خواهد توانست ارنباط خراسان‌را از دیکر نواحی ايران بکلی قطع کند(۲) 
از دوره‌های باستانی‌آسانترین راه دست یافتن براین ناحبه از گرگان تا ارد کان و از 
آنجا تا نیشابورگذشتن از سمنان و دامغان بود که در دور ساسانی و پس از تسلط 
تازیان بر ایران دو سر کز مهم حکومت ناحیهٌ کوسس ( با قوسس تازی زبانها ) را 
تشکیل میداد . در دوران فرمانروائی خلفای عباسی ایالت کوسس هم چنان روزبه 
و آباد ماند چنان که حکمران این ناحیه همه ساله مبلغ یک میلیون و صدوپنجاه 
هزار درهم سالیات میداد . (۳) 

در بارة ریش نام این ایالت بتوضیح درست و معقولی بر نمبخوريم . بعضی 
پنداشته‌اند که لوسس در آغاز کوه مس بوده واین نام را بواسطة فراوانی کانهای 
مس برگزیده بودند (ع) و حال آنکه برخی از محفقان پنداشته‌اند که سس باید به 
معنای مه و مهتر باشد و غرض از کوسس کوه بلند تر و بزرگتر بوده است . (ه) 
بهر تقدیر ایالت کوسس که تمامی دامغان » سمنال » شاهرود و بسطام را در بر 
میگرفته ظاهراً داز مود هش اد فرشتکت درارا و کت فشک پهنا داشته است. 
ازشهوهای که بسن رامشتمتان و تشایونقرار کرد اسف باردای شتا ریاف و 


۱۹ 


برخی دیگر مانند دامغان از لحاظ پیشینه تاریخی کم نظیر است . اینک با توجه 
به. پیشیه تاریخی هر یک ازاین شهرها به‌نکات بهمی که درخلال صد وپنجاه‌سال 
گذشته ا زکلک باره‌ای از جهانگردان بیگانه تراوش کرده است اشاره ميکنيم واین 
کتاب را با نممه‌ای در بارٌ جغرافیای تاریخی نیشابور چهارمین شهر خراسان‌باستانی 
مرت تب 


عان 

سمنان یکی از کهنسال‌ترین شهرهای کوسس بوده که پس از تسلطتازیان 
بر ایرال همچنان شهرت و اعتبار خود را حفظ کرده است. در هجوم مغول‌ودرایلغار 
نیمور خرابیهای وارده بر آن شهر ۳ زیاد نبود و ا 3 هم شین دیده بود در 
دوران زماسداری فرزندان تیمور آن خراببها جبران شد زیرا پاره‌ای از بزرگان‌و وزیران 
درباری از سمنان برخاستند . در دورهة پادشاهی زیامداران صفوی و در عهد نادر نیز 
سمنان از رونق و آبادی نیفتاد . قلعدٌُ شه رکه تا اواخر دور قاحاریه حلب نظر 
میکرد از بناهای دوره نادری بود . در حدود یکصد و پنجاه‌سال پیش که حهانگرد و 
سودا گر انگلیسی جیمس بیلی فریزر از راه سمنان عازم نیشابور بود شصت و شش 
برح قلعه نادری را کاملا سالم دیده بود, در آن هنگام رس( ه) ذوالفقارخان 
نامی از معتمدان فتهعلیشاه که به کفتهة مردم محل « بردی بغایت ستمگر وبی بندو 
بار » بود در نهایت کامرانی بر سمنان حکومت میکرد زیرا در حدود صد هزارتویان 
از بردم مالیات میستاند و سالانه فقط هفت هزار تومان تحویل خزانه شاه میداد . 

درسمنان بنا های گونا گون عجیبی بچشم فریزر خورده است کهبعضی از آنها 
را بسیار بزرگ و با شکوه و جالب دیده است. از آن جمله مسجد جامع شه رکه در 
ممبم ه در عهد شاهرخ فرزند امیر تیمورگور کانی بنیاد نهاده شده و گرسابهای 
که پس از آن تاریخ بفرمان ابوالقاسم بابرخان ساخته شده است . فریزر بدو 
فرمان عهد صفوی که پر دو لوح ی در مسجد جامع نقش شده اشاره کرده است. 
ميدانيم که یکی از این دو بتاریخ وم , ه در عهد سلطنت شاه صفی و دیگری 
در و . , ه در دوران زیامداری شاه سلطال حسین صفوی بر دیوار مسجد نصب 
گردیده که بموجب فرمان نخستین پاره‌ای از مالیاتها بمردم بخشيده شده بود وبحکم 
دومی روسپی خانه » قمار خانه » چرس فروشی و شراب فروشی در سمنان ممنوع 


یر 
یده انتت ۰ 


در آغاز دوران زمامداری فتحعلیشاه هنگامیکه بسافر پا از دروازه‌های 
سمنان بیرون مینهاد ومتوجه آهوان (۱) ميشد » زندگی پر دغدغة مردمانی که در 
آن واحی میزیستند و نا امنی جاده‌ها را وحشتناك میدید . فریزر در این باره 
شوه 2 
« درگذشته هرقدر این بخش از کشور ایران روزبه و آباد بوده است | کنون 
سسلماً از آن روزبهی و آبادانی نشانی نميبينيم , از ظواهر شهر سمنان آثار 
تنگدستی پیدا نیست ابا آنچه در ذهن مسافر اثر میگذارد نبودن ایمنی 
امدستای. همه بحیو برزناد کی پر دغدغه‌ای کهسا کتان این تایه بب‌گدرانند 
گواهی میدهد . هر قصبه با قریه‌ای برای حفاظت سا کنانش دیوار دارد 
و همه جا مردم برای ایمنی متقابل گرد هم می‌آیند . کشاورزی نیز محدود 
به زمینها لیست که پیرامون این اجتماعهای بدورهم تنیده قرار دارد. » () 
در خلال ده‌ساله ویب , و رب ه . سه نن‌دیگر از جهانگردان انگلیسی 
یعنی ایست ویک » کاپیتن مارش و د کتر هنری بلیو نیز از سمنان گذشته وهر کدام 
شرح مختصری در بارء مشاهدات خود بر حا نهاده‌اند ؛ ابا در میان نوشته‌های این 
سه تن نیز مطلب جالبی نميبينيم , فدر مسلم این است که دور سلطنت محمد شاه 
وناصرالدین‌شاه سمنان‌هم‌چنان آبادبود وارگ شهر بهمت بهمن میرزای بهاءالدوله 
یکی از پسران فتحعلیشاه ساخته شد . این ساختمان که دور آن به ه.ب ذرع 
میرسید و چندین بنای با شکوه و دوازده برج داشت (۷) نمودار عهدی بود که 
سیلماً حمعیت شهر سمنان از بیست هزار تجاوژ میکرد » و حال آن که درب سم ه, 
کرزن باور نکرده است که سمنان صاحب شانزده هزار نفر جمعیت باشد. (۸) 
رامعالی 
هنوز باستان شناسی چنانکه شاید و باید موفق بروشن کردن پیشینهٌ تاریک 
وق ماقم هنشت ات۸ رآیا ان ادها کرد دی اس ان 
کمتر شهری است که از لحاظ پیشینهة تاریخی با دامغان کوس برابری کوید , 
هوتوم شیندلر (") افسر ورزیده و محقق علاقه‌مندی که سالها در خدمت ارتش ایران 


4 دهی أز شهرستان تیشابور 


۲ نوم صهتاا ]۲ - ۲ 


انجام وظیفه میکرد و همچنین چند تن دیگر از پژوهندگان به پیروی از وی ؛ 
ویرانه‌های نزدیکی دامغان را همان شهر باستانی کوسس‌دانسته‌اند که نزد جفرافی 
نویسان پونانی به هکانم پیلس (۱) با شهر صد دروازه اشتها ر داشته است , 69 
جا کسون محقق امریکائی که درسال ۵ ۲۲ ۱ ۵ تراک نخسنین با از دایغان عبور 
کرده است در بارة ویرانه‌های دامغان باستانی چنین مینویسد : 
مشاهده دم مردم محل این ویرانه‌ها را بخشی از شهر قدیمی 
کومس میدانند , آنچه سفن بچشم بیخورد توده‌ای از دیوارهای خشتی 
فرو ریخته ابیت کف کا هم چند پا زیرخالد فرو رفنه وگاهی وزش باد توده‌هانی 
از ریگ را در کنار آنها انبار ساخته است . هرچه گشتم نتوانستم اثری از 
دیواری واقعی یا نوعی‌ساختمان سنگی در این ناحیه بيابم زیرا ظاهراً تمامی 
سا نها نها ار بخست: بوده. اسیع ۰ مشهور است که در اطراف این 
ویرانه‌ها آجر های گیری فراوان پیدا شده و در زیرزمین کراراً به مجاری آب 
و کاریزها برخورده‌ا ند و این همه هو نوم شیندلر را محاب ساخته است که 
این چا باید ویرانه های شهر باستانی کوسی وشمهر صددروانه باشد .» (مه) 
صنیم الدوله محل اصلی شهر باستانی کوسس را در شش فرسنگی دامغان 
در نزد یکی د هکد قوشه صتط: کرده ایبتا. دوشال ۳ ۵ که وی از این ناحیه 
عبور میکرده است آثار خرابه و تبه و دیوار و پاره آحر و شيشه و کاسه و کوزه‌های 
سفالین فراوان دیده بود و ادعا میکند که به عقیدهٌ مردم ناحیه آنچه ادلی ی 
بیرون منمآینن تعلق به دوره‌های باستانی کوسس خامشتا, (۱۱) 
شتا داغان در اوایل امن له قاحاریه » و به ویژه در دوران 
سلطنت فتحعلیشاه آسیب فراوان دید , آنچه جهانگردان بیگانه در سفرنامه‌های 
خود نوشته‌اند موّید این حقیقت بارزاست . دریبست وششمین سال پادشاهی‌فتحعلیشاه 
قاجار که بازرگان انگلیسی جیمس بیلی فریزز از دامغان میگذشت شهر مزبور را 
این سانل وصف بیکرد . 
«دامغان اصولا شهری بوده است یه مراب ش از ها ایا چون برش 
آماج ستمگریهای حا کم شده طبعاً انحطاط و ویرانیش شدیدتر بوده است. 


۱ - ۳16202101۳005 


| کنون اک مساق ولتت فرادن: شم شگرتحن وتراندهای:. رونت عیزی 
پیت 4 کر کاه,خان‌داری از مان آنین ویر انه‌ها -جهر کت هر با نی زا راز 
دامغان عبارت از چند د کان خشتی وگلی در زیر معبری سر پوشیده است . 
ره نومروه مشهوزن اسانت که کفون دامعان دور تفزار تتر سرت دا رد ۶ 
ابا به‌نظر من هرگز عدهُ سا کنان این شهر به دو هزار نفر نمی‌رسد . در 
این جا به هر کس برخوردم فریادش از دست ستمگری و اخاذی حا کم 
محل ؛ ذوالفقارخان و پسرش مطلب خان به آسمان بلند بود.» (۱۲) 


در حدود و سال پس از دیدار جیمس بیلی فریزر لشکریان عباس بیرزا که 
عازم هرات بودند از بخت بد نا گزیر شدند مدتی دراین شهر درنگ کنند, ماندن 
چندین هزار تن سرباز بی جیره و مواجب مسلماً لطمهُ جبران ناپذیری به اقتصاد 
شهر کوچکی چون دامغان وارد آورد و چنانکه جورح کرزن در قالب عباراتی‌عریان 
نوشته‌است آن سان که لشکریان عباس بیرزا دامغان را ویرال کردند هیچ آفت 
ملخی نمیتوانست به شهر مزبور خرابی و خسران وارد سازد . (۱۳) شایان توحه است 
که یکی از نویسندگان دانشمند دور ناصری بی آنکه اعتنائی باین حقیقت تلخ 
داشته باشد » پس از وصف عظمت و آبادی دورانهای گُذشته دامغان » تلویحاعلت 
انحطاط و خرابی شهر را وزیدن باد های سخت میداند » و عقیده دارد که وحوداین 
بادها مردم را از ماندن در دامغان روگردان ساخت, فراموش تکنیم که با وجود 
همین بادهای سخت نزدیک بپایان دور سلطنت ناصر الدین شاه دایغان مجددابه 
آن درجه از روئق و آبادی رسیده بود که بداشتن جمعیتی در حدود ...,۳ نفر 
بر خود میبالید , 


از بناهای تاریخی دامغان فریزر دو تا را به تفصیل شرح میدهد . از این 
دو یکی سجد کابلا ویرانی بوده که ظاهراً مدتی دراز پس از سفر فریزر به دست 
میرزا محمدخان سپهسالار اعظم فاشکته کرقجنه و به مسجد جابع جدید دامغان 
معروف شده است . دیگری مسجد تاریخانه بوده است که در عهد فریزر هنوژ 
خراب نشده بود » وجهانگرد انگلیسی‌چهل ستون » اپوان و مناری را که درکنار 
مسجد قرار داشته است دقیقاً وف میکند , سایر جهان گردان این عهد نیزه رکدام 
وز با رفدار کی بف شبات فهمیل. راد نان دنه اس سین تشه اند 


۱۰۳ 


این بنا چنانکه بعداً صنیم‌الدوله شرح داده است تعلق به سدهٌ چهاردهم هجری 
داشته است و حغرافی نویس فشهور هد تاضزی در تارف افو سا ۶ 
«این بنا درفست غربی بقع امامزاده حعفر در میان باغی واقع ارتفاع آن 
پانزده شرع مه با وحود قدست زیاد بحال خود باقی است و 
نت قبری مرتفع در بیان آن هست و درون آن ساده است و ژینتی 
ندارد » بعضی از عوام بغلط اینجا را چهل دختران گویند.» (۱4) 


۰ مر ۳9 ِ 
۳8 ثرا رکا ول رمع رو 

جا کسون محقق ارجمند اسریکائی خاطر نشان میسازد که قریه تا گواقع 
در شش میلی شمال شرقی دامغان باید همان تا گه(۱) عهد اسکندر مقدونی باشد 
که مورخان یونانی مکرر از آن یاد کرده‌اند. به عفیدهٌ هوتوم شیندلر انتخاب‌چنین 
نامی برای دهکدة مزبور بواسطهٌ وجود درختان نا گک فراوانی بوده که ظاهرا دراین 
بخش از ناحیه کوسس باستانی می‌روئیده است ؛ اما بنظر جا کسون که قول ابن فقیه 
همدانی را حجت میشمرد این نام ارتباط با طاق يا تونلی داشته که در زیر کوههای 
شمال شرقی دایغان احداث کرده بودند . (۱۵) در دوره‌های باستانی هنگامیکه 
مسافر ا زکوسس به سمت شاهرود فعلی حر لت میکرد در فاصله شش میلی شمال 
شرقی به نخستین منزل یا توقنگاه طبیعی که تا گ بود میرسید . تصور میرود که 
در تابستان بسیارگرم سال .۳ ق, م , هنگامیکه اسکندرشهر صد دروازه را ترلد 
گفت چندی در تا گ درنگ کرد . از نوشته‌های مورخ یونانی‌آریان چنین استنباط 
میشود که اسکندر لشکریان خویش را به سه بخش نمود , بخشی با بار و بند از 
این راه که آسانترین راه به زادرا کا تا (۲) ( استرآباد یا گرگان عهد حدید ) بود 
متوجه شمال شرقی ایران گردیدند. بخش دیگری ازلشگریان اسکندر به فرساندهی 
کراتروس(۲) از سمنان ابتدا متوجه سواد کوه و سپس مشرق شدند تا سربازان مزدور 
یونانی را که در خدمت داریوش بودند تئیه کنند. سومین و آخرین بخش ؛ م رکب 
از ژنله‌ترین: شواران سک اسلخه ۶ بفرباندهی شود اسکندو۸ از فا ک گذشته. پس از 
طی کوتاهترین و ضمناً دشوارترین راهها رو به هیرکانیا پا مازندران نهادند تا 
نبرزان (۴) یکی از قاتلین داریوش را دستگیر سازند. 
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+ و 
نامرووسطام 
این دو شهر بر کنار رود شاهرود قرار دارد که از کوه طالش و شاهکوه 
سرچشمه ی شاهرود شهر شتا حدیدی است که در نوشته‌های حغرافیا 
نویسان نخستین سده‌های اسلامی از آن نامی برده نمیشود ؛ اما شهر بسطام که 
تقویبا شش کیلو متری بالاتر از شاهرود » در میان دشت حاصلخیزی قرا رگرفته است 
پيشینه کهن‌سالتری دارد . پاره‌ای از محفقان » واز آزن حمله ما رکوارت آلمانی(*) 
بنیاد شهر بسطام را مسبوق به نخستین سده هجری میدانند . (۱5) مسلماً این شهر 
در سده چهارم هجری در عهد اصطخری و مقدسی » دو تن از مشهورترین جغرافیا 
نویسان حهان اسلامی » شهر کوجک آ باق توق سکن 
شاهرود در عهد صنویه دهکده‌ای بود که هیچگونه اهمیتی نداشت. 
نخستین بنای معتبری که در آنجا احداث گردید دژی بود که به هنگام هجوم افغا نها 
و پس از آن تا سالیان دراز پناهگاه امنی از برای سا کنان شاهرود در برایرمهاجمان 
غارتگر شد . بنیاد گذار این دژ سر کرده یکی از قیبله‌های کرد ابید علیخان بود که 
شا خ واگ بر متس و همانجا بخا کش سپردند. با هرج و مرج دور نادری و 
حنگهائیکه در آغاز تأسیس سلسلهُ قاجاریه در گرفت دهکده مزبور بکلی از رونق 
و اهمیت افتاد , از آنجا که شاهرود موقعیت سوق‌الجیشی مهمی داشت در عهد 
سلطتت فتحعلیشاه دو باره رو به ترقی نهاد. محمد صالح خان عرب حا کم بسطام 
و شاهرود دیواری به دور شهر کشید که درازای آن به هزار و ششصد ذرع بالغ 
گردید. در سال رم( هجری اند کی پس از این نخستین کوششهای محمدصالح 
خان عرب » جهانگرد و بازرگان انگلیسی جیمس بیلی فریزر که گام بدرون این‌شهر 
نوبنیاد نهاد شاهرود را شهر نوپائی روزبه و اباد دیده است. فریزر مینویسد : 
«دبازار شاهرود ۰ از همه حهت ضروریات زند گی اکتا 3 
همه گونه کالا در این شهر یافت میشود . شاهرود باغهائی پر میوه و 
کشتزارهای بارور خرمی دارد . پیرامون این شهر دهات پر جمعیتی قرار 
گرفته است, عده سا کنان این شهر را چهار تا پنج هزار نفر دانسته‌اند. از 
این رقم دوهزار نفرشان تفنگچی‌اند که معمولابرای پاسداری شهر در درون 
دژ شهر اقامت دارند.» (۱۷) 
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طبق پژوهشهای فریزر جمع کل مالبات شاهرود و توابع آن دو هار و 
پانصد تومان نقد و دو هزار و ششصد خروارگندم بود و چون هر هشت من گندم 
یک ریال ارزش داشت بهای اقخ گندم در حدود چهار هزار توىان و بدین سانل 
جمع کل بالیات شاهرود شش هزار و پانصد تومان میشد. از این محل محمد صالح 
خان تمامی هزین زندگی و نگاهداری دو هزار تفنگچی را که هزار نفرشان از 
قبیله های عرب بود ند یرذا خت وبقیه راخرج رفاه مردم و آبادانی شاهرود رک 
به گواهی فریزر مردم شاهرود همگی از مهربانی » اند کیت من » بیانه روی و مردم 


نوشته های فریزر در بارهٌ شاهرود از آن لحاظ برای پژوهنده و دانشجوی 
تاریخ جالب است که سرپوش از روی مهمترین تضادی که در جامعهٌ ایرانی عهد 
قاحار وحود داشت بر میدارد. شاهرود شهر نو بنیادی بود که پادشاه قاحار علاقه 
به آبادانی آن نشان میداد و حکوست آنرا در دست مردی نهاده بود که انگیزه‌اش 
در ادارهُ اسور شهر سود جوئی و آزار رسانی نبود . نتیجه آن که هر رنجبری میتوانست 
ضروریات زندگی را ببهای ارزانی تأمین کند . ارزانی بهای کالاها را باید از آنجا 
قیاس گرفت که بکفتهُ فریزر اگر برای ادارة یک عائله چهار نفری بمقدارکافی 
8 برنج » روغن » شیر » تخم مرغ » نان و هیزم برای افروختن آتش‌خریده 
میشد بهای همه این اقلام از یک ریال ( يا هجده پنس انگلیسی کف وی 
نکتهُ جالب آنکه فریزر از زستان سخن میگوید » یعنی هنگامیکه خواربار ارزان 
تمام نمیشد و ناظر خرج آن سودا گر جهاندیده « نه صرفه جوئی میکرد و نه آدمی 
زیاده از حد امین بود ». (۱۸) 

هنگامیکه فریزر بدین سان از آبادی شاهرود و رفاه سا کنانش سخن‌میگفت 
در بسطام کهنسال حز نوده‌های ویرانه و کشتزارهای کوک جیز دیگری بجشم 
نمیخورد . جمعبت بسطام به گواهی چهانگرد انگایسی از سیصد تا چهار صد نفر 
بود و به همین سیب بسطام را کوچکتر و یی اهمیت‌تر از دهکده‌های مجاورمیشمردند 
.)۱٩(‏ بسطام از لحاظ بناهای تاریخی به ویژه مزار عارف بزرگ شیخ ابویزید 
( مشهور به بایزید ) بسطامی در نظر فریزر جالب بوده است . وی خاطر نشان 


می‌سازد که ۱ کثر بناهای شهر از سدهٌ هشتم هجری یعنی خلال سالهای وود و 


۱۰ 


۲ آصّدّ: ات ۳۰۱ در آن تاریخ در مشره و روی گنبد مجاور تر کها ی د یده‌میشد 
کد راهنمای فریزر آنها را از سانهای پیشین داسته بود . دو سفرنامهاین 9 
دقیق وعلافهمند شرح مفصلی دربارة این بناها و همچنین مزار محمدین حعفربادق 
آیده است . در با ره مناره معروف بسطام فریزر جنین سبنه پسا : 
« وصل به مسجد مناره‌ای ات تفه ان را بایزید نامند زیرا معتقدند که چون 
شخص بر نولد آن مناره پایستد و پنام یج با یزید مناره را به حنبیدن دستور 
دهد تمامی بنا بیدرنگ می شاه . غلت ستتیدن. ان است. به ساره را از 


آجرهای بسیار نا ز کی ساخته‌اند ۰ تمامی آن بین چهل تا پنچاه 
پا ارتفاع دارد سا ان سای ات هو رش انکه 


به استحکام بنا لطمه‌ای وارد آمده باشد بر جا مانده است واز لحاظ تزیبنات 
شبا هت به مناره‌های‌دایغان و سمنان دارد . (۲۱) 

سخنانی که جا کسون » محقق امریکائی نزدیک به صد سال پس از سفر 
فریزر هنگام دیدن بناهای تاربخی بسطام گفته است با را به اهمیت وارج 
مرب سا لها واقشیسا ۵ یه یله ها کسیون باه نیام 
تفاوتهانی که در بناهای مختلف بسطام وجود دارد معماران و هنرمندان 
ایرانی توازن و تناسبی را مراعات کرده‌اند که تمامی اجزاه را هم آهنگ 
کرده وسجموع آنها را از لحاظ هنری حالپ ساخته است . (۲۲) شایان 
توجه است که صدسال پس از فریزرانگلیسی ویلیام جا کسون مناره جنبان 
بسطام را همان سان دلپذیر » باشکوه و بی عیب دیده است و چند سالی 
پس از جا کسون » فردریکث زاره باستان شناس آلمانی منار سزبور را « عالی 
ترین نمونهٌ هنرمعما ری اسلامی درسدةٌ ششم هجری» خوانده است. (۲۳) 


اه رگ سم درا شا مرو 


چنانکه گفته شد ترقی‌شاهرود از هنگامیآغا زگردید که مشاوران فتحعلیشاه 
به اهمیت سوق‌الجیشی آن منطقه پی بردند, اين امر نیز طبعاً بزیان بسطام تمام 
شد . شاهرود بر سر شاهراهی قرار داشت که نه تنها نواحی غرب ایران را بخراسان 
متصل میکرد بلکه قرارگاهی طبیعی برای گذشتن ازگردنه‌های بلند و آسان شاهکوه 


۱۰۷ 


و رسیدن به گرگان و کرانه‌های جنوب شرقی دریای خزر بود . آرئورکانالی افسر 
نامدار انگلیسی که در زندان امیر بخارا درگذشت هنگام درنگ در شاهرود بسال 
دعب ه. ( ژوئن سال .سر م. ) از آبادی روز افزون و رونق تدریجی بازار 
تجارت شاهرود سخن میگوید, به گت کانالی تا آن سال شاهرود صاحب هزار و 
دویست‌خانه » چندین کاروانسرا و سیصد د کان شده بود. تمامی ناحیهُ شاهرود 
و بسطام چهار هزار سرباز پیاده در ارتش شاه قاحار داشت که مقرری سالانه هر 
کدام ازآنان هشت‌تا ده‌تومان بود وآنها را بهترین سربازان ارتش قاجار میدانستند. 
البته یکی از منابع درآید تهیه خواربار و علوفه برای کاروانها و تأمین نیا رمندیهای 
زائران مشهد حضرت رضا (ع) بود که هشت ماه سال از آغاز فصل بهار ببعدمرتبا 
از شاهرود میگذشتند و همه ساله عده آنها به شصت هزار نفر میرسید . (۲) 
کاپیتن نی‌پیه که بسال ,و ۲, ه. یعنی چهل و پنج سال پس از کانالی 
ضمن سفر از نیشابور به تهران » شاهرود را در اوج قدرت ناصرالدین شاه دیده است 
روتق بازار شهر و رفاه مردم را میستاید. در آن هنگام شاهرود هشتصد خانه و 
موه کان#وشهار توا تیا ردو کربابد موی داش وبا ان که 
سالی بیش از قحطی وحشتنالك عهد اصری نمی گذشت هنوز جمعیت شهر مزبور به 
چهار هزار نفر میرسیده است. نی‌پیه درین باره مینویسد : 
« از بسطام که رو به جنوب نهیم راه از بیان تپه‌های کوتاه سنگی گذشته بد 
شاهرود منتهی مود فا هرود در‌دامان فلا ها فزار کرفته است: و دور 
تا دورش باغها و تا کستانهای وسیع بچشم میخورد . این شهر در حدود 
هشتصد خانه دارد . دیوار شهر انتدرها ضخیم نیست وبرحی برای دیده بانی 
ندارد . با وجودی که قحطی به همه جا لطمه زده است شاهرود و دهات 
اطرافش را آباد و مردمان این ناحیه را بغایت روزبه دیدیم , مردم 
پوشا کهای نسبتاً خوبی بر تن داشتند و ظواهرشان حکایت از تندرستی 
بیکرد . یقین دارم اگر خشکسالی بروز نکند و مردم این نواحی همچنان از 
هجوم ت رکمانان ایمن مانند در آینده از رفاه بیشتری بر خوردار خواهند 
بود .» (۲۵) 
نوشته های چهانگردان دوره‌های بعد و از آن جمله کرزن » جا کسون و 
پرسی سایکس وید ملاحظات کاپیتن نی‌پیه است». کرزن در حدود شانزده سال 
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پس از نی‌پیه شرح مفصلی در بارة ترقی و اهمیت سوق الجیشی شاهرود بیان کرده 
و جمعیت شهر مزبور را پنج هزار نفر دانسته است (۲۰) و خوشحال است از آن که 
باه فد اتوان و اش رای ار تن بت و با غریی امن شلوا سک 
شانزده سال پس از سف رکرزن نیز ظاهراً حال به همین‌منوال بود زیرا پرسی سایکس 
که درسال سره از شاهرود میگذشت آبادی » رونق بازار و اهمبت روزافزون 
شهر مزبور را میستاید . گرچه مرکز فعالیت بازرگانان به کوی نوبنیادی در خارج 
دروازه مشهد بنتقل گردیده بود و کویهای قدیمی شهر ویرانه به نظر میرسید » 
شاهرود مقام واقعی خود را برسییل انبار پنبه خراسان ومر کز مهم‌صادراتی شرق 
و غرب ایران حفظ میکرد. 


کسممروار 
پاره‌ای از جهانگردان بیگانه و از آن جمله جیمس‌بیلی فریزر هنگام دیدن 
او و ار و ویرانه‌های آن » چنین پنداشته‌اند که در حدود سده هفتم هجری 
خسر وگرد و سبزوار وصل بیکدیگر بوده و شهر واحدی را تشکیل میداده است(۲۷). 
نوشتة جغرافیا نویسان مشهور اسلامی به ویژه مقدسی و اصطخری نه تنها مژیداین 
مطلب نیست بلکه نشان میدهد که حدا کثر دو و حداقل یک فرسنگ بیان خسرو 
آرد و سبزواز فاصله بوده است. به احتمال کلی خسرو گرد که مهمترین ناحیهٌ ایالت 
بیعق بود درآغاز مورد هجوم ترکان غز قرارگرفت و آنچه از زیر شمشیر و سم 
فان ان موا انس کال و دنله وا لت ها مان وس سا هیا سلطا تیه 
خوارزمشاه از بين رفت . 
در با پیشینه تاریخی خسر وگرد و سبزوار اطلاع دقیقی نداریم. با آن 
"که اولی را منسوب به عهد خسرو نخست مشهور به‌انوشیروان عادل (۰۳۱م- 
٩‏ باه ) و تاریخ بنیاد دومی را حدود سیصد بیلادی يا آغاز تشکیل یله 
ساسانی دانسته‌اند بدبختانه در میان باقیماندة نوشته‌ها و آثار ساسانی خبری نیست 
که دلالت بر چنین موضوعی کند, در واقع اطلاعات ما در بارةٌ روتق و آبادی‌شهر 
سبزوار از پایان دور زیامداری سلجوقیان و آغاز قدرت دودمان سربداران شیعی 
فك قنی امیش که مدت چهل و پنج سال شهر سبزوار را پایتخت خود ساخته بودند 
و سرانجام قلمرو آنان بچنگ تیمورگورگانی افتاد (م,رب ه و رم م.) از جمله 
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یاد گارهای عهد سربداران مسبحد جامع و قلعه شهر سبزوار از بنا های امیروحیه‌الدین 
فیعود شربذاری بود که تمابیشن از هجوم سپاهیان من ندید , اما خود 
مردم سبزوار در برابر شمشیر مهاجمان تیموری از ایمنی همانندی برخوردار نشدند . 
رفاه و شاتی سبزواریان در عهد صفویه زود گذر بود چه پا وم افغا نها 6 
سبزوار ؛ آن در کیان نشیع لطمهٌ فراوان دید » و بسیاری ان تردماسین. کته 
شدند. با آن که نادر شاه به آسانی سبزوار را از چنگ افغانهابیرون آورد ؛ اسا 
لطمه های وارده چنان حانگاه و بنیاد بر انکن بود که کته فا و ترآ کت تا عهد 
فتحعلیشاه قاجا ر کمر راست کند , فریزر که در رس ۱ ده از ستووار گدز کرفه است 


«از دور صفویه تا چند سال پیش که اللهیار خان مزینانی شهر کنونی 
سبزوار را بنیاد نهاد ظاهراً هبچکس در این احیه زندگی نمبکرد . اللهیار 
خان به تعمیر قلعه و باره و برجهای شهر مبادرت جست و مردم را تشویق 
کرد که به سبزوار رو آورند و برای خود خانه بسازند (۲۸), اگر سخنان 
کلانتر این محل اعتماد کردنی باشد باید سبزوار امروزی هزار خانهة 
مسکونی داشته باشد ؛ امابنظر من پانصد خانه در این شهر بیشتر یافت 
نمیشود زیرا سا کنان شهر از دو هزار نفر تجاوز نمیکند.» (۲۹) 
فریزر ببش ازبیست يا سید کان درسبزوار ندیده بود که! کثرآنهاخواربا 
کفش و کلاه و پوشاك میفروختند و رویهمرفته بهای کالا های مصرفی در آن 
شهر فوق‌العاده ارزان بود . هنگامیکه فریزر ازسبزوارمیگذشت شهر مزبور دوحا کم 
داشت . یکی پیر سرد محترمی موسوم به « محمد خان حاجی‌لر » که سبصد توبان 
درشال. وی فیگروت بو معجولا دویست تفر دار در اختیار داشتاه 
دیگری « محمد تکه خان قاجار» که فریزر وی را مانند بسیاری از خوانین ایل 
مزبور مرد ابله ؛ سبک سر و مفروری دیده بود. طبق نوشتة جهانگرد و سودا گر 
انگلیسی از تمامی ناحیهُ سبزوارسی هزار تومان مالیات نقدی و حنسی میگرفتند ؛ 
ابا مشهور بود که خان قاجار صرفنظر از مالیات دولتی مبلفی زیادتر از سی‌هزار 
تومان برای هزینه‌های شخصی خودش از مردم میگرفت. 
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مشهور به اللهیار خان یاغی از نو بصورت شهر در آبد و چند سالی پس از آباد 
شدن مجددش طبق نوشته فریزر صاحب دو هزار نفر جمعیت بود » چنان بسرعت 
ترقی کرد که پس از پنجاه سال در حدود سی‌هزار نفر سکنه داشت و از شهرهای 
پر جمعیت خراسان شمرده میشد. سبزوار در قحطی بزرگ سال پر ه . لطمه 
و زیان فراوان دید جنان که حمعرت شهر به یک سوم یا ده هزار تن کاهش‌یافت 
(۳۱). پتسا پس از آن قحطی وخشتا لک هنگامی که سبزوار یکی ار راک 
مهم ترویج افکار و عقاید بایان گردیده بود(۳۱) بگواهی جورح کرزن جمعیت آن 
شهر به هجده هزار نفر بالغ میشد , در آن عهد بعنی شش یا هفت سال ار 
کشنه شدن ناصرالدین شاه موافق نوشته هونوم شیندلر سبزوار یا زده بحله ء چهار 
دروازه 6 نه کرمابه بزرا 6 هفت کاروانسرا و در حدود پا ند د کان ات حالب 
آن که پیست سال بعد ( هس ه, ) جا کسون امریکائی جمعیت سبزوار را کمتر 
از ده هزار نفر نمیدانست و از رونق بازار تجارت و اهمیت روز افزون شهر مزبور 
سخن میگفت . محقق امریکائی مزبور سبزوار را این سان وصف کرده امست ۳ 
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در زیر آن خندقی قرار دارد. درازای دیوار به یک میل و پهنای آن به 

شالودة آنرا در حای بلندی ریخته‌اند و بناثی که قبلا در آنجا بوده تسیا 

قدمت فراوان داشته است.» (۳۲) 

جا کسون هنگام ورود به سبزوار باغهای پیرامون شهر را بسیار خرم و 
دلیدپر اما خوذ شهر را ی او نی کر و خالك دیده اتب طاهرا اند کی کی از 
ورود وی به سبزوار کارخانه‌ای برای پنبه ربسی دایر شده بود و انتظار میرف که 
این صنعت در بالا بردن پایه زند گی گروهی از مردم شهر مور باشد . این جهانگرد 
امریکانی بانند بسیاری از مسافران نامداری که قبل از وی به خالك سبزوار قدم 
تهاده بودند دای مد پذر که ردو با ار بارس شهر را کنها ساخسان: ها سالت 
سبزوار دانسته است. 
یکی از زیبا ترین بنا های این شهر شمرده و مضمون فربانهانی را که پرلوحه های 
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سنگی دراین مسجد کنده شده است توضیح میدهد . ازدوفرمان عهد صفوی » نخستین 
آنها بخط نستعلیق از دوران پادشاهی طهماسب اول است که بموجب آن گو رکنان 
و مرده‌شویان ازگرفتن دستمزد معاف گردیده‌اند و دومی بتاریخ وم ,,ه. از طرف 
طهماسب بیرزا يا طهماسب دوم جانشین شاه سلطان حسین آنست که -بموعب ان بقرز 
بیدارد نا حکام سبزوار و بلولد تابع آن به عذر «پیشکش ورود و تلافی » حتی‌ یک 
دینار و یک من‌بار از مردم نستانند و به سبزواریان مزاحمت نرسانند ,نا گفته نگذاريم 
کد این گشاده دستی در واقع تاوان خسارنهانی بود که دو سال پیش از آن‌تاریخ 1 
یعنی در خلال عم ,, و هس ,, ه, از جانب افغانها و اوزیکان بر شهر سبزوار و 
مردم بی‌پناه آن وارد ( ۹ و 
پبرون شهر سبزوار بفاصلهٌ یک فرسنگی یا در حدود چهار میلی مغرب شهر 
کنونی جا کسون و قبل از وی کرزن » هر دو بیل یا منار خسروگرد را ساختمان 
بسیار حالبی دیلذاندم ستاو خشرو کرد که ظا هرا تعلق به دورهٌ سلجوقی دارد و به 
سال ه . ه هجری در عهد ابارت سنجر بنا شده است بعضی از سافران و جهانگردان 
پیگانه را دچار اشتباه ساخته است چنانکه پاره‌ای از آنها از روی بی اطلاعی سنار 
بزبور را متعلق به عهد خسرو اول دانسته‌اند. (۳۳) این منار به بلندی بیست ونه 
ذرع با سکوئی به عرض » طول و ارتفاع تقریبا پنج ذرع در یک کیلومتری‌جنوب 
قریهٌ خسر کرد قرار دارد . فریزر در سال ,رس ۲ ه, و صنیم‌الدوله در ۱۲.۳ ه, 
شرح مفصل و دقیقی از خرابه‌های خسرو گرد برجا نهاده‌اند. از مقایسدٌ نوشته‌های 
این دو بحتق بخوبی میتوان دریافت که در عرض هب سال در ویرانه‌های مزبور 
هیچ تغیبری روی نداده بود . صنیع‌الدوله در این باره مینویسد : 
« دردویست قدمی قریهُ خسر وگرد فلع خرابه بدور چهار برجی دیده‌میشود . 
قطر قلعه یعنی طول فضای آن صد قدم در صد قدم است . محتقاً اين قلعد 
ارلد شهر وی 5 و سه طبقه بوده است, این قلعه در شمال منار مزپور 
و قریهٌ خسروگرد در شمال قلعه میباشد» و در طرف شمال قریه تَيهُ بزرگی 
است که خرده آجر و سفال روی آن ریخته‌اند . میگویند این حانقاره خانه 
بوده است . » (ع۳) 
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2 ور ۰ و هه مه 

ال ارسمان وتا مان 

از هنگاییکه اساس سلطنت صفویه متزلزل گردید بازرگانان و زائران که 
از جنوب و مغرب ایران از راه شاهرود متوجه خراسان بودند بیش از پیش سفر به 
مشهد را کاری خطرنالك دیدند. فریزر» ژنرال فریه و اودانوان مکرر از خطرهجوم 
تر کمانان و سایر راهزنانی که میان شاهرود و مزینان فعال بودند سخن میکویند ؛ 
ابا جورج کرژن نخستین جهانگرد بیگانه‌ای است که منازل چهارگانه بین شاهرود 
و مزینان را « چهار منزل وحشتناك » نامیده است. این چهار منزل حین سفر از 
شاهرود به سوی نیشابور بترتیب عبارت از میان دشت , الهالك » عباسآباد » صدرآباد 
بود و فاصلةٌ مزینان تا میان دشت از یازده فرسنگ تجاوز نمیکرد . در طول راه 
هميشه روز و شب » در هر پیچ و خمی و در پشت هر صخره‌ای خطری در کمین 
کاروانیان نشسته بود و هميشه امکان داشت که در یک چشم برهم زدن دزدان 
تر کمان از کوه سرازیر شده مال کاروانیان بیگناه را چپاول کنند و خود آنها را 
باسا رت وت یر اما لو این خطر تا اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه وجودداشت 
و چنان که جورج کرزن نوشته است تا سال ب.س ,ه, و به احتمال قوی در طول 
پیست و پنج سال اول سده چهاردهم هجری « هرباه دو با رگروهی از سربا زان پیاده 
مجهز به شمخال و دسته‌ای از سربازان سوار که یک عراده توپ قدیمی را با خود 
میکشيدند » در طول راه میان شاهرود و مزینان بگشت و پاسداری مشغول بودند. 
(۳۵) چنانکه بیشتر جهانگردان بیگانه اشاره کرده‌اند عاملی که در این راه پر خطر 
از رنج سفر کاروانیان میکاست وجود کاروانسراهای بزرگ و مجهزی بود که بعضی 
از آنها مانند کاروانسرای با شکوسیان دشت گنجایش صدها نفر مسافر را داشت . 
بِفتهٌ مسافر جهاندیده‌ای این کاروانسراها» برای مسافران در هر فصلی از سال به 
ویژه در زستان بقدری بفید بود که هرچه از مزایایش میگفتند اغراق نبود .(-۳۲) 

در پنچ فرسنگی میان دشت دهکده پا قلعهٌ عباس آباد قرار داشت که برای 
نخستین بار بفرمان شاه عباس بزرگ بنیاد نهاده شد و در عهد پادشاهی وی قرارگاه 
گروهی از مهاجران گرجی کردید. دشواریهای زند گی‌در اقلیمی نا مساعد »سرزمینی 
دور افتاده » بی آب و علف وخطرنالك بامزاج اين نو خراسانیهای غیور سا زگارنبود 
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و بطوریکه فریزرشرح میدهد درسالهای اول زمامداری فتحعلیشاه بافیماندهٌ گرجیان 
عباس‌آباد بسختی و تنگدستی روزگار میگذراندند و بیاد سالهائ ی که پدرانشان 
در سرزمین گرجستان در عين رفاه و شادمانی میزیستند حسرت میخوردند . از عده 
سا کنان دهکدهة عباس‌آباد اطلاع دقیقی نداریم . باره‌ای از محققان عده مهاجران 
اصلی را چهل خانوار ضبط کرده‌اند. (۳۷) 

هنگام سفر از میان دشت به عباس آباد چشمان مسافر کراراً بر توده‌های 
بزرگی از تفالهٌ سنگ مس میافتاد که بگواهی فریزر یادگار دوران استفاده از 
کانهای مس این ناحیه بود , ظاهرً استخراح سس از کانهای این ناحیه تا پایان 
عهد زمایداری افشاریه رواح داشته است و این نکته را پرسی سایکس نیز تایید 
میکند. (۳۸) دو فرسنگ پس از عباس‌آباد مسافر به قلعهٌ صدرآباد میرسی که از 
بناهای میرزا آقاخان نوری بود و پس از طی سه فرسنگ و نیم قریهُ مزینان قرار 
داشت , قلعهُ قدیمی مزینان به همت اللهیار خان قلیچی مشهور به اللهیا رخان‌یاغی 
ساخته شده بود و هنگامی که فریزر برای نخستین بار از این ناحیه عبور میکرد 
آنجا را آباد و صاحب برج و باروهائی محکم میدید . ده سال بعد که بنیاد گذار شهر 
شهر جدید سبزوار بواسطهُ مخالفت با خط مشی فتحعلیشاه سربشورش برداشت‌تمامی 
آبادیهای مزینان بضرب گلولهُ توپهای عباس میرزا با خاك یکسان گردید واند کی 
پس از آن تاریخ سیل بزرگی نیز آثار خراییهای وارده را از نظر پنهان ساخت. 
نا گفته نماند که چون در هجوم لشکریان عباس بیرزا سیل بندهای مزینان شکسته 
شده بود از آن پس دیگر هیچ دژی در ده مزبور دوام نیاورد » چنان که قلعهٌ 
نوبنیاد سال وم ه. را آب برد و بنائی که بعدا در آغاز سده چهاردهم هجری 
ساخته شده بود بهمان سرئوشت ار 


۳ ۰ ۰ 
یت را 

هنگاییکه مسافر از سبزوار قد م بیرون نهاده متوحه نیشابور یجید ۱۵ 
از تزول آباد با صفاترین دهکده بیهق باستانی میگذشت و در سه فرسنگی قریه 
سنکلید رکه در مرز میان سبزوار و نیشابور قرار داشت به زعفرانیه يا رباط زعفرانی 
مپرشیلار. مین کاروانسرای زعفرانی ظا هرا تعلق به عهد صفویه داشته است. 
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در بارةٌ بنیاد گذار این ساختمان اطلاع درستی در دست نیست. آن چد در دوران 
نادری و آغاز سلسلهُ قاجار برسر زبانها بوده و در نوشته های فریزر و خانیکفمنعکس 
گردیده (۳) و بعدها کرژن نیز آنرا تکرار کرده است حنبه افسانه دارد . خلاصهٌ 
داستان آن است که کاروانی از شتران با بار زعفران عازم مشهد بود که‌نا گهان‌در 
این محل شتری به گل و لای فرو رفت و بارش سرنگون شد, بنیاد گذا رکاروانسرا 
که یکی از بازرگانان مشهور و خیر خواه خراسان بود تمام بارها را خرید و دستور 
داد تا زعفرانها را با مصالح ساختمانی درهم آمیختند و در بنای کاروانسرای‌بزرگی 
بکار بردند . به پاداش این بلند نظری خداوند نیز خالك اطراف آن رباط را زر کرد و 
سالیان دراز آن سودا گر وبازماند گانش درعین روزبهیو کامرانی رو زگارمیگذ راندند, 
جیمس بیلی فریزر » سودا گر انگلیسی نختین مسافر بیگانه است که شرح 
دقیق و جامعی از این کاروانسرای کهن سال بجا نهاده است. در آغاز تشکیل 
سلسلةٌ قاجار رباط زعفرانی نه تنها از لحاظ بزرگی ووسعت بنا مشهورترین کاروان- 
سرای ایران بود بلکه بواسطة نزدیکی با خط سیر راهزنان و تر کمانان غارنگریکی 
ار قفا ری تا رن مب رام روما سوه ما ات با تور که 
دهشتزا » یکه و تنها در بیان دشت پهناوری قرار داشت. فریزر در بارة‌آن‌چنین 
« رباط زعفرانی تنها بنانی است که درحلکه مزبور قرار دارد وبه همین‌سب 
نیز از همه سو بفاصلهُ بسیار زیادی بچشم میخورد. به هنگام سفر با آن 
که سوار پیوسته به آن کارواسرای کهن. سال نردیک مشود ابا جتین 
میپندارد که هرگز بمقصد نخواهد رسید و چون سرانجام سفر به پایان میاید 
تمتافر توتی نف فیرانه سار بر ی ار حفرای اساسیری سل ای وی 
میپندارد که آنجا قرارگاه جاودانی ارواح پلید بوده است نه جای زیستن 
آدییان , نزدیکی کاروانسرا کشتزارها و درختانی به چشم نمیخورد فقط 
ده کوچکی واقع است که سا کنانش به صدوینجاه نفر میرسند , این ده بامر 
دولت آباد شده است تا حداقل ضروریات زند گی زا دز دشتری ماقرا 
بگذارد .» (۱ع) 
در عهد فریزر ظاهرا بخشی از این کاروانسرای بزرگ ویران گردیده و 
بخش دیگر قابل استفاده بود ؛ اما بطوریکه فریزر و خانیکف هر دو خاطرنشان 


۱1 


ساخته‌اند بیشتر کاروانیان رباط زعفرانی‌را پناهگاه ومیعاد گاه راهزنان میدانستند ونا 
آنجا که امکان داشت از اقامت در آنجا خودداری میورزیدند. به کف فریزرمسافر 
در زعفرانیه هرگز احساس ایمنی نمیکرد زیرا هر آن خبر میرسید که تر کمانان در 
کمین‌اند و یا گروهی راهزن خود را در بناهای ویران و یا سوراخها ‏ وگودالهای 
اطراف رباط پنهان ساخته‌اند, به همین سبب کاروانها و قافله‌هائی که در اثنای‌شب 
به زعفرانبه میرسیدند بدون درنگ خود را به درون قلعه میرسانیدند تا از این گونه 
خطرها ایمن باشند و دست کم خواب راحتی بکنند . فریزر و خانیکف » که سی و 
شم سال پسن ازسقر سوذا کر انگلستی فیرانه‌های: رباط رعفرانی, را تیه استن 
هیچکدام از طرح اصلی بنا و ساختمانهای مختلف این کاروانسرای بزرگ سخن 
نمیگویند, در سال رم( ه. هنگامی که فریزر در این محل بود رباط مزبور را 
چندان ویران یافته بود که توصیف بخشهای گوناگون آن را دشوار میدید. ظاهر 
در آغاز » این بنا بشکل مربع ممتطیلی به درازای .ه, قدم و پهنای وو قدم 
ساخته شده بود که در هرگوشهٌ آن برجی قرار داشت و بدین سان در هر ضلعی از 
این مرب مستطیل دو برج دیده‌بانی بچشم میخورد . فریزر در بارةٌ جزئیات داخلی 
پنا عاجزانه بچند کلمه بسنده کرده است و مینویسد . 

« میگویند روزگاری که این کاروانسرا آباد بود هزار و هفتصد حجره » 

گرمابه ها» اصطبلها ء وهم چنین د کانهای متعدد داشت . هیچکس نمیداند 

که این گنته‌ها تا چه اندازه مقرون به حقیقت است. (4۱) 

پنجاه سال بعد بافیمانده ویرانه‌های رباط زعفرانی یکلی با خالك یکسان 
کرف یه بود و دیگر از آنچه فریزر و خانیکف نوشته بودند اثری دیده نميشد اما به 
جای ویرانه های قدیمی تاروانسرای حدیدی احدات شده بود. پوان اسمیث افسر 
انگلیسی و کارمند کمیسیون تعیین مرزکه در سال مررب, ه. از این ناحیه عبور 
کرده است در سفرنامه‌اش چنین می‌نویسد : 

« پس از آن که آب انبار زعفرانی را پشت سر نهادیم وپنج میل مسافت را 

طی کردیم به کاروانسرای مشهور زعفرانی رسیدیم . از کاروانسرای قدیمی 

[ کتون: اترچن بر خا نمانده اسست ۰ و کاروانسرای فعلی را میرزا آقاخان 

نوری صدرا عظم » در دوران سلطنت شاه فعلی (۱) با وجوهی که یکی از 


۱ - منظور داصرالدئیشاه قاجار است . 


ثروتمندان مملکت » خسروخان قاحار برای این منظور اختصاص داده بود 

دربحل ویرانه های کاروانسرای قدیمی زعفرانی پی‌افکند ,» (۲: 

از نوشته‌های صنیع‌الدوله چنین برمياید که کاروانسرای جدید زعفرانی را 
در حدود .رم , ه. تکمیل کردند (1۳) و باین حساب هنگامی که یوان اسمیت 
عازم تهران بود هشت سال از تاریخ ساختمان آن کاروانسرا میگذشت,. نکتهٌ جالب 
دیگری که همین مسافر بیگانه در بارة کاروانسراسازی در همین ناحیه از ایران 
دارد مربوط به شوراب است که در دو فرسنگ و تیمی نیشابور قرار داشته است, 
یوان اسمیت بینویسد : 

/ درشورآب 6 ده کوچکی ند میلی زبان‌آباد که دست غارتکز قحطی آنجارا 
ویران ساخته و از هفتاد خانه فقط سی خانه برحا نهاده بود بزیر بنای کاروانسرای 
باشکوهی برخورد یم که ۳ وزیر و پیشکار خراسان شتا رالملک اغار کرده بود , 
با آن که این عمارت بواسطهُ عزل وزیر مزبور نیمه کاره بانده است مستشارالملک 
امیدوار است که سرانجام آنرا بپایان رساند . زبانی حسام‌السلطنه این مرد ثروتمند 
را بپرداخت صدو پنجاه هزار تومان جریمه مجبور ساخت و وزیر خراسان آن مبلغ را 
بتمام و کمال پرداخت. از اینرو میتوان به ثروت سرشارش پی برد . » (14) 

دو سالی پس از سفر یوان اسمیت دهکدهٌ شور آب به همت بیرزا رضا 
موّتمن السلطنه مشهور به مستشارالملک صاحب یکی از بهترین کاروانسرا های 
ایران شده بود. این تاروانسرای هت کون که در سمت شرقی و غربی و شمال 6 
سه ایوان دو اشکوبه و چندین اصطبل کر کر شمان بر شیمنهای زسستانی د اشت 
تا نزدیک به انقراض سلسلهٌ قاجاریه بر پا بود و سورد اتفاقه نراد کته 


», 


سفرنامه فریزر ص 9 ء ۲ 

یم 

ات ای کشت مک تس که ری و ان 
مطلع‌الشمس . چ م, ص وه ۲ 

تمدن ساسانی. ج ,. ص و۳ 

سفرنامهُ فریزر ص ع . ۳ 

مطلع الشمس , چ ب, ص وس 

ات ره ی ال رز ی ی 
یادداشتهاتی در بارٌ پاره‌ای از آثار تاریخی نزدیک دابغان , 
مجلهٌ انجمن شاهی آسیائی لندن - بر ص ب۲ء. 
اکتاب از قسطنطنیه تا زادبوم خیام ص .م ) 
مطلع‌الشمس ج ح۳. صر. م۳ 

سفرنامةٌ فریزر ص ۳ ,س 

کتاب ایران و مسئلهة ایران ج ,۱ ۰ ۶ ۲۸۸ 
مطلع‌الشمس ج ۳ ص ۲ و ۲۷۹ 

کتاب از قسطنطنیه ص ور 

ایرانشهر ار کوارت , برلن .9ب ص ۷۱. 

سفرنامة فریزر ص سوب 

همان کتاب ص س۳عس 


» » هه 


۱۰۸ 


ست_-» » 
« » 
وت« » 
ات « » 


۷ ثصث" ,» , 


۸ ۲ ماش کید 


کتاب خاطرات آسیای مر کزی خانیکف. ص ٩‏ 
سفرثایهٌ فریزر ص ,و۳۳ 
از تسطنطنیه تا زادبوم خیام ص وو, و ۱9 
آثار تاریخی ايران. زاره. برلن 9.۱ جر ص بر 
کتاب ارثورکانالی ج اول ص بمب فمما 
مجموعهٌ پادداندت‌ها وگزارشهای نی‌پیه ص . ۲ ور 
کتاب ایران وسسئْله ایران ج , ص ۲ ۲ 
وبقاینه کید باتوشتة خالدولة. (مطل الهمتن یج بو مر 
ره ج) که درسال پ.س, ه یعنی چهار سال پیش ازسفر کرزن 
حمعیت شاهرودرا و تا ب هزار نفردانسته است, 
سفرنامه فریزر ص مس 
با نوشته های ژثرال فریه (سفرنایه ص ,. ,) و یادداشتهای کلنل 
یبت ( ص پوس ) 
سفرنامه فریزر ص ۲ س 
فصل پازدهم کتاب د کتر بلیو و ص وم از کتاب کاپیتان مارش 
وهم چنین ص رب جلد اول کتاب کرزن . 


۱ - برای آگهی بیشتری دربارة این‌مسئله ۳ به کتاب سرزمین امایان نوشتهٌ 


ءِ ۳ 
وت« » 
ما تب ,» ) 
۸ مه / 1 
۸ ۳ » 7 


پاست , ص ۲,۳ و ۱۶ ۰۲ 

ازقسطنطنیه تا زادبوم خیام ص ۲۲۱ 

کتاب ابرهائی برفراز مشرق ‏ بو 
مطلع‌الشمس ج م ص ب ۲۲ 

ایران وسئلة ايران ج ب ص دوب 
یادداشت‌های تاربخی سرپرسی سایکس ص ۱ ۱ 
مطلع‌الشمس ج مس ص وم ۲ 

یادداشتهای تاریخی سایکس ص ره ۱ 


۱۹۹ 


و ۳ » 

ناه 
اج / / 
۲ ۱ / 
سا عبت ,» 1 
ع ع سب / 1 


سفرنامهٌ فریزر ص ,رس تا برس وهم‌چنین کتاب خاطرات آسپای 
مر کزی خانیکف ص مم و ٩م‏ 

سفرنامة فریزر ص رس 

, ) , 

نوشته های یوان اسمیث در کتاب ایران شرقی ج اول ص ,ببس 
بطل‌الشمس ج م۳ ص وه ۱ 


نوشته های یوان‌اسمیث در کتاب ایران شرقی. ج اول ص , یس 


نیشابور بزرگترین مر کزدانش دنیای اسلامی ومهد ارجمندترین شاعران » 
سخنوران ودانشمندان ايران بعداز بلخ » برو وهرات چهارمین شهرخراسان باستانی 
محسوب بیشد. پاره‌ای‌ازمحتقان چنین پنداشته‌اند که نیشابورمشتق از کلمه نوشاپور 
باشهرزیبای شاپوراست . بگفتة چندتن از جغرافیانویسان مشهور اسلامی » نیشابور در 
دوران زبایداری پزد کرد دوم (رس ع تاه وم . ) ازلحاظ اهمیت درعداد شهرهانی 
جون برو وسمرقند دوره‌های بعدی بوده‌است , درفهرست پهلوی شهرهای ایراد چنین 
نوشته‌اند که شاپور اول فرزنداردشیر این‌شهررا درنقطه‌ای بنا کرد که حریف تورانی 
خود پالزهالك رابخالك هلال انداخت(,) , خواه این سخن درست باشد پیانه پیداشدن 
سکه‌های ساسانی درویرانه‌های مختلف نیشابور دلیل برآن است که این‌شهر دردورة 
ساسانی یکی‌از مهمترین شهرهای ایران بوده است.(۲) درمیان نوشته های مورخان 
ارمنی نیزبه مطالب جالبی‌دست می‌يابيم که‌از اهمیت شهرنیشابورحکایت‌میکند ,() 


نیشا بوریا بگفتة مورخان تازی ابرشهر (۱) درعهد عمر یابه روایتی‌د ردوران 

خلافت عثمان بسال رم ه. مسخرشد ومهاجمان مسلمان باساختن مسجدی‌درآن شهر 
طوبار آئین زرتشتی‌را برچیدند. باآن که ظاهراً شش سال بعد در دوران‌خلافت 
اسیرالمومنین علی(ع ) پاره‌ای‌ازایرانیان زرتشتی بواسطهٌ‌نارضائی ازفرمانروایان‌نامهذب 
بادیه نشین » علم شورش د رنیشا بور برافراشتند این مخالفت زود گذر وناپایدار بود . 
۳ ت«۸029 -1 


۱۷ِ۱ 


ازاین تاریخ تاسی‌سال* اول سدءة سوم هجری که طاهریان تیشا بوررا پاپتخت حود 
ساختند مرو بزرگترین شهر خراسان محسوب میشد ونیشابور چندان اهمیتی داشت. 


عبداله پسرطاهر نخستین کسی بود که به‌آبادی وتوسعهُ نیشابورتوجه کرد. 
اقتانات ایخ برد ردان پرور فداد کستر که یکی‌از محققان جدید به پیرویازیعقوبی » 
مورخ تازی» اورا «بیما نندترین حکمرانان» خوانده‌است(ع) نیشابور را نه فقط بصورت 
شهر روزبه وآبادی درآورد بلکه آنجارا بیکی ازمهمترین مرا کز علم ودانش دنیای 
اسلامی درسده سوم هجری مبدل ساخت . یعقوب وعمرولیت صفاری پس از برچیدن 
بساط حکمرانی طاهریان نیشابور را پایتخت خود ساختند و در دوران زبامداری 
سامانیان باآن که نیشابور پایتخت نبود شهر مزبور بگواهی جغرافیا نویسانی چون 
اصطخری ومقدسی هم چنان اهمیت خود را حفظ کرد. شرحی که از کلک این 
نویسند گان بزرگ تراوش کرده‌است شهری را درنظرمامجسم میسازد بدرازا وپهنای 
یکك فرسنگ که درسیان دشت قرارداشت وازیک سوبه کوه بلندی منتهی میشد .ب رگرد 
شهربا ره‌ای ساخته بودند وخندقی میان شهروارلك نیشابور حائل بود , ظاهراً دراواخر 
سدهٌ سوم هجری و به ویژه از هنگامیکه نیشابور بدست سامانیان افتاد (بمبه. ) 
بر اثر رونق بازار تجارت آبادیهای واقع در ببرون دیوار شهر یا آنچه جغرافیانویسان 
تازی « ربض » گفته‌اند رو به توسعه نهاد . بدین سان تصور میرود که صد سال 
پس از فرمانروائی عبدالته پسر طاهر در حالیکه هستهُ اصلی نیشابور چندان تغیبری 
نکرده بود آبادیهای پیرامون آن بقدری توسعه یافته بود که بیرون چهار دروازه 
نیشابور دست کم پنجاه دروازةٌ دیگر » « نیشابور بزرگ » را از سایر نواحی خراسان 
جدا میکرد , پاره‌ای از جغرافیا نویسان اسلامی مانند یعقوبی » اصطخری و مقدسی 
ه رکدام بتفصیل در بارهٌ ساختمانهای گونا گون و بازارهای شهر بزرگ نیشابور 
سخن رانده‌اند. دو چهار سوق بزرگ و کوچک » مسجد جابع شه رکه پاره‌ای از 
بخشهای آن یاد گار عهد ابومسلم خراسانی بود » میدانها و دکانها و کاروانسراها 
و بازارهای سر پوشیده نیشابور را رشک زیباترین شهرهای عالم میساخت. زمین 
مساعد » آب فراوان » موقعیت جغرافیائی بی مانند » وجود فرمانروائی رعیت پرور 
و دلسوز همه دست بدست هم داده موجبات توسعه و ترقی نیشابور را فراهم ساخته 
بود . توسعهٌ کشاورژی و ترقی صنعت‌های دستی بانند پارچه‌های نخی و ابریشمی 


۱۷ 


از یکطرف و توجه بازرگانان شرق و غرب و جنوب از سوی دیگر به آبادانی‌نیشابور 
و بالا بردن پایهٌ زندگی سا کنانش کمک کرد . نیشابور توقفگاه کاروانهائی گردید 
که از یزد و کربان و فارس و هندوستان کالاهای خود را به گرگان و 
سرز مین های آن سوی آمو دریا و سیر دریا می رساندند و سپس کالاهای چبنی 
و خوارزبی را از همین راه به ری و نواحی غربی ایرانل می‌فرستاد ند . اند لك اند لگ 
پای هنرمندان وصنعتگران سایرتقاط ایران به نبشابور باز شد ‏ وکان شناسان به بهره 
برداری از آهن و مس و فیروزه‌ای که در دل کوههای بینالود خفته بود مشغول 
۳ 

دردوران‌فرسا نروائی پادشا هان‌غزنوی‌به گواهی اسنادی کهد ردست‌دا ریم باآن 
که نیشابور پایتخت نبود هرگز از اهمیت نیفتاد. در سال و بع ه. طغرل نخستین 
پادشاه سلسلهٌ سلجوقی نیشابور را پایتخت ساخت و هشت سال بعد ( پسعٍ ه, ) که 
ناصر خسرو علوی از این ناحیه میگذشت نیشابور را در اوج شهرت و اعتبار سیدید. 
رونق بازرگانی نیشابور بحدی بود که بگفت اصر خسرو در سرزمین عربستان تمامی 
دادوستدهای بازرگانی با سکه‌های طلای نیشابوری صورت میگرفت . یازده سال 
بعد نزدیک به پایان سلطنت سلطان سنجر ( مع ه ه. ) نخستین ضربت چانکاه بر 
پیکر این شهر با شکوه وارد آبد. طایفه های غز بر سلطان سنجر شوریده چون سیل 
بنیان کنی بسوی نیشابور سرا زیر شدند , از حمله خرابیهای حبران نا پذ یری که در 
ام هجوم بر تیشابور وارد آمد غارت کردن کتابهای هفت کتابخانه » سوزانیدن 
پنج کتابخانه بزرگ و بعروف شهر » ویران ساختن بیست و پنج دا رالعلم و از همه 
مهمتر مسجد معروف به عقلا بود که به کته پاره‌ای از سورخان پنج هزار حلد کتاب 
داشت . در بارٌ خرابیهای وارده مبالغه فراوان شده است و برخی پنداشته‌اند که 
خاقانی آن شاعر نغزگوی سخن سنج در ساختن قصیدهٌ معروف خود » به ویژه 
اییاتی چون : 

آن کعبةٌ وفا که خراسانش نام بسسود 

[ کنون پپای پیل حوادث خراب شسد 
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راه اغراق پیموده است. امکان دارد که خاقانی بحکم ضرورت شعری. دار گزینشن 
فلت‌ها خوه۵ رنه سالفه: گرانتدم باشد ابا تنتران انار کرد که اخعار. ابذار فع 
ترجمان سوز دل و حسرت مردان زیان دیده و بی خانمان شهری است که در اند 
زمانی شکوه و ثروت چندین ساله‌اش بر باد رفت . 


هنکامیکه سیل ایلغاربنیان کن غز فرو کش کرد و سا کنان متواری نیشابور 
باز آمدند تدریجا شهر جدیدی در پیرامون کوی شادیاخ واقع در سمت غربی شهر 
کهنسال نیشابور پدید آمد . کوی شادیاخ اصلا از آبادیهای عبدالته پسر طاهربود , 
پس از هجوم غزان این احیه از نیشابور بسرعت ترقی کرد چنان که پانزده سال 
بعد از ویرانی نیشابور در حدود سال عبه ه. ( رد م.) که بهودی اسپانیائی 
بنيامین اهل تودلا ازایران میگذشت بوجود گروه زیادیاز بهودیان نیشابوراشاره‌نمود . 
پنجاه سال پس از بنيامین تودلائی جغرافیا نویس تازی یاقوت حموی که چندی در 
شادیاخ درنگ کرده است از مزایا و زیبائیهای این شهر به تفصیل تمام سخن 
دوبک و بدعی است که از لحاظ ثروت » حمعیت و ساختمانهای بلند و با شکوه » 
هیچ شهری از شهرهای عالم بپای نیشابور نمی رسیده است. (د) یاقوت آب آن 
ناحیه را شیرین نیافته‌است. بگفتهٌ همین جهانگرد وجغرافیا نگار درپیرامون شادیاخ 
ریواسی میروئیده که وزن هر دانهُ آن یک من وگاهی فزون از یک من عراقی بوده 


است , 


از نوشته‌های یاقوت حموی بخوبی استنباط میشود که درخلال پنجاه وشش 
سال یعنی در فاصلهٌ هجوم غزان بر نیشابور قدیم و هجوم تولیخان فرزند چنگیز 
بر تیشابور جدید » همان عواملی که پایتخت طاهریان را به اوج ترقی و روزبهی 
رسانیده بود موجبات آبادی و رونق شادیاخ را فراهم کرد. دربب ه. پیشتازان 
ارتش چنگیز بفرماندهی تفاجارنویان داماد آن جهانگشای مغولی بیرحم نیشابور 
را محاصره کردند و تغاجار بیرون دیوار شهر نیشابور بضرب تیری از پا در آمد . 
در دهم صفر رب ه , تولیخان به انتقام خون شوهر خواهر خویش وارد شهرشده 
تیغ در میان سا کنان نیشابور نهاد . مشهور است که همکی نیشابوریان جز چهارتن 
ار ضتتگران رشندست . کته اند ق ترا لب رما بش خاطر در عوکیو سا انم 
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2 عم ای انم 


مستی عا رصم 
رش سر یکت رکش اسان - لنرن ۱٩۱۰‏ ص ۱۵۳ 


را از بیخ و بن خراب و با خاك یکسان کردند . پاره‌ای از مورخان عدد کشتگان 
نیشابور رادراین قتل‌عام بی‌سابقه يکك میلیون وهفتصد وپنجاه هزار نفر نوشته‌اند(») 


پس از هجوم تولیخان و باخاك یکسان شدن شادیاخ» شهر جدید نیشابور 
درشمال شادیاخ و به اغلب احتمال در روی ویرانه‌های نیشابور قدیمی پی افکنده 
شد و شهری که مجدداً پنجاه سال بعد ( ودب ه. ) درعهد حکمرانی جانشینان 
چنگیز ويران گردید در همین محل بود . ظاهرا پس از این هجوم پایداری‌وشکیبائی 
شگفت‌انگیز سا کنان نیشابور جراحت‌های وارده را در اندك مدتی التیام بخشيد ؛ 
ابا آنچه زلزلهُ سال ویب ه. در دوران حکومت اباقاخان پسر هلا کو برسر نیشابور 
آورد از خراببهای لشکریان چنگیزی کمتر نبود. سر انجام در هوب ه. با ورود 
غازان خان بخاك خراسان فصل نوینی در تاریخ این شهر زجر دیده آغا زگردید. 
این بار باز در همان محل يا پیرامون ویرانه‌های نیشابور باستانی شهر جدیدی بنیاد 
نهاده شد که میتوان آنرا نیشابور عهد جدید نام نهاد, 


ایران و کاوش در تمامی ناحیه نیشابور کما پیش بحل قدیمی و حدید نیشابور را 


معین کرده است . وی بینویسد ۰ 


«دشوار است اطمینان حاصل کرد که پس از هجوم مغولان شهر حدید 
نیشابور را در کدام محل بنا کردند وشهری که جهانگرد مغربی ابن بطوطه 
در سده هشتم هجری وصف کرده د رکجا قرار داشته است. از آنجا که در 
ناحیه شادیاخ هیچگونه ویرانه‌ای بچشم نمیخورد احتمال دارد که نیشابور 
جدید را در محل شهر قدیمی‌تر نبشابورساخته باشند , آنچه این فرض را 
محتمل میسازد بقایای بازار قدیمی است که به فاصله کمی در سمت غربی 
تیه الب‌ارسلان قرار دارد . زلزله نیشابورقدیم را چنان ویران کرده است 
که | کنون جزچند تل خالك چیز دیگری ازآن شهر پدیدار نیست . محل‌جدید 
شهر نیشابورسه با چهار میلی شمال وشمال غربی شادیاخ واقم است. بفاصلد 
بیست و چهار میلی جنوب شرقی شهر جدید نیشابور آناری بر جامانده است 
که تصور میکنم از آن نیشابور عهد ساسانی باشد . میان این ویرانه‌ها 
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و شهر کنونی نیشابوه در چهار میلی سمت جنوب وجنوب شرقی خرابه های 
تیشابور معروف سلده‌های بیائه بچشم میخورد . (ب) 


شاید کاوشهای آنی باستان شناسان بتواند گره ازاین‌مشگل بگشاید و بطور 
قطع محل احداث نخستین شهر نیشابور و شهرهای بعدی معلوم شود . اگر باستان 
شناسان به چنین توفیقی دست پابند مسلماً یکی از دشوارترین معماهای تاریخی را 
حل کرده‌اند چه زلزله های پیاپی و کاوشهای مردم گنچ طلب و زرجویحدی ویرانه‌های 
مختلف ناحیهٌ نیشابور را زیر و رو کرده است که کاوشی طبق اصول علمی دشوار 
مینماید , صنیم الدوله در کتابش به نمونه‌ای از خرابیهای مردم آزمندی که در 
نیشابور بدنبال گنج میگشته‌اند اشاره میکند : 


فراوانی پیدا میکردند چنانکه در زمان سلطان حلال‌الدین خوارزمشاه آن شهر را 
سالانه به سی‌هزار دینا رکه معادل پنجاه و چهار هزار تومان حالیه باشد اجاره و 
مقاطعه دادند و گویند گاه میشد که ها سس یا در عرضی یک روز معادل مال‌الاجا ره 


یکساله از آنجا ابوال پدست بیأوردند ۰« رز 


درسال ون ه, که اپن بطوطه جهانگرد نامدارمغربی(۱) از نیشابور غازان 
خانی گذر کرده است آنجا را دسشق کوچک مخواند و وفور مبوه» باغها وآب‌های 
نیشاپور وبا زارهای جع وپر کالای ۳ را میستاید , (و) در . ۷۶ ه, هنگاییکه 
نیشابور زیر فرمان سلسلهُ سریداران سبزواری اداره ميشد جفرافبانویس بزرگ ایرانی 
حمداله مستوفی مدتی را در خراسان و بویژه نیشابو رگذرانید . در عهد مستوفی‌هنوز 
تیشابور از شهرهای مهم و آباد ایران بشمار سیرفت . تشاورزی پاره‌ای از توابع 
این احیه که بعد ها به بلولك ربوند مشهور شد جندان رونق داشت که متلادر کنار 
رود میرآباد ( یا ینت حمداله مستوفی بر کنار آب بوستان ) چهل عدد آسیاساخته 
بودند که تمامی آنها بدون وقنه کار میکرد , سرعت عمل و گنجایش این آسیا ها 
را ارآنجا میتوان قیاس گرفت که تا کشاورزان از دوختن سر یک جوال فارغ‌میشدند 
یک خروار غله آرد شده بود , 
۱- غرض مراکشی است 
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در ایلغار تیموری خوشبختانه نیشابور آسیبی ندید زیرا حکام دو ناحيدُ 
سبزوار و نیشابور خواجه علی موید سربداری و علی بیکك جانی فربانی سر اطاعت‌در 
برابر تیمور فرود آوردند. فرستادهُ ویر هانری سوم شاه کاستیل و لثون ( اسپانیا ) 
روی گونزالس دی کلدویخو(۱) که درباه ژوئیه سال ع . ء , میلادی ( تابستان 


ب.م ه. ) از تیشابور عبور کرده است شهر مزبور را بدین سان وصف میکند : 


«شهر نیشابور درسیان دشتی قرارگرفته و بدورش باغها وخانه های‌زیبائی 
دیده میشود 0 شتهن مهار پپور کر (بسش کل در آن همه گونه نعمت بحد 
وفور میتوان یافت , نیشابور بزرگترین شهر خراسان است. در اینجا فیروزه 
بدست میاورند و هر چند این سنکک پر بها در دیگر نقاط نیز وحود دارد 
فیروزه تیشابور مشهورترین انواع است ...... پیرامون نیشابور زمین بسیار 
حاصلخیز و جمعیت فراوان است.» (. ) 
ابا مقدر بود که یشابور پس از ایمنی دربرابر دست‌اندازیهای لشکریان 
تیموری لطمه‌ها و خراییهای زلزله بزرگ دیگری را تحمل کند. یکسال پس از 
نشستن شاهرخ فرزند امیر تیمور بر سریر فرمانروانی ( م .م ه. ) زلزله شدیدی که 
چندین شبانه روز ادامه داشت نیشابور را زیر و رو کرد. با آن که در دوران‌پادشاهی 
شاهرخ و یا سایر پادشاهان گور کانان ایران نیشابور دو باره سربلند کرد وپاره‌ای 
از رونق و شهرت از دست رفتة خود را بچنگ آورد ؛ اما اهمیت روز افزون هرات در 
عهد گو رکانان ایران و انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در دور صفویه مانع‌از 
آن گردید که نیشابور برونق و آبادی پیشین بازگردد. 


(دران اکا هرا لصا لور 
با ترقی روزافزون مشهد از لحاظ مهمترین شهر زیارتی شیعیان در دوران 
پادشاهی صفویان نه فقط نیشابور کمتر مورد توجه بود بلکه مثل هرات و مشهددر 
معرض خطر هجوم ازبکان وتر کمانان وبالاخره مهاجمان افغانی قرا رگرفت . نخستین 
هجوم انغانها در پایان دورهٌ سلطنت شاه سلطان حسین باعث خرابی استحکامات و 
پاره‌ای از ساختمانهای پیمانند نیشابورگردید. اما اين خرابیها بهیچوجه طرف‌قیاس 
راون و۲ فعاهموم) نا - ز 
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با دومین هجوم اففان نبود. در ..,, ه, بدنبال کشته شدن ادر شاه یکی از 
سرداران وی موسوم به احمد خان ابدالی که بعدها به احمد شاه درانی مشهور 
کرش شابن با ساره ای ابقر انس تبرت تفر توب سای بسا 
احمدخان مجدداً با لشکر نیرومندتری به پشت دیوار نیشابور آمد وپس از مبارژه‌ای 
خونین سرانجام شهر را گشود و تیغ در میان مردم بی‌پناه نهاد. جیسس بیلی فریزر 
ضمن تشریح خراییهای وارده از دومین هجوم افغانها بر نیشابور چنین مینویسد : 
« به شهادت کسانی که آن رویداد را دیده‌اند و هنوز زنده‌اند بلاهائی که 
از هجوم افغانها بر سر سا کنان نیشابور آبد دست کم از مصییت‌های ناشی 
از ایلغار مهاجمان تاتار نداشت . بفتهُ یکی از سالخورده ترین سا کنان 
نیشایور هجوم احمد خان شهر را چنان ویران ساخت که در درون دیوار 
نیشابور یک خانهٌ مسکونی نماند و مدتها این نا بسامانی و دربدری ادامه 


با 9( 


خوشبختانه بلای وحشتنالك چپاول و خرابی احمد خان ابدالی با رفتن 
وی سپری شد و موجباتی فراهم نیامد که دامن ستمگری مهاحمان بسوی جنوب 
اه وی غتاسقی بعان پیات کمافته آهمن جان تفر تسایو ربا خلسوای هرعیت 
نوازی بی سابقه‌ای گروهی از رنجبران و کشاورزان متواری شهر را تشویق با زگشت 
کرد و به ساختن دیوار شهر و مرمت پاره‌ای از خراببها همت گماشت , اندلد اندله 
بردبی که دارائی ور زاوها تم یه لها ره تور زر فش و تنار 
باز آمدند و هنگامیکه نیشابور به دست آقا محمد خان قاجار افتاد شهری بوحود 
آیده بود که یکث دهم حمعیت و رونق پیشین را نداشت. فریزر که در ,۲۳ ,ه. 
از یشابور عبور کرده است در بارة وسعت ؛ و عد: سا کنان ان هن توس : 
«ا کنون درازای دیوار شهر از چهار هزارگام بیشتر نیست . اگر چنین 
پنداريم که سراسر محوطه درون شهر مسکونی باشد تازه جمعیت نیشابور 
از سی یا چهل هزار نفر تجاوز نمیکند ؛ اما بخش بزرگی از بناهای شهر 
ویران است . طبق اطلاعی که از خان و دیگران کسب کردم | کنون نیشابور 
بیش از دو هزار خانه مسکونی ندارد و حدا کثر حمعیت آن ده هزار نفر 
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رقاب ۱ بلالك داروی مشاهدات خود من باشد تصور نمیکنم که 

عدد سا کنان نیشایور از پنج هزار نفر تجاوزکند. با آن که بازار نیشابور 

تا حدودی بر بازار سبزوار مزیت دارد ؛ ابا ظاهرا چندان دادوستدی در 

این جا بچشم نمیخورد و در د کانهافقط کالاهائی‌عرضه میشود که‌نیا زمندیهای 

روزمره سا کنان شهر را مرتفع میسازد.» (۲,) 

بکفتهة فریزر حا کم آن ناحیه از خراسان حسن علی میرزا تمامی درآمد 
نیشابور یا بلولك ریوند را به یکی از پسرانش « که ده پا دوازده سال داشت » 
ببخشیده بود و نائب شاهزاده علی خان نامی نیشابور را اداره میکرد . درآند تمامی 
بلولك از نقدی و حنسی سالانه به صد هزار تومان میرسید و علی خان دست کم دو 
برابر این مبلغ را برای مستمری و هزینه‌های گونا گون مأموران و خدستگزاران 
دولات بزور از سردم میستاند . معتمدین محل به حهانگرد انگلیسی گفته بودند که 
بلولك ریوند مشتمل بر چهارده آبادی بود که بوسیل؛ دوازده هزار کاریز و هجده 
نهر مشروب میشد. این ارقام هر چند اغراق آمیز بود حکایت از آبادی و شرایط 
مساعد جغرافیائی ناحیهٌ نیشابور میکرد و بِکفتهُ فریزر با وجود زلزله‌ها و هجوم های 
پیاپی اقوامی سنکدل و ستمگر هنوز دتست نیشابور از لحاظ باروری زمین و خوبی 
محصول از هر نقطهُ دیگر خراسان و مسلما از هر ناحیه‌ای که زیر نظر دولت اداره 
میشد پر ثمر تر و آبادتر بود. نکتهُ جالب در میان نوشته‌های فریزر در بارهٌ وجود 
باهیهای ۳ بزرگ اسسنت که دز پشیازی: از قتوات. اباة نیشابور دیده میشد . برای 
جهانگرد انگلیسی درك این مسئْله دشوار بوده است که در آبهای قنوات شهر که 
هیچ رابطه‌ای با ذخاثر بزرگ آب زیر زمینی نداشست پرورش ساهی حگونه صورت 


میگرفت . 
ردیر را 0 ری 


از سفر جیمس بیلی فریزر نا تحطی سال رمرم , ه. یعنی مدت پنجاه سال 
شهر نیشابور بکندی ترقی کرد . آرئور کانالی که هشت سال پس از فریزر نیشابور 
را دیده است ادعا میکند که نیشابور مشتمل بر دوازده بخش بود . هر بخشی دست 


کم صد دهکده داشت و تعداد خانه‌ها از ده تا بصد میرسید و حمعیت نیشابور 


۱۷۹ 


روپهمرفته سر به. هشت؛ هراز نفر میزد . ذرآمند تمامی بلولك تقریماً همان رقمی است 
"که فریزر شبط کرده بود باین معنی که حا کم مستقیماً شصت هزار تومان عراقی 
مالیات میگرفت . علاوه بر این کشاورزان همه ساله بعادل ده هزار خروار غله یا 
بیست هزار تومان سیپرداختند و درآمد حا کم از مبحل اجارهٌُ معادن فیروزه سالانه 
هزار تومان و از محل کانهای نمک سیصد تومان عرافی در سال بود . (۳,) 

ژنرال فریه فرانسوی که در خلال سالهای ۲ب/,بدم, ه, به نیشابور 
رسیده است مانند فریزر زمین نیشابور را از لحاظط باروری و خرمی بی‌نظیر میداند و 
پس از اشاره به دوازده هزار کاریز شهر که | کثرا ویران و خشک بوده‌است میوه » 
ابریشم و فراوانی غله بلولك ریوند را میستاید, فریه حمعیت نیشابور را هشت‌هزار 
نثرحساب کرده» باروی شهر راخراب وخندق آنرا بی‌آب دیده» بازار » کاروان‌سراها 
و گرمابه‌های شهر را چندان جالب نیافته است. (ع ,) سیزده سال بعد ( ء ,۲ ه,) 
محقق روسی خانیکف همین مطالب را تایید میکند و بر ویرانی ارگ و باروی 
شهر تأف میخورد , از وشته‌های وی وسایر جهانگردان این دوره استنباط میشود 
که دیوارشهر پنجاه وشش برج دیده بانی داشت که فاصلةٌ هر برجی با برج دیکر 
به پنجاه گز میرسید و | کثراً در حال فروریختن بود. خندقی که به پهنای هشتگز 
بدور شهر قرار داشت و سالها خشک افتاده بود در بعضی نقاط تدریساً پر سا 
شهر رویهمرفته جائی نبود که آبش رابگلاب وخا کش را به عبیرتشیبه کنند, (۰) 


ه‌ 4 
مابدروسال ی ربمایپ ران 
ادواردایست ویک کاردار سفارت انگلیس که در سال وب ه, مدت 
۵ را دز اسان نیتم اسر همع سا وا موه اوق فرظ وه 
است. دشوار است تصو رکرد که با انحطاط تدریجی اوضاع ایران در فاصلةٌ سفر 
ژنرال فریه و ایست ویک یعنی درخلال هفده سال حمعیت نیشابور از هشت هزار 
به سیزده هزار نفر افزایش یافته باشد, نظری به سفرنامه ناصرالدین شاه محقق را 
در پذیرش رقم سیزده هزار نفر مردد میسازد زیرا همراهان چاپلوس شاه قاجار 
فقط یکسال بعد هنگام عبور « قبلهٌ عالم » از نیشابور گزارش داده بودند که جمعیت 
شهر از دوازده هزار نفر تجاوز نمیکند. (و ,) 


۱۸۰ 


در سال قحطی که پوان‌اسمیت و د کتر بلیو از نیشابور عبور کرده‌اند طبق 
برآورد دقیق آندو حمعیت شهر حتی به چهارده هزار و پانصد نفرهم نمیرسیده‌است. 
بلیو عدهُ سا کنان شهر را پیش از م۲ ه. در حدود نه هزار تن دانسته و بطور 
کلی در بار؟ وضع شهر نیشابور چنین مینویسد : 
«شهری را که سابقاً یکی از پر جمعبت‌ترین وحاصلخیزترین شهرهای‌جهان 
می‌شمردند درسال قحطی بی‌تردید یکی از آبادترین شهرهای ایران دیدیم , 
در عین ابادانی نیمی از حمعیت دهات از بین رفته و بسیاری از کاریزها 
خشک شده بود .ء» (,ب) 
وان شک سک ار تازتان: موس دز کم معرآمه ۵ کر ی 
از یشابور عازم تهران بوده است به تفصیل تمام شرح میدهد که چگونه قحطی 
وحشتناك سال رم ب, ه. جمعیت شهر مزبور را درو کرد . از شتصد باب د کانی 
ساسا پیش از بروز قحطی تمابی دادوستد شهر را در دست داشتند فقط پکك 
صد و پنجاه باب دایر بود که صاحبان آنها بامرارت تمام از راه فروش نیازمندیهای 
عادی زندگی گذران میکردند . نیشابو رکه معمولا هر ساله چهل هزار توبان به 
خزانه شاه و بیست هزار تومان بحا کم تبالیات یداد در سال قحطی مشمول عنایات 
شهریاری شده و بدهیش به چهل و هشت هزار تومانل تخفیف يافته بود. آنچه 
یوان‌اسمیت در بارةٌ نیشابور مینویسد دنبالهةٌ داستان مرگ و میر و بدبختیهای مردم 
بی پناهی است که بلیو و سایرین نیز در پیشتر نقاط ایران شنیده و یا بچشم دیده 
بودند : 
«ازداینه‌های جنوبی کوهها وارددشت شده وپس از طی پیست و سه میل 
مسافت سرانجام به شهر نبشابور رسیدیم . ظواهر این دشت با ده‌ها , باغها 
ونهرهای آبی کهازه رگوشه وکناری , از دامان تیه هاحاری است باروری 
فوق‌العاده وحاصلخیزی شگفت‌آوری را که فریه‌وسایر نویسند گان به نیشایور 
نسبت داده‌اند تأیید میکند ؛ اما قحطی سا کنان نیمی از ده‌های این ناحیه 
را بهلا کت رسانده بود و چون نزدیکتر رفتیم دیدیم که همه جا این ده‌ها 
بشکل بیغوله‌هائی اندوهناك و خالی از هرگونه جانداری افتاده بود . ... 
آنچه ده‌نشینان ازمیزان مرگ وبیرسا کنان این نواحی گفتند دهشتناك بود ؛ 
اما ه رگزامکان‌نداشت آمار دقیقی دربارة قربانیان تحطی بدست‌آورد .,(م ,) 


۱۳۸۱ 


درخلال سالهایوم ۲, و بو ۲ ه. چندین تن‌ازافسران دانشمندوجهاندیدة 
انگلیسی ضمن سفر درخراسان یشابور را شهری دیده‌اند که باتلاش فراوان ندریجاً 
از زیر بار مصیبت ها و زیانهای سال قحطی کمر راست میکرده است . والن تاین 
پیکر() مانند همکی جهانگردان پیشین ازفراوانی منابع آب نیشابور وباروری زسین 
در شگفت شده و چون امکانات نظامی این ناحیه را ازمد نظر دور نمیداشته دشت 
نیشایور را جای مناسبی برای گردآوری سپاهیان دانسته است . بگفته بیکر امکان 
ذاشت که صد هزار تن سرباز را درو دشت. تیشاپور رد آورد و با اند کی کوشش 
نیا زمندیهای همگی آنان را بر طرف ساخت. یکسال پس از بیکر کاییتن نی‌پیه که 
بگفته خودش ردپای جغرافبانویسانی چون اصطخری و ایزو دور خارا کسی‌را گرفته 
بود » استفاده صحیح از آبهای سوجود را رکن اساسی هرگونه نقشه آبادانی برای 
نیشابور میدید . وی متوجه گردیده بود که نیشابور باستانی روزبهی و ترقی شگفت 
انگیز خود را مرهون موقع جغرافیائی و وجود آبهای فراوان میدانست و عاقلانه 
استدلال میکرد که فقط با مراقبت و توجه از تمامی رودهائی که بدشت نیشابور 
میریخت: باز کشت بدورة بر.شکوه و درخفان دوره‌های. باستانی نیس بود,, تی‌بیه 
سه سال پس از قحطی بزرگک هنوز بیشتر ده‌های نیشابور را خالی از جمعیت ویانیمه 
مسکون میدید . پاره‌ای از سمافران قبلی دهات نیشابور را هزار و دویست پارچه 
ضبط کرده بودند ؛ ابا وی در رفع این اشتباه س ‏ کداً مینویسد که شماره آنها از 
هفتصد پا هشتصد پیشتر نیست. )٩(‏ 


یکسال پس از سفر نی‌پیه تکره کی که مدتی تسا نف فرنکت تردق است 

از شکوه و آبادانی برباد رفتٌ این شهر تاریخی اظهار تأسف میکند. در ۲۹۲ ه. 
هنوز نیشابور آنقدر از آثار دراز مدت قحطی کمر راست نکرده بود که بتواند غله 
بدیگر نقاط صادر کند , گندم و جو فقط قاف‌نیا زمندیهای‌همان ناحیه‌را میداد؛ ابا 
نیشابور مانند بیشتر نواحی ایران از لحاظ یونجه و هیمه برای گرم کردن خانه‌ها 
در مضیقه بود , افراد سپاهی این ناحیه همگی مزدور بودند و عدهٌ آنها از پنج هزار 
تجاوز نمیکرد . مگره گور جمعیت تمامی ایالت نیشابور را صد و بیست هزار نفر 
نوشته است . از قرائن چنین اسنتباط میشود که این رقم و سایر ارقامی که وی در 
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بارة بلوك تابعدٌ نیشابور بدست میدهد اعتماد کردنی نیست. مثلاً وی برای‌طاغان 
کوه » سبزوار و جوین هشت هزار نفز » برای عشق آباد نیز هشت هزار نفر » برای 
ریوند دوازده هزار » برای درب قاضی بیست و چهار هزار » برای بلولك زبرخان‌هشت 
هزار و بالاخره برای اردوغیش واقم در جنوب نیشابور هشت هزار جمعیت قائل 
شده است وحال آن که پاره‌ای از منابع موثق داخلی برای بعضی از این بلو ث حتی 
نصف این ارقام را هم بدست نمی‌دهند. (.ب) 


نیشابور زاد گاه گروهی از دانشوران ومردان نامدارتاریخ ایران از دوره‌های 
بسیار کهن بداشتن کانهای گونا گون بویژه مس و فیروزه مشهور بوده است . 
بدرستی نميدانيم که پیش از زمامداری پادشاهان صفوی تا چه حدودی از کانهای 
فیروزه نبشابور استفاده میکرده‌اند ؛ اما احتمال میرود که در اوح شهرت و آبادانی 
نیشابور بوجود فیروزه و طرز استخراج آن آشنا بوده‌اند . کانهای فیروزه در دامنجنوبی 
کوهی بهمین نام برروی دوتیهُ جدا گانه قرار دارد که رویهمرفته ازسده نهم هجری 
تک آبادی را سل تام اسنت : ظاهراً در آن سده این منطقه را فیشان مینامیدند 
و پیش از سده نهم احتمال دارد که نام تمامی آبادی معدن پاشان یا فاشان بوده 
است . در پاره‌ای از فرمانهای عهد شاه طهماسب از فیشان سخنی بمیان نمی‌آید و 
منطقه‌ای که دو تیهیاد شده را دربرمیگیرد فقط بنام معدن خوانده شده‌است . (۱,ب) 


ژان باپتیست تاورنیه (۱) جواهر ساز و جهانگرد مشهور فرانسو ی که در 
حدود سال بع . ,ه. برای نخستین بار به‌ایران سفر کرده وعلاوه بر دوران سلطنت 
شاه صفی در عهد شاه عباس دوم و شاه سلیمان نیز در ايران میزیسته است یکی 
ازنخستین حهانگردان بیگانه است که دربارة استخراج فیروزه و نیشابور و دشواری 
تمیز بین فیروزه اصل وبدل بتفصیل سخن میگوید . تاورنیه درسفرنامهاش مینویسد : 
«در قدیم جواهرسا زان شهر مشهد تعدادی از سنگهای‌فیروزه‌اصل را بخا رجه 

صادر میکردند؛ اما درعرض پانزده ساله گذشته هیچ فیروزه اصل پیدا نشده 
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ای آخرین بار که من در ایران بودم فقط سه قطعه فیزوزهد یدم که ۳ 

حدودی گرانبها بود , 

فیروژه‌هائی که این اواخر از صخرهٌ جدیدی کنده‌اند هیچ ارزش ندارد زیرا 

رنگ‌این گونه فیروزه‌ها ثابت نمی‌ماند ودراندك زمانی‌سبزفام میشود ,» (+ب) 

از آغاز بهره برداری کانهای فیروزهُ تیشابور بدو منطقه معدن بالائی ومعدن 
پائینی مشخص بوده است .این کانها را نیز بدو دسته کوهی وخا کی‌بخش کرده‌اند . 
در آغاز » بهره برداری طبق اسلوب صحیحی انجام میگرفته است باین معنی که پس از 
تعیین حدود یک کان کوهی » طبق اصول و قواعد درستی نقب میزده‌اند و بندریج 
جلو میرفته‌اند وظاهرا این روش تعلق بدروه‌ای داشته است که بهره برداری‌از کانهای 
سنگ فیروزه زیر نظر دولت انجام میگرفته است . محققان و جهانگردانی که ویرانه ها 
غار زاقی بالائی و پائینی را بچشم دیده‌اند این نظریه را تأیید میکنند. 

کانهای کوهی نیشابور موافق آخرین بازدید دقیقی که در عهد سلطنت 
ناصرالدین شاه صورت گرفته بود در شش دره قرار داشت که نخستین و دومین دره 
هر یک چهار غار » درهٌ سوم و چهارم هریک دو غار» درهٌ پنجم سه غار و بالاخره 
ششمی فقط یکك غار داشت . مهمترین ومشهورترین این کانها غار بواسحقی باژرفای 
چهل و هشت گز بود که بهترین وگرانبهاترین فیروزه‌ها را از آن غار استخراج می 
کردند. صرفنظر ا زکانهای واقع در نخستین و دوبین دره » دیگر کانهای فیروزهٌ 
نیشابور نموداری از زوال و انحطاط قدرت حکومت م رکزی و خرابی اوضاع اجتماعی 
ایران است زیرا از ویرانه‌های آنها میتوان استنباط کرد که چگونه پادشاهان و 
دولتهای بی فکر مردم آزمند را در امر بهره برداری از این منبع بزرگک و بیمانند 
شریکک ساخته‌اند و چسان مستئاجرین کیسه فراخ بدون رعایت اصولی صحیح به 
کمک باروت تپه‌ها را سوراخ سورا خ کرده‌اند, 

در رم ه. که فریزر از نیشابور میگذشت فاصلهُ میان نیشابور و ده 
معدن را سی و شش تا چهل میل جمعیت تمامی این منطقه اعم از معدن‌بالائی 
و پائینی را در حدود هشتصد تا هزار نفر تخمین میزد که از این عده در حدود 
دویست‌نفرشان درعنفوان جوانی‌بودند. (م +) دوازده سال بعد در نیمه سدهٌ سیزد هم 


هجری حمعیت ده بعدن و فعالیت بهره برداران بمراتب زیاد تر از این شده بود . 


۱۸ 


با این همه درآید دولت ازکانهای فیروزه فتط هزار تومان و مال‌الاحارة کانهای 
نمکك نیشابور سیصد تومان در سال بود. (ء ۷) کاهش درآید دولت از آزمندی 
اجاره‌داران و گماشتن اخاص بی اطلاع بر سر کانها ناشی ميشد, کسانی که کانها 
را اجاره کرده بودند به سود آنی پیش از اعتبار و نیکنامی فیروزة نیشابور توجه 
داشتند . مثلادریکی ازکانهای در چهارم مشهور به‌غار علی میرزائی رک فیروزه‌ای 
پیدا کردند که اصل نبود وبس از جدا ساختن فیروزه از سنگك رنگش میپرید . 
دلالان سودجو که همیشه برای پر کردن کیسُ خود بیدرنگ راهی برای فریفتن 
مردم پیتا شا توعد فد که دق و غار مزبور را در آب بگذارند 
موقتأً رنگ فیروز؟ اصل را پیدا میکند . بجای‌آنکه در غار علی‌میرزائی بسته و بهره 
برداری از آن رگ فیروزه موقوف شود سنگهای بدلی ببا زار فرستاده شد و جواهرسا زان 
مشهد بفریفتن خریداران داخلی و خارجی تشویق گردیدند. 


ترا فرفه: که درسالمعن هر از ایور کدی کرفهء‌است دنو 
فروشند گان فیروزه ده معدن را مردمان نادرستی دیده که بکُنتة وی در دنیا بیمانند 
بوده‌اند و مینویسد که هر کس در هر شرایطی با این گونه فروشند گان معامله کند 
غیر ممکن است مغبون نشود . فریه این نادرستی و عدم امانت را معلول کار کردن 
قل زر ریم فیس کلم فد است که کر انسان محکوم به کار درکانها شود ء 
نه فقط به سلامتش لطمه وارد میاید بلکه اخلاقش بکلی فاسد میشود ! وی ضمن 
سفر به ده بعدن در پشت تیه های ریک به آثار نمک برخورده و مدعی اس تکه 
درآن ناحیه د وکان بزرگک نمک وجود داشته است: اولی موسوم به کان دولت علی 
واقع در یک فرسنگ و نیمی ده معدن و دومی مشهور به نمک‌زار که نیم ساعت با 
کان نمک اولی فاصله داشت . فریه هنگام دیدن مهمترین کان فیروزه یعنی غار 
بواسحقی ( که درین عهد به غار عبدالرزاقی مشهوربود) اشاره به گروهیا زکارگران 
بدخشانی میکند ومی‌نوبسد که چون این کارگران درزاد گاهشان به‌استخراج لعل 
و دیگر سنگهای گرانبها مشغول بوده‌اند و در این فن تخصص دارند ایرانیان آنها 
را بر متخصصان فرنگی ترجیح داده‌اند.(ه ۲) 


میزان اجارةٌ کانهای فیروزه و جمعیت ده معدن تقریاً با هم ارتباط مستقیم 
داشته است, در بارةٌ اولی از منابع داخلی و نوشته‌های وقایع نگاران دربار قاجار 


۱۸۰ 


جتذان کمکی, تمیتوآن, گرفتت و اطلاع با در بارهٌ جمعیت ده معدن در طول یکصدو 
و پنجاه سال اخیر ناقص است. هنگام سفر آرئو رکانالی تمامی ناحیدٌ معدن فیروزه 
فقط به هزار تومان در سال اجاره داده شده بود و این نصف مبلغی است که فریزر 
هشت سال پیش از سف رکانالی در سفرنامه‌اش به آن اشاره بیکرد . در واقع فریزر 
یزان اجاره را بمراتب زیاد تر از این نوشته است زیرا مدعی است که درم ۳۲ ه. 
غار عبدالرزاقی يا بواسحقی را سالانه به هزار و سیصد تومان و دیگ رکانها را 
رویهمرفته به دو هزار تومان خراسانی اجاره داده بودند. سال قحطی ؛ هنگامی که 
کارمندان کمیسیون تعیین مرز های سبستان از نیشابور میگذشتند تمابی کانهای 
ده معدن به هشت هزار تومان در سال اجاره داده شده بود و حال آن که سه سال 
بعد ( ,و , ه, ) شاید بواسطه علل دراز مدت قحطی میزان اجاره از شش هزار 
تومان تجاوز نمیکرد . ده سال پیش ازسفر کرژن یعنی در ۹9 ۱۲ ه . (۲ممررم) 
هنوزاحارة کانها سالانه از هشت‌هزار تومان نجاوز نمیکرد . درآن سال ناصرالدین 
شاه عاقلانه همه کانهای فیروزه را پانزده ساله به مخبرالدوله وزیر معا رف و تلگراف 
و بعادن اجان داد و مقرر داشت که احارهٌ سال نخست نه هزار تومان و از آن پس 
اجارة سالانه تا پایان مدت قرار داد هجده هزارتومان باشد. (ب «) جنانکه کرزن‌در 
سفرنامه‌اش نگاشته است جهانگرد و نویسنده امریکائی بنجامین دچار اشتباه شده و 
رقم هجده هزار تومان را هشتاد هزار دلار ضبط کرده است . (۲۷) 

در سال سپ نب هر صنیم الدوله معتقد بود که تمامی جمعیت ده معدن به 
هزار و پانصد نفر میرسید . از این عده دویست و شصت تن بکار زراعت در هفت 
پارچه کشتزارهای پیرامون ده مزبور سرگرم بودند. کود کان و نوجوانانی که در 
استخراج و فروش فیروژه دست داشتند کارشان صرفاً محدود به حلا دادن سنگهای 
فیروزه بود ء و هریک به نسبت سن و توانائی از چهار تا دهشاهی دستمزدمیگرفتند. 
طبق تخمین همین محقق درآمد سالانه از راه فروش فیروزه در آغاز سدهٌ چهاردهم 
هجری سر به‌پیست هزارتومان میزد باین‌معنی که بیست هزار تومان درآمداجاره‌دار 
بود » و حال آنکه ا کر جمع کل فروش استخراج سالانه را در بازار حساب میکردند 
به سه برابر این مبلغ یعنی شصت هزار تومان بالغ ميشد . (م ) در درستی ارقامی 
که صنیع الدوله در کتابش آورده‌است هیچ شک نداریم زیرا کرزن نیزدر .۰ ۱۳۱ ه. 
جمعیت ده معدن را پانزده هزار و درآمد واقعی کانهای فیروزه را سالانه هشتادهزار 
تومان یا . هرربب لیره ضبط کرده است . (9 ب) 


کنا 


مرا و 7 عا رس رجا ری 


در آغاز سدهٌ چهاردهم هجری شهر نیشابور بشکل مربع مستطیلی بود که 
درازای دور آن به سه هزار و سیصد گز میرسید . دو خیابان یکی از مشرق به‌بغرب 
و دیگری از حنوب مان شتا دا اف که این دو تقریبً در وسط شهر یکدیگررا 
قطم میکرد و نقطه نقاطع این دو چهار بازار نمشابور خوانده ميشد . این چهاربازار 
از هر سمت به دروازه‌ای منتهی میگردید که بثر تیب عبارت: بود از دروازة عراق.ء 
دروازة مشهد » دروارهة ارگ و دروازرء پا جنار. در حدود ده هوار نفر سا کنان شهر 
در جهار کوی ِ اصطخر » بالا گودال 3 شیف 3 و سعد شاه رد ی میکرد ند ,صرفنظر 
از سادات قدیمی شهر که بحکم سنت دیرینه » مستمری خاص داشتند و مشمول 
تخفیف هانی ازطرف دولات بودند | کفردت نزد یک با تفاق مردم نیشابور از راه کسب» 
کشاورزی و کار در د کانهای فیروزه و نمک گذران منیگر3 نلنهي چهار صد و پنجاه 
د کان نیا زمندیهای سا کنان شهر رابرطرف میساخت ونیشابور در آغا زسدءةٌ چهارد هم 
بازده گریایة ۵ خو دستان فده کارواتسرا داشست, (به) 


کرزن که در . ,س , ه, از دروازه پاچنار وارد شهرنیشابورشده است مدعی 
است که مدتها قبل از ورود به شهر دیوارهای فروريخته و برح و باروهای ویران 
نیشابور و بر فراز آنها سقف و گلدستة مسجد با شکوه جامم از دورنمایان بود , مسافر 
پس از عبور از میان گورستانی بزرگ ازکنار دیوار جنوبی شهر متوجه چاپارخانه 
میشد که درست‌بیرون دروازة غربی‌شهر قرار دائنت . دیوارهای نیشابو رکه رو زگاری 
بلند و باشکوه بود بمراتب ویران‌تر از دیوارهای قوچان بنظر میرسید . تازه وارد هر 
پنجاه گزی یکبار به شکافهای بزرگی بر میخورد و هر جا شکافی دهان گشوده بود 
از دیوار شهر اثری دیده نمیشد. کرزن در نقطه‌ای گروهی از کارگران را سرگرم 
تعمیر باره شهر میدید » و در شگفت بود که بچه علت دیوار را تعمیر میکردند زیرا 
بطور کلی دیوار آنچنان خراب شده بود که اگر دشمنی متوجه نیشابور ميشد به 
سهولت میتوانست بدرون شهر راه یابد , 


پانزده سال‌پس ازنخستین سفرجورج کرزن» طبق نوشته های‌محقق امریکائی 
ویلیاسز جا کسون شهر نیشابور ظاهراً هیچ تغییر محسوسی نکرده بود . نیشابور هنوز 


۱۸۰۷ 


در حدود ده هزار نفر حمعیت داشت که در چها رکوی معتبر رل کم میگرد ند 
کاروانسراهای شهر تیا متوسط و جندین گرمایهُ عمومی در کف موجود بود , 
جا کسون بینویسد : 


«بازارهای شهر نیشابور چندان وسیع نیست . میگویند که کار چهار صد و 

پنجاه باب د کان شهر رونق بسزائی دارد. تنها بنای معتبر این شهر مسجد 

جامع‌است که دقیقاً از تاریخ ساختمان آن اطلاعی نداریم؛ اما مسلماً سیصد 

تالقنت قارف ز پیات شسعه ای در ان دیدم که وقفنامه‌ای از طرف 

شاه عباس بتاریخ ۲و م۰( ۲۱., ه, ) است .۰ »(۱س) 

پاآن که نوشته‌های جا کسون اکثراً خالی از اشتباه است نباید ناگفتد 
گذاشت که محقق مزبور در تعیین تاریخ این مسجد بخطا رفته است. مسحجد جاسع 
نیشابور در سال و ور هجری بهمت علی پهلوان گرجی پسر بایزید بنا شده است 
وجای تردید نیست که هنگام سفر ویلیامز جا کسون چهارصد وبیست وشش سال 
ازتاریخ ساختمان آن میگذشته است . 

در خلال سالهای پر و رن هی که جورح کرزن برای نخستین 
بار بزیارت قبرحکیم و ریاضی دان بزرگ ايران عمر خیام رفته است در میان باغی 
متروك و بر کنار علفهای هرزه جائی را بوی نشان داده‌اند که بگفت خودش « اگر 
عاشقان رباعیات خیام آنجا را بچشم میدیدند سلماً پریشانحال ميشدند . » 
از آنچه جهانگردان خارجی در عرض صد و ده سالی قبل ازکرژن نوشته بودند 
شب اتتتاط: توف که بر اثر بی‌مبالاتی و بی اعتنانی تدریجاً آرایگاه خیام رو به 
ویرانی نهاده بود وشاید اگر مزارش در کنار آرامگاه امامزاده سحمد محروق قرار 
نمیداشت بکلی از پاد ها میرفت . ظاهراً تا دوران سلطنت شاه طهماسب آرامگاه 
ایایزاده بحمد از اولاد ایام حسین (ع) ساختمان کوچک و ساده‌ای بود . عمارتی 
که در عهد شاه طهماسب ساختند تا پایان دوران زبامداری پادشاهان صنوی 
دوبار در سالهای رع , , ه, و ور هش یعنی در عهد شاه صفی و شاه سلطان 
حسین تعمی رگردید. این آرامگاه مثل بیشتر بناهای متبرلك و تاریخی در خلال 
هجوم افغانها تا پایان فتنٌ تر کمانان چندین بار خراب و مرست و دوباره خراب 


۱۸۰۸ 


هنگام سفر پرسی سایکس بسال م۷ ه, و سفر ویلیامز جا کسون بسال 
هب ه, آرامگاه ایایزاده مبحمد وقبرخيام درنهایت ویرانی بود . جا کسون درباره 
دیدار خود چنین مینویسد . : 
آرامگاه بشکل مریع مستطیل عبارت از غرفهٌ ساده‌ای است از سنک وگچ 
که در زیر آن حسد شاعر بخالك سپرده شده . با آنکه بر کف این غرفه لوح 
پا سنگ نبشته‌ای دیده نمیشود تا دلالت برهویت مدفون کند » همه مردم 
میدانند که در زیر این سقف حکيم بزرگوار خیام بخالك سيرده شده است. 
دست یاد گارنویسان بی بند و بار ایرانی ( که مانندشان در دیگ ر کشورهای 
جهان فراوانند ) بی‌ادبابه خطوط کچ و معوجی بیاد گار نهاده است. حتی 
بر روی دیوارهای ضخیم نامهائی کنده شده و به همین سیب ورقه های گچ 
سفید زیرین آشکارگردیده است , یک ترکه چوب » یک قلوه سنگ و چند 
تکه سای کو کته روخ کوشاغر تیدا روا ملوت سا خته تون شنز 
لحثله ای بوسوسه افتادم که مجموعة کوچک رباعياتم رابر روی گور خبام 
بگذارم ؛ اما ترسیدم که بیدرنگ آنرا بردارند و به نخستین خریدار علاقمند 
پفروشند , (۲م) 
از مقایسهة نوشته‌های جا کسون بافریزر و خانیکف بعلوم بیشود که در 
خلال نود سال دو آرامگاه ابایزاده بحمد و حکيم عمر خیام بیک شکل یعنی 
نیمه ویران باقی مانده بود و اگ رکوششی برای تعمیر این دو بنا میشد بی‌اساس و 
نا پایدار بود . (م) آنچه ماه دلخوشی سایکس‌و جا کسون گردیده‌است‌دیدن با 
با صفای آرامگاه خیام بوده است و جالب آن که هشتصد سال پس از گذار نظامی 
عروضی سمرقندی بر تربت خیام این دو جهانگرد دانشمند طنین کلمات وی را 
درگوش داشتند و هنوزگورساده و بی‌زیور یکی از بزرگترین دانشوران نیشابور را 
در موضعی می‌دیدند « که هر بهاری » شمال بر خا کش گل افشانی می کرد . » 


اه ناه 


پس از نخستین جنگ جهانی ۸ - ۱۹۱۶ و تحولاتی که با تغییر رژیم 
سلطدخ دز ا یرای ندید اب نیشابور اندله اندلك از قافلة شهرهای عقب مانده ومحروم 


۱۸۹ 


ایران بیرون ۳ شهری کد بهنگام سفر حا کسون امریکانی پیش از ده تا دوازده 
هزار نفر حمعیت نداشت پنجاه سال بعد ( هس , خورشیدی ) عدد سا کنانش 
به پیست و شش هزار نفر می‌رسید » و جمعیت تمامی ناحیه در حدود صد و هشتاد 
و دو هزار نفر بود . باتوجه به عوامل نا مطلوب گونا گون مسلماً این گرایش از 
یزان افرایین سا نوت خر ههار و رتا ی مشوک و | کن ادایه باید سیعیه 
نمشابور در نیمه سدهٌ کنونی برقم شایان توجهی خواهد رسید. همگام با این افزایش 
حمعیت » در عرض پنجاه فا رم اخیر سیمای نیشابور نیز تغییر فراوان دیده است. 
انجمن آثار ملی بساختمان آرامگاه خیام همت گماشته و اینک زائران تربت آن شاعر 
آن پاره‌ای از رباعیات وی بر روی تاشی با خحط زیبانی حلب نظر می کند . باغی نه 
هميشه مشرف برگور خیام بود این باسلوب صحیحی آباد و در آن خیابان کشی 
شده است و نرده‌ای ای محوطه امایزاده مبحمد بحروق ر از باغ آرایگاه خیام 
حدا میسازد , با احدات حاده‌های نو و تسهیلات سفر به ویژه پس از اتمام خطآ هن 
مشهد و تهران اینک عاشقان شعر خیام و کسانی که مایل بدیدن آرامگاه آن حکیم 
و همچنین زیارت امامزاده محمد » مسجد جامع شهر » دو آرامگاه شیخ پزر گوار 
فرپدالدین عطار و پدر نقاشی حد ید ایران 6 شاد روان کمال‌الملکک باشند » منوا نند 
باسانی خود را به نیشابور برسانند. 


چنانکه در این بخش بخوبی نشان داده‌ایم مجهولات با در بارة گذشته‌دور 
نیشاپور فراوان است. ۱ کتشافات باستان شناسان امریکائی در خلال چهاردهمین 
د هد قرن بیستم بیلادی با آنکه بسپار سودبند و حالب بوده است کمکی برفع این 
مجهولات ننموده است . اشیائی که صف ان حفاریها بدست آبده و زیب و زیور دو 
موزٌ ملی ایران و متروپالی‌تن نیویورك گردیده است فقط موید ادعاهای پاره ای 
از مورخان چون ابن حوقل » اصطخری و مقدسی است که نیشابور را از پیش 
افتاده‌ترین مراکز هنری جهان اسلامی خوانده بودند. گچکاریهائی که باستان 
شناسان آمریکائی در تیه سبزپوشان واقع در سمت شمال آرامگاه حکیم عمر خیام 
یافته‌اند مسلماً عالیترین نمون هنر تزئینی جهان اسلامی مقارن حکومت طاهریان 


۱۹۰ 


در تیشابور است . باید دائست که آنچه در زین حناری تا بحال صورت گرفته است 
بمنله گام نخست در رفع مجهولات فراوانی است که هر پژوهند علاقه‌بندی را 
دلسرد میسازد . 


نظری به آخرین آمارهای وزارت کشور و سازمان برنامه شان میدهد که 
امروژه جمعیت تمامی شهرستان نیشابور از دویست هزار نفر و جمعیت نسبی در آن 
شهرستان از بیست نفر در هر کیلو مترمریع تجاوز نمیکند, (:س)بشرط آنکه حدود 
نیشابور باستانی و امروزی را تقریباً همانند شمریم این ارقام درست یک دهم‌جمعیت 
تمامی شهرستان نیشابور و جمعیت نسبی آن است ؛ چه نیشابور در اوج رونق و 
آبادانی خود نزدیک به دو میلیون جمعیت داشته است, | کنون سئوالی که بذهن 
هرخوانند علاقه‌مندی راه می‌یابد این اس ت که آیا امکان با زگشت بدوران پرشکوه 
گذشته وحود دارد ؟ 


شرایط اقلیمی یعنی آب و هوای مساعد و زسین بارور و وثور منابع طبیعی 
زير زمینی همه ايندة درخشانی را برای نیشابور نوید میدهد . درسالهای اخیرمیزان 
استفاده از آبهای سطحی و زیر زببنی و چاههائی که ژرفای آنها بین ٩.‏ تا . ۱۲ 
متر است بطرز شایان توجهی افزایش یافته است . مهندسان سازمان برنامه بررسی 
آبهای زیر زمینی جلگُنیشابور را عاقلانه در رآس اقدامات عمرانی منطتهُ خراسان 
قرار داده‌اند, این امر برای شهرستان نیشابور اهمیت بسیار دارد. نیشابور نخستین 
ناحیهاز استان خراسان بود که درآنجا بکاشت پنبه‌توجه شد وینبهُ امریکائی رواج 
یافت . نخستین کارخانه تفت بالط و شهر در حدود شصت و چهار سال پیش‌از 
این دایرگردید, با اين همه طبق آمار ع, خورشیدی نیشابور با یازده هزار 
هکتار زبین پنبه خیز از لحاظ تولید هنوز در درحهٌ دوم اهمیت قرار داشت. علل 
دوگانة مهم این عقب افتاد گی را کارشناسان فقدان آب کافی و توسعٌ بیماری‌بوته 
میری پنبه دانسته‌اند که شدت حمله و زیان این افت در تیشابور شدپدنر و محسوس 
تر از دیگر قاط پنبه‌خیز است. (هم) 


علل یاد شده کشاورزان را تشویق به اتخاذ روش آسانتر و بی زیانتری 
کرده است که کاشت چغندر باشد. توسعهٌ کات چغندر موجبات احداث کارخانه 


۱۹ 


خصوصی قند نیشابور را بظرفیت یکك هزار تن فراهم ساخت, اما کاشت چغندرنباید 
پنبة نیشابور را از بين ببرد و باید امیدوار بود که بکار بستن پیشنهادات بهم کار - 
شناسان سازمان برنامه ازقببل پرداخت وامهای دراز مدت » اقدامات آموزشی‌مشتمل 
بر طرز مبارژه با آفات » نهيهٌ سم و نشان دادن راه صحیح سمپاشی » ایجاد یک «ه 
نمونه » توسعه شر کت‌های تعاونی و مهمتر از اینها تهیة آب کافی ضمن برنامه 
سوم و برنامه های آتی عمران و آبادانی ایران کمک بحل مشکل کشاورزان نیشابور 
۳-3 

همگام با توسعهٌ کشاورزی » عوامل اقتصادی دیکری نیز کمک بترقی 
مجدد نیشابور خواهد کرد . ده های بینالود یکی از بهترین و مهمترین مرا کز 
پزورفن درعتان میواست رسب ون غرور از شرت فآ رسالة. داردر یلم وج به 


جنبهُ اقتصادی صادرات میوه‌های تاژه وخشک بمنوله برداشتن چند گام در راه رسیدن 
بمقصد خواهد بود. در همین زمینه ایجاد مراتم بزرگی که گلدداران نیشابور را 
بی‌نیاز از فرستادن گوسفندان خود بخارج کند و ایجاد تسهیلات بیشتر و بهتری 
برای افزایش میزان استخراج آهن » سرب » نمک » سنکك گچ و فیروزه ( که| کنون 
بازده سالانة آن از هفت هزار تن تجاوز نمیکند ) همه عواملی است که افق آینده 
را برای سا کنان یکی از کهن سالترین شهرهای میهن ما نوید بخش وتابناك خواهد 
یبا پایان 


۱ بفتح اول و سکون دوم و سوم نام آبادی در شمال نیشابور نز دیکی قدی‌گاه 


۱ 
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تقو وف 
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سفرناه ژنرال فریه ص ء . ۱ 


‌ پیت ص ۲ ۶ 


ث پاره‌ای اراین منابع ر ویلیامزحا کسون در زیر ص 9 کتاب حود «ا زقسطنطنبه 
۳ زاد بوم خیام « در ی دوه آنشستت:, 
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بار تولد در کتاب تر کستان در دورة حملهُ مغول ص ۱٩‏ ۲ 
معجم‌البلان یاقوت ج عء ص م وم 
تاریخ ايران . عباس اقبال ص ۳۳ 
نوشته های سایکس در مجله جغرافیائی لندن ژانویه , ,۱,۹ 
ص 5۳ ۱ 3 ۰1 ۱ 
مطلع‌الشمس چم ص رو و وو 
سفرنابثُ این بطوطه ترجمه فارسی ص وس 
شرح سفارت یا سفرنابه کلاویخو, ترجمهٌ انگلیسی ص ۷. ۱ 
و م., در ترجمةٌ فارسی این کتاب ص وم و .۱9 
سفرنامه فریزز ص ء . > 
/ / ص و و ۶ 
کتاب آرئور کانالی ج اول ص ,۲ و ۲۱۲ 
سفرنامهُ ژنرال فریه ص ه . , 
خاطرات آسیای مر کزی خانیکف ص ء و تا بو و همچنین همان 
کتاب ص و۱۳ 
سفرنايهٌ ناصرالدین شاه. چاپ سنگی تهران ص ۰۰ ۱ 
کتاب د کتر بلیو ص هس 


» نوشته های پوان اسمیث درکتاب ایراد‌شرقی جح ۱ صو وس 


۱۹۳ 


۲۲۱ 3 ۲۱۳ بل لك . به  وشته‌های نی‌پیه ص رم و همچنین ص‎ ٩ 

 ,‏ - مثلا مطلع‌الشمس برای عشقآباد سه هزار » برای زیر خان دو هزار » برای 

ارودغیش هزار و سیصد نفر حمعیت نوشته است . ن. ل. به مطلع الشمس چم از 

ص رو تاو 

ب ‏ همان کتاب ج ۳ ص ۲ ه 

۲۲ -ن. لك په سفرنامهُ تاورنیه کتاب ه فصل دوازدهم. 

 .« « ۳‏ سفرناه فریزر ص م.ع و ٩.ء‏ 

هم ۱ کانالی جلد , ص ۲۱۲ 

۵ ۲ اج« « ژثرال فریه ص س. , تا ه. , همچنین ملاحظات خانیکف در 
ص وم تا بو کتاب خاطرات آسیای م رکزی. 

تا کتاب‌ایران و مسئلةایران . کرزن ج اول ص و ۷ 

تا« « / / » / در صمءء 

۳ مطلع‌الشمس چپ ص به ۲ 

 .« « ٩‏ جلد اول کتاب کرزن ص هب ۲ و و۲ 

وت« « مطل‌الشس ج مس ص ۷ب 

( (ا « از قسطنطنیه تا زادبوم خیام ص ۲۳ 

۲ات« 2 ۳ ‌» در سا ص۲۲ 

سس« «. خاطرات آسیای مر کزی خانیکف ص ء و 

ها و دفتر فنی سازبان برنامه عمران منطتة خراسان , ص عء ۱ 


0 ۳ ت- 2 , 2 ) / ص ۷ 


۱۹ 


ماج اری ناب 

ب - ان بطوطه » 

سفرنامه ابن بطوطه 

ترجمهٌ محمدعلی موحد. تهران ۱۳۳۷ 
ب - اصطخری ؛ ابواسحق ابراهیم 

مسالک ویمالک , چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب 

تهرال . .۰ ۱۳۶ 
م - اعتضادپور » علی 

( مقاله ) نامه آستان قدس » سال چهارم - مشهد. ع ۱۳ 
عم اقیال. اشتیانی » عیامین 

تاریخ ایران. تهران ۱۳۷ 
ه - بارتولد » 

تذ کر جغرافیای تاریخی ایران ترجمهٌ حمزه سردادور » 

تهران ۱۳۰۹ 
1 

با توضیحات مینورسکی. چاپ اوقاف گیب - لندن ۹۳ م. 

وئیز چاپ دانشگاه - به کوشش منوچهرستوده, تهران . ۱۳۶ 
ب - حسنی جنابادی » میرزا بیگ بن حسنی جنابادی 

روضة | لصفویه 

نسخه دست نبشته موز بریتانیا به شمارة مرس 05 
ی اد 

گنج دانش . تهران 
و - رازی »احمد 

هفت اقلیم » چاپ کلکته رهب ه 


۱۹۰ 


هم‌چنین چاپ تهران باحواشی جواد فاضل ( س جلد ) 
, - رشیدالدین فضل الته » خواحه رشیدالدین فضل النه همدانی وزیر 

جامع التواریخ 

پ جلد بکوشش د کتر بهمن کریمی. ۱۳۳۸ 
ب, - ریاضی » غلامرضا 

, - راهنمای مشهد » مشهد ۱۳۳ 

ب - دانشوران خراسان » مشهد بسم ‏ شمسی . 
۲ب - سازبان پرنایه 

یر اسان 

نشریهُ دفتر فنی سازبان برنامه. تهران ۱۳۳ 
و سرابی » حسین بن عبدالته 

مخزل الوقایع 

چاپ دانشگاه, تهران ع ۳۲ ۱ 
6 , - صنی الدوله » محمد حسین خان اعتمادلدوله مراغی 

مطلع الشمس 

چلد » تهران ۱۳۰۱ 
ه , - طاهری » ابوالقاسم 

( مقاله ) تاریخ تحول نقاشی ایران 

بجلة روزگار نو » چاپ لندن هع - ۱۹26 م. 
دب - فردوسی » حکیم ابوالقاسم فردوسی 

شاهنامه ؛ بانتخاب محمد علی فروغی 

دو جلد . تهران ۱۳۱۳ 
بر - قزوینی » زگریا بن محمد بن محمود 

آئا رالبلاد. واخبار العباد . 

پیروت > .م۳ ۱ ه۵ه. 
۱ کلاویخو ؛ 

سفرنامه کلاویخو » ترجمهٌ فارسی 

سعود رجب‌نیا » تهران ۱۳۳ 


۱۹ 


٩‏ - کیهان » مسعود 
حغرافیای ایرانل 
پ جلد » تهرال ۱۳۱۱ 
, « -گردیزی » ابوسعید عبدالعی بن ضحالد بن محمود 
زين الاخبار 
به تصحیح سعید نفیسی » تهران 
» -گنجی » د کتر بحمد حسن 
ی مت 
مجلةٌ یاد گار. شماره ب سال سوم . 
۳ -گورکانی » میرزا حیدر 
تاریخ رشیدی » نسخهة دست نبشته 
موزه بریتانیا به شماره ه ,بب 015 
مب - مستوفی ؛ احمدین ابی‌بکر » حمدالته مستوفی قزوینی 
نزهة القلوب, به کوشش گای لسترنج (عوعهتاهم1. 6) 
لیدن ۱۳۳۱ 
همچنین بکوشش محمد دبیر سیاقی. تهران ۱۳۳۰ 
ع ۲ - مشکوتی » نصرت‌الته 
از سلاحقه تا صفویه 
تهران ۱۳۳ 
ه ۲ - مولوی » عبدالمجید 
( مقاله ) آستان قدس » سال چهارم 
بشهد ء ۱۳ 
هس تافرالدیی فتاه قاطا 
سفرنامهٌ ناصرالدین شاه. چاپ سنگی » تهران 
پم - تاصر خسرو » ناصر خسرو علوی 
سفرنامه . چاپ لندن » متن وترجمه 


بکوشش گای لسترنج » وم ۱ م. 


۱۹۲ 


۸ ۲ نفیسی » سعید 
نمدل‌سا سانی 
بجلد » تهران. ,۱۲۳ 
و ب - وزارت کشور کتاب جغرافیا واسامی دهات کشور 
تهران چاپ دوم ۱۳۳۱ 
,۳ - هروی » محمد پوس مهاجر 
بحرالفواید » چاب سنگی » تهران 
تصحیح فردیناند وستنفلد ( )6و۷ ۳۰ ) لییزیک » 
۹ ۰ ۱۸۷۰ ۰۵ 
«پ - یزدی » شرف‌الدین علی یزدی 
ظفر نامه به تصحیح مولوی الحداد , کلکته ۷ اص‌. 


۱ 


۱۹۸ 
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طملوع۱۷ ۳۲۵۵۲۲۵۲ جامتا[وظ-0وععظ فط] فلا ,]5[۷۲]1۳ -45 
(طاتوع0010 8ع9) 1870-71 
4 ,1,011001 صتفط ۲۵ طا معصملتعم؟ 2 ه فتاه[ ۰ ,1 -46 
۱2 0:0 
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۱۲۳۲۰ 


تاریخ و بحل چاب نام کتاب نام مولف 


6 012008[ وتفط(مظ ما صملووتط و ۵۶ 2۲۵۷۵ ۸ .[ .16۷ ,۷۷۵۲/۳۲ 54 
0102 310 1843-45 ورعع۷۲ عم 
7 رهطم .علفظ ط1 عمع] 10 268] 1551 که صهآمط۴ 4۰ ۸۰۰ ۷۸۲۵ -55 
.0 
۰ ۷۲ 1891 .640 م۷۵5۵ و22 ولفتا۳1۳12 ۷۲0۵ ۷۰۸۰ م9 2۳110710۷ -56 


جغرافیای تاریخی خراسان ۱ 


ثپرست نام های کسان و چای‌ها 


آپ آیو ( آمویه » آمودریا ) ۰۲ ۱۹۷ بو > 
1 ۰ ۳ ۱(" 

آب بوستان وب . 

آخال (ن کث به اتکت) 

آذ ربا یجان ۱ ۳۰۱ ۷/۷« 

آریان (مورخ یونانی) :ه ,. 

آریاها ۰.7 

آستان قدس -کاشیکاریها و ,» بتاها درعصر 
فریزر وس تا , ع» کتابخانه ۳ه» ‏ ه» 
کنا بخانه درعهد خانیکف ۰49 درآید 


بگفته کرزن عم ,ء گلوله باری , ع ۱ 
۲ » عواید ۲ » ۰.۱۳ 
آسیای مرکزی ر ۱. 
آشوراده ,پ, ۱. 
آصف الدوله (الله‌یا رخان والی) ۱۰۰۰۰۳ . ۱ 
آصف‌الدوله (عبوالوهاب‌خان) ۱۳۱ 
آقابعمدخان قاحار وب 
آقا مب رک تبریزی ۱۶ 
آق‌قویونلو , , 


الف 


اباقاخان ۱۷۰۰۵۹۹/44 

ابراهیم میرزا (برادر عادلشاه) ۲۳ 
ابن بطوطه »۷ تا ۱۷۰۸۱۷۰۰۱۲ 
ابن حوقل ۱۹۰۰۹۰ 

ابن خرداذ به (ن کك به عبدالله) 

ابن فقیه :ه ۱ ابوریحان بیرونی ۱۰۰ 
ابوسعید ابوالخیر ؛ ۱۰ 

ابوسعید » بهادرخان ۷ 

ابوسعید » سلطان ۱۰ 

ابوسملم خراسانی ۱۷۲ 

اپیورد :۱۰ تا ۱۱۳۱۰۷ 

اتابکان فارس ه اترکک ۱۳۸۶۱۱۸ 
اتکک (آخال) ۱۳۱۶۱۲۱۶۱۲۰۰۸۱۰۰ 
احمد تبریزی (پیرسیداحمد) 4 ۱ 
احمد تکردار ۱۰۰ 

احمدخان ابدالی (احمدشاه درانی) ۱۷۸ 


احمد شاه افغانی ۳۱ 

ادوارد تاباس ۲ اردوغیش ۱۸۳ 
ارزروم ۰ ارغون ٩٩۰۰۰1:۰1‏ 
ارغون‌شاه ۰ ۱۰۰۸۹۹۰4 

ارمنی» ارمنی‌ها ۱۷۱۸۰۸۰۲۲ 

ازیکان ۱۱۸۱ تا ۰۲۰۲۲ ۳۱ تا ۰۹0۳۳ 
اژد رکوه ( کلات) ٩۷‏ استرابون ۱ 
استوارت (چارلز) ۱۱۹۰۷۰ 

استودارت ( کلنل) 1۳۶1۲ 

اسکندر ۱۰۱۱۱۸۵۱4۸۱۸۱ 
اسکوبلف (ژنرال) ۱۳۲۶۱۱۳ 

اسمعیل دوم صفوی ۱۷ اسمعیل سابانی 4 
اسمعیل (شاه اسمعیل اول) ۱۷۱۰ 
اشکانیان » اشک ۱ 

اصطخری ۱۷۲۸۱۰۹۰۱۰۰ 


اصفهان ۸۳۸۸۱۸۰۰ ۱۷۷۸۸۳۸۸۲۸۰۸ 


۲ فهرست 


اصلاندوز ۳۰ 
افغان افغانستان ۰/۰۱ ۰1۲/۳۱۲۱۰۲۱۲ 


(+ ۲ ۷ (۲/۷ ۷/۷۷ (۷۲ 

التون (جان) ۲۲۰۱۹ 

الز یک ۱۰/۱۳ 

الها کك ۱۱۳ 

الهیارخان (مزینانی » قلیچی) ۱۰۱۰۱۰ 
۱۹ 

الیزابت اول ۱4 

امایزاده اپراهیم ۳۲ ۳۵ ۵ ۰ ٩‏ 

ایامزاده جعفر ۱۰ 

ایامزاده محمد محروق ۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۸۰۷ 
ابریکا ره 

ابید علی خان کرد ۱۰۰ 

امیرآباد ۱۰۲ 

اسر اسداله بیرجندی (خان قان) ؛ ٩‏ 
امیرحسن بیکک (ن ک به اوزون حسن) 
امیرحسین خان کرد ( نک به شجاع الدوله) 


بابیان ۱۰۱ 

بابرخان (ابوالقاسم) ۱۰۰ 

با تاویا ۷ 

بادغیس ۱۲۳ 

بارتولد ۰۳:۵۰ 

با رک‌زائی ۰4 بالاخیابان 4۳ 
بالاسرغاب ۰ ۱۲ 

بایزید (شیخ ابوزید بسطامی) ۱۰۷۰۱۰٩‏ 
بایسنقر ۲/۱۳ ۵ 

بایقرا (سلطان حسین) ۱۳ تا ۱۰۱ 
بجنورد ۱۱٩‏ 

بخارا ۰۸۱۹۰۹۰۷ ۰۲۲۸۳۸۸۳۷۸۳۲۸۲ ۱۳ 
۳۹9 

بختیا رنامه 4 ۲ 


اسیرخان سردار ۱۱۷ 

میرعلی شیر ( نکث به نوائی) 

امیر کبیر (میرزاتقی خان) ۷۳۶۷۱۰۷۰ 

امیرنصر سابانی ه 

امین الملکک (فرخ خان) ِ۷ 

ابینوف ۱۱۸ این خلیفه عباسی ۲ 

انجمن اثاربلی ۱۹۰ 

انجمن جغرافیائی لندن ۱۲۰۶۱۱۸۸۹۷ 

انصاری (میرزاسعید موتمن الملکث) ۰٩‏ 

انگلیس (ش رکت بازرگانی) ۲۲ تا ؛ ۲ 
(روابط با ایران) ۲۵ و ۰« 

اودانوان (ادموند) از ۱۱۳ تا ۱۱۸ ۱۵٩‏ 

۳ اودریک » + 

اوزلی (سر ویلیام) ؛ ۲۹۰۲۰۰۲ 

اوزون حسن بایتدری ۱۷۰۱ 

اوستا ۳ 

او کتای (پسر چنگیز) »4 

ایزودور خارا کسی ۱۸۲۰۱۰۰ 

ایست ویک (ادوارد) ۷۱ تا ۱۸۰۶۱۰۱۰۷۰ 


برنس (الکساندر) ؛ه تا «ه 

بزدغور ۹044 بسطام هه , تا ۱۱۰ 
بشرویه ٩‏ بغداد ۷۰:۳ 

بلخ (باختر) ۲4۰۸۰۷۰۲ 

بلوچستان ه 1" 

بلو کوویل ؛ ۱۲ 

بلیو (د کتر هنری) ۸۱ تا ۱۸۱۱۵۱۰۸۹ 
بمبئی ۱۳۱۰۷ 

بناپارت (ناپلئون) ۲۹ بنجامین ۱۸۲ 
بندرعباس ۱۳۷۰۱۳۰ 

بنيابین تودلائی ۱۷۰۰ بودائیان ۱۰ 
بورق اسود ۷: 

پوشهر ۷۰۰۵۷۰۰ 

بهاءالدوله (بهم‌یرز) ۱۰۱ 


جغرافیای تاریخی خراسان 


بهزاد ( کمال‌الدین) ۱ 

پیابانک ۸٩‏ یات (عباسقلی‌خان) ۱۷۸ 
پیرجنه از هد تا ۰٩۹۲۸۹۱۸۸۸۹۸۵۸‏ 
۹۳ 


پارس ( پیمان پاریس ) ۷۱ 
پاز ( باز ) 4؛ تا ۰ه 
پالزهاك ۱۷۱ پامیر ۲ 
پایاثیر [ روزنابه ) ۱۲۸ 
پایکولی ۲ 

پتان ( پاتان ) ۰۳۱ 11 
پرئوه ( پارت ) ۰۱ 1۱۷۰۲ 


پل خاتون ۰ ۱۲۷ 


تاتارها ۱۲ تاریخ حهان آراء ؛ ۲ 
تاژیان ۰۲ ۰۳ ۰۲۱/۱۰ ۱۰۰۰۱۹ 
ناشکند ٩۷‏ 

تا ( تاگه ) ۱4 

تامپسون ( جورج ) ۱٩‏ تا ۲۱ 

تاورنیه ۱۸۳ تایمس ( روزنامه ) ۱۳۱ 
تباد کان ۰ه تبریز » 

تیه الب ارسلان ۰ ۱۷ 

تپه سلام ۱۱ 

تجند ( تجن ) ۰۲ ۱۲۱۰۱۰۱۰۳۲ تا ۱۲ 
تخارستان ۲ ۰ ۷ 

تخت رستم ( کوه ) ۰ه تخت شاه ۱۳۲ 
تخت شمشیر ۱۱۹ 

تربت جام ۰۷۸ ۱۱۹ ۱۲۹۰۱۲۰ 


جا کسون ( ویلیامز ) 4۷ ( وصف طوس 4۷ 
تا 6۱) ۱۰ ۱۱ (دامغان) ۱۰۲ ۰۱۰4 
۷ ۱ ۲ ۲ ۷ ت ۱۹۰ 

جام رژد ۱۲۰ 


تِ 


بیکر (والن تاین) ۱۸۲۰۹۰1٩۳‏ 
پینالود ۱٩۲۰۱۷۳‏ 


۱۱۰۱۰٩ بیهوق‎ 


پل سالار ۰ ۱۲ 

پلی ( سرلوئیس ) ۰۱۲۳ ۱۲ 

پلینی ۱۰۰ 

پنج ده ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

پولاك ر ژنرال ) ۸۱ 

پهلوی ( سلسله پهلوی ) ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۱۳۱ 
۱:۲ 

پیره بازار ۲۳ 


تربت حیدری ۱۸ ۰ ۳۶ ۳۰۲ ۰ ۰۸5 ۱۱۹ 
تر کمانان - تر کمن » ت رکمانان نکه - ۳۱ 6 
۲ 4 ۱۰ ۱۱۰۵ ۸۱۱۳ ۱۲۰۰۱۱۷ 
( کوج به برزهای خراسان ) ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
جنگ برو ۱۲۲ تا ۱۲۸ 

تغاحار نویان ۱۷ 

تولیخان 4 ؛ » : ۰۱۷ ۱۷۰ 

تون ( فردوس ) ۰ ۰۱۰ ۰۱۷ ۸٩‏ ت۱٩‏ 
تير بند ترکستان ۱۲۰ 

تیر پل ۱۳۸ 

تیمور » تیموری ه » ٩‏ تا ۱۲ » ۰۱۰ ۳۷ ۰ 
۲۹۱۰۵ ۱۲۷ ۰ 


۰۶ ۱۹ 6 ۱۷۰۰ ء 


۱۲/۷۲6/۰۷۰! ۹۷۸ 


جانی قربانی ( علی بیگ ) ۰4۰ ۰۱۰۰ ۱۷۷ 
جعفر آباد ۱۱ 

جلال‌الدین خوارزسشاه ۱۷ 

جلال خان ازبک ۱۷ 


حمشيد پیشدادی ۳؛ 
جمشیدی ( ایل ) ۱۲۰ 
جنکین‌سوت ( آنتونی ) ۱۸ 


چشمه گیلاس ۱/۳۰۰ 
چغانیان ۷ چمن ( روزنامه ۲ ۱ 
چناران ۰۰ » ۰۱۰۲ ۱۱ 


۰ 


حاجی میرزا آقاسی ‌» 

حاجی‌فیروز ( ن لد به فیروزالدین میرزا ) 
حسام السلطنه ۰( ۰ ۷۹۸۵/۰۷/۷۳۵ "+ 
۰۸»+«(ة(۱(۱۷(/۱(۱(۰/‌( ۸۹۱ ۰/۹(۱۷۱(۳(۳/۹ ۷/۰6۹ ۰6 ۷ ۷ ۱۱۷ 
حسن آباد ۱۶:۰ 

حسنعلی میرزا (ن لد به شجاع السلطته ) 


خارك ( جزیره ) ۰۰۲ ۷۰ 

خاف ( خواف ) ۲ ۰ ۱۱٩ ۰۸٩‏ 
خاقانی ۱۷۰۱۷۳ 

خانیکف ۰۱۰ ۷ و۸ ۰۱۷ ۱ ۰۷۰ ۸٩‏ 
۶ ۲ ۵ ۱۸۹ 

ختلان ۷ 

۱٩۲ خرو‎ 

خزر ( دریای ) ۲ ۰ ۰۱۹ ۲۰۲۲ 

خسرو اول ( نوشیروان ) ۱۰٩‏ 


داریوش سوم »۰ ۰۱ ۰ ۱۰4 

دالساندری ( وین چنتو ) ۱۸ 

دایغان ۱۱ تا هه ۱ 

دانالدسون ( د کتر دوایت ) ۱۳۹ تا ۱ 
درانی ۰۰ درب قاضی ۱۸۳ 

درونگر ( سد ) ٩5‏ 


دره گز ۲ ۰ ۱۱ 1 ۱۳۱۰۱۰۷ 


جورج دوم ( شاه انگلیس ) ۲۳ 
جیحون (ن له به آب آمو ) 


چنگیزخان ۰ ۰ ۸۹۸۰۷۲ ۱۷۰۰۱۷۵ 
چین ۱۲ 


حسین خان نظام‌الدوله ۱۱۱ 

حشمت ‌الدوله (حمزه میرژا) ۰۷۱ ۱۲۳۰۱۲۲ 
حشمت‌الملکک ( ن له به میر علم خان ) 
حکیم ( محمد تقی خان ) ۰۲ 

حلب ۱۰ حیدر شاه ۳۲ 

حیدر ( شیخ حیدر صفوی ) ۱۰ 


خسرو گرد ۱۰۸ ( منار خسروگرد ) ۱5۲ 
خسرو میرزا قاجار ؛ » » ۱۱۷ 

خواجه ربیع ۷۳ 

خوارزم و خوارزمیان ۰۱ ۷ 
خوارسشاهیان ه 

خیام (ن لك به عمر خیام ) 

خیر آباد ۰۱۱٩‏ ۱۲۹ 

۱۰۵ ۶ ۱۰۱ ۰ ۷ ۰ ۸ ۳۸ ۱٩ خیوه‎ 


دشت ناامید ۱ 

دقیقی ؛ دلاواله ( پی‌یترو ) ۱۹ 

دسشق ۰۱۱ ۳۷ ۰ 9۷ 

دوست بحمد خال ۱۲ ۰ ۰۰۹ ۷۱۰۷۰ 
دولمج ( کلثل ) ۷۲ 

دیلی تلگراف ( روزنابه ) ۱۲۸ 


جغرافیای تاریخی خراسان ۰ 


راد کان »4 تا ۰4۰ ۰:۰ ۰ه (میل راد کان) 
۰۰ ۷۰۲ ۱۹۹ 

والین سون ( سر هنری ) ۲ ۰ ۱۰۰ تا ۱۰۸ 
رباط شور ۸٩‏ رزان .۰ ه رشت ۲۳ رشدی ‏ 
رضا قلي خان ژعف انلو ۳ه تا ده ؛ ۱۰۲ 
رضا قلی بیرزا ( فرزند نادر) ۲۰ تا ۲۲ 
رکن‌الدوله ( محمد تقی سیرزا ) ۰۱۳۰ ۱۳۸ 


زادرا کاتا ( گرگان) ۱۰4 
زاره (فردریکث) ۱۰۷ 

زاویه ۱۰۰ 

زبرخان (بل و ک) ۱۸۳ 
زرافشان (رود) ۱۰:۹) 
زرتشت » زرتشتی ۱۷۱۸۰۰۸ 


ژ و کوفسکی ۸:4۷ 


ساب (چشمه) ‏ ؛ 
ساروق‌ها ۱۲۲ تا ۱۲۰ ساریکو ۱۰ 
سامباتی » ساسانیان ۰۲ »۰۱۷۱۱۵۹۰۱4۹ 
۱۷ 
مالارالدوله ۱:۱ 
سالار (محمدحسن خان) ۱۱۲۸۷۳ 
و نیزن کث به آصف‌الدوله 
سالورها ۱۲۱ تا ۱۲۰ 
سامانی » سامائیان ۱۷۲۸۱۰۸۷۰6 
سایکس (سرپرسی) 
مبزپوشان (تیه) ۱۹۰ 
سبزوار ۱۰۰ تا ۱۰۳ سپهسالار ( ن کث به 
میرژاحسین خان) 


۱۸۸۱۷ ۰۱ ۱ ۶ ۶ 


مه 


رودبار ( سد ) ٩۱‏ 

رود کی ابو عبدالته جعفر ) 0 

روسیه » روسها » ۲۳ ۰ ۳۰ ۰ ۵ ۰ ۷ ۰ ۱۲ 
۹ ۷ / ۳ ۱۷۷ ۰ ۱۱۸ ۲ ۱۳۰ » 
٩ ۶ ۱۳۸ ۶ ۱۳۱ ۱‏ ۱۳ ۶۱ ۱ » ۲ ؛ 
ری ۲ 

ریوند ( بلوك ) ۱۷۰ ۱۷۵ ۰۱۸۰ ۱۸۳ 


زبان‌آباد ۱۱۷۸۸ 

زبان‌شاه افغانی ۹ ۲ 

زعفرا نلو ها 51 

زعفرانیه (رباط زعنرانی) ۱56 تا دا 
زورآباد ۰ ۲ ۱ 


سربداری » سربدارانل ۱۵٩‏ تا ۱۷۰۰۱۱ 


۱۳۷۷ 


سرخس ۱۰۰ تام۱۰۸ ۰ ۱۲۷۸۱۲۰۹۸۱۲۱ 
سغدیان ۷۰۱ سفید کوه ۱۲۰ 

سلجوقی » سلجوقیان ۱۷۳۱۰۲۸۱۰۹۰۵06 
سلطان براد بیرزا (ن کث به حسام السلطنه) 
سلطان بحمد خوارزشاه ۱۰۹ 

سلطانیه » سل ووکیدها ۱ 

سلیمان (شاه سلیمان) ۱۸۳ 

سمرقند ۷ تا ۱۷۱۸۹۷۸۱۵ 

سمنال »۰و ! تا ۱۵۲ 

سناباد 44 تا > ».ه 

سن پظرزیو رگ ۰40۲۲۰۱۹ 


ها فهرست 
سن‌جان (الیور) ۸۳۰۸۲ س و کولف ۱۱۸ 
جر ۱۷۳۸۱۰۱۲۸۵ سیدان :۱۱ سیردریا ۱۷۳/۲ 
سنکلیدر :۱۰ سواد کوه :۱۰ سیستان ۸۱ 
ش‌ 


شاپور اول ۱۷۱ 

شاد یاخ ۱۷ ۱۷۰ 

شاردن ( ژال ) ۰۲4 ۲۰ 

شاهرخ ۱۲ تا ۱۰ ۰۱۵۰ ۱۷۷ 

شاهروه وب تا ۱۰۰ 

شاه سلطال حسین ۱۰۰ ۱۹۸۲ ۰۱۷۷ ۱۸۸ 
شاه‌صفی (ن لد به صفی ) 

شاهکوه ۵ ۵ ۱ 6 ۵۷ ۱ 

شجاع الدوله ۲ ۷۲ ۲۲ ۲ ۱۳۲۳ 


ص‌ 
صاحب دیوان ( فتح اه خان ) ۱۳۸ 

صدر آباد ۱۰۳ 

صفاریان 4 

صفوی » صفویه ۰:۰ ۱۲۱ ۱۵۰ ۰ ۱۵۰ » 
۰ ۳ ۰۸۷۲ ۱-۲-۳ 


ط 


طابران 4 4 تا > » ۰ ه 
طاغان کوه ۱۸۳ 

طاهر بن حسین ۲ 

طاهریان ۳ ۰ : ۰ ۰۱۷۲ ۱۹۰ 


طبری ؛ 


طمس ۳ ۰ ۸٩‏ 
ظ 
ظل السلطان ۱۳۸ 


ِ 
عادلشاه ( علیقلی خان ) ۲۳ ۰ ۱۲۱ 


عالیخانوف ۸۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۸۱۳۲۹۱ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 


شجاع السلطنه ( حسنعلی میرزا قاحار) ۰۳4 
۵ ۳ 6 ۱ 6 ۲ ۱۷۹۰۶ 

شرف الدین علی یزدی ه؛ » ۱۰۰ 

شرلی ( برادران شرلی ) ۱۹ 


شریف آباد ۱۰ شور آب ۸۸ ۱۷ 
شیبکك خان ازیکك ۰۱ ۱۷ 

شیراژ ه » ۷ 

۱٩ شیروان‎ 


صفی ( شاه صفي ) ۰۱۵۰ ۰۱۸۳ ۱۸۸ 
صنع الدوله ( محمد حسن خال ) ۸؛ تا ۰ ه» 
۲ ۰ ۲۲ ۲ ۰ ۱-۰۲ 


( هم چنین ن لك به مطلعالشمس ) 


طرابوزال +ه تا ره 
طفرل سلجوقی ۱۷۲ 
طوس ۱۰ ؛ بنیاد شهر ۳ ؛ ٩‏ » در حمله 
مغول 4 ؛ » ۰ ؛ در عهد فریزر 45 » 4۷ در 


عهد جا کسون 4٩‏ »۰ ۰۰ 
طهماسب دوم ( طهماسب بیرزا ) ۱۱۲ 


ظهیر الدوله ؛ ٩‏ 


عباس آباد ۱۱۳ 
عباس ( شاه عباس بزرگ ) ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۳۱ 


حغرافیای تاریخی خراسان ۷ 


۱۹۳ 

عباس ( شاه عباس دوم ) ۱۸۲ 

عباس سیرزا ( نائب‌السلطته ) ۰ ۳۲ ۰4 
تا که ۵ ۰۱۲۱۰۱۰۲ ۱۵۰۳۲ ۱۱۵ 
عباسی ( خلفای ) ۱٩‏ 

عبدالجواد بحتهد ۰ ۷ 

عبدالرحيم خوارزسی ۱۳ 

عبدالکريم خوارزبی ۱۳ عبدالته بن خرداذبه 


۲ 

عبداه بن طاهر 4 » ۱۷۲ ۱۷ 
عبدالته بن عامر ۳ 

عمدالئه خوارزمشاه ۱۰4 


عبیدالته خان ( امیر بخارا ) ۷ 
عشمان ۰۳۲ ۱۷۲۱ 


خ 


غار بواسحتی ۱۸۶ تا ۱۸٩‏ 


ی 
غار عبدالرزاقی ۳۷ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
غار علی میرزائی ۱۸۰ 
غازان خان ۰۱ ۰ ۱۷۰ 


فارس ۰۱۱ 1۸ 

٩۰۱ ۰۳۰۳۲ ۰ ۳۰ ۲۸ فتععلیشاه قاحار‎ 
4۱ ۱ ۶ ۱۵۰ ۱۲۱ ٩۰ ۷۲ ۲۱۱ 6 ۲ 
۱۱۶ 6 ۱۷۰ 6 ۱۷ / ۱۵ ۶ ۱ ۲ 

فخرداود ۱:۰ 

فرارود ( ساوراءالتهر) ۶۷ + 
فرانسه » فرانسویان ۲۰٩‏ ۰ ۰۰۸۰۳۰ ۱۷ 
فرانسیسکان « 

فردوس زان لد به تون ) 

فردوسی 4 ۰ ۳ ) آرایگاه ۷ع تا ۰ ه 
ترغانه ه ؛ 

فریدالدین عطار ( شیخ عطار ) ۱۹۰ 


۱٩ ۶۱ ۶ ٩ 


عشق‌آباد ۱۱۸ »۰ ۱۰ عطار رن لك بد 
فریدالدین ) 

علی امیرالموسنین ۱۷۱ 

علی بن سوسی‌الرضا ؛ 4 

علی بیگ (ن لك به جانی قربانی ) 
علی پهلوان گرجی ۱۸۸ 

علیقلی خان ( خان خیوه ) ۷۸ 
علی موید سربداری ۱۷۷ 

عمان ۸ ه 

عمر ۳ ۰ ۱ ۱۷ 

عمر خیام ۱۸۸ تا ۱۹۰ 
عمرولیث صنار ۱۷۲ عنصری 4 
عیسوی ( ببلغان ) ه 


غز ( ترکان غز ) ۰۱۷۳۰۱۵۹ ۱۷ 
غزئی » غزنوی » ؛ 
غوریان ۱۲ 


فریزر ( جیمس بیلی ) ۳۷ تا ۰ه» (در قوچان 
اه تا ۰۳ )۰ ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰۱ ۱۵۲ تا 
۲ ار ۱۱ ۱۹ ۱۷۸ ۲۱۷۹ 2۱۸۰ 
۶ ۲ ۱۸۹ 

فریمان ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۹ 

فریه ( ژنرال ) ۰۷ تا ٩‏ ۰ ۱۸۰۰۱۳ 
فیروژالدین میرزا ۳۱ تا ۰۳ ۰۱۳۵۰۷۰ ۱۸۰ 
فیروز کوه ۱۲۷ 

فیروز کوهی ( ایل ) ۱۲۰ تا ۱۲۸ 

فیروژه ( دهکده ) ۱۰۷ 

فیشان ( پاشان ) ۱۸۳ 


قابوس وشمگیر ۰ه 

قاحاریه قاحارها : ۵ ۱۳۹ ۰۱۲ ۱9۰ 

۱۲۷ ۲ ۱۷۱۵ ۲ ۱۲ ۰ ۷۱۲ 

قاین ( قائنات ) ۰٩‏ و تا مد هه تا 
۲ تا هه 

قرآن پایسنقری ۰۲ ؛ ۰۳ 

ثرائی ( محمد خان ) ۳۰۰۳ 

فزوین ۱٩‏ قتدهار ۳ ۰ ۰۰۷ ۸ه 

قوام الدوله ۱۲۲ تا ؛ ۱۲ 


۹۰ 


کارت رایت ( جان ) ۱٩‏ 

کارون 9۸ 

کاریز ۱۲۸ کاشمر ۲ 

کاظم آباد ۰۱۰۱ ۱۱ 

کافر قلعه ۸ ۱۲ 

کامران میرزا ۰۳ ۷۰۰۰۱ 

کانالی ( لیوتنان آرئور ) ۳6 تا ۳۷ ۰ ۰ 
۲ ۱ 1 ۰۱۳ ۰۱۵۸ ۱۷۹ ۱۸۱ 

کیکان رود :۱۰ کخه ۱۱۳ 

کرانروس :۰ کراسنودسکك ۱۳۱۰۱۱۸ 

کردستان ۱۲۰۰۰۷ ( کردهای قوچان ۰۱ ) 

کرزن ( جورج ) ۰۰۳ ۱۳۱۰۹۹ تا ۰۱۰ 
۱ 
۰۹۰4+پ(«چ/+(/۹+چط(ىچذ(چ/,!// (۷/۷/ ۱۸۹۳ 

۱۷۳۰۰۱۰۳۸۰۷ ۰ ٩ کرمان‎ 


گاردان ( ژنرال ) ۲۹ 

کرجی ۳ ۱-2۵۰۸۰۹۰۰ 

کر ال ز ان ایام ٍِثپثةٍ« ۰« ۰۵(۱(۱۵+*2۵۹/۹ ۰۱ 
۰۰۸« ۱۷/۵۳۳۵ گرساب ۲۹ 

گریام / بازرگان ) ۲۳ 


فوام الدین ( استاد شیرازی ) ۱ 

قوبیلای قاآن + 

قوچان ( خبوشان ) ۱ه » ۲ه زلزله‌ها ۰۳ » 
۰ ویراله‌ها ۸٩۱‏ ۱۱۳ :۱۱ ۰۱۲۸ 
۹ تا :۱۳ 

قوشه ۱۰۲ 

قومس ( ن لد به کومس ) 

فهستان ( کوهستان ) ۲ 


ک 


کریستی ( لیوتنان چارلز ) 94 

کش ( شهر) ۱۰ 

کشف رود 46 ۰ ۰15۹ ۹4 

کلات نادری ۳ تا ۱۰۱ 

کمال‌الملک ۱۹۰ 

کنر (جان مکدانالد) ۲٩‏ تا ۰۳۳ ۳۸ ۰۳۹ 
۰۷ ۰ ۰ کورمیک (د کتر )۳۰ 

کوماروف ( ژنرال ) ۱۳۰۰۱۲۹ 

وتا ری ۱ ۱32 

کوه بنان + 

کوه طالش ۱۰۰ 

تویرلوت ۱ :۰ ۰+ 

کمندل خان ۷۱ 

کیوانلو ۱۰۳ 


۶) ۰ 


۱۳۲۱ 


ک 

کریبا بدوف ۵ 

کلاد یچف ۱۱۸ 

کناباد ۸۹ ند قابوس 
گورد کف ( ژنرال ) ۱۳۲ 
گوله تبه ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۱۱۹ 


0۰ 


جغرافیای تاربخی خراسان ۹ 


گوله اسمیت (سرفردریک) ۸۱ 
گوهر شاد خاتون ۱ 


لاسیدن - (ژنرال ) ۱۲۰ تا ۱۲۸ 


لاهور ۷+ 
سار ۱۱ 1 ۱۲۰۰۱۲۱ 


ماد نادها ۱ ۷ 

مارش ( کاپیتن ) ۰۷۸۰۷۷ ۱۰۱ 

مار کوات ۵ ۱۰ 

با رکوپولو ه » ۰ ٩۷‏ 

مأمون ۰۳ ۸ 

ماوراءالنهر ( ن لك به فرارود ) 

مترو پالی تن ( سوژه ) ۱۹۰ 

معروق ( ن لك به انامزاده محمد ) 

بعمد بن حعفر صادق ۱۰۷ 

مبحمد رحیم خان ۳ بحمد خان قوچانی ۲ ۰ 

بحمد صالح خال عرب ۱۵:۰ » ۱۵۳ 

بحمد علی میرزا [ محمد علیشاه ) ۱۶۱ 

بجمد میرزا ( خدابنده) ۱۷ ۰ ۱۸ 

بجمد میرزا ( محمد شاه قاحار) ٩۲‏ تا ۰1۳ 

۱۰9 ۱ ۲ ۹ 

بعمد ولی میرزا قاجار ۲۳ » ؛ ۳ » ۲؛ 

مجمود غزنوی ( سلطان ) 4 » ؛ ۱۰ 

مخبرالدوله ما 

مدرسه پریزاد ه ۱ » مدرسه دو در ه ۱ » مدرسد 
شاهرخ ۵ ند رسد عباسقلی خان 
۸ بدرسه فاضل خان ۸ » بدرسه 
بل محمد باقر ۰ ؛» مدرسه میرژا حعفر 
۰ تا ۲ ۲/6 مد رسه‌نواب(صالحیه) 
۸ شا ۱ 

مرتضی قلیخان پرناك ۱۸ 

۱۲۰٩۰۱۲۳ ۰٩ ۰ ۸ برغاب رود‎ 


ل 


گیلان ۰۱۱ ۲۰۲۳ ۱۸ 


لنگر ۱۱۰۹ 
لوت ( ن لك به کویرلوت ) 
لین زی ( لیوتنان ) ۳۰ 


مرو ۲ ۰ ۰۳ ۰۳۲۲۱۹۱۰۹1۷ ۰۷ ۰۱۱۱ 
۸ ۲ ۰۱۲۱ ۱۷۲ 

مرو ( روذ ) ۸ 

مرو شاهگان ( شاه جهان ) ۰۸۰۲ ۳۲ 

مزنیان ۰۱۱۳ ۱۱ 

سید تاریخانه ( دامغان ) ۱۰۳ 

مسج شاه مشهد و ۱ 

مسجد گوهرشاد ۰۱۰ ۰؛ 

مستشارالممالکک ‌ میرزا رضا موتمن السلطنه ( 

۱۳ 

مستوفی ( حمداله ) ۳ ۱۷۱۰۷۸۲۰۷ 

سمسقط ۸ه 

۱٩ سبکوی‎ 

مشهد ‏ ۱۸۰۱۷ درعهد تأمپسون ۰۲۱ کساد 
با زرگانی عهد نادری ۲۲ تا ؛ ۸۲ در 
عهد کنیر ۰۳۲ ۳۳ ۰ در دوه کانالی 
۰ تا ۰۳۷ درعهد فریزر 1۳۷ ؛ » 
بحیط شهر درعهد برنس 4 ه» ازنظر 
فریه ۸+ درعهد خانیکف ۰1۹1۸ 
کاروانسراهای مشهد ٩‏ » در عهد 
ایست ویک ۷۳ تا ۷۰ , قورخانه 
بشهد ۷۲ ۰ خود شهر ۷۳ و ۷ ۰ 
دروازه‌های شهر ء ۰۷ درعهد واببری 
۷۰٩‏ از نظر مارش ۰۷۷ قحطی‌در 
مشهد ۸۳اه » درعهد پیکر ٩۳‏ تا 
م٩‏ ازنظر مگره گور 4 ٩‏ و ٩۰‏ » در 


دورة نی‌پیه ۰۱۱۲ در عهد اودانوان 
۶ تا ۰۱۱۷ هنکام سفرییت ۱۲۹ 
تا ۳۲ از نظر کرزن ۱۳۳ تا ۰۱۳ 
بازرگانی شهر ۱۳۰تا ۱۳۸ از نظر 
حا کسون و دانالدسون ۰ ۱ تاء 6 ۱. 

مشیرالدوله (ن که‌به‌میرزاجعفرخان) 

مصر ۰۸ بطلع الشمس ۱۲۱ 

معاویه ۳ معروفی ؛ 

بغول » مغولان ‏ ۱۵۰/440۱۰۵ 

مقدسی ۱۷۲۸۱۵۹۹۰۱۵۰۰۸ 

مکران ۰۷ مک‌لین (ژنرال) ۱۳۷ 

مگره گور از متا ٩۷‏ ۱۱۱ ۱۳۹۱۱۲ 

2 ۲ 

ملکشاه سلجوقی ٩‏ ملکم (ژنرال) ۳۰۰۲٩‏ 

متصور سامانی 4 

منوچهری ؛ 

موتمن السلطنه (ن ک به مستشارالملک) 

موتمن الملکك (ن کث به انصاری) 


ناپشون سوم ۷۱ نادرتبه ۱۳۲ 

نادرشاه» نادری ۲۱۸۱٩‏ تا ء ۳۱۰۲ اراسگاه 
۲ تا هه ۸ تا هب 
۱۷(/۷(/۷(۱(۱(۱(۱(۰۰4 ۰۷۱۷ ۰۷ ۰ 56 ۰۱+ 
۱۷۸ 

ناصرالدین‌شاه ۷۰ تا ۷ ۸۱۸۷۷ ۰۹0۸۸ 
۳( (/:,(۳۳(۱(((۱(چ‌۰«۰«۰«+"1۹|(۳«ص"۱,/«۰ ۱۷ ۰۱۰۱۱۹ 
۳ 2-۱(۱۳* 
۱۸3 

ناصرخسرو علوی ۱۷۳۰۰ 

نبرزان ۱۰6 نزول‌آباد ۱۰۰ 

نستعلیی (پیدایش) ۱۳ نسطوریان ۱۰ 

نظام الدوله (ن کك به حسین خان شاهسون) 

نظام الملک (خواجه) ٩‏ 

نظاسي عروضی سمرقندی ۱۸۹۰4٩‏ 


+۰") ۰ 


فهرست 


مون‌تیت ( کلنل) ۳۰ 

| موسی (میرزا موسی وزیر) ه ۲40۳) 

مون‌سی (او گستوس) ٩4۰4۳‏ 

میان‌دشت ۱۰۱۱۲ ۱میرآباد ۱۷۰ 

بیرال‌شاه ه 4 

میرزاآقاخان نوری 6۷۱ ۱۱5۱۱۰۷ 

میرژا ال رضوری ۱۸ 

میرزاجعفر (ن کث به مدرسه میرزا جعفر) 

میرزاجعفرخان سشیر ۷۲ 

بیرزاحاجی هاشم 4 ٩‏ 

میرزاحسین خان تزوینی ( سپهسالار ) ۱۱۰ 
۱۱۷ 


٩۵ میرزاعسکری‎ 

بیرزامعمدخان سپهسالار ۱۰۳۱۱۷ 

میرزاموسی وزیر (ن کث به موسی) 

میرعلم خان( حشمت الملکک) ٩۳۹۲۰۸۸۰۸۷‏ 

میرعلی تبریزی (خوشنویس) ۱۳ 

مین تو (لرد) ۲۰ 

ن 

نظرآباد ٩۲‏ نمکک‌زار (معدن) ۱۸۰ 

نوائی (امیرعلی‌شیر) 4 ۱۰۰۱ 

نوبهار (اتشکده) ۸ نوح‌بن منصور ؛ ۱۰ 

نودر ۳ : 

نوقان ء ؛ تادء 

یشابور ۱۸۰۱۱۰۷۸۵۸۳ بنیاد شهر ۱۷۱ در 
عهد عمرو طاهریان ۰۱۷۱ ۱۷۲ » 
غزنویان و هجوم غز ۱۷۳ از نظر 
تودلا و یاقوت ۶ هجوم مغول 
4 ۷ ۷ ازنظراین بطوطه ۱۱۷ 
کلاویخو ۱۷۷ انحطاط شهر ۰۱۷۷ 
۷۸ حکویت احمد ابدالی ۱۷۸ ۰ 
نظر فریزر ۸ ۱۷۹۰۱۷ ۰ قحطی و سفر 
فریه ۱۷۹ تا ۱۸۰ از نظر ایست 
ویکك ۰۱۸۰ ۱۸۱ وان اسمیث و 


حغرافیای تا 


بلیو ۱۸۱ » بیکر» نی‌پیه و مگره گور 
۳۰۹۸۲--۱2 

کانهای فیروزه ۰۱۸۳ :۱۸ تا ۱۸۷ 
دروازه‌های شهر ۱۸۷ , در آغاز قرن 
چهارد هم ۱۸۸۰۱۸۷ آرایگاه خیام 


واتاس ۱.۰ وامیری ۰ ۷۱۷ 
وجیه‌الدین مسعود (سربداری) ۱5۰ 
ورزرود (ن کث به فرارود) 

ولف (د کنر ژوزف) ۱۲ تا ٩۱‏ 


هارفورد جونس ۲۹ 

ها کک (رینولد) ٩۱تا۲۱‏ 

هانری سوم ۱۷۷ هخامنشی ۱ 

هرات ۱ ۰ (مکتب هرات ۳ ۱؛ 
۶ ) ۱۰ تا ۰۲۸۱۸ ۰۳۱۳۱ ۵۷۳۸ 
وا ۱ 

هربرت (توماس) ۱٩‏ 

هرتسفاد ۲ . هرمز ۷ 

هرودوت ۲۶۱ 

هرون‌الرشید ۳ هربرود ۱۲۰۰۱۲۰ 

هزارسچد ۱۰۰۰۰۰ 


یا ربحمد خان ۰ ۷۰۷۰۱۸۱۱۸۵ 
یاقوت حموی 4۸۸ ۱۷ 
یزد ۷/۵ ۳ 6 ۳6 6 ۲( 
تیم 
یزد گرد دوم ۱۳۷۱ 
۳ 
قر رد سوم ء ِ 
یعقوب لیث صفار ۱۷۲ 
یعقوبی ۱۷۲ 
پموت ۳۱ 


ریخی خراسان ۱۱ 


و محروق ۱۸۹ نظری به آینده شهر 
۰« 

نی پیه (جی‌سی) از ۱۱۲۰۱۰3۹5 ۰۱۱۳ 
۸ ۱-۲ 


ر‌ِ 
ون و کف ۱۱۸ 
ود‌سبروپ ۲۱ تا ۲۳ 
وئس ۱۸ 


هزاره (ایل) ۱۲۰ 

هکاتم پیلس ۱۰۲ 

هلا کوخان :۱۷۰۰ 

هلند یها ۵۰۷« 

هندواروپانی ۱۰ 

هندوستان ۸۳۷۸۳۱۸۲۹۸۲۳ ۳ ۵۷ 5۵ 
۷۳/۷/۷ ۷۱ ۱۳ 

هند و کش ۲ 

هنری (جوناس) ۲۲ تاه ۲ 

هوتوم شیندلر ۸ ۵ 1۱ 

هیر کانیا ۱۰ 


ی 


یوان اسمیت ۳۸۱ تا فم و ۱ 


۱۸۱ 

یوسف‌علیخان ۳۳ 
پولتان ۱ ۱۲ تا ۱۳۰۰۱۲ 
یونان ۱۱۷ 


یهودیان ایران ۱۷۲۱۱۱۸۱۸۰۳۸۲۱۸۰ 
بیت (آرتو رکمیل) ۱۲۱ تاه ۱۳۲۱۱۲۷۸۱۲ 


